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  )1(خودشزندگي نامه مؤلف از زبان 

حمد و سپاس خدايي را كه به اين ناچيز تميز درك حق و باطل داد و ما را به سوي خود 
  .راهنمايي كرد

إلهي أنت دللتني عليـك   ،الحمدالله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله
وأصحابه  صولولا أنت لم أدر ما أنت و درود نامعدود بر رسول محمود محمد مصطفى 

@.أتباعه الذين اتبعوه بإحسان إلى يوم لقائهو @
ي از دوسـتان و همفكـران اصـرار كردنـد كـه ايـن حقيـر فقيـر سـيد          ا هعد. و بعد

ي تحريـر در   هابوالفضل ابن الرضا برقعي، شرح احوال و تاريخ زندگي خود را به رشـت 
از مـوتم  آورم و عقايد خود را نيز ضمن ذكر احوال خود بنگارم تا مفتريان نتوانند پس 

زيرا كسي كه با عقايد خرافي مقدس نمايان مبـارزه كـرده دشـمن    . تهمتي جعل نمايند
بسيار دارد، دشمناني كه چون كسي را مخالف عقايد خود بدانند، از هر گونه تكفيـر و  

و البتـه در  !! دانند تفسيق و تهمت دريغ ندارند و بلكه اين كارها را ثواب و مشروع مي
اين كار احاديثي جعل و ضبط شده اسـت كـه اگـر فـردي كـم       كتب حديث نيز براي

  !اند پندارد كه آنها صحيح اطلاع آن روايات را ديده باشد مي
دانـم كـه تـاريخ زنـدگاني داشـته       مقدار خود را قابل نمي ي بي هبه هر حال اين ذر

باشم، ولي براي اجابت اصرار دوستان لازم دانسـتم كـه درخواستشـان را رد نكـنم، و     
هـايي از آن را در   ام را به اختصـار برايشـان بنگـارم، گرچـه گوشـه      شي از زندگانيبخ

ام و به لحاظ اهميـت آنهـا نـاگزير در اينجـا نيـز       هبعضي از تأليفاتم به اشاره ذكر نمود
  .كنم بعضي از آن مطالب را تكرار مي

  
  

                                                           
لازم به ذكر است كه شايسته دانستيم مؤلف اين كتاب آيـت االله العظمـي سـيد    ! خوانندگان گرامي −)١(

ابوالفضل ابن الرضا برقعي قمي را از زبان خود ايشان معرفي كنيم لذا مطالبي را به طور پراكنده از كتـاب  
ان شاءاالله كه بتوانيـد  . ات كه به قلم تواناي خود ايشان نگاشته شده را انتخاب كرديمسوانح ايام يا خاطر

كنيم براي آشنايي بيشتر بـا ايـن چهـره ناشـناختة      يشخصيت اين بزرگوار را بدرستي بشناسيد و تأكيد م
 .مراجعه كنيد) يا خاطرات(ايران زمين تمام كتابهاي ديگر ايشان بويژه سوانح ايام 
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 ]نسب مؤلف[ 

ند و جد اعلايم كه در قـم  ا هبدانكه نويسنده از اهل قم و پدرانم تا سي نسل در قم بود
وارد شده و توقف كرده موسي مبرقع فرزند امام محمد تقي فرزند حضرت علـي بـن   

مي باشد كه اكنون قبر او در قم معروف و مشهور اسـت، و سلسـه    ؛موسي الرضا 
گويند، و چون بـه حضـرت رضـا     نسبم چون به موسي مبرقع مي رسد ما را برقعي مي

ي خـود   هخوانند و از همين جهت است كه شناسنام لرضا ميرسد رضوي و يا ابن ا مي
  .ما هگرفت» ابن الرضا«را 

 )نامـه  هشـجر ( م، چنانكه در كتب انساب و مشجراتا هي نسب و شجره نام هسلسل
م، ا هنيز در بـاب الـف نوشـت   » تراجم الرجال«ذكر شده و در يكي از تأليفاتم موسوم به 

بن رضي الدين بن مير يحيي بن ميـر ميـران    ابوالفضل بن حسن بن احمد: چنين است
بن اميران الأول ابن مير صفي الدين بن مير ابوالقاسم بن مير يحيي بـن السـيد محسـن    
الرضوي الرئيس بمشهدالرضا من أعلام زمانه بن رضي الدين بن فخر الدين علـي بـن   

محمـد  رضي الدين حسين پادشاه بن ابي القاسم علي بن أبي علي محمد بن احمد بن 
رضـي االله عـن آبـائي و    . الأعرج ابن احمد بن موسي المبرقع، ابن الامام محمد الجواد

  .عني وغفراالله لي ولهم
والدم سيد حسن، اعتنايي به دنيا نداشت و فقير و تهي دست و از زاهدترين مـردم  
بود و در سنين پيري و در حال ضعف و ناتواني حتي در فصل زمستان و در هواي يخ 

ولي خوش حالت و شاد و شب زنده دار و اهـل عبـادت و بسـيار    . كار مي كرد بندان،
و أما جد اول يعني والـد والـدم، سـيد احمـد     . افتاده حال و سخاوتمند و متواضع بود

ريا و از شـاگردان ميـرزاي شـيرازي صـاحب فتـواي تحـريم        رز و بيامجتهدي بود مب
م وي پـس از  ا هنيـز آورد » الرجـال  تـراجم «تنباكو، و مورد توجه وي بود و چنانكه در 

ي اجتهاد از سامراء به قم مراجعت كرد و مرجـع امـور ديـن و حـل و      هارتقاء به درج
فسخ و قضاوت شرعي محل بود و اثاث البيت او مانند سلمان و زندگي او ساده مانند 

  .ابوذر بود و درهم و ديناري از مردم توقع نداشت

  ]تحصيلات ابتدايي[
ن پدرم فاقد مال دنيا بود، در تعليم و تربيت ما استطاعتي نداشت، بلكـه  به هر حال چو

به بركت كوشش و جوشش مادرم كه مرا به مكتب مي فرستاد و هر طـور بـود مـاهي    
  .يك ريال به عنوان شهريه براي معلم مي فرستاد، درس خواندم
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 زنـي عابـده، زاهـده و قانعـه بـود كـه پـدرش حـاج شـيخ         » سكينه سلطان«مادرم 
غلامرضا قمي صاحب كتاب رياض الحسيني است و مرحوم حـاج شـيخ غلامحسـين    

را شـيخ   »ةالممـا  ةفائد«باشند و كتاب  واعظ و حاج شيخ علي محرر برادران مادرم مي
به هر حال مادرم زني بود بسيار مـدبره كـه فرزنـدانش را بـه     . غلامحسين نوشته است

ي يعني در جنگ بـين الملـل اول كـه    و در سال قحط. توفيق إلهي از قحطي نجات داد
  .ارتش روسيه وارد ايران شد، اين بنده پنج ساله بودم

ي گـوش   ههنگام كودكي و رفتن به مكتب مورد توجه معلم نبودم، بلكه بـه واسـط  
و در مكاتب قديمه . خواندن و نوشتن را فرا گرفتم ،دادن به درس اطفال ديگر، كم كم
م شاگردان يك اتاق درس بگويد بلكـه هـر كـدام از    چنين نبود كه يك معلم براي تما
دادم درس خصوصـي   نويسنده چون شهريه مرتب نمي. اطفال درس اختصاصي داشتند

نداشتم، فقط در پرتو درس اطفال ديگر توانستم پيش بروم و حتي دفتر و كاغذ مرتبي 
اده نداشتم بلكه از كاغذهاي دكان بقالي و عطاري كه يك طـرف آن سـفيد بـود اسـتف    

هـاي خشـك و    هكردم، ولي در عين حال بايد شكر كنم كه كلاسهاي جديد با برنام مي
هاي جديد هر طفلي بايد چندين دفتـر و   هزيرا با اين برنام. پرخرج به وجود نيامده بود

چندين كتاب داشته باشد تا او را به كلاس راه بدهند، اما همچو مني كه حتي يك قلم 
  .وانستم تهيه كنم چگونه مي توانستم دانش بياموزمت و يك دفتر در سال نمي

  ]تحصيلات حوزوي[
پس از تكميل درس فارسي و قرآن در همان ايام بود كـه عـالمي بـه نـام حـاج شـيخ       
عبدالكريم حائري يزدي كـه از علمـاي مـورد توجـه شـيعيان بـود و در اراك اقامـت        

طـلاب علـوم دينـي    به دعوت اهل قم در ايـن شـهر اقامـت كـرد و بـراي       داشت، بنا
سال داشتم تصـميم گـرفتم در دروس    12نويسنده كه ده سال يا . ي تشكيل دادا هحوز

ي قم واقع است، رفـتم تـا    هي رضويه كه در بازار كهن هطلاب شركت كنم، و به مدرس
 محمـد  سـيدي بنـام سـيد   . ي تهيه كنم و در آنجا به تحصيل علوم ديني بپردازما هحجر

ادرم بود در آن مدرسه توليـت و تصـدي داشـت و در امـور     ي م هصحاف كه پسر خال
ي به من ندادند لذا ايوان ماننـدي  ا هبودم حجر چككوكرد، اما چون  مدرسه نظارت مي

ي دالان مدرسه واقع بود و خادم مدرسه جاروب و  هكه يك متر در يك متر و در گوش
ه دري شكسته بـر  گذاشت به من واگذار شد، خادم لطف كرد سطل خود را در آنجا مي

ي مادر گليمي آوردم و فرش كـردم و مشـغول تحصـيل     هآن نصب كرد من هم از خان
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بودم كـه مـرا از سـرما و گرمـا      چكو كو ي محقر هشدم و شب و روز در همان حجر
به هر حال مدتي قريب بـه دو  . كرد، زيرا آن در شكاف و خلل بسيار داشت حفظ نمي

اهي شاگردي علاف و گاهي شـاگردي تـاجري را   ي محقر بودم و گ هسال در آن حجر
و از طـرف پـدر و   . كردم ي تحصيل فراهم مي هي مختصري براي ادام هپذيرفته و بودج

يا خويشاوندان و يا اهل قم هيچگونه كمك و يا تشويقي به كسب علم برايم نبود، تـا  
بـه نـزد   اينكه تصريف و نحو يعني دو كتاب مغني و جامي را خواندم و براي امتحـان  

حاج شيخ عبدالكريم حائري و بعضي از علماي ديني ديگر كه طلاب در محضر ايشان 
بنـا شـد   . ي امتحـان برآمـدم   هكردند، رفتم و به خوبي از عهـد  براي امتحان شركت مي

ي مختصري كه ماهي پنج ريال باشد به من بدهند، ولي ماهي پـنج ريـال بـراي     هشهري
چند نفر را واسطه كردم تا با حاج شيخ عبـدالكريم  مخارج ضروري من كافي نبود، لذا 

تصـميم گـرفتم بـه آن    . صحبت كردند و قرار شد ماهي هشت ريال برايم مقـرر شـود  
هشت ريال قناعت كنم و به تحصيل ادامه دهم و براي اينكه بتـوانم بـا همـين شـهريه     

نيم نـان   دادم كه روزي يك قرص و زندگي را بگذرانم ماهي چهار ريال به نانوايي مي
بنابر اين هر روزي . جو به من بدهد، چون نان جو قرصي يك دهم ريال قيمت داشت

و دو ريـال  . شد چهار ريال و نيم سه شاهي براي مصرف نان مقرر داشتم كه در ماه مي
دادم و يك من برگه زرد آلوي خشك خريـداري كـردم و در    ديگر را براي خورش مي

شتم كه روزي يك سير آن را در آب بريـزم و بـا آب   م گذاا هي حجر هي در گوشا هكيس
زردآلو و نان جو شكم خود را سير گردانم و يك ريال و نيم ديگر از آن هشـت ريـال   

گذاشتم كه ماهي چهار مرتبه حمام بروم كـه   ماند براي مخارج حمام مي را كه باقي مي
  .شد هر مرتبه هفت شاهي لازم بود و مجموعا يك ريال و نيم مي

ن منوال مدتي به تحصيل ادامه دادم تا به درس خارج رسيدم و فقه و اصول را بدي
كـردم   خواندند تدريس مـي  فرا گرفتم و در ضمن تحصيل، براي طلابي كه مقدمات مي

هـاي لازم   ي علميه قرار گرفتم و بدون داشتن كتاب هو كم كم در رديف مدرسين حوز
  .گفتم را درس ميو از حفظ، فقه و اصول و صرف و نحو و منطق 

  ]برقعي از نگاه ديگران[ 
علاوه بر اين چون در جـواني و در دوران تحصـيل بـا آيـت االله سـيد كـاظم        �

، گمـان  مشريعتمداري همدرس بودم و در ايام اقامت در قـم بـا ايشـان مـراوده داشـت     
تـا  » درسـي از ولايـت  «وي تـا هنگـام كتـاب    . كردم وي انصاف را زير پا بگـذارد  نمي
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ي برايم نوشته و از من تعريف و ا هكرد و مهمتر اينكه تأييدي من حمايت مي حدودي از
تمجيد نموده و تصرفات مرا در امور شرعيه مجاز دانسته بود و حتـي پـس از انتشـار    

من نيز با توجه به سـوابقم بـا وي،   . نيز تا مدتي سكوت اختيار كرد» درسي از ولايت«
ضوع از او شده بود، در كارتي كوچك چـاپ و  جواب او را به استفتايي كه در اين مو

آمدنـد، يكـي از ايـن     تكثير كردم و به هر يك از كساني كه به مسجد يا منـزل مـا مـي   
 .دادم كارتها مي

 
همچنين آيت االله حاج شيخ ذبيح االله محلاتي در پاسخ سؤال مـردم دربـاره كتـاب    

 :مي نويسد» درسي از ولايت«
م، ا هم عالم عادل آقـاي برقعـي را خوانـد   كتاب درسي از ولايت حجت الاسلا �

. سخنان مردم تهمت بـه ايشـان اسـت   . كند عقيده او صحيح است و ترويج وهابي نمي
  :فرمايد اين قبيل شعر درست نيست اتقوا االله حق تقاته، ايشان مي

  .نم اين شعر درست نيستبنده هم عرض مي ك
  محلاتي: امضاء

 :نويسد آقاي علي مشكيني نجفي نيز مي �
اينجانب علي مشكيني كتـاب مسـتطاب درسـي از ولايـت را مطالعـه نمـودم و از       

  .مضامين عاليه آن كه مطابق با عقل سليم و منطق دين است خرسند شدم
  علي مشكيني: امضاء

  
  

  :نويسد نجفي مي آقاي حجت الاسلام سيد وحيدالدين مرعشي �
  بسمه تعالي

حضرت آقاي علامه برقعي دامت افاضاته العاليه، شخصي است مجتهد و عـادل و  
كتـاب و تـأليف شـخص دليـل عقلـش و آينـه       (امامي المذهب و بنا به گفتار مشـهور  

و ايشـان مطالـب بسـيار عاليـه راجـع بـه مقـام و شـأن حضـرت          ) باشد ش ميا هعقيد
و كتـاب  » عقل و ديـن «ائمه هدي عليهم السلام در كتاب و ساير ) ؛(اميرالمؤمنين 

ند، و جار و ا هكه تازه به طبع رسيده و در ساير كتابهاي ديگرشان نوشت» تراجم الرجال«
جنجال و قيل و قال يك عـده اشـخاص مغـرض و يـا عجـول و عصـبي كـه كتـاب         

*كنـدشود علـي فنـاش مـيجهان اگر فنا
 

كنـد  شـود علـي بپـاش مـي     ر بپـا گقيامت ا
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و قضـاوت  مستطاب درسي از ولايت را كاملا نخوانده و ايمان خـود را از دسـت داده   
واي بـه  كنند كوچكترين تأثيري نزد علمـا و عقـلا نـدارد     ظالمانه در حق معظم له مي

 ،حال كساني كه اين ذريه طاهر ائمه هدي عليهم السلام را كه از چند نفـر مراجـع  
تصديق اجتهاد دارد رنجانيده و در عين حال بهتان عظيم و افتراي شديد بـر يـك   

Ê  É  È  Ç    Æ  Å  }  :حق تعالي فرموده. نفر مسلمان عالم فقيه ميزنند
Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  Î  Í   Ì  ËÔ    Ú  Ù    Ø    ×    Ö  Õz )ـــور : النـ

19(.   
  سيد وحيدالدين مرعشي نجفي : خادم الشرع المبين

   1389به تاريخ شهر ذي القعده الحرام 
22/10/1348  

در نجـف   شـناخت و بـه يـاد دارم زمـاني كـه      آيت االله خويي مرا خوب مـي  �
كردم و البته در آن زمان به خرافات حوزوي مبتلا بودم، ايشان سخنان مرا  سخنراني مي

و اظهار رضايت از حقير، پس از پايين آمدنم از منبـر،   قپسنديد و براي تشوي بسيار مي
 .بوسيد دهانم را مي

و حتي زماني در نجف . كرد آقاي شاهرودي نيز بسيار مرا تشويق و تمجيد مي �
ي از طـلاب بـه فراگيـري كتـب و افكـار      ا هي از فلسفه بوجود آمده و عدا هباطل شعب

فلاسفه حريص شده بودند و مراجع نجف از من خواستند براي طلاب آنجا كـه اكثـرا   
داننـد، سـخنراني    در اثر بي اطلاعي از قرآن و سنت، تضاد آنها را با افكار فلاسفه نمـي 

حيـاط منـزلش را بـراي سـخنراني مـن فـرش        كنم، و بدين منظور آيت االله شاهرودي
خواست كه منبر بروم و مسايل اعتقادي را براي طلاب بيان كـنم،   نمود و از من مي مي

و . كـردم  من نيز درخواست ايشان را اجابت كرده و حقايق را بـراي طـلاب بيـان مـي    
اخر كه نمود، ولي در اين او ايشان نيز از من اظهار رضايت و تجليل و تمجيد بسيار مي

دانسـتند   شناختند و سوابق مرا مي به مبارزه با خرافات قيام كردم همه كساني كه مرا مي
 .مرا تنها گذاشتند و سكوت اختيار كردند و بعضي از ايشان نيز به مخالفت برخاستند

پس از اينكه حكومت شاه سرنگون شد و آقـاي خمينـي بـه رياسـت رسـيد،       �
ا در جواني حدود سي سال با يكديگر همـدرس و  خواستم با ايشان تماس بگيرم، زير

شـناخت و حتـي پـيش از آنكـه بـه ايـران        در يك حوزه بوديم و ايشان مرا كاملا مـي 
مراجعت كرده و با اوضاع و احوال جديد ايـران و وضـعيت معممـين در ايـران آشـنا      
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شود، در سخنراني خود پس از فـوت فرزنـد بـزرگش آيـت االله حـاج سـيد مصـطفي        
چـاپ   1359روزنامه كيهـان پنجشـنبه اول آبـان مـاه      9ه متن آن در صفحه ك(خميني 

از آقايـان علمـاي   «: ت نكرد اسمم را بياورد ولي به اشاره گفته بـود أهر چند جر) شده
ي ا هاينها هم از بسياري از امور غفلت دارند، از باب اينكه اذهـان سـاد  ! اعلام گله دارم

شـوند، تـا از امـر     ستگاه راه ميانـدازد واقـع مـي   دارند، تحت تأثير تبليغات سوئي كه د
بزرگي كه همه گرفتار آن هستيم غفلت كنند، دستهايي دركار است كه اينها را بغفلـت  

اميدارد، يعني دستهايي هست كه چيزي درست كننـد و دنبـالش سـر و صـدايي راه      و
ظ محتـرم و  شود و تمام وعا ي در ايران درست ميا هبياندازند، هرچند وقت يكبار مسأل

اعلام وقتشان را كه بايد در مسايل سياسي و اجتماعي صرف شـود در مسـايل   و علما 
در اينكه زيد مثلا كافر است و عمـرو مرتـد و آن يـك وهـابي     . كنند جزئي صرف مي
عالمي را كه پنجاه سال زحمت كشيده و فقهش از اكثـر اينهـايي   . كنند است صرف مي

، ايـن اشـتباه اسـت،    !گوينـد وهـابي اسـت    باشد مـي  يتر م هكه هستند بهتر است و فقي
اشخاص را از خودتان جدا نكنيد، يكي يكي را كنار نگذاريـد، نگوييـد اينكـه وهـابي     

بـراي  ) اگر اين كـار را كرديـد  ! (دانم چه هست؟ دين است و آن نمي است و آن كه بي
 »!ماند؟ شما چه مي

كرد و نامه را گرفـت و بـا    با شنيدن نامم آقاي خميني به دخترم احترام بسيار �
زوجـه ايشـان   . خود برد و دخترم براي خداحافظي به اندرون نزد خانواده وي برگشت

پـس از  . آوريـم  گيريم و برايتان به تهران مي به دخترم گفت ما جواب نامه را از آقا مي
مدتي خانم ثقفي به تهران آمد و ميهمان دخترم شد ولي پاسخي همراهش نبـود، فقـط   

آقا در جواب نامه پدرتان گفتند آقاي برقعي خودشان مجتهد و صاحب نظرنـد،  : گفت
 .ولي ايشان مردم دار نيستند

 
ديگر آيت االله طالقاني كه وقتي در اوايل انقلاب از زندان آزاد شـد و مـن بـه     �

مطالب : ملاقاتشان رفتم، در اثناي صحبت ايشان سرش را پيش آورد و در گوشم گفت
مـن مطمئـنم در آن   ! علاً صلاح نيست كه اين حقـايق را بگـوييم  شما حق است ولي ف

 !پس كي صلاح است كه حقايق را بگوييد؟: كنند دنيا از ايشان سؤال مي
م به دست آقاي بازرگان رسيده بود يـا نـه، بـه هـر حـال در      ا هدانم اعلامي نمي �

دكتـر   م آقـاي مهنـدس مهـدي بازرگـان و    دگذران ايامي كه دوره نقاهت را در منزل مي
پس از احوال پرسي، صورتم را . صدر و مهندس توسلي براي عيادتم به منزل ما آمدند
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نشان دادم و گفتم آيا نتيجه تقليد را ديديد، كسي كه با من چنين كرده يك مقلد اسـت  
پرسد، دليل شما براي صدور  كند و اصلاً از آنها نمي كه كور كورانه از ديگران تقليد مي

 .ت؟ پس شما و دوستانتان از تقليد آخوندها دست برداريدچنين دستوري چيس
شناسـد و در دوران  دانست آقاي موسوي اردبيلـي مـرا خـوب مـي    پسرم كه مي �

 .رفترفتم وي پس از من به منبر ميجواني زماني كه من در انزلي منبر مي
رونوشت اين نامه را خطاب به آقاي محمد امامي كاشاني كه قبل از اينكه بـه   �

 .كرد، نيز فرستادند رزه با خرافات بپردازم، به اينجانب بسيار اظهار ارادت ميمبا
پسرم در دوران طلبگي با محمد محمدي ري شهري مدتي همسايه بـود و در   �

 .شناخت مدرسه حجتيه حجره هايشان به هم متصل بود و ري شهري او را مي
، كه از اهالي قم و ي براي عرض تسليت به منزل آيت االله فيضا هاز قضا روز جمع

آن روز ايشان مجلس روضه و دعا . از خويشاوندان ما و مدعي مرجعيت نيز بود، رفتم
داشت، چون براي دلداري و تسليت گويي خدمت ايشان رسيدم با آنكه هميشه اظهـار  

ي عبوس با من روبرو شد، مثـل آنكـه   ا هكرد، اين مرتبه با چهر لطف و خصوصيت مي
داشت، عرض كردم آيا اتفاقي افتاده كه اوقات شما تلخ است؟ در به نويسنده اعتراض 

عرض كردم موضـوع چيسـت؟ گفـت شـما     . جواب فرمودند من از شما توقع نداشتم
يد كـه اگـر غيـر از بروجـردي را بـراي مرجعيـت       ا هيد و مرا تهديد كردا هي نوشتا هنام

ز ايـن نامـه خبـري    عـرض كـردم مـن ا   . ريزيد معرفي كنم آبروي ما را در بازار قم مي
ندارم، ممكن است نامه را بياوريد اگر امضا و خط من باشد مجعول اسـت و برايشـان   

 .قسم خوردم تا ايشان سخنم را باور كردند
پس از خاتمه مجلس كه بيرون آمدم، حيرت زده در اين انديشه بـودم كـه دسـت    

پنـدارم سـاده    يمرموزي براي تعيين مرجع تقليد دركار است و قضيه آنچنان كه من م ـ
فهميدم مرجعيت هم بازي شده براي بازيگرها، و با قضاياي بعدي معلـوم شـد   . نيست

  .ها برد هدستي مرموز آقاي بروجردي را مرجع كرد و از وجود او بهر
شمسـي در زمـان رئـيس الـوزرايي احمـد قـوام، آيـت االله         1328در سال  �

ي انتصـابي دربـار در مجلـس    كاشاني قصد دخالت در انتخابات كرد تا از تعداد وكـلا 
آمدم تهران  نويسنده از دوستان صميمي آيت االله كاشاني بودم و تابستانها كه مي. بكاهد

شدم، در همين سال بود كه به مـن فرمودنـد شـما برويـد يـك       به منزل ايشان وارد مي
ماشين دربست كرايه كنيد براي سفر به خراسان، اين بنده نيـز چنـين كـردم و مهيـاي     

ي و يكي دو نفر ديگر نيـز حاضـر شـدند    ا هآقاي شيخ محمد باقر كمر. فرت شديممسا
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شديم به طـرف   با نويسنده و آقاي كاشاني و يكي از فرزندانشان كه جمعا شش نفر مي
مشهد حركت كرديم، دولت از مسافرت ما وحشت داشت كه مبـادا در شـهرهاي بـين    

اد كنـد و مـردم را ترغيـب كنـد بـه      راه، ايشان وكلايي را براي مجلس تعيين و پيشـنه 
انتخابات و تعيين نمايندگاني كه خيرخواه ملت باشند، و لذا چون ما از تهران حركـت  

مورين أكرديم، شهرهاي بين راه مطلع و آماده استقبال شدند و از آن طرف دولت به م ـ
 ـ    شهرستانهاي بين راه ابلاغ كرده بود كه تا مـي  دسـت  ي با هتواننـد اخـلال كننـد و بهان

  .دولت بدهند كه آيت االله كاشاني را به تهران برگردانند
 

يـد، نامـه را   ا هي مرا ديدند گفتنـد خـوب نوشـت    هسرهنگ و اطرافيان چون نوشت �
 .بردند و فرداي آن روز آمدند كه شاه دستور داده ملاي قمي و همراهانش آزادند

 

ا محبـوس بودنـد،   ه ها و كمونيست يا هي از تودا هدر اتاق متصل به اتاق ما عد �
. گفـتم اشـكالي نـدارد تشـريف بياورنـد     . خواهيم فلاني را ببينـيم  پيغام دادند كه ما مي

ي غير روحاني كه با من بازداشت بودند، گفتند ممكن است مـا را بـه كمونيسـت    ا هعد
بـه هـر حـال آمدنـد و     . من گفتم چه اتهامي، نترسيد بگذاريد بياينـد . بودن متهم كنند
شود كه بـا ديكتـاتوري    كردند كه يك نفر روحاني شجاع هم پيدا مي اظهار خوشوقتي

ما با ايشان گرم گرفتيم، آنها سؤالات و اشكالاتي به قوانين اسلام داشتند . مخالف باشد
 .كه به آنها جواب گفتم

 

چون ما را در توپخانه پياده كردند، با همراهان خداحافظي كـردم و رفـتم    �
اگر چه خودش در لبنان تبعيد . مجتهدي بود شجاع و بيدارمنزل آقاي كاشاني، كاشاني 

 .چون من وارد شدم بسيار خوشحال شدند. ش در تهران بودندا هبود، ولي خانواد
در آن زمان تمام اهـل علـم از سياسـت و امـور مملكتـي بركنـار بودنـد و دوري        

شـديم   توري مـي جستند و اگر كسي مانند كاشاني و يا اين بنده وارد مبارزه با ديكتا مي
چندان مورد علاقه مردم نبوديم، و اصلا مردم ايران و خود ايران ماننـد قبرسـتاني بـود    

فـردي  ! كننـد  ها باشد كه هر كاري بخواهند با مرده مي كه سرنوشتش به دست گوركن
مانند كاشاني منحصر به فرد بود و ايشان زجر و حبس زياد ديد تـا حركتـي و مـوجي    

ي غير ملي اصلا وجود نداشـت،   هي ملي و جبه هد تا آن زمان جبهدر ايران بوجود آور
ولي چون كاشـاني سـعي داشـت يـك     . شناختند و مرحوم مصدق را جز معدودي نمي

داد كـه بـر    مجلس شوراي ملي و وكلاي خيرخواه ملت سـركار بياينـد، لـذا فتـوا مـي     
بنان به اينجانـب  جوانان واجب است در انتخابات دخالت كنند، و لذا در همان زندان ل
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ي نوشت كه آقاي برقعي مانند آخوندهاي ديگر مسجد را دكان قرار نده و بپـرداز  ا هنام
گويند آخوند خوب كسي است كـه كـاري بـه     به بيداري مردم و به سخن مردم كه مي

گير باشد، گوش مده و كاري كنيد كه مردم مصـدق را   هاوضاع ملت نداشته باشد وكنار
دانستند مصدق كيست، و چه كاره اسـت، كاشـاني    ن وقت ملت نميانتخاب كنند، تا آ

كـرد كـه وكلايـي صـحيح العمـل از آنجملـه مصـدق را         به تمام دوستانش توصيه مي
كـه در  [هاي كاشـاني و پيـروانش   ي سفارشات و سخنراني هانتخاب كنيد، پس به واسط

 ـ  ]رأسشان خود ايشان يعني آيت االله ابوالفضل برقعـي قمـي بـود    ام مصـدق را  مـردم ن
و در مواقع انتخابات مريـدان كاشـاني از اول شـب تـا     . ي شناختندا هشنيدند و تا انداز

خوابيدند كه مبادا صندوق عوض شود و كاشـاني و مصـدق    صبح در پاي صندوقها مي
كرديم به رأي دادن به آقاي كاشاني و مصدق و چند  وكيل نشوند، مردم را تحريك مي

همراه بودند، تا اينكه به واسطه فعاليت مريدان كاشاني ايـن دو  نفري كه با اين دو نفر 
نفر رأي آوردند و وكيل تهران شدند، دولت ناچار شد كاشاني را آزاد كند و از لبنان به 

  .ايران آورد
شود، لذا همـان روز ورود   چون ملت خبر شد كه كاشاني با هواپيما وارد تهران مي

مـا آن روز در  . منزل ايشـان مملـو از جمعيـت بـود     ايشان از فرودگاه مهرآباد تا درب
  .كرديم، تا استقبال خوبي از ايشان به عمل آيد تهران فعاليت مي

 ]جلوگيري از تجليل و دفن جنازه رضاشاه در قم [

چند سال طول نكشيد كه رضاشاه در جزيره موريس فوت شد، معروف است كه در 
رت، قدر قدرت، قوي شوكت، زكي آي زده و به خود گفته اعليحض آن جزيره قدم مي

كرده و مقصود او اين بوده كه در ايران  زكي، آي زكي، كه ياد زمان سلطنت خود مي
 گفتند اعلي اطرافيان او يك مشت مردمان هوا پرست متملق بودند كه به او مي

حضرت قدر قدرت، و چون وفات كرد جنازه او را به ايران آوردند، و دولت و شاه 
كردند كه مردم از جنازه او تجليل كنند و با تشريفات زيادي جنازه را در قم  مي تشويق

دفن كنند، و علما و بزرگان قم را دعوت كردند كه از جنازه استقبال به عمل آيد، آيت 
االله بروجردي كه مرجع تقليد بود با صفوف طلاب بر جنازه او نماز بخوانند، و آقاي 

ت مĤب بود و از هر كاري براي حفظ رياست خود بروجردي كه يكي از علماي رياس
خودداري نمي كرد و به علاوه به شاه و درباريان و وكلاي مجلس علاقه داشت، 

  .حاضر گرديد تا بر جنازه شاه اقامه نماز كند
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نويسنده فكر كردم كه اگر از جنازه رضاشاه تجليل شود تمام كارهاي فاسد او 
چند نفر . ري كنم كه مانع از تجليل جنازه گرددامضاء خواهد شد، درصدد برآمدم كا

طلبه جوان به نام فداييان اسلام تازه با من رفيق شده بودند، در آن زمان تقريبا سي و 
پنج سال داشتم و از مدرسين حوزه علميه قم بودم، اين فداييان جوان كه سنشان از 

پناهگاه ايشان منزل ما  پانزده الي بيست و پنج سال بيشتر نبود با من مأنوس بودند و
با آنان مشورت كردم كه در . خواندند بود، و برخي از ايشان نيز نزد نويسنده درس مي

منع تجليل جنازه پهلوي فكري بكنيد، گفتند شما اعلاميه بنويسيد ما آن را نشر 
  .دهيم مي

ا ي نوشتم و در آن تهديد كردم كه هر كس بر جنازه شاه نماز بخواند و يا هاعلامي
در تشييع جنازه او حاضر شود، برخلاف موازين دين رفتار كرده و ما او را ترور 

  .خواهيم نمود
اين اعلاميه چون منتشر شد، اثر بسيار خوبي داشت و كساني كه براي نماز بر 
جنازه دعوت شده بودند مخصوصا آقاي بروجردي به هراس افتادند كه مبادا به ايشان 

و لذا در صدد بر آمدند كه ناشرين اعلاميه را . ه واقع شوندتوهين شود و يا مورد حمل
پيدا كنند، فداييان كه در قم منزل معيني نداشتند پراكنده و اكثرا مقيم تهران بودند و 

دادند كه نويسنده  رفت، و از طرفي كمتر احتمال مي احتمال چنين كاري به ايشان نمي
قمي باشد و علاوه بر اين وقت ورود  ي به آن تندي، سيد ابوالفضل برقعيا هاعلامي

جنازه بسيار نزديك و افكار مسئولان حكومت پريشان بود، تا اينكه جنازه را وارد 
خواستند تجليل نشد، و چون در مسجد امام قم مجلس  چنانكه مي كردند، ولي آن

ي گرفتند و سيدي به نام موسي خوئي قصد داشت در آن مجلس شركت كند، ا هفاتح
ا او را گرفتند و كتك زدند به طوري كه خون از سرش جاري شد، چون رفقاي م

دولت چنين ديد از دفن جنازه در قم منصرف شد و جنازه را به تهران بردند، ديگر در 
  . تهران چه شده، بنده حاضر نبودم
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  ]اشعار مؤلف راجع به مظلوميت خود[

من متحد و كمر به بدنام كردنم در ايامي كه روحاني نمايان و دكانداران مذهبي عليه 
 بسته بودند و به دولت شاه و اعمال زور متوسل شدند و عوام را براي غصب مسجد

تحريك كردند و منزلم در محاصره آنان قرار داشت و امنيت از  ]گذر دفتر وزير[
  :زندگيم سلب شده بود، ابيات ذيل را سرودم

گمرهان را بهر خود دشمن نمود
 

حق روشن نمود برقعي چون راه 
 

ــود ــرآزار بـ ــت و پـ ــار اسـ راه پرخـ
 

ــود    ــوار بــ ــق دشــ آري آري راه حــ
 

بايـــدش ســـختي كشـــد در راه حـــق
 

هــر كــه عــزت خواهــد از درگــاه حــق 
 

ــا ــي حيـ ــوام بـ ــان عـ ــه خوانـ روضـ
 

ــا     ــان دغـ ــالم نمايـ ــبب عـ ــن سـ زيـ
 

ــد ــش آمدن ــه كوش ــود ب ــران خ ــا خ ب
 

ــه جنــبش آمدنــد   ــه همدســتي ب پــس ب
 

ا مــــتهمتــــا كــــه بنمودنــــد مــــا ر
 

رشـــوه هـــا دادنـــد بـــر اهـــل ســـتم  
 

بسـته شـد مسـجد ز اهـل شـور و شـر
 

پـــس بـــه زور پاســـبان و ســـيم و زر 
 

ــواب ــالان خـ ــان نقـ ــد دكـ ــاز شـ بـ
 

پايگـــاه حـــق پرســـتي شـــد خـــراب 
 

جــاي آن شــد نقــل كــذب هــر كتــاب
 

پايگـــاه ديـــن و قـــرآن شـــد خـــراب 
 

سود ديدي نـي زيـان زيـن كـار و بـار
 

ــه دل اي    ــا بـ ــي گفتـ ــيار برقعـ هوشـ
 

ــي ــق پرداختـ ــور در راه حـ ــم مخـ غـ
 

گفـــت بـــادل، آنچـــه اينجـــا بـــاختي 
 

چـاره سـازرآنچه آيد پـيش، حـق پـد
 

نيســت بــازي كــار حــق، خــود را مبــاز 
 

صــاحب مســجد تــو را انــدر دل اســت
 

رو كان گل استگركه مسجد رفت گو 
 

نيسـتتو بمان اي آنكه چون تـو پـاك
 

ترو، بـاك نيس ـ گركه مسجد رفت گو 
 

تــرك آن بنمــا كــه مســجد شــد دكــان
 

ــوفيان     ــاه صـ ــجد خانقـ ــت مسـ گشـ
 

جاي جمع حـق پرسـتان مسـجد اسـت
 

جاي درس و بحث قرآن، مسجد اسـت  
 

نيست مسجد جـاي هـر شـمر و سـنان
 

نيست مسجد جاي مدح و روضه خوان 
 

هـ خـوانر خوانست خوانست روضه روضه وض
 

آنكــه همكــار اســت بــا شــمر و ســنان  
 

ــق ر ــن ح ــدادي ــدعت ج ــيكن از ب ا م
 

ــي    ــام لافتــ ــر إمــ ــن بــ ــدا كــ اقتــ
 

ــان ــن را دك ــد دي ــه كن ــامي ك ــي ام ن
 

آن امـــــام كـــــارگر در بوســـــتان    
 

ــا شــر و شــور نــي گرفتــي مســجدي ب
 

آن امـــامي كـــه نبـــودي اهـــل زور    
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ــرام ــن ح ــام از اي ــوردي آن ام ــي نخ م
 

ــام      ــهم ام ــا س ــس ي ــي خم ــي گرفت ن
 

ــر ــقان بــــي خبــ ــام فاســ نــــي امــ
 

فضـــل و هنــــر  آن امـــام دانـــش و   
 

ــا ــدي در دعــ ــدايان را نخوانــ ناخــ
 

آن امــامي كــه نخوانــدي جــز خــدا     
 

ــت ــك اس ــان ي ــتي امك ــداي كش ناخ
 

قاضــي الحاجــات در عــالم تــك اســت 
 

ــرگردان ــاد و آب س ــاك و ب ــتاخ وس
 

آن كه هسـتي، نقشـي از فرمـان اوسـت     
 

از حســــودان دنــــي بــــي خبــــر
 

ــذر     ــن ح ــاز و ك ــق بس ــا ح ــي ب برقع
 

  
 :ن خود نيز با عنوان به دشمنها رسان پيغام ما را شعري سرودمخطاب به دشمنا

ــاد ــار بـ ــعادت يـ ــا را سـ ــمن مـ دشـ
 

ــاد  ــا عــز و شــأنش كارب روز و شــب ب
 

هر كـه كـافر خوانـد مـا را گـو بخـوان
 

ــاد   ــدار بــ ــان دينــ ــان مردمــ او ميــ
 

ــي ــاري م ــه خ ــر ك ــاه ــد در راه م نه
 

بــــار إلهــــا راه او گلــــزار بــــاد    
 

ــي ــاهي م ــه چ ــر ك ــد ده ــاكن ر راه م
 

ــاد   ــوار بـ ــي همـ ــواهم همـ راه او خـ
 

هر كـه علـم و فضـل مـا را منكراسـت
 

ــاد   ــان بســيار ب ــالش در جه ملــك و م
 

ــه اســت ــي ديوان ــد برقع ــه گوي ــر ك ه
 

ــاد     ــيار ب ــه، او هوش ــا ديوان ــه م !گوك
 

ما نه اهـل جنـگ و نـي ظلـم ونـه زور
 

دادخواه مـا بـه عقبـي قـادر جبـار بـاد       
 

  
م، مستزاد ذيلا هپنداري مورد إلهام حضرت حق واقع شدهمچنين در همان احوال 

 :را سرودم
غـــم مخـــور يـــار تـــوام

 

بنده بي كـس مـن، مـن كـس و غمخـوار تـوام       
 

غـــم مخـــور يـــار تـــوام
 

گــر تــو تنهــا شــده اي، غصــه مخــور يــار تــوام 
 

ــاز ناميــــــد مشــــــو بــــ
 

گــر جهــان رفــت زدســتت، طــرف يــأس مــرو  
 

غـــم مخـــور يـــار تـــوام
 

ــا   ــردان جهـ ــاز گـ ــوام بـ ــق دار تـ ــن حـ ن مـ
 

از همــــه ديــــده بــــدوز
 

وزرگر تو را نيست انيسـي بـه جهـان در شـب و      
 

غـــم مخـــور يـــار تـــوام
 

ــوام     ــددگار تـ ــا و مـ ــه جـ ــو، همـ ــونس تـ مـ
 

ــدلي ــق را بــ ــت حــ نيســ
 

گــر چــه حــق را نبــود رونــق بــازار ولــي       
 

غـــم مخـــور يـــار تـــوام
 

أظهــر الحــق، كــه مــن رونــق بــازار تــوام       
 

ــي ــك دادرســ ــت يــ نيســ
 

تـــو را كارگشـــايي نبـــود هـــيچ كســـي گـــر 
 

غـــم مخـــور يـــار تـــوام
 

ــارتوام      ــتم و در ك ــا هس ــار گش ــور ك ــم مخ غ
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تــــا كــــه شايســــته كنــــد
 

گر تو را غصه و غـم، رنـج و سـتم خسـته كنـد      
 

غـــم مخـــور يـــار تـــوام
 

ــوام    ــع آزار تـ ــن دافـ ــه مـ ــن آر كـ ــه مـ رو بـ
 

غمــــت از ذلــــت نيســــت
 

علـت و بيحكمـت نيسـت    رنج و غمهاي تو بـي  
 

م مخـــور يـــار تـــوامغـــ
 

ــوام    ــدار ت ــه بخــش و نگه ــين و گن مصــلحت ب
 

ــو ــل تــ ــجد و محفــ مســ
 

ــو     ــزل تـ ــد در منـ ــاش بكندنـ ــه اوبـ ــر كـ گـ
 

غـــم مخـــور يـــار تـــوام
 

ــوام        ــار ت ــافظ آث ــن ح ــه م ــاش ك ــر ب ــا خب ب
 

ــولا ــذا لــــ ــان هــــ كــــ
 

ــلا   ــج وب ــو در رن دوســت دارم شــنوم صــوت ت
 

غـــم مخـــور يـــار تـــوام
 

امطالـــب نالـــه و افغـــان بـــه شـــب تـــار تـــو 
 

ــر بـــاش يـــك بنـــده حـ
 

ــور     ــه مخ ــردم دون، غص ــو م ــد ز ت ــر رميدن گ
 

غـــم مخـــور يـــار تـــوام
 

مـــن رفيـــق تـــو و هـــم نـــاظر پيكـــار تـــوام 
 

ــت ــان اسـ ــت بريـ ــا دلـ يـ
 

ــان اســت   ــو گري ــده ت گــر ز غمهــاي جهــان دي
 

غـــم مخـــور يـــار تـــوام
 

ــوام   ــار تـ ــده خونبـ مـــن تلافـــي كـــن آن ديـ
 

يـــا دلـــت غمگـــين اســـت
 

صــه اگــر ســنگين اســتبــر دلــت بــار غــم و غ 
 

غـــم مخـــور يـــار تـــوام
 

دافـــع هـــر غـــم و شـــوينده زدل بـــار تـــوام  
 

ــا يــــزدان بــــاش بــــاز بــ
 

گــر كســي نــاز تــو را مــي نخــرد خنــدان بــاش 
 

غـــم مخـــور يـــار تـــوام
 

ــوام       ــدار ت ــه خري ــو ك ــود گ ــالق خ ــا خ راز ب
 

ــو ــا مـــن گـ ــود بـ غـــم خـ
 

ــوم شــدي از ســتم و جــور عــدو    ــه مظل گــر ك
 

غـــم مخـــور يـــار تـــوام
 

ــوام     ــدار تـ ــدل، طرفـ ــم و از عـ ــر حقـ دادگـ
 

ــت ــنن اســـ در ره ذوالمـــ
 

ــر مـــن اســـت    ــر بهـ ــو گـ ــعي تـ برقعـــي سـ
 

غـــم مخـــور يـــار تـــوام
 

ــوام      ــار تـ ــر افكـ ــو و ناشـ ــعي تـ ــل سـ قابـ
 

  ]شعري در باره اوضاع كنوني ايران[

  :ما هاوضاع ايران در اين زمانه، شعر زير را سرود ةاينجانب در بار
ــداري  ــاه و نيــــك پنــ ــاري آگــ يــ

 

حفلــــي بــــود و نــــازنين يــــاريم 
 

ــي داري   ــه گفتنـــ ــازگو آنچـــ بـــ
 

گفـــــتمش در زمينـــــه اســـــــلام 
 

ــاري  ــيش و احبـ ــر كشـ ــارغ از هـ فـ
 

دينــــي بــــدون روحــــاني: گفــــت 
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ــاري  ــرد بيكـ ــه مـ ــم نـ ــي هـ مرتضـ
 

ــود  ــي ب ــود و أم ــد نب ــطفي مجته مص
 

ــداري؟   ــد نگه ــن كن ــس از دي ــه ك چ
 

ــتمش  ــت؟: گف ــردم كيس ــاي م رهنم
 

ـــد   ــن نگهـ ــرض، دي ــه ف ــر هم اريب
 

رهنمـــا بـــود قـــرآن!هـــان: گفـــت 
 

ـــب     ــر طالـ ــت ب ــي اس ــب عين واج
 

ـــب  ــود واجـ ــن ب ــم دي ــه عل ــر هم ب
 

نــي بــود كَــلّ و نــي كــه ســر بـــاري 
 

هــادي ديــن كجــا فروشــد ديـــن 
 

ديـــن نباشـــد ز جنــــس بـــــازاري
 

ديــن فروشــان نــه رهنمــا باشنـــد 
 

دينشـــان ايمـــن از دغلكـــــــاري  
 

ـــد  ــن نكننـ ــب روزي ز راه ديـ كسـ
 

دينشـــان ايمـــن از دكانـــــــداري  
 

ـــد  ــتش نكننــــــــ ــان سياسـ نردبـ
 

ارزش كفــــش پــــاره خــــــــواري
 

ـــي  ــيش علــ ــت پ ــي نداش حكمران
 

ـــاري   ــد و بلغــ ــاز و هلنـ ــه حجـ نـ
 

ملـــك ايشـــان قلمـــرو دلهاســــــت 
 

ــت ــاري  : گف ــر ب ــق س ــر دوش خل ب
 

نقــش آخونــد را شــدم جويـــــــا 
 

ــت ــتاري : گف ــبس و كش ــر و ح تكفي
 

ــا  ـــردمك ــتجو كــ ــه؟ جس ر او را چ
 

ـــاداري    ــود وفــ ــدش ب ــه عه ــي ب ك
 

ــود مســـت از شـــراب غـــــرور  او بـ
 

احيــاي رســــم تاتـــــاري  : گفــت
 

گو كـه چيسـت حـزب االله؟: گفتمش 
 

ــت ـــاري  : گف ــي پرستـــ ـــار ب بيمــ
 

ــتمش  ــت؟: گف ــت چونس ــال مملك ح
 

داشــت از بهــر مــا چــــه آثـــــاري؟ 
 

ــتمش  ـــن م : گف ــلاب بـهم ـــاهانق ـــ
 

ـــداري   ـــراي بيـــ ــد بــ ــوجبي ش م
 

آري ضــرر فــراوان داشــت: گفــت 
 

ـــاري  ــان و دل فداكــــ ــرد از جـ كـ
 

ـــواي آزادي  ــدر هـــــ ـــت انـ ملـــ
 

ـــاري   ـــدش گرفتــ ــر شـ ـــد براب ص
 

ـــاه  ــه چـ ــاد ب ــه اوفت ــر چــه از چال گ
 

ـــاري   ــت و هشي ـــداري اس ــاره بي چ
 

چــون ز غفلــت بــه دام افتـادنــــد 
 

تضـــــــرع و زاري گفـــت وقـــــت
 

ــتمش  ــد؟: گف ــي باش ــات ك ــو نج گ
 

ـــاري   ـــي و گرفتـ ــن سختــ ــع اي رف
 

ـــد  ـــدا خواهن ــه از خـ ــدي جمل باي
 

  ]كتاب الغدير اميني و نظريه مؤلف در باره آن همطالع[
كه بودم كتاب الغدير تأليف علامه عبدالحسين اميني تبريزي را كه  ]زندان[ در آنجا

تعصب بگويم، آنان كه  مجدداً مطالعه كردم، صادقانه و بيسالها پيش خوانده بودم، 
كار آقاي اميني در اين كتاب جز افزودن چند سند بر اسناد حديث غدير «ند ا هگفت
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اگر اين كتاب بتواند عوام يا افراد كم اطلاع و غير متخصص . ندا هدرست گفت» نيست
شت، مگر آنكه اهل فن را بفريبد ولي در نزد مطلعين منصف وزن چنداني نخواهد دا

به . نيز از روي تعصب يا به قصد فريفتن عوام به تعريف و تمجيد اين كتاب بپردازند
االله سيد ابوالحسين اصفهاني در اين مورد مصيب بود كه چون از  نظر من استاد ما آيت

چاپ اين كتاب از وجوه شرعيه اجازه خواستند، موافقت  ةاو در مورد پرداخت هزين
، شايد مورد !!براي چاپ كتاب شعر ؛ پرداخت سهم امام«: واب دادنكرد و ج

  .»رضايت آن بزرگوار نباشد
بسياري از مستندات اين كتاب از منابع نامعتبر كه به صدر اسلام اتصال وثيق 

برخي از احتجاجات او . ندارند أخذ شده كه اين كار در نظر اهل تحقيق اعتبار ندارد
ولي ايشان به روي مبارك نياورده و مجدداً آنها را ذكر كرده هم قبلاً پاسخ داده شده، 

توان كار مهمي به نفع  دانند كه با الغدير نمي باطن مي گمان دارم كه اهل فن در. است
مذهب صورت داد و به همين سبب است كه طرفداران و مداحان اين كتاب كه امروز 

د كتبي از قبيل تأليف محققانه دهن زمام امور در چنگشان است به هيچ وجه اجازه نمي
يا كتاب باقيات » شاهراه اتحاد يا نصوص امامت«آقاي حيدرعلي قلمداران به نام 

، موسوم به محمد عبدالشكور هند قاره ةصالحات كه توسط يكي از علماي شيعه شب
دهلوي فرزند شاه ولي االله  تأليف عبدالعزيز »تحفه اثني عشريه«لكهنوي و يا كتاب 

كه آقاي عبدالرحمان سربازي آن را  »راز دليران«مختصر  ةلوي و يا جزواحمد ده
رهنمود سنت در «در قم نوشته و كتاب » در راه حق و اصول دين« ةخطاب به موسس
اين حقير و نظاير آنها كه براي فارسي زبانان قابل استفاده است  ةترجم »رد اهل بدعت

در حالي كه اگر . م برسددبه گوش مردهند اسم اين كتب  چاپ شود، بلكه اجازه نمي
دادند كه مردم هم ترجمه الغدير را  بودند اجازه مي مغرض نبوده و حق طلب مي

 ةبخوانند و هم كتب فوق را، تا بتوانند آنها را با يكديگر مقايسه و از علما دربار
ين مطالب آنها سؤال كنند و پس از مقايسه اقوال، حق را از باطل تمييز داده و بهتر

فبشر عباد الذين «: ي هفقط در اين صورت است كه به آي. قول را انتخاب كنند
بشارت ده بندگاني را كه سخن را بشنوند و «: يعني» يستمعون القول فيتبعون أحسنه

كنند و نه  أما نه خود چنين مي. ندا هعمل كرد) 18/الزمر(» نيكوترينش را پيروي كنند
نه عمل كنند بلكه جواب امثال مرا با گلوله و يا به دهند كه ديگران اينگو اجازه مي

  !!دهند زنداني كردن مي
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  ]استادان[
حاج شيخ محمدعلي  - 2آقاي خوانساري نزد شيخ ابوالقاسم كبير قمي،  -1علاوه بر 

آقاي سيد محمدحجت كوه كمري،  -4آقاي ميرزا محمد سامرايي،  -3قمي كربلايي، 
آقاي شاه  - 7حاج سيدابوالحسن اصفهاني و  -6حاجي شيخ عبدالكريم حايري،  - 5

م كه تعدادي از آنان برايم تصديق اجتهاد ا هآبادي و چند تن ديگر نيز تحصيل كرد
مؤلف كتاب » تهراني سامرايي علي محمد بن رجب« :ندا هند كه از آن جملا هنوشت

ايشان در  كه» مستدرك البحار«و » الإشارات و الدلائل في ما تقدم و يأتي من الرسائل«
متن اجازه ايشان به اين حقير چنين و ي نوشت ا هاستادش برايم اجاز ةخاتمه اجاز

  .است
  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين والصلوة على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين وبعد 
بيمينهما قد فيقول العبد الجاني محمد بن رجبعلي الطهراني عفى عنهما وأوتيا كتابهما 

استجازني السيد الجليل العالم النبيل فخر الأقران والأمائل الابوالفضل البرقعي القمي أدام 
االله تعالي تأييده رواية ما صحت لي روايته وساغت لي إجازته ولما رأيته أهلاً لذلك 
وفوق ما هنالك استخرت االله تعالى وأجزته أن يروي عني بالطرق المذكورة في الاجازة 
المذكورة والطرق المذكورة في المجلد السادس والعشرين كتابنا الكبير مستدرك البحار 
وهو على عدد مجلدات البحار لحبرنا العلامه المجلسي قدس سره وأخذت عليه ما أخذ 
علينا من الاحتياط في القول والعمل إن لا ينساني في حيوتي وبعد وفاتي في خلواته 

لا أنساه في عصر يوم الاثنين الرابع والعشرين من رجب ومظان استجابة دعواته كما 
  .الاصب من شهور سنه خمس و ستين بعد الثلاثمائه وألف حامداً مصلياً مستغفراً

اجازه » الذريعه الي تصانيف الشيعه«حاج شيخ آقا بزرگ تهراني مؤلف كتاب  - 9
  :زير را براي اين حقير نوشته است

  قتيبسم االله الرحمن الرحيم و به ث
الحمد الله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا محمد المصطفي وعلى 

  .أوصيائه المعصومين الائمه الأثني عشر صلوات االله عليهم أجمعين إلى يوم الدين
فإن السيد السند العلامة المعتمد صاحب مفاخر والمكارم جامع الفضائل :و بعد

لماهر مولانا الأجل السيد ابوالفضل الرضوي نجل والمفاخم المصنف البارع والمؤلف ا
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المولى المؤتمن السيد حسن البرقعي القمي دام أفضاله وكثر في حماة الدين أمثاله قد برز 
من رشحات قلمه الشريف ما يغنينا عن التقريظ والتوصيف قد طلب مني لحسن ظنه 

لسديد السيد محمد حسين إجازة الروايه لنفسه ولمحروسه العزيز الشاب المقبل السعيد ا
حرسه االله من شركل عين فأجزتهما أن يرويا عني جميع ما صحت لي روايته عن كافّة 
مشايخي الأعلام من الخاص والعام وأخص بالذكر اول مشايخي وهوخاتمة المجتهدين 
والمحدثين ثالث المجلسيين شيخنا العلامه الحاج الميرزا حسين النوري المتوفي بالنجف 

فليرويا أطال االله بقائهما عني عنه بجميع طرقه الخمسه  ١٣٢٠في سنه  الأشرف
المسطورة في خاتمة كتاب مستدك الوسائل والمشجرة في مواقع النجوم لمن شاء وأحبّ 
مع رعاية الاحتياط والرجاء من مكارمهما أن يذكراني بالغفران في الحياة وبعد الممات، 

ر آية االله المغفور له الحاج السيد احمد الطالقاني حررته بيدي المرتعشه في طهران في دا
وأنا المسيء المسمي بمحسن والفاني الشهير بآقا بزرگ الطهراني في سالخ ربيع المولود 

  )مهر( ١٣٨٢
در فروع علم  غوالي اللئالي«عبدالنبي نجفي عراقي رفسي مؤلف كتاب  -10
برايم متن . بوده است» ناييني ميرزا حسين«و كتب كثيره ديگر كه از شاگردان » اجمالي

  :ذيل را نوشته است
  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين الذي فضل مداد العلماء علي دماء الشهداء والصلاة والسلام 
  .على محمد وآله الأمناء وعلى أصحابه التابعين الصلحاء إلى يوم اللقاء

 هجامع الفضايل والفواضل قدوامابعد مخفي نماندكه جناب مستطاب عالم فاضل 
الفضلاء و المدرسين معتمد الصلحاء والمقربين عماد العلماء العالمين معتمد الفقهاء 

ل قمى طهراني معروف و الاسلام و المسلمين آقاى آقاسيد ابوالفض هوالمجتهدين ثق
رضوى سنين متماديه در نجف اشرف در حوزه دروس خارج حقير  هملقب بعلام

نيز در قم سالهاي عديده بحوزه دروس اين بنده حاضر شدند براي  حاضر شدند و
تحصيل معارف الهيه و علوم شرعيه و مسايل دينيه و نواميس محمديه پس آنچه 
توانست كوشش نمود فكد وجد واجتهد تا آنكه بحمد االله رسيد بحد قوه اجتهاد و 

ا بنهج معهود بين جايز است از براى ايشان كه اگر استنباط نمود احكام شرعيه ر
اجازه دادم ايشان را كه نقل  و ،نمايند بĤن أصحاب رضوان االله عليهم اجمعين عمل

روايه نمايد از من بطرق نه گانه كه براي حقير باشد بمعصومين عليهم السلام و نيز 
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را در نقل فتاوي كما اينكه مجاز است كه تصرف نمايد در امور شرعيه  ىاجازه دادم و
ست تصدي مگر باجازه مجتهدين و مجاز است در قبض حقوق ماليه و لا كه جايز ني

و تمام اينها مشروط است بمراعات احتياط و تقوي بتاريخ  ؛سيما سهم امام 
  )مهر(من الفاني الجاني نجفي عراقي  1370الحجه الحرام في سنه  ذي

متن آن را آيت االله سيد ابوالقاسم كاشاني نيز برايم تصديق اجتهاد نوشت كه  -11
  :ذيلاً نقل مي كنم

  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين والصلاة على رسوله وعلى آله الطاهرين المعصومين وبعد فان 
جناب العالم العادل حجة الاسلام والمسلمين السيد ابوالفضل العلامه البرقعي الرضوي 

والفقهيه حتى صار ذا القوة  قد صرف أكثر عمره الشريف في تحصيل المسائل الأصوليه
القدسيه من رد الفروع الفقهيه إلى أصولها فله العمل بما استنبطه وإجتهده ويحرم عليه 
التقليد فيما استخرجه وأوصيه بملازمة التقوى ومراعاة الاحتياط والسلام عليه وعلينا 

  وعلى عباد االله الصالحين
  )مهر(الأحقر ابوالقاسم الحسيني الكاشاني 

سيد ابوالحسن اصفهاني نيز زماني كه قصد مراجعت از نجف را داشتم،  -12
  :تصديق زير را برايم مرقوم نمود

  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين والصلاة و السلام علي خير خلقـه محمـد وآلـه الطيـبين     

فان جنـاب   الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلي يوم الدين وبعد
الفاضل الكامل والعالم العادل مروج الأحكام قُرّة عيني الاعز السيد ابوالفضل البرقعـي  
دامت تأييداته ممن بذل جهده في تحصيل الأحكام الشرعيه والمعارف الالهيه برهة مـن  
عمره وشطرا من دهره مجدا في الاستفادة من الاساطين حتي بلغ بحمد االله مرتبة عاليـة  

والاجتهاد ومقرونا بالصلاح والسداد وله التصدي فيها وأجزته أن يأخذ من  من الفضل
سهم الامام عليه السلام بقدر الاحتياج و إرسال الزائد منه إلى النجف و صرف مقدار 
منها للفقراء والسادات وغيرهم و أجزته أن يروي عني جميع مـا صـحت لي روايتـه    

ي ومراعاة الاحتياط و أن لاينسـاني مـن   واتضح عندي طريقه و اوصيه بملازمه التقو
 ٦٢ذيحجـه   ٢٢وهو ارحم الـراحمين   ظان الاستجابات واالله خير حافظاًالدعاء في م

  )مهر(ابوالحسن الموسوي الاصفهاني   
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سيد شهاب الدين مرعشي معروف به آقا نجفي صاحب تأليفات در  -١٣
  :مشجرات و انساب برايم اجازه زير را نوشت

  ن الرحيمبسم االله الرحم
الحمد الله علي ما أساغ من نعمة وأجاز والصلاة والسلام علي محمد وآله مجاز 

فإن السيد السند والعالم المعتمد شم سماء النبالة وضحيها : الحقيقة وحقيقه المجاز وبعد
المجد المؤثل  من آل طه علم الفخار الشامخ و منار الشرف الباذخ قاعدة وزين الاسرة

لمفصل جناب السيد ابوالفضل ابن الشريف العابد السيد حسن الرضوي وواسطة العقد ا
القمي السيداني دام علاؤه وزيد في ورعه وتقاه أحب ورغب في أن ينتظم في سلك 

عن اجداده الميامين ويندرج في هذا الدرج العالي والسمط الغالي ولما  المحدثين والرواة
الرواية عني بجميع ما صحت روايته وجدته أهلا وأحرزت منه علما وفضلا أجزت له 

وساغت إجازته تم سنده وقويت عنعنته عن مشايخي الكرام أساطين الفقه وحمله 
تبلغ المأتين من أصحابنا الإماميه مضافا الي مالي من طرق سائر فرق  الحديث وهم عدة

ولا يمكنني الإسلام الزيدية والاسماعيلية والحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية وغيرها 
البسط بذكر تمام الطرق فأكتفي بتعداد خمس منها تبركا بهذا العدد وأقول ممن أروي 
عنه بالاجازة والمناولة والقرائة والسماع والعرض وغيرها من أنحاء تحمل الحديث إمام 

مسند الآفاق علامة  ائمة الرواية والجهبذ المقدام في الرجال والدراية مركز الاجازة
تاذي ومن إليه في هذه العلوم إستنادي وعليه اعتمادي حجة الاسلام آيت االله العراق اس

تعالي بين الأنام مولاي و سيدي أبومحمد السيد حسن صدرالدين الموسوي المتوفي سنه 
هذا ما رمت ذكره من الطرق وهي ستة فلجناب السيد أبي الفضل ناله ...... ١٣٥٤

ورين بطرقهم المتصله المعنعنة إلى ائمتنا إلى الخير والفضل أن يروي عن مشايخي المذك
في محلها من التثبت في النقل ورعايه  الرسول وسادات البرية مراعيا للشرائط المقررة

الحزم والإحتياط وغيرها وفي الختام أوصيه دام مجده وفاق سعده وجد جده أن لا يدع 
ر عمره في خدمة العلم سلوك طريق التقوي والسداد في أفعاله وأقواله و أن يصرف اكث

وأن لا يغتر بزخارف هذه الدنيا الدنية  صو الدين وترويج شرع سيد المرسلين
وزبرجها وأن يكثرمن ذكر الموت فقد ورد أن أكيس المؤمنين أكثرهم ذكراً للموت 

المقابر والإعتبار بتلك الأجداث الدواثر فانه الترياق الفاروق والدواء  وأن يكثر من زيارة
للسلوعن الشهوات وأن يتامل في أنهم من كانوا وأين كانوا وكيف كانوا وإلى  النافع
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الليل مااستطاع  أين صاروا وكيف صاروا واستبدلوا القصور بالقبور وأن لا يترك صلاة
وأن يوقت لنفسه وقتاً يحاسب فيه نفسه فقد ورد من التأكيد منه ما لا مزيد عليه فمنها 

وقوله حاسب نفسك حسبة الشريك شريكه فانه أدام االله  قوله حاسبوا قبل أن تحاسبوا
أيامه وأسعد أعوامه أن عين لها وقتالم تتضيع أوقاته فقد قال توزيع الأوقات توفيرها ومن 
فوائد المحاسبه أنه أن وقف على زلة في أعماله لدي الحساب تداركها بالتوبة وإبراء الذمة 

له على التوفيق بهذه النعمة الجليلة وأوصيه  وإن اطلع على خير صدر منه حمد االله وشكر
حقق االله آماله وأصلح أعماله أن يقلل المخالطة والمعاشرة لأبناء العصر سيما المتسمين 
بسمة العلم فإن نواديهم ومحافلهم مشتمله على ما يورث سخط الرحمن غالبا إذ أكثر 

كل لحم المغتاب ميتا وإذا مذاكرتهم الاغتياب وأكل لحوم الإخوان فقد قيل إن الغيبة أ
كان المغتاب من أهل العلم كان اغتيابه كأكل لحمه ميتاً مسموماً فإن لحوم العلماء 

في القول والعمل إنه القدير  عصمنا االله وإياك من الزلل والخطل ومن الهفوة. مسمومة
على ذلك والجدير بما هنالك وأسأله تعالى أن يجعلك من أعلام الدين ويشد بك 

ثالك أزر المسلمين آمين آمين وأنا الراجي فضل ربه العبد المسكين أبوالمعالي شهاب وأم
الدين الحسيني الحسني المرعشي الموسوي الرضوي الصفوي المدعو بالنجفي نسابة آل 

عفى االله عنه وكان له وقد فرغ من تحريرها في مجالس أخرها لثلاث  صرسول االله 
  )مهر(ه           حرم الأئمة   ببلدة قم المشرف١٣٥٨مضن من صفر 

سيد محمد حجت كوه كمري نيز  آيت االله - 15شيخ عبدالكريم حائري و  -14
نامه اين دو تن را براي تعيين تكليف در  هبرايم تصديق اجتهاد نوشتند كه اصل اجاز

نامه  همسأله سربازي به وزارت فرهنگ آن زمان تحويل دادم كه طبعاً بايد اين دو اجاز
سناد بايگاني آن وزارتخانه موجود باشد، اداره مذكور نيز پس از رؤيت اين دو در ا

  :آورم تصديق گواهي زير را صادر نمود كه در اينجا رونوشت آن را مي
  وزارت فرهنگ -16

ي از فصول و مواد قانون ا هقانون اصلاح پار 62اول ماده  ةنظريه بند اول و تبصر
ر به آيين نامه رسيدگي به مدارك اجتهاد مصوب و نظ 1321نظام، مصوب اسفند ماه 

اجتهاد متعلق به آقاي سيد ابوالفضل ابن  ةشوراي عالي فرهنگ، اجاز 1323آذرماه  25
شمسي در  1287صادره از قم متولد  21285دارنده شناسنامه شماره ) برقعي(الرضا 

رح، و مط 7/8/1329هفتصد و پنجاه و چهارمين جلسه شوراي عالي فرهنگ، مورخ 
  .صدور اجازه مزبور از مراجع مسلم اجتهاد محرز تشخيص داده شد
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  دكتر شمس الدين جزائري وزير فرهنگ
  

ناگفته نماند با اينكه در قوانين مشروطه دولت حق نداشت متعرض مجتهدين 
  .شود، مع ذلك حكومت به اصطلاح مشروطه گرفتاري بسيار برايم فراهم آورد

برم كه دين اسلام در  ته به خواننده محترم به پايان ميسخن را با يادآوري اين نك
تعظيم خالق و خدمت به مخلوق، آن چنانكه خالق خود : شود دو امر خلاصه مي

  .براي همگان توفيق قيام به اين دو امر را از درگاه ايزد رؤوف خواستارم. فرموده است
كه سالها پيش » اوتائيه  ةدعبل خزاعي و قصيد«در اينجا، چند بيت از آخر كتاب 

م و وصف حال اينجانب است، مي آورم و پس از آن نيز اين كتاب را با ا هتأليف كرد
م، خاتمه ا هشعري ديگر كه خطاب به جوانان است و آن را هنگام سفر به زاهدان سرود

  .والسلام علي من اتبع الهدي. مي دهم و از خوانندگان التماس دعا دارم

  ]من و دعبل خزاعي[
ــكر ــامي   تشـ ــاحب مقـ ــد از صـ ديـ

 

ــامي  ــل را امـــ ــر زر داد دعبـــ اگـــ
 

ــد  ــته عقايـ ــان گشـ ــا بيـ ــه در آنهـ كـ
 

ــائد  ــت و قص ــاب اس ــدها كت ــرا ص م
 

ــاروايي  ــن نـ ــراد و طعـ ــز ايـ ــه جـ بـ
 

نديـــدم يـــك تشـــكر، نـــي عطـــايي 
 

ــات   ــل خراف ــت از اه ــوف اس ــرا خ م
 

ــات  ــائف از مقامـ ــود خـ ــر وي بـ اگـ
 

ــت   ــن اس ــل دي ــراي اص ــه ب ــرا گري م
 

ش بر اهـل ديـن اسـتاگر وي گريه ا 
 

ــامي   ــد از مقــ ــي نباشــ ــرا امنــ مــ
 

ــامي  ــا امـ ــت رازش بـ ــر وي گفـ اگـ
 

هدف، اين مادحين را جمله پول اسـت 
 

ــت  ــول اس ــق اص ــعار وي طب ــر اش اگ
 

دو سي سال است ما را دل پر از خوف اگر سي سال ترسي داشـت در جـوف 
 

ـــي   ــت پناهــــ ــر الطافـ ــدارم غيـ نـ
 

ــواهي  ــم گـ ــم و رنجـ ــر غـ ــا بـ الهـ
 

ــرا ـــوران  چ ــر كــ ــتم به ــرآت گش م
 

ــيمان  ــتم پشـ ــي هسـ ــن بسـ ــا مـ الهـ
 

ـــد    ــتلا شـــ ــد اب ــور از ص ــنم رنج ت
 

ــد  ــلا ش ــانم از ب ــته ج ــا خس در اينج
 

ــج و عصــيان  ــا جــز رن ــر م ــدارد ده ن
 

زمــان مــا زمــان كفــر و طغيـــــان 
 

ــه جليســـــي  نــه يــاري نــي معينــي ن
 

در ايــن پيــري نــدارم مــن انيســـي 
 

راحــــترســاني مــرگ مــا بــا روح و 
 

ــي مشمـــول رحمـــت  ــا را كن مگــر م
 

مزيــد فضــل خــود بــر او عطــا كــــن
 

ــا كـــــــن  ــا برقعــــــي را بهــ إلهــ
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  ]خطاب به جوانان[
مــؤمن و ســالم و خــوش رفتاريــد   

 

ــد اى  ــكر گفتاريـ ــه شـ ــان كـ جوانـ
 

از خموشـــان جهـــان يـــاد آريـــد   
 

ــاطق و گــل رخســاريد  چــون شــما ن
 

ــماريد  ــدا بشــــ ــان خــــ زمحبــــ
 

مـــوتش گـــه گـــاهبرقعـــي را پـــس 
 

ــد  ــا برداريــ ــر دعــ ــتي از بهــ دســ
 

ــد  ــاد كنيـ ــرش يـ ــاهي اگـ ــاه گـ گـ
 

خـــدمتش را بـــه نظـــر بســـپاريد   
 

ــت  ــود و برفـ ــان بـ ــي خادمتـ برقعـ
 

ــود   ــرخ كب ــن چ ــت اي ــته از محن خس
 

ــود  ــه ب ــته ك ــن خس ــد از اي ــاد آري ي
 

ــون   ــه و خ ــر از غص ــت پ دل او گش
 

ديـــــد آزار بـــــس از مـــــردمِ دون 
 

مخســته از تهمــت و بهتــان و ســت   
 

ــم  ــم قل ــان، زخ ــم زب ــته از زخ خس
 

رفــــت در محكمــــه عــــدل إلــــه 
 

ــاه  ــا كوتـ ــت ز دنيـ ــتش ار گشـ دسـ
 

  
 .هـ٢/٢/١٣٧٠. وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين



 

   
 

  
  
  
  
  

 ولايت درسي از -1
  

  حديث الثقّلين -2

  
 



 

   
 

  اللّه اॐඟ໌૱ن اনඟ໌࣓م যسم
  

  .علی النّبیّ و اصحابه و الآل و السلامالحمدالله الّذی لم یزال و لا یزال والصّلوه 
و فطـري اسـت و    يم دين توحيد و براي يكتاپرستي آمده و اصول آن عقلبدانكه اسلا

  .سولان إلهي براي همين هدف آمدند و در اين مرحله تقليد روا نيستتمام ر
قرن بر آن گذشته هركس آمده شاخ و برگي بر آن افزوده و  14متأسفانه تاكنون كه 

  : گويد خته نظامي مياز تابناكي و درخشندگي آن كاسته و آنرا تيره و تار سا
كه ببستند بر آن برگ و سـاز   بس

  

گرتـــو ببينـــي نشناســـيش بـــاز   
  

اكنون اگر كسي بخواهد خرافات و تيرگي آنرا با هزاران دليل برطرف سازد امكـان  
ندارد، زيرا خلافات و موهوماتي كه در اسلام آورده شـده موجـب دكّانهـاي پردرآمـد     

 بلكه بقـول علـي  . اند ارد كه اسلام را عوض كردهشده و هر دكّاني هزاران متوليّ د
اسـلام را ماننـد پوسـتين وارونـه      يعنـي  .م لبس الفرومقلوبالبس الاسلا: 106در خطبة 
  .اند پوشانيده

در زمان آن حضرت كه صدر اسلام بوده چنين باشد، زمان ما حالش روشن اسـت،  
ها  ارد خيابانها و كوچهچشمة كوهستان ماية حيات و گوارا است، ولي چون و بزيرا آ

ريزنـد كـه پـس از ده خيابـان      و در دسترس مردم آمد آنقدر در آن آشغال و كثافت مي
دين اسلام نيز كه ماية حيات ابـدي و  . ديگر همان آب ماية بيماري و مرگ خواهد بود

فات شده، حتيّ يكي ااي از خر توحيدي بود بصورتي درآمده كه مايه شرك و مجموعه
گويد اين اسلامي كه  جويد و مي دانشگاه را ديدم كه از اسلام بيزاري ميان از دانشجوي

اي از مداحي وتملقّ از گذشـتگان و يـا بزرگـان دينـي      باشد مجموعه در مملكت ما مي
  .است

بايـد بـه    داكنون اگر كسي بخواهد اسلام حقيقي را بدون كـم و زيـاد بدسـت آور   
آن كه قرآن است مراجعـه كنـد تـا بـه     سرچشمه و محل دست نخورده و مدرك اوليه 
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چيزي گم شـود و يـا    داگر از اسباب هواپيما و يا كشتي دريانور. سعادتش رهبري كند
و  ناز ابزار و اجزاي آن گم گردد و يا خلبان ناشي حركت دهد موجـب خطـر سـاكني   

  . مسافرين شود
و اوهـام   است اسلام اگر چيزي از آن كم و زياد گردد و يا به افكار شركهمچنين 

ت و هـلاك دنيـا و   برجوع شود حتماً موجب ذلتّ و نك شآلوده گردد و يا به غير اهل
  .آخرت باشد

صدر اسلام كه مسلمين به قرآن آشنا بودند و كتاب ديگـري نداشـتند و اسـلام بـه     
دشمنان اسلام از يهود و نصـاري و  . افكار بشري مبتلا و آلوده نشده بود پيروي كردند

چون قدرت دفع اسلام و مسلمين را نداشتند، آمدند جعل حـديث و   زنادقه و مجوس
روي در حـقّ    م نمودنـد و افكـار خـود را كـه غلـو و زيـاده      جعل اكاذيب به نام اسلا

  .بزرگانشان بود در ميان مسلمين وارد كردند و مسلمين را از راه قرآن منحرف ساختند
اسلام سازش نـدارد بلكـه ضـد     چه بسيار كسانيكه دم از اسلام زده و عقائدشان با

ن آاسلام و عقائد صحيح آن براي كسي آسانست كه پناه به قر قتميز حقائ. اسلام است
كند و به پرچمداران خرافـات و دكانـداران دينـي و مـذهبي     نبرد و تقليد از اين و آن 

  .مراجعه نكند، بلكه افكار خود را با قرآن بسنجد و اصلاح نمايد
ا ميزان صحت و بطلان مطالب قرار داده نه اخبار را چنانكـه در  خداي تعالي قران ر

  : فرموده 17سورة شوري آية 
 ª!$# ü“Ï%©!$# tΑt“Ρr& |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ptø: $$ Î/ tβ#u”Ïϑ ø9$#uρ 3 $ tΒ uρ y7ƒ Í‘ô‰ãƒ ¨≅yè s9 sπ tã$ ¡¡9$# Ò=ƒ Ìs% ) ۱۷/ شوری(  

لا تکشف الظّلمات : هدر وصف قرآن فرمود 18نيز در خطبة  اميرالمؤمنين علي
فرموده در وصف عقلا كه بايد رأي خود را متوجه قرآن كنند نـه   138در خطبة  .لّا بهإ

فرموده عقائد خـود را مـتّهم    176اينكه قران را حمل به رأي خود گردانند و در خطبة 
 واتّهموا علیه: بدانيد و بر قرآن عرضه بداريد و آراء خود را بواسطة قرآن تصفيه كنيـد 

  .آراء کم واستفشّوا فیه أهواءکم
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متأسفانه أمت ما امروزه هر دسته و هر مذهبي قرآن را پشت سر گذاشته و به اخبار 
سـورة   }كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَـدَيْهِمْ فَرِحُـونَ  {: اند، چنانكه قرآن فرمـوده  نزد خود چسبيده

كننـد در   ود حمـل مـي  دانند و به اخبـار نـزد خ ـ   قرآن را قطعي الدلاله نمي )53( مؤمنون
اند اخبار خود را با قرآن بسنجيد و بـا قـران اصـلاح     ئمه هدي فرمودهاصورتيكه تمام 

ف قـرآن را واگذاريـد، زيـرا مـا مخـالف      لاكنيد و آنچه موافق قران است بگيريد و خ
ما وافق القرآن مخذوه و ما : فرمايـد  مي گوئيم مثلاً امام صادق كتاب خدا سخن نمي

  . ن فدعوهخالف القرآ
در  اما پيشوايان مذاهب به عكس اين عمل كردنـد چنانكـه اميرالمـؤمنين علـي    

أبور من الکتاب إذا تلی حقّ : و لیس عند اهل ذلک الزّمان سلمه: فرمـوده  145خطبـة  
فقد نبذ الکتاب حملته و تناساه حفظتـه،  ... تلاوته و لا أنفق من إذا حرّف عن مواضعه 

لکتاب و اهله فی ذلک الزّمان فی النّاس و لیسـا فـیهم، و   فالکتاب یومئذ مؤو، فا
: کأنّهم أئمّه فرمايد تا مي لا توافق الهدی و إن اجتمعا: معهم و لیسا معهم، لإنّ الضّلاله

الکتاب و لیس الکتاب ولیس الکتاب إمامهم، فلم یبق عندهم منه إلّـا اسمـه و لا   
  .یعرفون إلّا خطّه و زبره
تر از قـرآن نخواهـد بـود هـر گـاه قـرآن        ارزش زمان چيزي بييعني و نزد اهل آن 

تر از قرآن نباشد هر گاه معني آنرا  طوريكه سزاوار است تلاوت شود و چيزي با ارزش
يعنـي آنانكـه مبلـّغ    (انـد   از موضع خود بگردانند، پس حاملين قرآن آنرا فراموش كرده

قـرآن و اهـل آن مطـرود و     پـس ). خبرند قرآن و مرجع مسلمين هستند بكليّ از آن بي
كنند، و قرآن و اهلـش دو همـراه در    مردم از آن گريزانند و بلكه آنانرا از خود نفي مي

پس قرآن و اهلش در آنزمان در ميـان مردمنـد   . يكراهند كه احدي ايشانرا مأوي ندهد
ق در حالي كه با مردم نيستند و گويا در ميان مردم نيستند زيرا گمراهي با هدايت مواف ـ

گويا ايشان امام و پيشواي قرآننـد و  : فرمايد تا آنكه مي. جا باشند نباشد اگر چه در يك
پس بـاقي نمانـد از قـرآن جـز     . قرآن امام ايشان نيست در حاليكه قرآن بايد امام باشد

  .خبرند سند مگر خطوط و حروفش را و از مفهوم آن بيانامش و نشن
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 ـاوحيد است بـه  كه اولين متخصص راه ت ص پيمبر اسلام ت خـود اعـلام خطـر    م
يعنـي  . فاذا التبست علیک الفتن کقطع اللّیل المظلم فعلیکم بالقرآن: نموده و فرموده

هاي شب تـار در راه ديانـت بـه     ها راه را بر شما مشتبه ساخت و مانند پاره هر گاه فتنه
حديث ديگر و در . افتاديد برشما باد بقرآن كه قرآن شما را راهنماي خوبي است رخط

يعني هر كس هدايت از غيـر قـرآن    .من طلب الهدی من غیر القرآن اضلّه االله: فرموده
  .بجويد خدا او را به گمراهي واگذارد

انـد   دانند و هر فرقه به اخبـاري چسـبيده   بهرحال زمان ما هدايت قرآن را كافي نمي
مخـالفين   حتـّي . موجب تفرقه و گمراهي ايشان همان اخبار مخـالف قـرآن اسـت    كه

اسلام به اين حقيقت اقرار كرده و نفاق و گمراهـي مسـلمين بواسـطة دوري از قـرآن     
  .دانند مي

نويسد اگر كسي بخواهد سـهل و سـادگي و هـدايت     تولستوي فيلسوف روسي مي
اسلام را بفهمد بايد قرآن را بدقتّ مطالعه كنـد زيـرا در آن احكـام و عقائـدي اسـت      

  : وشنواضع و بنا شده بر حقايق ر
اگر كسي بخواهد معني اسلام را بيابد بايـد بـه قـرآن    : گويد ولز مورخ انگليسي مي

  ن بشـر پيشـرفت   مراجعه كند و هر كس بخواهد ديني انتخاب كند كه سير آن بـا تمـد
  .داشته باشد بايد اسلام را اختيار كند

ولـه و  متأسفانه أمت ما معتقدند كه قرآن قابل درك نيست تـا بكتـب احاديـث مجع   
خرافاتي كه به نام امام جعل شده مراجعه شود و يايد قـرآن را بواسـطة اخبـار فهميـد     

ه نيـز       فمند در صـورتيكه اخبـار از قـرآن مشـكل     آنهم علما مي تـر اسـت چنانكـه أئمـ
  .تر است و قرآن از هر كتابي روشن .احادیثنا صعب مستصعب: اند فرموده

چنانكه در سورة قمر چهار مرتبه مكـرّر  خداي تعالي قرآن را سهل و آسان خوانده 
  : فرموده
َوَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآن  )۱۷/ القمر(    
  .»به تحقيق ما قرآن را آسان نموديم«
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  : فرموده 33و در سورة فرقان آية 
 Ÿω uρ y7 tΡθ è?ù'tƒ @≅sVyϑ Î/ ω Î) y7≈ oΨ÷∞Å_ Èd,ysø9$$ Î/ z⎯|¡ômr&uρ #·Å¡øs?        ) ۳۳/ فرقان(  
  .»آورد مگر آنكه ما بحقّ و به نيكوترين تفسير برايت آورديم ايشان هيچ مثلي نمي«

  و فرموده است 
 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا )۱۷۴/ نساء(    

  : ودر سوره مائده فرموده است
 ٌقَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِين )۱۵/مائدة(    

و بيـان  و نفرمـوده هـدي للعلمـاء     هُدًى لِّلنَّاسِو  بَيَانٌ لِّلنَّاسِ :و نيز فرمـوده 
  .للعلماء

سـواد مشـركين صـدر اسـلام قـرآن را نفهميدنـد و بـه آن         پابرهنة بيچگونه مردم 
و لـذا  . داننـد  گرويدند، ولي پيشوايان امروزه به اقرار خـود، قـرآن را قابـل فهـم نمـي     

هدايت خود را از غير قرآن يعني از دهـان پيشـوايان   رغبت شده و  مسلمين به قرآن بي
  . ندا گيرند و به اخبار موهومه و جعلّيات و بدعتها چسبيده و روحاني نمايان مي

گويد خدا مستقّل و منفرد در آفـرينش و ادارة جهـان اسـت و احتيـاج بـه       قرآن مي
  .ع هستنداطّلا ولي مردم از حقايق قراني بي نداردمدير و سرپرست و قيم جهان 

خبران توحيد قرآن را به شرك آلـوده و بـه دليلهـاي پـوچ و فريبنـده       اي از بي عده
   .اند دلهاي مسلمين را منحرف و باخبار مجعوله مشغول ساخته

بر كسيكه دانا و بيدار و ديندار است واجب است كه مسـلمين را آگـاه سـازد و از    
  .برهاندچنگال شياطني انسي و جنيّ و دكّانداران مذهبي 

دروغ بسـته انـد از اينـرو    ص دشمنان دين و جهال متعصبين تا توانسته برسول خدا
إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه فإن لم يفعل فعليه لعنـة  : فرمود  صآنحضرت

يعني هر گاه در أمت من بدعتها ظاهر شد بايـد دانشـمند    .والنّاس اجمعین االله والملائکه
اظهار و با بدعتها پيكار نمايد واگرنه بر او ست لعنت خدا و فرشتگان و دانش خود را 

  . تمام مردم
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اين حقير براي اعلام خطر و انجام وظيفة وجداني و دفع شرك از اسلام و مسلمين 
با دلائل محكم قرآني و اخبار صحيحه و براهين عقلي اين كتاب را بـه نـام درسـي از    

خصوصاً افراد دانشجو را بيدار و از شرك و غلوهـاي   نويسم تا بلكه جوانان ولايت مي
نويسم، تا شرّ دشمنان حضرات أئمه  البته ساده و روان و روشن مي. بدتر از كفر برهانم

را از سر مردم دور كـنم و مـچ    هدي خصوصاً دشمنان حضرت اميرالمؤمنين علي
اندازنـد   و شرك مي مدعيان ولايت كه به نام آن حضرت و دوستي او مردم را بدام كفر

  .باز كنم
مملـو از دوسـتي و    مدانم و قلب مي من خود را پيرو شيعة حقيقي حضرت علي

باشد و دكّاندارانيكه خود را به آن حضرت چسبانيده  محبت حضرت مولاي متقيان مي
اند دوسـت آن   اند و اسلام را آلوده ساخته و بنام دوستي او كتاب خدا و را پايمال كرده

  .دانم نمي حضرت
دوست آن حضرت كسي است كه تابع قرآن باشد و ديـن آن حضـرت و اصـول و    

  .فروعي كه آن حضرت قبول داشته بپذيرد و كم و زياد نكند
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ {: طبق دستور قرآن كه فرمـوده  حضرت علي

لَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِـهِ  وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَ
بـه همـين اصـول      )136(سورة نسـاء } وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا

بـوده، و خـود را از    ايمان آورد و اصول دين او ايمان به چيزهائيكه خـدا دسـتور داده  
فرمود مـن   و مكرّر مي. ام اصول دين نشمرد و نگفت ايمان بخودم و يا به اولادم آورده

او تابع دين بود نه آنكـه اصـل و   . باشم مي صتابع اسلام و كتاب خدا و سنتّ رسول
كـرد   كرد و مردم را از مدح نسبت به خود منع مي فرع دين باشد و از خود مداحي نمي

و مـداحي از مخلـوق را مـردود     .فلا تثنوا علي بجميـل ثنـاء  : فرموده 214ة و در خطب
  .شمرده

او . دوست آنحضرت كسي است كه معتقدات او يعني عقايد ديني او مانند او باشد
نماي او بهزاران چيـز ايمـان    دشمنان دوستد ولي ربه خدا و رسول و قيامت ايمان آو
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و پس از اصول ديـن بنـام اصـول مـذهب     . ندراشم آورده و همه را از اصول ايمان مي
  .اند زياد كرده

ام ولـي اينـان    نفرمـود مـن مـذهبي آورده    خود أئمه خصوصاً حضرت صـادق  
حضـرت  . البلاغـه نـامي از آن نيسـت    ن و در نهـج آاند كه در قر مذهبي به نام او آورده

قره، و هر ب 285به ملائكه و كتب خدائي و رسولان الهي ايمان آورد طبق آية  علي
كس بملائكه و كتب الهي كه معرفّ خدا و رسـول و معادنـد ايمـان نيـاورد مسـلمان      

دانند و ايمان بـه   ولي اينان آن حضرت را از كتب و رسل الهي بالاتر و برتر مي. نيست
  .شمرند او را از اصول مذهب و لازم مي

الی کتاب االله  نظرت: فرمايد البلاغه مي نهج 203با اينكه خود آن حضرت در خطبة 
آن حضرت نفرمود  .تدیتهقافو ما وضع لنا و امرنا بالحکم فیه فاتّبعت و ما استنّ النّبیّ 

هـر چـه    شود و يك كلمه بر اصـول و فـروع ديـن نيفـزود ولـي اينـان       بمن وحي مي
  .خواستند بر دين خدا بنام آن حضرت بافتن و زياد كردند

ائد صحيح آن حضـرت را طبـق كتـاب    بطور يقين ما كه بخواهيم راه و روش و عق
خدا بيان كنيم و خرافات ايشانرا برطرف سازيم بما تاخت و تاز خواهند كـرد و بلكـه   

و در مملكتـي  . تكفير خواهند كرد و از هيچ تهمت و افترا و فحش دريغ نخواهند كرد
تجربـه شـده هـر    مملو از خرافاتست براي ما پناه و ملجأي جز خدا نخواهد بود زيـرا  

  .اند راهنمائي و بيداري مردم گفته او را كوبيده و بلكه كشتهسي حقائق را براي ك
كنند و چون شخصي را بكفر نسبت دادند هر  روحاني نمايان دروغي اول تكفير مي

مـثلاً  . دانند زنند زيرا غيبت و تهمت بكافر را جائز مي چه بخواهند وغيبت و تهمت مي
مت كند، يكي گفت او سني است، ديگـري گفـت   دكتر علي شريعتي كه خدا او را رح

گفت پـول از ابـن سـعود گرفتـه، چهـارمي گفـت حوالـة مـاه         او وهابي است، سومي 
ديگري گفت او دشـمن علـي   . دهد نزد ما است ن ميآهزار تومان كه ابن سعود به  سي
را بمـا نيـز   مـا ميـدانيم همـين تهمتهـا     . و حسينة ارشاد را يزيدية ارشاد خوانـد  .است
خواهد دكان خرافات خود را حفظ  اهند زد زيرا كسي كه جواب منطقي ندارد و ميخو
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نعـام بـاور   زنـد و يـك عـده عـوام كالا     كند ناچار به همين دروغها و تهمتها چنگ مي
رسند و عـوام   كنند و دكانداران به هدف خود كه دور كردن مردم از حقگّو است مي مي

ولي ما چـون بـاري   . دنشو دكاران آماده ميماند و براي سواري ب بخواب خرگوشي مي
هراسيم و جـزاي خـود    كنيم از تهمتها و افتراها نمي انجام وظيفة اسلامي اين كار را مي

  .خواهيم را از خدا مي
بـدر و سـرگردان و   اين حقير در سنّ پيري منزل كه مأوي و سكني ندارم و الآن در

باغهـا دارد و ملكهـا خريـده و از     گويند او ولي دشمنان من مي. مقدار زيادي مقروضم
و هنـوز كسـي   . گويند جاسوسي صهيونيسم است ابن سعود و عراق پولها گرفته و مي

بلكه همـين  . خذه نمايداپيدا نشده از ايشان مدرك بخواهد و ايشانرا بر اين دروغها مو
را  اختلاف دارند بر دشمني ما متّحدند و براي دكان قتل مـا بين  روحاني نمايان كه در

 ىدانند و اگر اذيتها و آزارها و فحاشيها و تهمتهـاي ايشـانرا ذكـر كـنم كتـاب      واجب مي
  .خواهد شد

گويند امروزه فسق و فجور و هرزگي مسـلمين را   بسياري از فاميل و دوستان ما مي
مـا  . ديگر را اصلاح كنيـد  ىفرا گرفته جاي اين سخنان نيست شما برويد اما گرفتاريها

هيچ فسق و فجور و گرفتاري مانند شرك نيست، بايد اول مردم را از گوئيم  جواب مي
اثر است، بايد اول آلودگي ديني را برطرف  شرك نجات داد و به اضافه دين آلوده و بي

  .كرد
كـه ديـن را    جوانان ما كه از اسلام و اخلاق اسلامي دور و فرارينـد بـراي آنسـت   

را از همـين روحـاني نمايـان و از زبـان     دانند و اسلام خود  اي از خرافات مي مجموعه
خبرند و از مجالس ديني جـز خرافـات    اند و از حقايق اسلام و توحيد بي ايشان شنيده

  .اند نگرفته
شود جواب ما ايـن   گويند شما و سخنان شما موجب تفرقه مي اي ديگر بما مي عده

االله اسـت   ه حبلك باطل بوده و ما همة فرق اسلامي را به قرآن كراست كه اتحاد در ش
كنيم و همه را با اتحادي كه امر قرآن اسـت راهنمـائي كـرده و از خرافـات      دعوت مي



  39                  درسي از ولايت
  

 

كنيم و اين كار موجب وحدت مسلمين است نه  مذهبي كه موجب تفرقه است دور مي
  : سورة روم فرمودهتفرقه اين است كه خدا در . تفرقه

 Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3s? š∅ ÏΒ t⎦⎫Å2 Îô³ßϑ ø9$# ∩⊂⊇∪ z⎯ÏΒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θ è% §sù öΝßγ uΖƒ ÏŠ (#θ çΡ% Ÿ2 uρ 

$ Yè u‹Ï© ( ‘≅ ä. ¥>÷“ Ïm $ yϑ Î/ öΝÍκö‰ y‰s9 tβθãmÌsù    ) ۳۲و  ۳۱/ روم(  
يني آورده و شـيعه شـيعه شـدند كـه هـر دسـته       از مشركين نباشيد از آنانكه تفرقة د«

  .»وحزبي به آنچه خود دارندد خوشحالند
اندازند نـه مـا كـه     كشند آنان تفرقه فات ميبنابراين كسانيكه مردم را به شرك و خرا

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا {: گوئيم خدا فرمـوده  كنيم و مي عوت به توحيد و قرآن مي
البلاغـه فرمـوده    مكـرر در نهـج   و اميرالمؤمنين .)103(سورة آل عمران} وَلاَ تَفَرَّقُواْ

تّحاد ولي اخبار مـذهبي موجـب تفرقـه    گوئيم قرآن موجب ا حبل االله قرآن است ما مي
  .است

دانشمندان مذهبي بواسطة اخبـار مـذهبي حتـي در مفـاهيم قـرآن ايجـاد اخـتلاف        
 176اند و همين موجب نفاق و شـقاق شـده چنانكـه خـدا در سـورة بقـرة آيـة         كرده

  : فرموده
 y7 Ï9≡sŒ ¨β r'Î/ ©!$# tΑ̈“ tΡ |=≈ tFÅ6ø9$# Èd,ysø9$$ Î/ 3 ¨β Î)uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ àn= tF÷z$# ’ Îû É=≈ tG Å3ø9$# ’ Å∀ s9 

¥−$ s)Ï© 7‰‹Ïè t/    ) ۱۷۶/ بقره(  

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ {: و در جاي ديگر فرموده
ك بـه قـرآن     ب )19(سورة آل عمـران }إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ نـابراين تمسـ

هـا را در اديـان الهـي همـان دانشـمنداني       و تمام فرقـه  ،موجب وحدت است نه تفرقه
  .اند كه كتاب آسماني داشتند، ولي مردم را از آن دور كردند آورده

أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ {: خدا مكرّر فرموده
اگر چه ما احاديث موافق قـرآن   ثدیلأحااتّبعوا ا: و نفرموده )3(أعراف سورة}تَذَكَّرُونَ
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دانـيم چنانكـه در    مـي  أحسن الحدیثرا قبول داريم ولي قرآن را چنانچه خدا فرموده 
  : فرموده 23سورة زمر آية 

 ª!$# tΑ̈“ tΡ z⎯|¡ômr& Ï]ƒ Ï‰ptø: $# $ Y6≈ tGÏ.   )۲۳/ مر ز(  

و ) 6( سورة جاثيـة  }فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ{: و در سورة جاثيه فرموده
كيست كه از جهت حـديث   يعني )87(سورة نساء }وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا{: فرموده

  .تر باشد از خدا راستگو
م مذهب آمده و اين مذاهب متعـدده  به هر حال حقيقت اين است كه اختلاف از نا
  : چون صدر اسلام نبود مردم مسلمان متحد بودند

 هــدف از ديــن اســلام اتحــاد اســت 
  

 ز مذهب تفرقه جنـگ و فسـاد اسـت     
  

مدعيان دوستي دروغي حضرت اميرالمؤمنين گفت آيا آن حضـرت مـذهب    به بايد
. ي داشـت يـا هيچكـدام   صوفي و يا شيخي و يا جعفري و يا حنفي و يا مالكي و حنبل

  فرموده  78خدا نام دين خود را اسلام گذاشته و در سورة حج آية 
 uθ èδ ãΝä39£ϑ y™ t⎦⎫Ïϑ Î= ó¡ßϑ ø9$#   

ماميكه خدا براي مسلمين گذاشته مسلم و ا سو تمام پيغمبران را مسلمان خوانده پ
  .نام ديگري را جائز نشمرده

را بنـام مـذهب تبـديل كـرده و      نام دين اسلام صخدا چگونه مدعيان پيرو رسول
كنيم دعوت مـا بـه اتحـاد اسـت،      اند، پس ما كه دعوت به اسلام مي موجب تفرقه شده

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن {: خدا فرمـوده . اند سازان موجب تفرقه شده ولي مذهب
يعنـي هـر كـس دينـي را      )85(آل عمران سورة }يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

بجويد غير اسلام هرگز از او پذيرفته نيست، اين نام را خدا انتخـاب كـرده و موجـب    
  .وحدت تمام فرق اسلامي است

كنيم و خود مفتخـر   در اين كتاب معني ولايت را كه خدا و رسول خواسته بيان مي
و شـخيه و مشـركين بـراي    و مفوضـّه   تباشيم نه ولايتي كـه غـلا   به همان ولايت مي
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تا هر كس طالب باشد هدايت شود و ندانسته تقليـد از ايـن و   . اند خرابي اسلام آورده
  .آن نكند و اين كتاب را نخوانده به سخن مغرضين گوش ندهد

خوانـدن كتبـي   دانند ولي  اي خواندن اين كتاب را حرام مي عجب اين است كه عده
دانيم چگونه كتـاب نخوانـده را    ما نمي. دانند جب ميكه رد بر اين كتاب نوشته شده وا

خدا فرموده هـر كتـابي   . دانند مردم مردود بدانند، و چگونه قضاوت يكطرفي را روا مي
 17حسن آنرا پيروي كنيد، چنانكه در سورة زمـر آيـة   او هر سخني را ملاحظه كنيد و 

  : فرموده
 ÷Åe³t6 sù ÏŠ$ t7Ïã ∩⊇∠∪ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ ãèÏϑ tFó¡o„ tΑöθ s)ø9$# tβθ ãèÎ6 −Fu‹sù ÿ…çμ uΖ|¡ômr& 4 y7Í×̄≈ s9'ρ é& t⎦⎪Ï% ©!$# 

ãΝßγ1 y‰yδ ª!$# ( y7 Í×̄≈ s9'ρ é&uρ öΝèδ (#θ ä9'ρ é& É=≈ t7ø9F{$#    ) ۱۸و  ۱۷/ زمر(  
كننـد و   شنوند ونيكوتر آنرا پيروي مي بندگانم آنانكه سخن را ميه يعني بشارت بده ب«

  .»انند همان خردمندانايشانند كه خدا هدايتشان كرده و ايش
داننـد و   را نمـي  اند كه مسلمّاً اصول ديـن علـي   متأسفانه كساني بر ما رد نوشته

اصول دينشان با اصول دين آن حضرت متغاير است، او ايمان به خـودش را از اصـول   
گوينـد بايـد    شـمرند، و مـي   دين نشمرد، ولي اينان گويا ايمان و اسلام او را ناقص مي

اند كه انسان  گوئيم تمام أنبياء فرموده ما مي. امام هشتم نيز ايمان آورد حضرت عباس و
لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ {: رود بايد بينا باشد و كوركورانه نرود، و خدا فرموده به هر راهي مي

و نباشـد از   )42(سـورة الأنفـال  }عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللّهَ لَسَمِيعٌ عَلِـيمٌ 
در مذمت ايشـان كـه بـه دنبـال عقـل نرفتـه و        68كسانيكه خدا در سورة أحزاب آية 

  : گويند مي
 (#θä9$ s% uρ !$ oΨ −/u‘ !$ ¯ΡÎ) $ uΖ÷è sÛr& $ uΖs?yŠ$ y™ $ tΡu™!#uy9 ä.uρ $ tΡθ = |Ê r'sù gŸξ‹Î6 ¡¡9$#      

  )۶۸و ۶۷ / احزاب(  
ا را گمـراه كردنـد خـدايا    ما اطاعات آقايان و بزرگان خـود را كـرديم آنـان م ـ   «

  .»ومقابل گردانعذابشان را د
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اند كه  اينان به سخن مراجع تقليديشان نيز گوش ندادند زيرا تمام مراجع تقليد گفته
  .اصول دين و عقايد تقليدي نيست

زمان جاهليت براي هر يك از بزرگان و رؤسا كه قدرتي داشـتند كـرنش و تعظـيم    
شدند و او را مؤثر در سرنوشـت و سـعادت    قائل مي كردند و صفات إلهي براي او مي

شدند، اسـلام آمـد تمـام ايـن      پنداشتند و بدينوسيله استخدام و استثمار او مي خود مي
كـرد كـه    مكرّر گوشزد مردم مـي  صخدا ها را برداشت و خود رسول خرافات و بردگي

شري غير شما نيسـتم، و  ، من بشري مانند شمايم و ب)110(سورء كهف}أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ{
پس بشر را بيدار كرد كه نبايـد  . شد شود به ساير انبياء نيز وحي مي اگر به من وحي مي

اند بشـر   انبيا آمده: فرمود بشر ديگر و يا مخلوق ديگر كرنش و ستايش كند، و ميبراي 
ه عقـلا و برتـري      . را به خدا دعوت كنند نه به خودشان اين فرمايشـات موجـب توجـ

  .از ساير مرامها شد اسلام
اخيراً مذاهبي به نام ولايت تكويني، رسول خدا و امام را از حدود بشريت بالا برده 
و احزابي پيدا شده كه بغلو و شرك افتادند و موجب بيزاري عقـلا از اسـلام شـدند و    

گـردان شـدند،    اي منزجـر و روي  تملقّ از بزرگان گذشته، عـده  ىخيال كردند دين يعن
گري براي حفظ دكّان چنان به اين اوهام و خرافات چسـبيدند كـه حاضـر بـه     عدة دي

  .تفكّر و تعقّل نشدند
بـه جـائي    يهود به نام دوسـتي عزيـر  : به ابي خالد كابلي فرمود سجاد ماما

رسيدند كه هر چه دلشان خواست در حقّ او گفتند در نتيجه نه عزير از ايشان است و 
به جـائي رسـيدند كـه هـر چـه       ي از دوستي عيسي، و نصارنه ايشان از عزير

دلشان خواست در حقّ او غلو كردند، پس نه عيسي از نصاري است و نـه نصـاري از   
اي ادعاي دوستي ما كنند تا آنجـا كـه    ئمه نيز چنين خواهيم بود، زيرا عدهاعيسي، و ما 

گفتنـد   عيسـي  در حقّ ما آنچه يهود و نصاري در حقّ عزيـر و بگويند و غلّو كنند 
  : فرموده 159پس نه ايشان از ما و نه ما از ايشانيم، چنانچه خدا در سورة أنعام آية 

 ¨βÎ) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è% §sù öΝåκs]ƒ ÏŠ (#θçΡ% x.uρ $ Yèu‹Ï© |M ó¡©9 öΝåκ÷]ÏΒ ’Îû >™ó©x«   )۱۵۹ / انعام(  
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 ال خـد شدند تو اي رسـو  گروه گروهمحققاً آنانكه تفرقة ديني بوجود آورده و «
  .»از آنان نيستي

خـدا و  (ما براي طرفداري از توحيد و ولايت حقيقي قرآنـي و دفـع شـرك گفتـار     
را بررسي كرده و هر چه مطابق قرآن و حـديث موافـق قـرآن باشـد پذيرفتـه      ) رسول

كنيم و از خردمندان انتظـار   آن را رد مي نگاريم، وگرنه طبق دستور خدا و أئمه مي
ه سخن مغرضين قضاوت نكنند و به يك خـطّ و يـك صـفحه كـه     داريم كه نخوانده ب

اگر پـس از مطالعـه اشـكالي دارنـد و يـا از مـا       مطابق مذاقشان نشد قناعت ننمايند و 
اشتباهي ديدند بخود ما مراجعه كنند و ما را از اشتباه خـارج سـازند و ماننـد جهـان و     

  .بيچارگان به فحش و افترا نپردازند
قل و احادث صحيفه را قبول داريم و از كسيكه ما را از اشتباه بهر حال ما قرآن و ع

  آگاه سازد ممنونيم 
  علی من اتبع الهوی ةواللّعن  والسلام علی من اتبع الهدی

  
  ابن الرضا  السید ابوالفضلالقائل 

  )علّامة برقعی(
  



 

   
 



 

   
 

  اনඟ໌࣓م اॐඟ໌૱ن اللّه যسم
  و لا حول و لا قوه إلاّ باالله

  
وَالْمُؤْمِنُـونَ  {: به معنـي دوسـتي آمـده چنانكـه خـدا فرمـوده       بدانكه ولايت در لغت

يعنـي مـؤمنين و مؤمنـات برخـي از      )۷۱(سورة التوبة}  وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ
طبـق ايـن آيـات بايـد هـر كـس را كـه ايمـان بخـدا و          . ايشان دوست برخي ديگرند

بزرگـان و مـؤمنين را چـه    يـق أولـي   و به طر. دارد ما دوست داشته باشيم صرسول
و چه ديگري ما دوست داريم و از  رضى االله عنه باشد و چه سلمان حضرت علي

  : دانيم، و طبق آية دستور دين خود مي
 Ÿω (#ρ ä‹Ï‚−G s? t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$# u™!$ uŠÏ9÷ρ r&   ) ۱۴۴/ نساء(  

و ناصـر و   بـه معنـي يـاور    و نيـز ولايـت  . از كفار و دشمنان خدا و رسول بيزاريم
. بر طفل صـغير خـود دارد   كه در شرع پدر ولايتنچنامه مور آمده اسرپرست و قيم ب

پس ولايت معاني متعدده دارد و بايد هـر كجـا در كلامـي لفـظ ولايـت وارد شـده از       
اكنون در اين كتاب بحثـي در ولايـت   . قرائن كلامي فهميد كدام معني اراده شده است

خـواهيم بررسـي    و مـي . تي و زعامت و قيم بأمور باشـد به معني اخير است كه سرپرس
كنيم كه ولايت انبيا و اولياء به معني زعامت و سرپرستي ايشان چـه مقـدار و در چـه    

مور تشريعي و قانوني است، و يا آنكـه آنـان   اآيا سرپرست و زمامدار از . موري استا
ر خلقـت و دادن  ولايت و سرپرستي بر تمام جهان دارند از عـرش و فـرش و حتـّي د   

  .گوئيم هستي و رزق و حيات و موت نيز ولايت دارند و اين را ولايت تكويني مي
سـپس بايـد گفـت شـك نيسـت كـه       . تشريعي و تكويني: پس ولايت دو قسم شد

خداي تعالي خود ولايت تكويني و تشريعي دارد بر بشر و بر ساير مخلوقات، و خـود  
ه شريك و وزيـر و شـريك و مـدير ديگـري     م و سرپرست جهانست و احتياج باو قي

وليـا آيـا ماننـد    انبياء و اشود حال آيا ولايت  ندارد و عاجز و خسته از ارادة جهان نمي
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مانند خدا نيست، بلكه طبـق  ولياء انبيا و اولايت خدا است يا خير؟ ما معتقديم ولايت 
رده، و قـول  ن ولايت آنان تشريعي است و به قدري است كه خدا در قرآن معين ك ـآقر

به ولايت تكويني براي ايشان مخالف قرآن و نوعي از شـرك و ضـد قـوانين اسـلامي     
اي ماننـد مـداحان و شـعراء و     اي مانند غلاه و مفوضه و شـيخيه و عـده   ما عدها. است

گويند ولايت رسول و امام ماننـد ولايـت خـدا تكـويني و تشـريعي       مقلدّين ايشان مي
مـا  . ستي تمام جهان به اذن و مدد خداي سبحان با ايشان اسـت است كه اداره و سرپر

أدلّة خود را ذكر نموده، سپس بأدله و شبهات ايشـان پرداختـه و بـا مـدارك صـحيحه      
سنجيم تا خود خواننده قضاوت كنـد و در ايـن مسـئله كـه از عقائـد اسـت تقليـد         مي

ايم و تفسـير   ترجمه كرده ضمناً بايد دانست ما آيات قرآن را در اين كتاب فقط. ننمايد
  .اي ترجمة متعدد ندارد ايم تا كسي نگويد به ميل خود تفسير كرد و هيچ آيه نكرده

  : آيات قرآن كه دلالت بر ولايت تشريعي دارد
   6سورة احزاب آية  :آية اول

 ©É<̈Ζ9$# 4’ n<÷ρ r& š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ ô⎯ÏΒ öΝÍκÅ¦àΡr& ÿ…çμ ã_≡uρ ø— r&uρ öΝåκçJ≈ yγ ¨Βé&   
  )6/ احزاب (  

پيغمبر أولويت دارد نسبت بـه مـؤمنين از خودشـان و زوجـات او مـادران       ينيعني ا«
  .»ايشانند

ولويـت  ان چگونـه ولايتـي دارنـد تـا رسـول خ     حال بايد ديد آيا مؤمنين بر خودش
تواننـد خودشـان را    آيا مؤمنين بر خودشان ولايت تكويني دارند يعني مـي . داشته باشد

ات دهند؟ و آيا حقّ دارند كه دسـت و پـاي خـود را ببرنـد و از بـين      خلق كنند و حي
به طريق أولي چنين ولايتي داشته باشد؟ و آيا ولايـت در ايـن    صببرند تا رسول خدا

سـت  ايا به آسمانها و زمين؟ و اگر نسبت به تمام جهـان  نسبت به مؤمنين است و   آيه
پـس   النّبیّ ولیّ کلّ شیء؟: يا نفرمـوده  و النّبیّ أولی بالسّموات والأرضین: ا نفرمودرچ

. ن و شـرع آفقط نسبت به مؤمنين است آنهم طبق قـوانين قـر  شود ولايت او  معلوم مي
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چنين باشـد ولايـت امـام     صو اگر ولايت رسول خدا. يعني تشريعي است نه تكويني
 ـا هاضافه در اين آي هب. بالاتر از او نيست  ـولويت را فقط به رسول اختصاص داده ن ه ه ب

ازواج توان گفـت   و نمي و أزواجهم أمّهاتهم: كس ديگر همانطوريكه در اين آيه فرموده
ميت ازواج اختصاصي است و معنـي  الويت نيز ماند واپس  خلفائه أمّهاتهمو يا  وصیّه

لويت رسول اين است كه جان او را مقـدم بدارنـد در محافظـت و فرمـان او را بـر      وا
  .هندفرمان ديگران ترجيح د

  18سوره جاثيه آية  :آيه دوم

 ¢ΟèO y7≈ oΨù= yè y_ 4’n?tã 7π yèƒÎŸ° z⎯ÏiΒ ÌøΒ F{$# $ yγ ÷è Î7¨?$$ sù   )۱۸ / جاثیه(  
يعني سپس تو را مبعوث كرديم و تو را بر أمر شريعت موظفّ قرار داديم آنرا پيروي «

  .»نما
سـت نـه   و وظيفة او أمور تشريعي ا صاين آيه صريح است كه ولايت رسول خدا 

  . تكويني
   55و  54سورة مائده آية  :مسوآية 

 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ ... $ uΚ ¯ΡÎ) ãΝä3–ŠÏ9uρ ª!$# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ t⎦⎪Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθßϑ‹É)ãƒ 

nο4θ n= ¢Á9$# tβθè?÷σãƒ uρ nο4θ x.¨“9$# öΝèδuρ tβθãè Ï.≡u‘   ) ۵۵ - ۵۴ /مائده(  
خوانند و در حـال   نا ولي شما است خدا و رسول او و آنانكه نماز مياي مؤمنين هما«

  .»دهند ركوع و يا در حال تواضع زكات مي
توان به معني دوست گرفت به قرينة آيـات قبـل و بعـد آن     و در اين آيه ولي را مي

خِـذُواْ الْيَهُـودَ   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّ{: اي براي اين معني است كه فرمـوده  كه قرينه
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ {: فرمـوده و )51(سورة المائـدة } وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ 

الْكُفَّـارَ  لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَ
يعني يهود و نصاري و آنانكـه ديـن   . )57(سورة المائدة }أَوْلِيَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
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اند از اهل كتاب پيش از شما و كفّار را دوست نگيريد و دوسـت   شما را بازيچه گرفته
  .شما فقط خدا و رسول و مؤمنين اهل نماز و زكاتند

افتـد زيـرا    مـي  ولي غير از دوست باشد اينجا از تناسب  ر معنيتوان گفت اگ و مي
كفار ولايت تكويني را اثبات و يا نفي نمود و كسي از مـؤمنين آنـان را    يتوان برا نمي

ما نبايد تناسب آيات را نديديده بگيريم، هر چـه  . ولي تكويني نگرفته تا خدا نهي كند
قرار دهـيم، بـراي آنكـه امـام      بتناس و بي لهي ببافيم و قرآن را لغواخواستيم در آيات 

خطـاب   »إنّما ولیّکم االله«در  »کم«به اضافه ضـمير  . خود را سرپرست جهان بدانيم
  .فرمايد ولي شما و نفرموده ولي آسمان و زمين مؤمنين است و مي

خواهند از اين آيه ولايت تكويني بر تمام جهـان را بيـرون    دانيم كسانيكه مي ما نمي
ولايت بر تمام جهـان   ه غرض و مرضي دارند؟ آيا اگر مثلاً حضرت عليآورند چ

انـدركار   دسـت  دهد و اگـر علـي   داشت فرضاً نيمي از ولايت خود را به ايشان مي
خدا و سرپرست جهان شد چه نفعي به ايشان دارد جز آلوده كـردن اسـلام و كشـيده    

  .دشدن ايشان به شرك و كفر؟ و غلو در ولايت چه ثمري دار
شود به اين سخنان ايشان را دعوت به اسلام كـرد و   آيا كساني كه منكر اسلامند مي

 يا اينكه موجب تنفّر عقلاي جهان خواهد شد؟ بـه اضـافه در ايـن آيـه نـام علـي      
نيست بلكه تعيين وظيفه براي تمام مؤمنين است كه كفار را دوست خود نداننـد بلكـه   

حـال بايـد از ايـن    . ات را دوست خـود بداننـد  خدا و رسول و مؤمنين اهل نماز و زك
آيه ولايت تكويني بر تمام جهـان را  تر از مادر پرسيد اگر كسي از اين  دايگان خيرخواه

نفهميد آيا كافر است و بايد او را تكفير كرد و صدها فحش به او داد، آيا مگـر اسـلام   
خطـاب بـه   ر و دين طعن و لعن است؟ اين آيه خطـاب بـه مـؤمنين اسـت و     ودين ز

موجودات ديگر نيست به قرينة كلمة كم پس از وجود مؤمنين و ولايـت تكـويني بـر    
اگر بگـوئي در ايـن آيـه ولايـت مـؤمنين را رديـف       . موجودي قبل از وجود آن است

ولايت خدا آورده، پس ولايت مؤمن مانند ولايت خدا است بر تمام جهان و نسبت به 
يت در اينجا بـراي مـؤمنين آمـده در رديـف     مور؟ جواب اين است كه چون ولااتمام 
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خدا پس معني همان دوستي است وگرنه محال اسـت مـؤمنين ماننـد خـدا باشـند در      
پس زعامت و قيوميت و مديريت نيست وگرنه كفـر  . سرپرستي و ايجاد تمام ممكنات

  .آيد و شرك لازم مي
يَا أَيُّهَا {ة اين آيه در مقام ولايت نسبت به مؤمنين است بواسطة خطاب كم و جمل ـ

در مقام كيفيت ولايت خدا نيست، زيرا آيات قيوميت و ولايت خـدا بـر    }الَّذِينَ آمَنُواْ
وَمَا لَكُم { : ا از غير خدا نفي نموده و فرمـوده موجودات در آيات ديگر بيان شده و آنر

غيرخـدا ولـي و   يعنـي بـراي شـما     .)107(سورة بقـرة  }مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ
معنـي   ياوري نيست كه اين ولايـت ولايـت تكـويني اسـت، و ولـي در ايـن آيـه بـه        

مائده اثبات ولايت تكويني براي مؤمنين  55پس در آن آيه . سرپرست در تكوين است
  .نشده تا ضد اين آيه گردد و در اين آيه نفي شود

  م كه فرموده به حضرت ابراهي 124سورة بقره آية  :ارمهآية چ

  ’ÎoΤÎ) y7è= Ïæ% ỳ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $ YΒ$ tΒÎ)   ) ۱۲۴/ بقره(  

پس مقصود امامت بر مردم است نه بر تمام جهان  .لکلّ شیء إماماً و نفرموده است
 .گـردد  لغـو مـي   للنّاسو ولايت فرع بر امامت است وگرنه كلمـة  ، للنّاسبه قرينة كلمة 
ربـارة امامـت رسـول    د 115و  93هـاي   البلاغـه در خطبـه   در نهـج  حضرت علي 

شـود كـه    به هر حال از آيات قرآن اسـتفاده مـي   .فهو امام من التقی: فرمايد مي صخدا
ولي ولايت امام فقط ولايت تشريعي و بـراي مـردم   او به طريق  صولايت رسول خدا

ولايت تكويني قائل شود بايد دليلي و مدركي پس اگر كسي براي رسول و امام . است
یـا  : گويـد  و خود اميرالمؤمنين در دعاهاي خود مي. مدركي نداردبياورد، در حاليكه 

و خود را مالك و صـاحب اختيـار چيـزي     سریع الرّضا اغفر لمن لا یملک إلّا الدّعا،
 صو آيات بسياري در قرآن است كه دلالت دارد رسـول خـدا  . داند جز دعا كردن نمي

مـا مقـداري از آن   . ياء اواختيار نفع و ضرر تكويني خود را ندارد چه برسـد بـه اوص ـ  
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 }لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ{كنـيم   آيات را براي اتمام حجت ذكر مي
  )37(سورة ق

  : نفي ولايت تكويني از رسول خدا نموده است هك آياتي
   128ن آيه راسورة آل عم :آية اول

 }§øŠs9 šs9 z⎯ÏΒ ÌøΒ F{$# í™ó©x« ÷ρ r& z>θçG tƒ öΝÍκö n= tæ ÷ρ r& öΝßγ t/Éj‹yè ãƒ öΝßγ ¯ΡÎ* sù šχθ ßϑÎ=≈ sß  )۱۲۸ / آل عمران(  
خدا توبة ايشان را بپذيرد و چه مور براي تو و بر عهدة تو نيست، چه امري از ايعني «

  .» ايشان راعذاب كند
در اينجا كلمة شيء را نكره آورده و در سياق نفي كه مفيد عموم و شمل هر امـري  

در تفسير اين آيـه  . يعني هيچ كاري بر عهدة رسول نيست جز آنچه خدا بيان كند باشد
فرموده امور حلال و حرام بدسـت رسـول خـدا اسـت و ايـن خبـر        حضرت باقر

صحيح است و ابلاغ حلال و حرام خدا به او واگـذار شـده و از عمـوم شـيء اسـتثنا      
رعي و حـلال و حـرام   گرديده مدعاي ما هم همين است كه رسول خـدا در امـور ش ـ  

اما امور تكويني از او سـلب شـده چنانكـه طبرسـي و     . مور تكوينياولايت دارد نه در 
  .ان در ذيل همين آيه شيخ طوسي همين بيان را در كتب تفسير خود آورده

  و در اين آيه كلمة ما و إلّا مفيد حصر است  -144سوره آل عمران آيه  :آية دوم

 $ tΒ uρ î‰£ϑ ptèΧ ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰s% ôM n= yz ⎯ÏΒ Ï& Î#ö7s% ã≅ ß™ ”9$# ) ۱۴۴/ آل عمران(  
  .»هيچ عنواني جز رسالت ندارد و رسالت او مانند رسولان ديگر است صمحمد«

كيهان نبودنـد و رسـالت   و مسلّم است كه رسولان گذشته مدير جهان و سرپرست 
د    پس اين آيـه بطـور واضـح مـي    . مور تشريعي بوده نه تكوينياايشان در  گويـد محمـ

مأمور شرع است نه قيوم جهان و عالم امكان و چنانكه رسولان گذشته همه جا حاضر 
نيز چنان است، در قران مذمت شده از نصـاري   صو ناظر و مدير جهان نبودند محمد

 ـ. كه به مسيح صفات ربوبي دادند و غلو كردند چگونـه روا باشـد كـه مسـلمانان      سپ
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رضـى  و يـا علـي    صبيت جهان را به حضرت محمدصفات ربوبي و سرپرستي و تر
  : توبه را كه فرموده هسور 30اند آية  بدهند آيا نديده االله عنه
 (#ÿρ ä‹sƒªB$# öΝèδ u‘$ t6 ômr& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ö‘ r& ⎯ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$# yx‹Å¡yϑ ø9$#uρ š∅ ö/$# zΝtƒ ötΒ 

!$ tΒ uρ (#ÿρ ãÏΒ é& ω Î) (#ÿρ ß‰ç6 ÷èu‹Ï9 $ Yγ≈ s9Î) #Y‰Ïm≡uρ ( Hω tμ≈s9Î) ω Î) uθ èδ 4 …çμ oΨ≈ ysö7ß™ $ £ϑ tã šχθ à2 Ìô±ç„ 
) ۳۰/ توبه(  

و امام باقر و صادق چنانكه در جلد اول كافي و غير آمده در تفسـير ايـن آيـه نيـز     
ايشـان  نكردند بلكه احبار و رهبان ) سجدهمثلاً (بار و رهبان را عبادت حفرموده مردم ا

در بهرحال خدا مذمت كـرده  . دند و ايشان پذيرفتندحرام را حلال و حلال را حرام كر
حال مـا بقـول   . و مقدسات خود را ارباب براي خود گرفتند ءاين آيه از كسانيكه علما

خردان فرضاً قبول كنيم كه علي ولايت تكويني دارد بـر تمـام جهـان و خـدا بـه او       بي
و سرپرست  عوالم ماماي ترو  ار كره و در باطن و حقيقت فرمانحكومت عالم را واگذ

ها ست و رتق و فتق عالم با او است و در اينحال اصحاب رسول آمدنـد   تمام كهكشان
آيا چنين كسي كـه  . و حكومت ظاهري مدينه و مكه را از او گرفتند و به ديگري دادند

صه دق كند و ماننـد  غمدير تمام جهان است براي فوت حكومت مدينه و مكه بايد از 
صه خورد و خـود و پيـروانش   غگلوي او و خار در چشم او آمده كسيكه استخوان در 

و طعن پردازند؟ آيا مدير جهـان اعتنـا   تا قيامت افسرده و گريان گردند و فقط به لعن 
دارد به سلطنت زمين كه مانند ارزن و خردلـي اسـت در بيابـان جهـان و بـراي فـوت       

ند؟ آيا كسـيكه ميلياردهـا   انداز حكومت تمام زمين فرضاً دعناي حيدر و نعمتي راه مي
ها به گريـه   تومان پول دارد براي فوت يك دوقراني اينقدر ناله بايد كند و مردم را قرن

خـواني و طعـن و لعـن بـه      پرسيم از كسـانيكه كارشـان روضـه    و زاري وادارد؟ ما مي
است آيا براي خاطر كسـيكه مـدير جهـان بـوده و هسـت و فقـط        صاصحاب پيغمبر

چكي آنهم ده سالي از او فوت شده بايد تا قيامـت گريـه كـرد آيـا     رياست دو شهر كو
  اسلام براي همين كارها آمده و معني ديانت همين است؟
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  22و  21و 20آية  سوره جن :آية سوم 

 ≅ è% ’ Î oΤ Î) Iω à7 Î= øΒ r& ö/ ä3 s9 # u ŸÑ Ÿω uρ # Y‰ x© u‘ ∩⊄⊇∪ ö≅ è% ’ Î oΤ Î) ⎯ s9 ’ ÎΤ u Åg ä† z⎯ ÏΒ «! $# Ó‰ tn r& 

ô⎯ s9 uρ y‰ É` r& ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ ÏΡρ ßŠ # ´‰ ys tG ù= ãΒ ∩⊄⊄∪ ω Î) $ Zó≈ n= t/ z⎯ Ï iΒ «! $# ⎯ Ïμ ÏG≈ n=≈ y™ Í‘ uρ      
  )۲۲و  ۲۱و  ۲۰ / جن( 

يعني بگو كه من مالك ضرر و نفعي براي شما نيستم ومن پناهي جـز خـدا نخـواهم    «
  »پيغامهاي خدايمجز اينكه من مبلغ  تفيا

چنـين آيـات چـر     .يگـري دار تبليغم فقط نه تكوين و نـه چيـزي د   يعني من عهده 
و شعرا و براي جانشين چنين  تغرضي و مرضي است كه برويم به دنبال خيالات غلا

  .آور بتراشيم رسولي هزاران مقام ومنصب شرك
  8سوره احقاف آيه  :آيه چهارم

 ö≅ è% $ tΒ àMΖä. %Yæô‰Î/ z⎯ÏiΒ È≅ ß™ ”9$# !$ tΒ uρ “Í‘÷Šr& $ tΒ ã≅ yè øãƒ ’ Î1 Ÿω uρ ö/ä3Î/ ( ÷β Î) ßìÎ7¨?r& ωÎ) $ tΒ 

#©yrθãƒ ¥’ n<Î)    ) ۸/ احقاف(  
دانـم بـا مـن و     درآمدي نيستم و مانند ساير رسولانم و نمي  يعني بگو من پيغمبر تازه«

  .»شود كنم مگر آنچه به من وحي مي شما چه خواهد شد و من پيروي نمي
خـود   ةدگويد خاتم الأنبياء مانند ساير رسولانست و از أمور آين ـ اين آيه صريحاً مي

دانيم ولي از خاتم الأنبياء برتر و  را امام مي ما حضرات أئمه.خبر است و ديگران بي
  .دانيم بالاتر نمي

   188اعراف آية  ةسور :آية پنجم و ششم

  ≅ è% Hω à7Î= øΒ r& ©Å¤øuΖÏ9 $ Yè øtΡ Ÿω uρ #…ŸÑ ω Î) $ tΒ u™!$ x© ª!$#   )۱۸۸/ اعراف(  
  49و سورة يونس آية 

 ≅è% Hω à7 Î=øΒ r& ©Å¤øuΖÏ9 #uŸÑ Ÿω uρ $·è øtΡ ω Î) $ tΒ u™!$ x© ª!$#   )۴۹ / یونس(  
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يعني بگو من مالك و صاحب اختيار نفع و ضرري براي خودم نيستم مگر آنچه خدا «
  .»خواسته است

توانسـت دفـع پيـري و     آيا او مي. بايد ديد آنچه خدا خواسته است چه مقدار است
توانسـت در احـد شكسـت نخـورد و      مـي  صخدادفع مرگ از خود كند و آيا رسول 

 المؤمنين خوردن سنگ به پيشاني و دندانش جلوگيري كند و آيا امير توانست از مي
اگـر  توانست دفـع شـرّ معاويـه نمايـد و او را شكسـت دهـد و بـه قتـل رسـاند؟           مي
توانسـت فرقـة شـكافته     مي توانست اين كار واجب را چرا انجام نداد؟ آيا علي مي

توانست چرا اين كار واجب را انجام نداد و چـرا بـه دنبـال     ا شفا دهد و اگر ميخود ر
واجب نيست چرا چشم در برابـر خـود عقيـل را    طبيب يهودي فرستاد؟ آيا صله رحم 

كسانيكه كه دكّان شفا دادن بـراي أوليـاء   شده بود چرا شفا نداد؟  كه در آخر عمر كور
كنند بيايند دو  ام شفادادني ايجاد و غوغا سرپا مياند و هر روز براي قبر ام خدا تراشيده

  .كلمة منطقي جواب ما را بدهند و به فحش و لعن نپردازند
  20آية سوره آل عمران  :انزدهمشآيه هفتم تا 

 $ yϑ̄ΡÎ* sù šø‹n= tã à≈ n= t6 ø9$# 3 ª!$#uρ 7ÅÁ t/ ÏŠ$ t6 Ïèø9$$ Î/   )۲۰ / آل عمران(  
  40و سوره رعد آيه 

 $ yϑ̄ΡÎ* sù šø‹n= tã à≈ n= t6 ø9$# $ uΖøŠn= tæuρ Ü>$ |¡Ïtø: $#   )۴۰ / رعد(  
  92سوره مائده آيه 

 #þθßϑ n= ÷æ$$ sù $ yϑ̄Ρr& 4’ n?tã $ uΖÏ9θ ß™ u‘ à≈ n= t7ø9$# ß⎦⎫Î7ßϑ ø9$#   )۹۲ / مائده(  
و سـوره   84و  38و سـورة نحـل آيـه     18و سورة عنكبوت آيـه   54سوره نور آيه 

  47ي آيه رو سورة شو 13تغابن آية 

 !$yϑsù y7≈ oΨù= y™ ö‘ r& öΝÍκö n= tã $ ¸àŠÏym ( ÷βÎ) y7ø‹n= tã ωÎ) à≈ n= t7ø9$#   ) ۴۷ /شوری(  

كه در تمام اين آيات صريحاً و بطور روشن خدا فرموده اين پيغمبر تو فقـط مبلـّغ   
پـس  . و تو حـافظ و نگبـان مـردم نيسـتي    . ايم ديني و كار ديگري بر عهدة تو نگذاشته
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بان مردم نيست چگونه نگهبان و سرپرست تمام جهان اسـت؟  رسولي كه حفيظ و نگه
یا محمّد و یا علی احفظانی فإنّکمـا  : خواننـد  آميز مـي  آيا كساني كه در دعاهاي شرك

فَمَـا أَرْسَـلْنَاكَ   { آيـه  و ) 107(سورة الأنعام} وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا{آيا آية . حافظای
قبول ندارند؟ بايد به اين غاليـان و بافنـدگان   را نديده و  )80( نساء سورة }عَلَيْهِمْ حَفِيظًا 

گفت از خدا بترسيد و رسول خدا و وصياي او را همكار خدا نكنيد و مردم را بشـرك  
گويند چون رسول خدا عقل بالفعل و متصـل بـه    اين بافندگان مي. و خرافات نكشانيد

تواند نگهبان جهان و حـافظ   و مي عقل فعال و مجراي فيض و قضاء و قدر الهي است
ف     مؤمنان و كافران باشد و با خدا شركت سهامي داشـته باشـد؟   نويسـنده بسـيار تأسـ

ها خود را قانع  بافي ها و خيال رند و به اين بافندگيبخ ن بيآخورم كه مسلمين از قر مي
دا و مبين تكرار شده كه خواسته بفهمانـد كتـاب خ ـ  در آيات مذكوره كلمة . اند ساخته

و . رسالت پيامبر بيان مبين و روشن است و همه كس فهم است و سريّ و مبهم نيست
گويـد قـرآن را    پس كسيكه مي. براي همه حجت است نه فقط براي علماء و امامانلذا 
فهميم و بايد قرآن را رها سازيم و به اخبار چنگ بزنيم، بايد بـه او گفـت عزيـزم     نمي

 ورةس ـ  )وَلَقَـدْ يَسَّـرْنَا الْقُـرْآنَ   (: و خـدا مكـرّر فرمـوده   تر از قرآن است  اخبار مشكل
أحادیثنـا  : فرمـود  ولي امـام صـادق  . يعني ما قرآن را آسان قرار داديم. )17(القمر

يعني اخبار ما سخت و مشكل است پس كسيكه قرآن سهل و آسان . صعب مستصعب
 همـد؟ پـس   فاسـت ب را نفهمد چگونه اخباريكه داراي ضد و نقيض و تعارض و تضاد

ر دين قلم بكشيد تا دشمنان اسـلام از  وشما هم قرآن را رها سازيد و هم اخبار را و بد
  .شما خشنود گردند

   80سورة آل عمران آيه  :14آيه 

 ْأَنـتُم   وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَلاَئِكَةَ وَالنِّبِيِّيْنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْـدَ إِذ
    )80(سورة آل عمران مُّسْلِمُونَ

  .»كند كه فرشتگان و پيامبران را ارباب و مربي خود بگيريد يعني خدا شما را امر نمي«
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خوانندة عزيز ببين غير خدا را ارباب و مربـي خـود   . كند آيا خدا به اين كفر امر مي
حِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَـابٌ  يَا صَا{: طبق اين آيه، و در آية سورة يوسـف دانستن كفر است 

يعني اربابهاي جـدا جـدا بهتـر    . )39(سورة يوسف}مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ 
حال چه مرضي دارند آنانكه امامـان خـود را اربـاب قـرار     . است يا خداي يكتاي قهار

. هستيم و او اسـت اربـاب مـا    خواران فلان ارباب گويند ما جيره دهند و صريحاً مي مي
  .است گويند ارباب ما حسين خوانان كه مي مانند روضه

  22و  21سورة غاشيه آية  :15آية 

  öÏj.x‹sù !$ yϑ ¯ΡÎ) |MΡr& ÖÅe2 x‹ãΒ ∩⊄⊇∪ |M ó¡©9 ΟÎγ ø‹n= tæ @ÏÜøŠ|Á ßϑ Î/      
  )22و  21 / غاشيه(  

  .»لط ندارياي و بر ايشان تس اي رسول تذكرّ بده تو فقط تذكرّدهنده«
پس رسول خدا كه بر ايشان تسلطّ ندارد چگونه بر ايشان و بر تمام جهـان تسـلطّ   

نويسد و  مراء هستي ميادارد؟ چگونه زمامدار امور هستي ايشان است؟ آيا آنكه كتاب 
و يـا   از خـود آسـمان ولايـت    آنكه براي عـوامتر نامد و يا  خود را آيت االله العظمي مي

. نويسد مروج اسلام و قـرآن اسـت و يـا مـروج كفـر و شـرك       يولايت تكويني امام م
خواست درمسجد ما امامت كند نتوانسـت يعنـي مـردم قبـول     اي  زاده االله االله و آيت آيت

نكردند، او كمر عداوت ما را بسته و براي اثبات كفرما، ولايت تكويني امام نوشته پس 
 163يكه خدا در سوره نساء آية داند در صورت االله حجت مي از سي سال و خود را آيت

  .ز رسولان و انبياء هيچ كس براي مردم حجت نيستافرموده پس 
   69سورة ص آية  :16آية 

 $ tΒ tβ% x. u’Í< ô⎯ÏΒ ¥Οù= Ïæ Z∼ yϑ ø9$$ Î/ #’n?ôã F{$# øŒÎ) tβθ ßϑ ÅÁtG øƒs†    )۶۹ / ص(  
  .»بگو مرا علمي به گروه فرشتگان بالاتر نيست هنگام گفتگوي ايشان«

و در . كسي كه علمي به ملاء اعلا ندارد چگونه سرپرسـت و زمامـدار ايشانسـت   پس 
 }أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْـنُ نَعْلَمُهُـمْ   وَمِنْ{: سورة توبه فرمـوده 
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ايشـان   يعني و بعضي از اهل مدينه منافقنـد اي پيغمبـر تـو نميـداني و از    « سورة التوبة) 101(
 ».دانيم خبري ما مي بي

چگونـه ولايـت   شناسـد   حال كسيكه به احوال منافقين علمي نـدارد و ايشـان را نمـي   
نويسـند   تكويني برايشان دارد؟ آيا كسانيكه صدها كتاب براي اثبات ولايت تكويني مي

خبرند واقعـاً بيكارنـد ويـا از ملـّت      در حاليكه مردمشان از اصول و فروع دين خود بي
د جدايند؟ اكثر مردم زمان ما خدا را منكرند آيا كتاب اثبات ولايت تكـويني بـراي   خو

مخلوق موجب هدايت آنان خواهد شد؟ اگر كسي خدا را منكر شود بهدايت و تكفيـر  
پردازند ولي اگـر ولايـت تكـويني بشـري را انكـار كنـد او را تكفيـر نمـوده و          او نمي

  جز حفظ دكّان خرافات دارند؟ آيا اينان غرضي. شود فريادشان بلند مي
  110ه كهف آية رسو :17آيه 

 ö≅è% !$ yϑ ¯ΡÎ) O$ tΡr& ×|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ #©yrθãƒ   ) ۱۱۰/ کهف(  
  .»شود بگو همانا من بشري مانند شمايم بمن وحي مي«

وحي هم راجع . گويد فرق پيغمبر با ساير افراد بشر فقط وحي است در اين آيه مي
ور تشريعي است چنانكه محال است بشـري بتوانـد سرپرسـت و    مابه قوانين شرعي و

  .نيز بشري است صخدا ولي امور تكويني تمام جهان شود، همانطور رسول
   14سوره انعام آية  :18آية 

  uöxî r& «!$# ä‹ÏƒªBr& $|‹Ï9uρ ÌÏÛ$ sù ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ uθ èδ uρ ãΝÏèôÜãƒ Ÿω uρ ÞΟyè ôÜãƒ 3 ö≅ è% þ’ÎoΤÎ) 

ßNóÉΔ é& ÷β r& šχθ à2 r& tΑ̈ρ r& ô⎯tΒ zΟn= ó™ r& ( Ÿω uρ ⎥ sðθ à6s? z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$# ) ۱۴/ انعام(  
بگو آيا غيرخدا را ولي و سرپرست بگيرم، وليي كه ايجاد كنندة آسمان و زمين است «

  .».لبته از مشركن مباشابگو كه من مأمورم اولين مسلمان باشم و 
ولايت چناني برخورد قائـل شـود مشركسـت و اسـلام     يعني هر كسي غير خدا را 

گويد ولايت تكويني مخصوص كسي است كه خالق آسمان و  نياورده، پس اين آيه مي
هـا و زميننـد و طعـام     آيـا رسـول و امـام خـالق آسـمان     . زمين باشد و طعـام نخـورد  

ر ملتّ ما آنقد. خورند؟ اگر چنين باشند ممكن است ولي و سرپرست جهان باشند نمي
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سـورة  : 24تـا   22ية آ. اند شده خبرند كه آخوندها برايشان ولايت فقيه قائل  از قرآن بي
  .66انعام آية 
  ٍقُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيل  )۶۶ / انعام(  

 !$ tΒ uρ O$ tΡr& Νä3ø‹n= tæ 7á‹Ïpt¿2    )۱۰۴ / انعام(  
  و آيه 
 $ tΒ uρ y7≈ oΨù= yè y_ öΝÎγ øŠn= tæ $ ZàŠÏym ( !$ tΒ uρ |MΡr& ΝÍκö n= tã 9≅‹Ï.uθ Î/  ) ۱۰۷/ انعام(  
  .»وكيل و نگهبان مردم قرار نداديم ما تو را«

گزار و وكيـل و نگهبـان مـردم نيسـت چگونـه وصـي او       رپس رسولي كه خود كـا 
ر مردمان و بلكه تمام جهانيان است و چگونه فقهاي أمت او ولايت و وكـالات  زاكارگ

ت او دارند؟بر همة أم  
  45ره نساء آية سو :25آية 

 4’s∀ x.uρ «!$$ Î/ $ wŠÏ9uρ 4’ s∀x.uρ «!$$ Î/ #ZÅÁ tΡ    )۴۵ / نساء(  
  .»ي استيعني خدا كافي براي ولايت و سرپرستي و براي يار«

پس احتياج به ولايت و سرپرستي و ياري ديگري نيست و ولايت تكـويني كسـي   
  .ديگر لغو و بيهوده است

  80 ةنساء آي ةسور :27و  26آية 

 !$ yϑ sù y7≈ oΨ ù= y™ö‘ r& öΝÎγ øŠn= tæ $ ZàŠÏym    )۸۰/ نساء(  
  .»يعني ما تو را براي نگهباني ايشان نفرستاديم«

  : فرموده 123و در آية 
 ⎯tΒ ö≅yϑ÷ètƒ #[™þθß™ t“øgä† ⎯ÏμÎ/ Ÿωuρ ô‰Ågs† …çμs9 ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $wŠÏ9uρ Ÿωuρ #ZÅÁtΡ     

  )۱۲۳/نساء (   
زا داده خواهد شد به آن و براي او ولي و ناصري جز يعني هر كس عمل بدي كند ج«

  .»خدا يافت نشود
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شايد كساني كه براي غير خدا تملّقي گويند تا اعمـال بدشـان را نديـده بگيرنـد و     
  .خدا را از جزا و كيفر منصرف كند

   2سورة اسراء آيه  :29و  28آية 

 ω r& (#ρ ä‹Ï‚−G s? ⎯ÏΒ ’ ÎΤρ ßŠ Wξ‹Å2 uρ    )۲ / اسراء(  

  »ني جز خدا را وكيل نگيريديع«

   54و آيه 
 4 !$ tΒ uρ y7≈ oΨù= y™ ö‘ r& öΝÍκö n= tã Wξ‹Å2 uρ   )۵۴ / اسراء(  
  .»و ما تو رابراي كارگذاري ايشان نفرستاديم«

گويد پس بنـابر ايـن آيـه بايـد كسـي را       اللهي به نام نمازي كتابي نوشته و مي آيت
لـت اينجـا   چـاره خيـال كـرده وكا   اسـت آن بي  وكيل نگيريم و باب وكالت در فقه لغو

ويني را خـدا بيـان كـرده و    ك ـتوكالـت  قـانوني و شـرعي اسـت ندانسـته كـه       وكالت
  .مخصوص خود قرار داده است

   36سورة زمر آية  -30آية 

 }§øŠs9r& ª!$# >∃$ s3Î/ …çνy‰ö6 tã    )۳۶ / زمر(  
   .است اگر او كافي است براي بندگان چه احتياجي به ولايت و سرپرستي غير او

خواند يا محمد و يا علي اكفياني بايد گفت  گويد و در دعا مي بايد به جاهلي كه مي
گويد يا محمد يا علـي   ؟ اين جاهل آنقدر نادان است كه اول مي.مگر خدا كافي نيست

ياعلي : گويد كندي علي از محمد بالاتر است و مي كند و گويا خيال مي سپس شك مي
  .يا محمد

  
  

   26سورة كهف آية  :31آية 
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 ( ÷ÅÇö/r& ⎯Ïμ Î/ ôìÏϑ ó™ r&uρ 4 $ tΒ Οßγ s9 ⎯ÏiΒ ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ ⎯ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿω uρ Û‚ Îô³ç„ ’Îû ÿ⎯Ïμ Ïϑ õ3ãm #Y‰ymr& 
)۲۶ / کهف(  
چه خداي بينا و چه خداي شنوائي است براي مردم ولي و سرپرستي جز او نيست و «
  .حدي را در حكم و فرمان خود شريك ننمودها

  .كسي غير او را ولي و يا شريك حكم او قرار دهد مشرك است يعني هر

گويند كتاب خـدا   با وجود اين آيات مباركات چرا مراجع ديني به مريدان خود نمي
سلام عليك ياشريك القرآن؟ ال: حكم و فرمودة خداي واحد است و نبايد به امام گفت

  .اند سكوت خود اين شرك را امضاء كرده امتأسفانه اينان ب
   90آية : سورة اسراء :32آية 

 (#θä9$ s% uρ ⎯s9 š∅ ÏΒ ÷σœΡ y7 s9 4©®L ym tàføs? $ uΖs9 z⎯ÏΒ ÇÚö‘ F{$# %·æθ ç7.⊥ tƒ      
  )۹۰/اسراء (  

   »آوريم تا آنكه از زمين چشمة آبي ظاهر كني كفّار گفتند ما بتو ايمان نمي «
نرا بر سر ما فرود و زمين را بشكافي و آبي جاري كني و باغي ايجاد كني و يا آسما

: مأمور شد در جـواب ايشـان بگويـد    صخدا تكويني كه رسول رآري و مانند اين أمو
. آيا مگر من جز بشري هستم و ايـن كارهـا بـر عهـده مـن نيسـت       ،هل کنت إلّا بشرا

گفت رسول خدا و امام بر هر  داند مي كه خود را أعلم ميهي لتعجب اينست كه آيت ال
رد و هر سنگ و كلوخي در مقابل امام خاضع و مطيع است، سنگ و كلوخي ولايت دا

دانشجوئي به او گفت اگر چنين است پس چرا سنگ پيشناني و دندان رسـول خـدا را   
االله گفـت اي خبيـث    در جنگ احد شكست، تا آن دانشجو اين سخن را گفت آن آيت

 ت خبيـث و ف ـملعون تو چه حقي داري در مجلس علما سخن بگـوئي، آن دانشـجو گ  
  .ملعون خودتي و نزديك بود غوغائي بر پا شود

  
  

   41و  22سورة عنكبوت آية  :34و  33آية 
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 $ tΒ uρ Νà6s9 ⎯ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# ∅ ÏΒ <c’Í< uρ Ÿω uρ 9ÅÁ tΡ ∩⊄⊄∪ ã≅ sWtΒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρ ä‹sƒªB$# ⎯ÏΒ 

Âχρ ßŠ «!$# u™!$ uŠÏ9÷ρ r& È≅ sVyϑ x. ÏNθ ç6 x6Ζyè ø9$#     
  )۴۱و  ۲۲ / عنکبوت(   

وليـاء خـود   او مثل آنانكه غيـر خـدا   . اي شما جز خدا ولي و نصيري نيستيعني بر«
  .» .سازد اند مانند مثل عنكبوتست كه براي خود خانة سستي مي گرفته

ولي گرفته و مقصود از اين  مذمت كرده از كساني كه غير خدا را در اين آيات خدا
پـس مقصـود   . دوسـتي كنـد  تواند با هر مسلماني  ولايت، دوستي نيست زيرا انسان مي

پس مقصود همـان   .همان ولايت تكويني است كه خدا مخصوص خود قرار داده است
  .ولايت تكويني است كه خدا مخصوص خود قرار داده است

   111سورة اسراء آية  :35آية 

 óΟs9uρ ⎯ä3tƒ …ã& ©! Ô7ƒÎŸ° ’ Îû Å7 ù= ßϑ ø9$# óΟs9uρ ⎯ä3tƒ …ã& ©! @’Í< uρ z⎯ÏiΒ ÉeΑ—%!$# ( çν÷Éi9 x.uρ #MÎ7õ3s? ) ۱۱۱/ اسراء(  
براي خدا شريكي در ملك و ولي و سرپرستي نيست زيرا أخذ ولي دلالت بـر ذلـّت   «

  .»دارد و او را بزرگ بدان بزرگ دانستني
   55سورة نور آية  :36آية 

  y‰tã uρ ª!$# t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ óΟä3ΖÏΒ (#θ è=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈¢Á9$# óΟßγ ¨ΖxÎ= ø⇐tG ó¡uŠ s9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

$ yϑ Ÿ2 y#n= ÷‚tG ó™ $# š⎥⎪Ï% ©!$# ⎯ÏΒ öΝÎγ Î= ö6 s% £⎯uΖÅj3uΚ ã‹s9uρ öΝçλm; ãΝåκs]ƒ ÏŠ ” Ï% ©!$# 4©|Ós?ö‘ $# öΝçλm;  
) ۲۵/ نور(  

اند كه فرموده اين آيه راجع بـه   از امام صادق روايت كرده. از امام صادق منقولست
خليفة زمين كنـد و ايشـان را تمكـّن    امامان است كه خدا به ايشان وعده داده ايشان را 

مـور دينـي را ندارنـد چگونـه     الهـي و  او اماماني كه تمكّن اجراي حـدود  . ديني دهد
  .سرپرست تكويني مردم و جهانند

خلافت أئمه مانند خلافت گذشتگان است چنانكه گذشـتگان متـوليّ أمـور     –اول 
شـان در أمـور تشـريع و    تكوين نبودند اينان نيز نيستند، پـس خلافـت و سرپرسـتي اي   
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 –دوم . و خلافت گذشتگان در قسمتي از زمـين بـوده  . تمكّن ديني است و نه تكويني
  .خدا ايشان را تمكّن خواهد داد براي نشر دين و فعلاً از همين نيز تمكّن ندارند

اگر چه ما آن روايـت را  . سوم آنكه خلافت ايشان در زمين است نه در تمام جهان
 صدانيم راجع به مؤمنين زمان رسول خدا م و اين آيه را وعدة خدا ميداني صحيح نمي

كه خليفه و جانشين كفّار شدند و تمكّن ديني پيدا كردنـد بـه دليـل كلمـة مـنكم كـه       
  .خطاب به حاضرين زمان رسول خدا است

  : هو صدها آيات ديگر در قرآن كه ولايت تكويني را از أنبيا نفي كرده، مانند آي

  : سوره انعام ۳۵و آیة . )۵۰(سورة عنكبوت  }ا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌوَإِنَّمَ{ 
 β Î)uρ tβ% x. uã9 x. y7 ø‹n= tã öΝåκÝÎ#{ôã Î) ÈβÎ* sù |M ÷èsÜtG ó™ $# βr& z©ÈötG ö; s? $ Z)xtΡ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ÷ρ r& 

$ Vϑ ¯= ß™ ’ Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$# Νåκu Ï?ù'tF sù 7π tƒ$ t↔Î/ 4 öθ s9uρ u™!$ x© ª!$# öΝßγ yè yϑ yfs9 ’ n?tã 3“y‰ßγ ø9$# 4 Ÿξ sù ¨⎦sðθ ä3s? 

z⎯ÏΒ t⎦⎫Î= Îγ≈ yfø9$#   ) ۳۵/ انعام(  
  سورة انفال   63و آية 
 öθ s9 |Mø)xΡr& $ tΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ YèŠÏΗ sd !$ ¨Β |Mø©9r& š⎥ ÷⎫t/ óΟÎγ Î/θ è=è% £⎯Å6≈ s9uρ ©!$# y#©9r& 

öΝæη uΖ÷ t/   ) ۶۳/ انفال(  
  سورة قصص 56و آية 
 y7̈ΡÎ) Ÿω “Ï‰öκsE ô⎯tΒ |M ö6 t7ômr&    ) ۵۶/ قصص(  

فرمايد تو فقط منذر آشكاري و كـار ديگـري از طـرف مـا نـداري و آوردن       كه مي
آيا خدا ايـن همـه   . معجزه و الفت انداختن بين مردم و هدايت ايشان بدست تو نيست

آيات را براي چه و براي كه نازل كرده؟ براي آنكه دزدان دين نتوانند از خود ببافنـد و  
نان را اربـاب و يـا مكـون و يـا     آياء خدا مقامات و صفات الهي قائل شوند، و ولابراي 

در بطـلان  ولي پس از مطالعة اين آيات اگر كسـي  . مراء هستي بدانندامدبر جهان و يا 
و اگر به اخبـاري  . ست و يا كودنا دارت شكي داشته باشد يا مغرض و دكانسخن غلا



  درسي از ولايت            62
 

 

ه مـردود اسـت    تمسك جويد كه موافق قرآن نباشد آن ا ولـي مـا   . خبار طبق قـول أئمـ
  .اند أخباري داريم كه أئمه طبق آيات قرآن و ولايت تكويني را از خود نفي كرده

  اخبار نفي ولايت تكويني از رسول و امام 
ه هـدي روايـت شـده كـه در آن       –اول دعاي جوشن كبير كه از رسول خدا و ائمـ
یا من لا یبسط الرّزق إلّا هو یـا مـن لا   یا من لا یخلق الخلق إلّا هو : انـد  خوانده

كند جز  يعني اي خدائيكه خلق نمي یدبّر الأمر إلّا هو یا من لا یصرف السّوء إلّا هو
كند جز او و بدي را برطـرف   مور را تدبير نميادهد جز او و  خودش و بسط رزق نمي

  .كند جز او نمي
 ـ: نـد ك در دعا و تسبيح نماز خود عرض مي حضرت أمير –دوم و لا ة لا حیل

  .أستطیع لها ضرّا و لا نفعاً
 .کنت قبل کلّ شیء و کونّت کـلّ شـیء  : كند در دعاي يستشير عرض مي -سوم

  .اي اي و تو هر چيزي را هستي داده يعني خدايا تو قبل از هر چيزي بوده
لحمدالله الّذی لم یشهد أحـداً  ا: گويـد  امام سجاد در دعاي روز دوشنبه مي -چهارم

يعنـي سـتايش و    فطرالسّموات والأرض و لا اتّخذ معینا حین برء النّسـمات  حین
و يـاوري  . سپاس خدائي را كه هنگام ايجاد آسمانها و زمين احدي را شاهد قرار نـداد 

  .نگرفت هنگاميكه جانها را آفريد
انـد از امـام    الموحدين و بحار و توحيد صـدوق همـه روايـت كـرده    : كفايه -پنجم

لا یکوّن الشّیء لا من شیء إلّا االله و لا ینقل الشّیء من جوهریّته : دصادق كـه فرمـو  
يعني ايجادكنندة  .إلی جوهر آخر إلّا االله و لا ینفعل الشّیء من الوجود إلی العدم إلّا االله

از هيچ نباشد جز خدا و متصرفّ در هستي كه جوهري را به جوهر ديگر تبـديل كنـد   
يعني ايـن كارهـا مخصـوص او و از    . نكند جز خدا نباشد جز خدا و هستي را معدوم

  .غير او محال است
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انّ الغـلاه شـرّ   «: كـه فرمـود   در هفتم بحار روايت كرده از اما صادق -ششم
لعباد االله و االله إنّ الغلاوه لشـرّ مـن    االله یصغّرون عظمة االله و یدّعون الرّبوبیّة خلق

ني محقّقاً غاليان بدترين خلـق خداينـد   يع »الیهود والنّصاری و المجوس والّذین أشرکو
قسم . عيندكنند و پروردگاري غير خدا براي بندگان خدا مد عظمت خدا را كوچك مي

نويسنده گويد غاليان و . و نصاري و مجوس و مشركين بدترند بخدا كه غاليان از يهود
  : باشند مشركين زمان ما از چند جهت بدتر از مشركين مي

1 - خواندنـد ولـي    ت در موقع راحتي و وسعت بتها را ميمشركين زمان جاهلي
غاليان و مشركين زمان مـا در موقـع تـرس و گرفتـار نيـز بنـدگان خـدا را        

اند حاضـر   خوانند و بزرگاني كه هزار سال است به عالم ديگر منقل شده مي
  .شمرند و ناظر و واسطه مي

 سورة» مَعَ اللَّهِ أَحَداً فَلا تَدْعُو«زمان جاهليت قرآني نبود كه به ايشان بگويد - 2
كـه   يئو چون قرآن را ديدند و شنيدند غير خدا را نخوانده و بتها )18(الجن

ولي مشركين زمـان مـا   . مظاهر أولياء خدا بود بنظر ايشان همه را رها كردند
 .كنند با بودن صدها آيات قرآن باز عقايد شركية و خرافات خود را رها نمي

ل        بي كه يئبتهامشركين جاهليت  - 3 تقصـير بودنـد خوانـده و بـه آنـان متوسـ
 قطاب و مرشدان و بزرگـاني اولي زمان ما  ،شدند براي شفاعت نزد خدا مي

 . دانند باشند خوانده و ايشانرا واسطة فيض مي كه اهل عصيان مي

دانسـتند   اندركار خلقت و رزق و حيات نمي مشركين جاهليت بتها را دست - 4
مـراء  اكردند، ولي مشركين زمـان مـا    ا كرنش ميو فقط در عبادت براي آنه

انـدركار   أولياء خدا را أمير در هستي و معادن و يا دست نويسند و ميهستي 
  .دانند خدا مي

مجوس و مشركين ايران يك شـريك بـراي خـدا     ،فرقهاي ديگري نيز دارند هو البتّ
فاعـل خيـرات    قائل بودند به نام اهـريمن ولـي او را موجـد شـرّ دانسـته و يـزدان را      

مر خدا ولي شـفا و  الي مشركين زمان ما مرگ و بيماري و گرفتاريها را به ودانستند  مي
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داننـد و   دا مـي خ ـدانند پس اينان بدتر از مجوسند زيرا شرور را از  بركت را از امام مي
  .خير را از امام

: شيخ صدوق در كتاب اعتقادات خود روايت كرده از امـا رضـا كـه فرمـود     -هفتم
عیسی بـن  ة برءاء کبرائمن زعم انّ لنا الخلق و علینا الرّزق فنحن إلیک منه  أللّهم«

يعنـي   »مریم من النّصاری أللّهم انّا لم ندعهم إلی ما یزعمون فلا تؤاخدنا بما یقولون
در خلق و رزق دست داريـم مـا از او بيـزاريم ماننـد      گمان كند كه ما هك خدا يا كسي

كنند در حـقّ   ما ايشان را به آنچه گمان مي ز نصاري خداياا بيزاري عيسي بن مريم
غاليان زمان ما خـود  . گويند ما دعوت نكرديم پس ما را مؤاخده نكن به آنچه ايشان مي

وليـاء از ايشـان   انبياء و ادانند ديگر خبر ندارند كه تمام  را از دوستان حضرات أئمه مي
گوينـد   خـوانيم مـي   قرآن را براي ايشـان مـي  ولي ما كه ناقل قول ائمه و آيات . بيزارند

لهي بايد جواب همين ادانند كه در محكمة عدل  وهابي و دشمن ائمه است، ديگر نمي
ولي ممكن است از  ،گذريم تهمت را بدهند و ما به هيچ وجه از گناه روحانيانشان نمي

يـم يكمرتبـه   ا جلد نوشته صدبه اضافه ما در كتب خود كه قريب دو. گناه عوام بگذريم
ايم فقط قال االله و قـال أميرالمـؤمنين و    چيزي نقل نكرده رضى االله عنهم از قول خلفاء

تب چاپ شدة ما را مانند گـنج حقـائق   كآيا  ،ايم السلام گفته قال الصادق والرّضا عليهم
امام باقر و كلمات امام حسن و كلمـات امـام حسـين و كتـب ديگـري در      در كلمات 

انـد؟ باضـافه    اند؟ آيا كتب رجال و تراجم النّساء ما را نديده ه را نديدهكلمات ساير أئم
گويد كه بايد او را بي دين و يا دشمن امام خواند دشمن امام كسي  مگر وهابي چه مي

باشـند   صول و فروع دين او با امام فرق داشته باشد انهم غالبون زمان ما مـي ااست كه 
خـود را از ايشـان جـدا كـرده و از ايشـان كنـاره        و بحمـداالله كاسـة  . كه چنين هستند

  .فللّه الشكّر. ايم گرفته
یا مکّون کـلّ  «: اند و أئمه خوانده صرسول خدا 94در دعاي جوشن بند -هشتم

آن  هبخش هر چيز و تغيير دهند يعني اي هستي »شیء و محوّه یاربّ کلّ شیء و صانعه
  .و صانع آن زاي پروردگار هر چي
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لم تشوهنی بخلقـی و لم  «: كنـد  در دعاي عرفه بخدا عرض مي ن امام حسي -نهم
مـر خـود مـرا    ايعني خدايا مرا زشت نيافريـدي و چيـزي از    »تجعل الی شیئا من أمری
أللّهمّ لا تکلنا إی أنفسنا طرفة «كند  عرض مي صو رسول خدا. بخودم واگذار نكردي

مر در ديگـران بـه   اچگونه  همر خودشان به ايشان واگذار نشداپس جائيكه  »عین أبداً
امـام چهـارم در دعـاي چهارشـنبه     . ايشان واگذار شده است؟ آيا غاليان عقـل ندارنـد  

أن بعثتنی من مرقدی لک الحمد أن خلقت فسوّیت و  الحمدأللّهمّ لک «: كند عرض مي
يعنـي خـدا تـو را    . تا آخر »قدّرت و قضیت و أمت و أحییت و أمرضت و شفیت

را از خوابگاهم بيدار كردي و ستايش براي تو است كه مـرا خلـق   كنم كه م ستايش مي
كردي و معتدل نمودي ومقدر كردي و حكم نمودي و ميراندي و زنده كردي و بيمـار  

ايكه حيلة او قطـع شـده و بيچـاره     خوانم خواندن بنده كردي و شفا دادي من تو را مي
و را هيچ كارة در تكوين دانسـته  آيا با اينكه امامان، خود. جل او نزديك شداگرديده و 

اند  خود را نداشته اتنتوانسته جلو بيماري و پيري خود را بگيرند و اختيار موت و حي
  .دانند چون غاليان ايشانرا همه كارة جهان مي

خـواهم كـه    كنـد خـدايا از تـو مـي     در دعاي خود عرض مي امام صادق -دهم
و اگر خود . مردود و شرّ هر مخلوقي رابرگرداني از من شرّ هر ستمگر عنود و شيطان 

  .گرفت و محتاج به دعا نبود امام ولايت تكويني داشت جلو شرها را مي
انـد كـه    در غيبت طوسي و احتجاج طبرسي و بحار مجلسي روايت كرده – يازدهم

إنّ االله تعالی خلق الأجسام و قسم الأرزاق لأنّه لـیس  «: امام منتظر در توقيعي فرموده
و أمّـا الأئمّـه    لا حال فی جسم لیس کمثله شیء و هو السّمیع البصـیر بجسم و 

يعنـي محققـّا    »ی فیخلق و یسئلونه فیـرزق ایجابـا لمسـئلتهم   لیسئلون االله تعا
يعنـي آنكـه   (ارزاق او جسم و حال در جسـم نيسـت   خدايتعالي خلق اجسام و تقسيم 

ا  او) خود جسم و حالّ در جسم است نتواند اين كارها كنـد   لامامـان از خـدا سـئوا   مـ
  .دهد براي اجابت سؤال ايشان و روزي مي كند كنند و خدا خلق مي مي
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: گويـد  شـمردند، زائـر مـي    در زيارت جامعه كه غاليان آنرا صحيح مـي  – دوازدهم
يعنـي اي   »مرتقب لدولتکم حتّی یحیی االله تعالی دینه بکم و یمکنکم فی أرضـه «

خدا دين خود را ببركت شما زنده كند و شـما را   من منتظر دولت شمايم تا آنكه ،امام
ايشان را خدا ! يعني فعلاً أئمه تمكّني ندارند حتيّ در زمين و بعد. در زمين تمكّن دهد

در زمين تمكّن خواهد داد نه در تمام جهـان آنهـم بـراي احيـاء ديـن و شـريعت نـه        
  .تكوين

و  »لّا بـاالله إول و لا قوّه لا ح«: خدا و هر امامي همه بايد بگويند رسول –سيزدهم 
يعنـي بـه يـاري و نيـروي خـدا       »ته أقوم و أقعدبحول االله و قوّ«: گفتنـد  همه در نماز مي

خواندنـد مـثلاً بحـول الإمـام      كـنم و حـول و قـوة ديگـر را نمـي      نشينم و قيام مـي  مي
  .گفتند نمي

بگوينـد  آيات و رواياتي كه دلالت دارد رسول خدا و ساير مردم بايـد   – چهاردهم
ماشاء االله «: گفت و حضرت رضا در تعقيب نماز مي »لی االلهإحسبنا االله وأفوضّ أمری «

يعنـي خـدا    »لا ما شاء النّاس حسبی الرْب من المربوبین حسبی الخالق من المخلـوقین 
در  ميرالمـؤمنين او .همه را كافي است و احتياجي بـه مخلـوق و مـرزوق نيسـت     

اغفـر  «: كند خدا عرض مي ك چيزي جز دعا نيستم و بهمن مال: گويند دعاي كميل مي
  .»ءلا یملک ألّا الدّعا

انـد كـه    روايـت كـرده   روايات كثيرة كافي و بحار كه از امام صادق –پانزدهم 
دّب نبیّه فأحسن أدبه فلمّا أکمل له الأدب قال و انّک لعلـی  أإنّ االله عزّوجلّ «: فرمود

دب كـرد و  ايعني خـداي عزّوجـلّ پيمبـرش را     »خلق عظیم ثمّ فوّض إلیه أمرالدّین
مر تبليـغ  ادب كرد، پس چون ادب او را كامل نمود تو داراي خلق بزرگي سپس انيكو 

و هزاران دعا و حـديث ديگـر كـه جـاي ذكـر آنهـا در ايـن        . واگذار كرددين را به او 
. اسـت  ما براهين عقلي بر نفي ولايت تكويني از غير خدا پس بسياراو . مختصر نيست

  : كنيم ما به بعضي اشاره مي
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  أدلّة عقليه و نقليه بر نفي ولايت تكويني مخلوق 
ز يعنـي      ادليل  ول تحيز كه هر جسم و جوهري چه لطيف و چـه كثيـف، محتـاج بحيـ

وليـاء همـه بشـر و    انبيـاء و ا . مكان است و هر موجود ممكن الوجودي محدود اسـت 
باشند و در آن واحد ممكن نيسـت در   ان ميداراي روح و بدن محدود و محتاج به مك

وَنَفَخْتُ { : و دليل بر آنكه روح مكان دارد علاوه بر وجد آن همان آية. دو مكان باشند
كه روح دميده شده در قالب بدن چنانكه اگـر  باشد  مي )72سورة ص( }فِيهِ مِن رُّوحِي 

ي ديـد، و هـر كسـي از    روح پيغمبر را در خواب ببيني او را به اندازه و حدودي خواه
و كسيكه از سـاير موجـودات غايـب    . مكانهاي ديگر غير از مكان خودش غايب است

در  لـي را اميرالمـؤمنين  است چگونه ولايت تكويني بر آنهـا دارد و ايـن دليـل عق   
ر به سوي شام بـود بـه خـدا عـرض     بيان داشته و چون بر مسي 46البلاغه در كلام  نهج

فی الأهل و لا یجمعهما غیرک  احب فی السّفر و أنت الخلیفةالصّ للّهمّ أنتا«: كـرد 
يعني خدايا تـو   »لأنّ المستخلف لا یکون مستصحبا و المستصحب لا یکون مستخلفا

ام و اين دو را جامع نيسـت جـز    همراه مني در سفر و تو جانشين مني در ميان خانواده
اند غيـر تـو ايـن صـفت را     يعني كسيكه هم همراه من باشد و هم در ميان اهلم بم(تو 

آورد كه جانشين همراه نيست و همـراه جانشـين نيسـت، و     ندارد، و بعد دليل آنرا مي
آيا غاليان اين دليـل روشـن را   . نير وقت سفر فرموده است صاين كلام را رسول خدا

و كـلام او عقيـده    دانند و يا به حضـرت علـي   فهمند و يا عقل را حجت نمي نمي
  .ندارند

  جواب آن  إشكال و
ــه        ــي چگون ــد يعن ــان باش ــد در دو مك ــردي در آن واح ــت ف ــر محالس ــد اگ گوين

بينـد چگونـه    يعني هر كس بميرد مرا مي »من یمت یرنی«: فرموده اميرالمؤمنين
جواب اين است كه راويان ايـن روايـات   واحد دارد؟  مكان بيند در حاليكه او او را مي

اگر آن امام در مرگ هر كسـي  . اند ه آن امام بستهاند واين دروغ را ب بوده تغالباً از غلا
حاضر باشد بايد همواره محزون و افسرده باشد و به قول خودش براي حـزن شـيعيان   
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مور دنيا ناظر باشد و اين همه فساد و ظلم و جور را ااگر به  و علي. محزون گردد
و به مؤمنين فرمـوده   خدائيكه ستّارالعيوب. ببيند و نتواند نهي كن از غصه بايد دق كند

مور مردم تجسس نكنيد و فرموده فقط خدا كافي است كه به گناه بنـدگانش آگـاه   ا در
تـوان   خدا را اطاعت كند آيا ميآيا إمام كه فردي از افراد مؤمنين است نبايد قول . باشد

ن نكنـيم و بـه اي ـ   كه در قـرآن اسـت اعتنـا   ) 12(سورة حجرات )وَلَا تَجَسَّسُوا(: به فرمان
ثانيـاً بـر   . خبريكه معلوم نيست راست باشد توجه كنيم و آنرا بـر قـرآن مقـدم بـداريم    

بينـد و او   مـي فرض صحت اين خبر، امام را مانند ماه آسمان بدانند كه هر كـس او را  
كـه بـه    مكان واحد دارد، اما اگر همه جا باشد ديگر آمد و رفت لازم ندارد و علي

رسـول  . سـت نبايـد زحمـت راه را بـر خـود تحمـل كنـد       در مكه هرود خود  مكّه مي
كه به معراج رفت اگر در همه جا بود ديگر رفتن لازم نبود؟ پـس كسـيكه در    صخدا

كـه از مكـّه و هجـرت نمـود      صرود؟ آيا رسول خـدا  ر مكاني نبوده و به آن مكان مي
رسـول  . نـدارد جسام و جواهر مكان متعـدده  اه بود؟ پس بشر مانند ساير بازهم در مكّ

اي از مجاهدين به تبولك رفت تا با دشمن جهاد  با تمام زحمت و رنج با عده صخدا
كند، چون به تبوك رسيد معلوم شد دشمني آنجا وجود نداشته و اگر خـود همـه جـا    

. شد دانست كه لشكر دشمن در تبوك نيست و اين زحمت سفر را متحمل نمي بود مي
  : ثالثاً اين شعر

ــن  ــدان م ــار هم ــا ح ــي ي  يمــت يرن
  

 مــــن مــــؤمن أو منــــافق قــــبلاً  
  

بعضـي از  . مربـوط نيسـت   از سيد حميري شاعر است و طبق تـاريخ بـه علـي   
براي خود هـزاران   مدعيان علم كه كوشش دارند در حفظ خرافات، نوشته كه علي

گويـا آن نويسـنده علـي را    . فرسـتد  موات مـي او بر سر كند  تمثال و يا عكس خلق مي
 بايد به او گفـت علـي  . كند خلق ميكه تمثال و عكس براي خودش  داند خالق مي

اينـان  . بينـد  بيند و نفرموده عكس و يا تمثال مرا مـي  ، مرا مييرني: فرموده به قول شما
بقول شما بـر سـر    رابعاً علي. كنند حفظ خرافات از هنرهاي علمي است خيال مي

  .قل و نقل باشدموات حاضر است نه همه جا اگر چه اين هم مخالف عا



  69                  درسي از ولايت
  

 

  
  

  : براي نفي ولايت تكويني توحيد أفعالي است – دليل دوم
م است كه انكار هر يـك موجـب شـرك اسـت     سبايد دانست كه توحيد بر چهار ق

كه  فعالي آنستاتوحيد . فعالي و توحيد عبادياتوحيد ذاتي و توحيد صفاتي و توحيد 
كنند و كارهاي خدا منحصر است توانند كار خدا  غير خدا طبق آيات قرآن و عقل نمي

ام م ـبه خود او و يكي از صفات افعالي او قيوميت و ولايت و حفاظـت او اسـت بـر ت   
و در دعـاي   )2(سـورة آل عمـران  } هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّـومُ { : شياء چنانكه در قرآن فرمـوده ا

  : فرموده 33ه رعد آية و در سور »یا من کلّ شیء قائم به«: جوشن كبير آمده
 uθ èδ íΟÍ← !$ s% 4’ n?tã Èe≅ ä. ¤§øtΡ   )۳۳ / رعد(   

شياء و همواره زنده و پاينده باشد و او را چرت و خـواب نگيـرد و   ابايد محيط بر 
سـول و امـامي   و هيچ ر تسهو و اشتباه ننمايد و اين صفات منحصر است بذات احدي

سورة  }تٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَإِنَّكَ مَيِّ{: چنين صفاتي ندارد چنانكه خدا به رسول خود فرموده
شـياء و از عـرش تـا فـرش از كهكشـانها تـا       اات كه آني از ذر ، و خدا است)30(الزمر

  : فرموده 17بيني غافل نيست كه خود در سورة مؤمنين آية  حيوانات ذره
 $ tΒ uρ $ ¨Ζä. Ç⎯tã È,ù= sƒø: $# t⎦,Î#Ï≈ xî    )۱۷ / مؤمنین(  
  .» يما نبوده لما از مخلوق غافو«

، و  )25(روم  سوره }وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ{و نيز فرموده است 
يعني كسي جز او اين صفات  .)83(سورة يــس}بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ{

نشود، و ممكـن، واجـب    را ندارد، و عقلاً مخلوق محيط نگردد و يا غيرمجردي مجردّ
  .الوجود نباشد

  ب آن وااشكال و ج
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امام خزينة علم خدايند و بايد به همه چيـز   ل وواگر كسي بگويد طبق اخبار وارده رس
كه اين اخبار مخالف عقل و آيات قرآن اسـت زيـرا علـم     محيط باشند؟ جواب آنست

د و خـدا بـه   شو خدا عين ذات او است و ذات خدا محصور و مظروف در خزينه نمي
قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّـي  {: پيغمبر فرموده

ي كـه از وحـي گرفتـه    عو اگر مقصود اين است كه علوم شـر . )50(انعام سورة }مَلَكٌ
عـالم تكـوين نيسـت    شده نزد ايشان است، گوئيم قبول است ولي اين علوم مربوط به 

  .بلكه قوانين و معارف شرعي است
در طلبـد   دفع شرّ مخلوق را از خـدا مـي   صاين است كه رسول خدا – دليل سوم

وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْـرِ وَمَـا   ......قُـلْ {: آن خدا به او فرمودهقر
بـه فـرض   (دانسـتم   اگر مـن غيـب مـي    وبگ«: نييع )188(اعراف سورة }مَسَّنِيَ السُّوءُ

دانستم  و اگر در جنگ احد مي »رسيد كردم و بدي بمن نمي ، جلب خير زياد مي)محال
از درد چشم  علي. كشيدم كه نخورد خورد سر خود را كنار مي سنگ به پيشانيم مي

الجـنّ  واکفنی شـرّ  «كند  خواهد و عرض مي دشمنان را از خدا مي ناليد و دفع شرّ مي
گويد جلب خير و دفع ضرر بدسـت مـن نيسـت و     و خود او مي »والإنس من أعدائی

و ضربت ابـن ملجـم را   » أنا العبد الذلیل المسکین لا یملک لنفسه شیئا«: گويد مي
خواست او را از بين بردارد ولـي   جنگيد و مي ماه با معاويه 21نتوانست شفا دهد و 

ت تكويني ممكن است داشـته باشـد، مـردم نـادان     نتوانست با اين احوال چگونه ولاي
اند در اين عالم فاني هستند  كنند هر يكي از بزرگان دين كه به عالم باقي رفته خيال مي

باشـند و لـذا    و در هر مكان حاضر و ناظر و شنوندة صداي مظلومين و محتاجـان مـي  
كنند حضرت  يال ميباالفضل يا باب الحوائج و خاگويند و يا  آيند درب هر خانه مي مي

 ـ لهـي اسـت، ديگـر نمـي    احاضر في كلّ مكـان و درب حـوائج    ابالفضل كـه   ددان
إنّ االله مع کلّ إنس و جان و لیس له باب و «: البلاغـه فرمـوده   در نهج صالمؤمنين امير

خدا براي قضاء حوائج بندگان خود نه در دارد نـه دربـان، آري اينـان هـر      »لاله بوّاب
خبرنـد و خـداي خيـالي بـراي      اند، از خدا بي صفات خدائي كردهبشري را متّصف به 
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دانيم كه حضرت اباالفضل مقام بزرگي نزد خدا دارد، ولي خـدا   اند، ما مي خود تراشيده
، يعني غير خدا را نخوانيـد و از غيـر   )18(جن  سورة }فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً{: فرموده

  .خدا حاجت نخواهيد
ولايت بر تمـام اشـياء داشـت، بايـد در و      صآنكه اگر رسول خدا – دليل چهارم

كند و اگر شمشير و يا سنگي به بدن ايشـان  نديوار و نيزه و خنجر بدون اجازه او كار 
آسيب رسانده به اذن خودشان بوده و به ايشان ظلمي نشده و خودشان به خود صـدمه  

خواهد گفت، اگر چنين است، اند، شما را به خدا هيچ عاقلي چنين سخني  و ستم كرده
آمده كه خدا براي  قرآن و توحيد صدوقخواهند پس چرا در  پس فرشتگان حفظه نمي

و امام و فرشـتگان حفظـه گماشـته، و در صـفين بـه حضـرت       همه حتيّ براي رسول 
و لشكر او حفـظ كنيـد، فرمـود هـر كـس را       عرض شد خود را از معاويه علي

جـل او برسـد او را   اكنند، و چـون   فتادن در چاه حفظ ميفرشتگاني است كه او را از ا
شـود   پس معلوم مي. ذكر كرده 33رها كنند و اين روايت را مجلسي در سوم بحار ص 

باشـند و ولايـت تكـويني     محتاج به ملائكـة حفظـه مـي    و امام صكه رسول خدا
  .ندارند

قـانوني و   آنكه در صدر اسلام تا زمان صـوفيه سـخن از زمامـداري    – دليل پنجم
اند ولـي سـخن    ب كردهصشرعي براي حضرت علي بود كه شيعه مدعي بود ديگران غ

ب كننـد، ولـي پـس از قرنهـا ولايـت      غصاز ولايت تكويني بر جهان نبود كه ديگران 
خواهيم قول مـدعي را قبـول كنـيم     حال ما مي. براي امام وارد كردند ترا غلا تكويني

و حتيّ بر كهكشـانها دارد، ولـي اينجـا جـاي سـؤالي      كه امام ولايت تكويني بر جهان 
كه چنين ولايتي دارد، زمين و ولايت بر زمـين  است كه بايد جواب ما را بدهند، امامي 

نزد او ارزشي ندارد خصوصاً ولايت و حكومت بر شـهر مدينـه و اطـرافش ايـن چـه      
ايسـت نـزد    ارزشي دارد، نزد او زمين نزد جهان آفرينش خردلي است و يا چون قطـره 

پس اگر حكومت مدينه و اطرافش را كسـي غصـب كـرد در مـدت ده     . درياي بيكران
اين امام ولي و حاكم بر جهان هستي نبايد چنان افسرده شود كه بگويد استخوان  ،سال
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در گلويم گير كرده و خار در چشمم فرو رفته، و خود و شيعيانش تا قيامـت گريـه و   
آري اگر شخصي ميلياردها تومـان پـول دارد، قرانـي از    . زاري و همواره عزاداري كنند

  .آن گم شود، نبايد دنيائي را عزدار كند و در ميان مسلمين نزاع دائمي راه بيندازد
نبياء را نفرستاد براي سرپرستي جهان، بلكـه بـراي ارشـاد    اآنكه خدا  – دليل ششم
رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُـولًا  لَقَالُوا : فرمايـد  در سورة طه خدايتعالي مي آدميان، چنانكه

و چنانكه سـاير أنبيـاء ولايـت و     )134(سورة طـه }فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى
قُلْ مَا كُنتُ بِـدْعًا مِّـنْ   {: شتند، و خدا به رسول خود فرمـوده سرپرستي بر جهان ندا

، و در سـورة انعـام   »آمـدي از پيمبـران نيسـتم   مـن نودر  بگو«سورة احقاف) 9( }الرُّسُلِ
قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ {: فرمـوده 

مـن و   گويم خزائن إلهي نـزد  يعني بگو من نمي )50(انعام سورة} أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ
گويم من ملكم و مقام فرشته دارم، پيروي  دانم و نمي بدست من است و من غيب نمي

را از  صيـه رسـول خـدا   آ ايـن  و حتـّي در . كنم مگر آنچه به من وحي شده است نمي
  : سورة بقره 285يه آپس طبق تر آورده از جهت كارهاي فرشتگان  ملك پائين
 Ÿω ä−ÌhxçΡ š⎥ ÷⎫t/ 7‰ymr& ⎯ÏiΒ ⎯Ï& Î#ß™ •‘   )۲۸۵ / بقره(  

 )163(نساء  سورة}إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ {و آية 

نبياء براي ارشاد و هدايت مردم آمده و در اين جهت انير مانند تمام  صرسول خدا
  . نبياء نبودات چنانكه نزد ساير فرقي با سايرين ندارد و خزائن قدرت الهي نزد او نيس

اينكه آيا خدا خود براي سرپرستي و ولايـت جهـان كـافي اسـت يـا       –دليل هفتم 
زيـرا خـداي   خير؟ و اگر نعوذ باالله كافي نيست، پس نتواند نصب ولـي كـافي نمايـد،    

غيركافي نتواند نصب كافي نمايد و اگر خود كافي است ديگر احتياج بـه غيـر نيسـت    
ة جهان، خداي مجردّ از مكان و غير محدوده اگر كـافي نباشـد چگونـه بشـر     براي ادار

  .تواند كافي باشد محدود مي
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 صصريح آيات قرآن كه مؤيد به حكم عقل است كـه رسـول خـدا    –دليل هشتم 
وده و كسيكه نبوده چگونه ولي و مدير جهـان بـوده در سـورة    نبياء گذشته نبادر زمان 

  : فرموده 44قصص آية 
 $ tΒ uρ |MΖä. É=ÏΡ$ pg¿2 Çc’Î1ötó ø9$# øŒÎ) !$ oΨ øŠŸÒ s% 4’ n< Î) ©y›θãΒ tøΒ F{$#   )۴۴/ قصص(  

  : 46و در آيه 
 $ tΒ uρ |MΖä. É=ÏΡ$ pg¿2 Í‘θ’Ü9$# øŒÎ) $ oΨ ÷ƒ yŠ$ tΡ    )۴۶/ قصص(  
  .»ر به موسي ندا كرديمتو نبودي هنگاميكه در طو«

  .و آيات ديگر كه بعداً ذكر خواهد شد
  : سوره فاطر 41آية  – دليل نهم

 ¨βÎ) ©!$# ÛÅ¡ôϑ ãƒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ βr& Ÿωρ â“ s? 4 ⎦È⌡s9uρ !$ tG s9#y— ÷β Î) $ yϑ ßγ s3|¡øΒ r& ô⎯ÏΒ 

7‰tnr& .⎯ÏiΒ ÿ⎯ÍνÏ‰÷è t/   ) ۴۱/ فاطر(  
دارد آسمانها و زمين را از اينكه زائل و يا از مقـرّ خـود منحـرف     محققّاً خدا نگه مي«

  .»حدي جز خدا نتواند آنها را نگه داردامنحرف شوند شوند و اگر زائل و يا 
آيـد   اگر ولايت و سرپرستي جهان با غير خداي عزّوجلّ باشد لازم مي – دليل دهم

فعال او تعطيل و اهمال باشد و آن باطل است، زيرا وجود حقّ معطّل ادر وجود حقّ و 
طبـق آيـات قـرآن و روايـات     و  ، سورة الـرحمن ) 29( }كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ{ نيست
  .كه قائل به تعطيل شود كافر است كسي

آنكه ولايت و زعامت بر جهان را خدائي سزا است كه داراي تمام  – دليل يازدهم
ل اسـت، چنـين   اصفات كماليه و منزهّ از صفات نقص باشد و كسيكه چنين نباشد مح

  : فرموده 9ولايتي را واجد باشد چنانكه در سورة شورا آيه 
 ÏΘr& (#ρä‹sƒªB$# ⎯ÏΒ ÿ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ u™!$ u‹Ï9÷ρ r& ( ª!$$ sù uθ èδ ’ Í< uθø9$# uθ èδuρ Ä©ôv ä† 4’ tAöθ yϑ ø9$# uθ èδ uρ 4’ n?tã Èe≅ä. 

&™ó©x« Öƒ Ï‰s%    )۹ / شورا(  
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 فَاللَّه در» فاء«ضمير فصل آمده و آن دلالت بر حصـر دارد و   )هُوَ الْوَلِيُّ(در جملة 
غيـر خـدا را أوليـاء و سرپرسـتان      اآي«: ني آيه چنين استدلالت بر تعليل دارد پس مع

است كه نفع و ضرر با او است و نبايد زيرا ولايت منحصر به آن خدائي  »خود گرفتند
كنـد و بـر    ها را زنده مي و او داراي صفات كماليه و فاقد نقص است از آن جمله مرده

  .يتي بر او نزيبديعني اينكه چنين صفاتي ندارد چنين ولا. هر چيزقادر است

  ايم ما مطالب تازه نياورده
اي باشـد، ولـي بايـد بدانـد مـا چيـز        ممكن است مطالب اين كتاب به نظر بعضي تازه

ايم بلكه براي روشن شدن افكار و دفع عقائد خرافي اهل غلـو اقتـدا بـه     اي نگفته تازه
خ جعفـر  ايـم ماننـد صـاحب كفايـه الموحـدين در كفايـه و شـي        علماي بزرگ نمـوده 

استرآبادي در كتابش و شيخ صدوق و مرحوم مجلسي و سيد علي بحرالعلوم در كتاب 
كه معتقد باشد أئمه خالق و رازق  جلد دوم كه نوشته كسي 453برهان قاطع خود ص 
باشند بإذن و مدد و مشيت خدا چنين كسي كـافر اسـت و شـيخ     و محيي و مميت مي

. باب نفي الغلو تمام مطالب ما را بيان كرده اسـت  هعاملي در جلد هفتم اثبات الهدا حرّ
گويد قول به اينكـه رسـول و امـام     بحار جديد مي 25جلد  346علّامة مجلسي در ص 

شريك خدايند در معبوديت و يا در خلق و رزق و قول به اينكه ايشان بدون وحـي و  
كفر و الحـاد و خـروج از   مبرانند تماماً غالهام، غيبي بدانند و قول به اينكه أئمه چون پي

و قول به اينكه از طرف خدا رزق و خلق و تربيت و احياء و اماته به ايشان . دين است
ه اين معني كه ايشان فاعل اين أمـور باشـند ايـن نيـز كفـر صـريح       بواگذار شده باشد 

است، و قول به اينكه فاعل اين كارها خدا باشد مقارن اراده و مشيت ايشان، اگـر چـه   
عقلي معارض آن نباشد ليكن مخالف ظاهر بلكه مخالف صريح اخبار اسـت، بـه    دليل

قول بمالا یعلم موجب دخـول  بدون مدرك است و  بمالا یعلم و قولاضافه اين قول 
ا آن  ا: گويـد  مي 348و در صفحة . خواهد بود در نار خباريكـه وارد شـده در نـزول    امـ

در براي سلام، پس نزول آنهـا بـراي   ند در شب قهست مور به هر امراملك و روح كه م
موري داشته باشند و براي اين نيست كه خدا بخواهـد  اآن نيست كه أئمه مدخليت در 
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خلق و أمـر   حقّ )54(سورة الأعراف  }أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ{با ايشان مشورت كند بلكه
حتـرام رسـول و   باشد مگر تشريفاتي براي ا فقط براي خدا است و اين نزول ملك نمي

 191و در مرآت العقول نيـز علّامـة مجلسـي ص     ،امام و يا اعلام به آنان تا آخر كلامه
خبـار نـزول ملـك    انويسنده گويد . ولايت تكويني را از رسول و امام نفي نموده است

ه را خـالق و    مام در شب قدر مدرك قرآني ندارد پس فرق نميابر  كند چه مستقلّاً أئمـ
ذن و مدد خدا در هر دو صـورت شركسـت، زيـرا    اجهان بدانند و چه به مدبر و مدير 

كثـر ملـّت   اما چون ا. ذيلاً بيان خواهد شد كه هر دو قسم باطل و مخالف توحيد است
اند ممكن است و بلكه حتمي است كه از مطالب ايـن كتـاب    را بغلو و خرافات كشيده

خواهند شد كه مـا خيرخـواهي    عصباني شوند، ولي اگر بعقل خود رجوع كنند متوجه
ايم، ولايت تكويني غيـر خـدا چـه طـولاً      نموده و ايشان را از شرك و غلو نجات داده

  باشد و چه عرضاً چه استقلالاً و چه غير استقلالي باطل است

  ولايت تكويني مستقلّ و غير مستقلّ فرق ندارد
اند كه اگر رسـول   نوشتهچنانكه اسكوئي در احقاق الحقّ و ساير رؤساي ايشان شيخيه 

ما اگر مستقل نباشند و امور جهان مستقلّ باشند شرك است و اوامام در خلقت و ادارة 
مـور جهـان را متكفـّل باشـند چـه      اخلـق و رزق و  : ذن و مدد خداامور و اراده و ابه 

اشكالي دارد؟ جواب آنست كه اولاً مدرك بر اين فرض از شرع و عقل نـداريم و هـر   
خواهد، و مدير بودن غير خداي سبحان بـراي جهـان چـه بـه نحـو       درك ميگفتاري م

ثانياً مدارك اسلام چنانكه آيـات و روايـات   . استقلال و چه غير استقلال مدركي ندارد
أالله خالق « گويـد  مين آثالثاً خدا در همه جاي قر. آن بيان شد دلالت بر بطلان آن دارد

مديريت و ولايت جهـان   ،»وت کلّ شیءبیده ملک«و  »ربّ کلّ شیء«و  »کلّ شیء
رابعـاً  . )رسولنا مـدیر کـلّ شـیء   (را منحصراً به خود نسبت داده و يكجا نفرموده 

گوئيم رسول و يا امام چگونه مدير و يا خالقند با اسباب و يا بـدون اسـباب؟ اگـر     مي
گوئيم خدا خود كه موجب اسبابست مگر عاجز و يا خسته شـده،   بگوئي با اسباب مي
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خودش با اسباب را اداره نكند كه ديگري كند و اگر بگوئي رسـول و امـام بـدون    چرا 
گوئيم رسول و امامي كه داراي مكان و محدودنـد و   كنند، مي اسباب جهان را اداره مي

كننـد؟ بـه اضـافه خـوب بـود رسـول        در هر جا نيستند چگونه بدون اسباب اداره مـي 
ه كنـد تـا ايـن       يك مرتبه بدون اسباب جنگ برود و صخدا يا بدون اسباب غـذا تهيـ

ما خالق عزّوجل امطلب را باور كنيم، به اضافه بشر محتاج محدود جهان را اداره كند، 
سـباب و  ا مكه به همه چيز احاطه دارد چرا اين كار نكند؟ و اگر بگوئي رسـول و امـا  

زهائي باشـد كـه   گوئيم اسباب و ابزار چي بزار كار خدايند براي خلق و ادارة جهان، ميا
شـعورند؟ ايـن    اراده و بـي  اراده و شعور نداشته باشد، آيا رسول و امام مانند اسباب بي

پس اگر بـي اراده باشـند نبايـد فعلـي و يـا خلـق و ارادة       . توهين به ايشان خواهد بود
دهنـد نـه بـه     جهان را به ايشان نسبت داد زيرا فعل را به فاعل مختار با اراده نسبت مي

گويند استاد نجار در  گويند تيشه و رنده دري را ساخت بلكه مي و آلات مثلاً نميابزار 
را ساخته و اگر بگوئي رسول و امام با شعور و اختيارند و با اين حال مـدير جهاننـد؟   
جواب اين است كه فاعل با اراده فعل او بـه خـود او منسـوب و او مسـتقلّ در فعـل      

سـتقلّ دارنـد و چـرا ايشـان را غيـر مسـتقلّ       گـوئي ولايـت غيـر م    است، پس چرا مي
گوئي؟ حال بايد دانست كه رسول و امام چون با اراده و اختيارند اگر خلق كننـد و   مي

اي و بـه   يا مدير باشند فاعل مستقلّند و لذا در مقابل خداي متعال مسـتقليّ قائـل شـده   
  .اي تادهفشرك ا

  توقيع امام منتظر در اين مطلب 
اند كه در غيبت صـغري   هفتم بحار و احتجاج طبرسي روايت كرده 259خامساً در ص 

در همين مسئله شيعيان اختلاف كردند كه آيا خداي تعالي رزق و خلق و ارادة جهـان  
اي گفتند اين محال است زيرا بر خلق اجسام قـادر نيسـت    يا خير؟ عدهأئمه داده ه را ب

 ـجز خداي تعالي، عدة ديگر گفتند بلكه خدا چنين ق ه داده باشـد كـه بـه     ه درتي ب أئمـ
خـاص امـام    بقدرت و مدد او بتوانند چنين كارها كنند، يكي از ايشان گفت چرا بناي

رسـي بـه    كنيد تا براي شما روشن كند زيرا او دست عصر محمد بن عثمان رجوع نمي
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امام دارد، پس جماعت شيعه نوستند و بـه محمـدبن عثمـان داده و از ناحيـه مقدسـه      
أنّ االله خلق الأجسـام و قسّـم   «: خواستند؟ پس اين توقيع از طرف امام آمـد جواب 

تعالي  ييعني خدا .»کمثله شیءالأرزاق لأنّه لیس به جسم و لا حال فی جسم لیس 
اجسام را خلق و ارزاق را قسمت كرده زيرا او نه جسم است و نه در جسـمي حلـول   

  .است اين كارها نتواندكرده، مانند او چيزي نيست يعني كسيكه خود جسم 
سادساً محال است محدودي كه داراي مكان معين است نگهبان يا مدير و ولي تمام 

توان گفت به قدرت خـدا امـام    جهان باشد و خدا قدرتش به محال تعلقّ نگيرد و نمي
اي بدهد كه  اند كه خدا قادر است كه قدرتي به مورچه غاليان نوشته. چنين قدرتي دارد

جا حاضر باشد پس چه مانعي است كـه بـه بشـر    ه جهان را اداره كند و همه آن مورچ
قدرتي بدهد؟ جواب اين است كه اولاً اين محال است كه موجود محدودي نامحـدود  

چـه باشـد يـا بشـر يـا      رومكاني لامكان گـردد، مو ذشود و يا محاطي محيط گردد و يا 
تبديل به صفات واجبي شـود  حجر، صغير باشد يا كبير، صفات امكاني محال است كه 

  . و چون محال است قدرت خدا به آن تعلقّ نگيرد
تواند مدعي حكومت و ولايـت بـر    ثانياً اگر اين دليل شما درست باشد هر كس مي

جهان باشد زيرا به قول شما آدمي كه كمتر از مورچه نيست، ممكن است خدا قـدرتي  
ت بلكه بحث در وقوع است كه آيا اين كار ثالثاً بحث ما در امكان نيس. به او داده باشد

واقع شده يا نه و خدا به مورچه حكومت جهان را داده يا خير؟ و اگر داده مـدرك آن  
بهر حال كسيكه براي رسول و يا امام مقام ربـوبي  . كجا است در حاليكه مدركي ندارد

بـين خـالق    و ولايت تكويني بتراشد، بايد اول برود خدا را با صفات خدائي بشناسد و
و مخلوقي فرقي قائل شود، و از عقل كه حجت خدائي است پيروي كنـد، سـپس بـه    

د، بسيار تعجب است از مردمي كه ررسول و امام بپردازند و در راه توحيد انحراف نياو
كردند و اكنون كه او نيست مريد و عاشق او شده و  اگر رسول خدا بود با او جنگ مي

كـارة   اند آنـانرا همـه   ندارد، و اكنون كه رسول و امام از دنيا رفته خداي او اعتناوامر ابه 
هـاي   آن هم بدون مـدرك و دليلـي و يـا بـدليل    . اند جهان و شريك خداي منّان نموده
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كشتند، ولـي   اگر آن امامي كه براي او ولايت تكويني قائلند حاضر بود او را مي. پوچي
انـد   بهاتي كه بـراي خودشـان ذكـر كـرده    ها و ش حالا عاشق روي نديدة اويند، ما دليل

  : گذاريم آوريم و به قضاوت خوانندگان مي مي

  !أدلّة غاليان و جواب آنان
رسـند   دانند، ولي به اينجا كه مـي  با اينكه علماي شيعه قياس را باطل مي –قياس  :اول

د گوين ـ داننـد، غاليـان مـي    الفارق را كه همه باطـل مـي   كنند، آنهم قياس مع فراموش مي
دهـد، پـس امـام     كند و اسرافيل همه را روح مي چنانكه عزرائيل همه را قبض روح مي
شـيد منظومـه شمسـي را اداره    رخوگويند چنانكه  نيز بايد همة عالم را اداره كند، و مي

و چنانكه ملائكه در رحم مادر براي طفل خلاق صورتند، همـين طـور امـام كـه      كرده
اق و ولي و مدير جهان باشد، چگونـه كـار فرشـتگان و    تواند خلّ مقام بالاتري دارد مي

دا نيست كار امام هم شرك نيست؟ جواب آنست كه اولاً عزرائيل خد شرك به يخورش
و  كند بلكه ميلياردها اعـوان و زيردسـت از ملـك دارد    خود به تنهائي قبض روح نمي

اً در فروع ديـن  ثاني. همچنين اسرافيل، و عزرائيل خود به تنهائي همه جا حاضر نيست
الفارق است زيرا فرشته و يا  ثالثاً قياس مع. باطل است چه برسد به عقايد و اصول دين

خـارج   اي تواند از سـوراخ بـه قـدر ذره    خورشيد صفاتي دارد كه امام ندارد، فرشته مي
رابعـاً بايـد دليلـي ار    . تواند صفات ملكي داشته باشـد  شود ولي امام كه بشر است نمي

د بر صحت اين مطلب كه امام مانند فلان ملك است، مثلاً اگـر موسـي و يـا    شرع برس
بگوئيم هر بشر و يا هر امام و يا هر رسـولي   متواني اي داشت ما نمي معجزه ابراهيم

چه برسد بـدو موجـودي    ندآن معجزه را دارد با اينكه در صفات بشري مانند يكديگر
  .كه مانند يكديگر نيستند

ه فلان كار تفويض شده پس به رسول و امام نيز تگوئيد به فلان فرش خامساً شما مي
واالله مـا  «: فرمايـد  مي گويد نشده امام صادق تفويض شده در حاليكه خود امام مي

مـر  ايعني به خدا قسم  »فوّض إلینا أمر الخلق والرّزق و من قال بالتفویض فهو مشرک
آيا شـما ميـل   . گذار شده مشركستخلق و رزق به ما واگذار نشده و كسيكه بگويد وا
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سادسـاً  . خ دائماً بمانيـد زداريد براي اظهار ارادت به امام مشرك شويد و در عذاب دو
امام يك نفر است در هر زماني ولي ملائكه ميلياردها افرادند و خورشيد در إفاضة نور 

ار بـا  اراده است ولي امام چنين نيست، او بشر مخت ـ و ادارة منظومة شمسي مضطر و بي
سـت  االأسباب  و منسوب به مسببااراده است، خورشيد مانند آلات و اسبابست و كار 

 ـ  . باشـد  و منسوب به خودش مياما مانند آلات و ابزار نيست و كار ا اره و ا مـثلاً اگـر ب
گويند نجار ساخته نه اره و تيشه و همچنـين اگـر خورشـيد     تيشه دري ساخته شد مي

ما امام چنين نيسـت اگـر كـاري كنـد كـار خـود او       ارم كرده گگويند خدا  گرم كند مي
اللَّهُ يَتَـوَفَّى  {: فرمايـد  كند خدا مي مر خدا قبض روح ميابه  نما عزرائيل چواو . است

  )42(سورة الزمر  } الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا
بخلاف رسول و امـام كـه    ،»لا یحیی الموتی إلّا هو«و در دعاي جوشن فرموده 

باشند و كـاري   ر به اين كارها نيستند و چون صاحب اراده و اختيار و استقلال ميموام
شود خدا كرد و كار ايشان منسوب به خود شما نيست زيرا بشـر فاعـل    كنند گفته نمي

مسخّر و مضـطرّ و ناچـار قـرار داده و     خورشيد را صمختار است و اگر رسول خدا
است چنانكـه اگـر بهـار گلهـا را برويانـد       كار منسوب به مسخّر كننده يعني پروردگار

در اين صورت اگر رسول و يا امـام فرضـاً خلقـي كننـد      ،»نبت البقلأاالله «گويند  مي
دا و در مقابل خدا خالق و موجد ديگري باشند و ايـن  منسوب به خودشان است نه خ

 شود، از ميان تمام موجودات فقط شركست و أما در خورشيد و ملك مأمور شرك نمي
جن و فقط او را اين افتخار است و نبايـد بشـر بـا اراده و    + بشر مظهر اراده و اختيار 

را مـأمور  سابعاً خدا هـر ملكـي   . اختيار كرد اراده و بي اختيار را قياس به موجودات بي
پـس بـه هـر ملكـي تمـام كارهـا       . كاري قرار داده كه ملك ديگر نتواند آنرا انجام دهد

ول خدا را با آن قياس كنيـد، زيـرا مـا در مقابـل قيـاس شـما       واگذار نشده تا شما رس
مور اتوانيم قياس ديگري كنيم براي بطلان سخن شما و بگوئيم چگونه جبرائيـل م ـ  مي

تواند متكفّل آن شود، همينطور رسول و امـام نيـز نتوانـد، بگـوئيم      ارزاق نيست و نمي
به هر حـال مـا   . شود ار نميچون به فلان ملك فلان كار واگذار نشده پس به امام واگذ
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تقصير نداريم، خدا بعضي از ملائكه را مأمور كارهائي نموده كه ساير ملائكـه و انبيـاء   
را مأمور آن قرار نداده، در آن ملك دليلي و مدركي داريم كه مـأمور فـلان كـار اسـت     
 ولي در رسول و امام مدركي نداريم، شما به عنوان وكيل مدافع برويد به خـدا اشـكال  

فهمند  كنيد كه چرا نفرمودي رسول و امام ارزاق و يا مدير جهانند، اينجا خردمندان مي
خواهيد ايشـان را بـالا ببريـد،     كه شما رسول و يا امام را قياس به خورشيد كرده و مي

شـعور قيـاس    ايد زيرا بشر با اراده و اختيار را با موجـود بـي   ولي در واقع توهين كرده
كننـد، اگـر بگـوئي     ندانسـته تحقيـر مـي    صل غلو به رسول خـدا ايد، چگونه اه كرده

منسوب به خدا نيست پس چگونـه خـداي تعـالي فعـل      صبنابراين فعل رسول خدا
 }وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَـى {: رسول خود را به خود نسبت داده و فرموده

  )17(سورة الأنفال
ه معجزه بوده و كار معمولي نبوده و معجزه كـار  كه رمي در اين آي ستا جواب آن

حضرت رسول نيست بلكه كار خدا است، ولي كارهاي معمولي رسول خدا را به خدا 
نبياء، بـه همـين زودي در دليـل    انسبت نداده، و اما اينكه معجزه كار خدا است نه كار 

  . ششم غاليان ذكر خواهد شد
گوينـد   كننـد و مـي   مـي  رت عيسـي بعضي از غاليان عوام امام را قياس به حض ـ

خلق كرد و زنده نمود و شفا داد باذن االله چه مـانعي دارد امـام نيـز     چنانكه عيسي
االله؟ جواب اين اسـت كـه حضـرت عيسـي چيـزي خلـق        خلق كند و رزق بدهد باذن

نكرده و خصوصاً در قصة او خلق روح از او نبوده بلكه خدا زنده كرد، و حيات داد و 
كنـيم تـا    اي كه راجع به اين موضوع است ذكر مي صنعتي نموده، ما آيه حضرت عيسي

مطلب روشن گردد، شما به تفسير شيخ طوسي و طبرسي مراجعه كنيد كه ايشان مـا را  
  اند  تأييد كرده

  : فرموده 110در سورة مائده آية 
 ( øŒÎ)uρ ß,è= øƒrB z⎯ÏΒ È⎦⎫ÏeÜ9$# Ïπ t↔øŠyγ x. Îö©Ü9$# ’ ÎΤøŒÎ* Î/ ã‡àΖtFsù $ pκ Ïù ãβθ ä3tFsù #MösÛ ’ÎΤøŒÎ* Î/ ( ä—Îö9 è?uρ 

tμ yϑ ò2 F{$# š⇑tö/F{$#uρ ’ ÎΤøŒÎ* Î/ ( øŒÎ)uρ ßlÌøƒéB 4’tAöθ yϑ ø9$# ’ ÎΤøŒÎ* Î/    
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  )۱۱۰ / مائده(
ساختي پس به ارادة مـن مـرغ    اي عيسي بياد آر هنگاميكه از گل چون هيئت مرغ مي«

دادي و هنگاميكـه   و ارادة مـن شـفا مـي   شد و هنگاميكه اكمه و ابـرص را بـه اذن    مي
  .»من آوردي با اراده و اذن مردگان را از قبر بيرون مي

تواند شكل و هيئـت   ساختي و هر كس مي مرغ مي  ل هيئتدر اينجا فرموده تو از گ
باشـد و   مرغ بسازد و اين غير از خلق و ايجاد از عدم است كـه مخصـوص خـدا مـي    

ما در خلق از عدم است و حضرت عيسي خلـق را از  عيسي اين كار را نكرده و بحث 
اي ساخته و لفـظ تخلـق در    عدم ننموده تا شما امام را قياس به آن كنيد عيسي مجسمه

  .باشد آيه مجاز است به معني تصنع مي
باشد دليل ما تفاسير شـيعه و سـني و    مي تحیی الموتیغير از  تخرج الموتیو همچنين 

العاده بودنش همين است كه با نبـودن اجـزا و    و خارق باشد مي روايات خود ائمه
كرد سخن ما در اين است كـه روح   عروق و اوتار متعارفي يك مرتبه خدا آنرا مرغ مي

  : آوريم را خدا ايجاد كرده و در آن هيئت دميده، نه عيسي ما دلائل خود را مي

  دليل بر اينكه خالق روح مرغ خدا بود 
ل عمران كه جبرئيل ممثّل شد و مانند دميدن حضرت عيسي سوره آ 47چنانكه در آية 

حضرت مريم گفت خـدايا  . و مژدة پسر به حضرت مريم داد دميد در وجود مريم
كَذَلِكِ اللّـهُ  {: كه بشري مرا مس نكرده خدا فرمـود چگونه برايم فرزند آيد و حال آن

كند آنچه بخواهد، پس  ق مييعني خدا چنين خل سورة آل عمران) 47( }يَخْلُقُ مَا يَشَاء 
به صريح اين آيه خالق روح در مريم خدا بود نه جبرئيل، با اينكه جبرئيل دميـده بـود   
قصة حضرت عيسي و دميدن او در هيئت مرغ نيز چنين است كه موجد روح حيـواني  

و يـا عيسـي نفرمـوده     »یا عیسی انت مکّون الطّیر«: خدا بود و لذا خدا نفرمـوده 
: بلكه فرمـود  »أنت یا عیسی خالق روح الطّیر«: خدا نفرمودو »الطیرأنا أکوّن «
كه تكون مفرد مؤنثّ است و ضمير هـي در آن   )110(سورة مائدة »فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي« 

شود نا به ارادة  به هيئت الطّير، يعني هيئت مرغي، بإذن و ارادة خدا مرغ ميگردد  برنمي
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خـدا   )16(سورة رعـد } قُلِ اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ{: فرموده نآپس چنانكه خدا در قر. تو
باشـد،   خالق هر چيزي است اگر عيسي خلق كرده باشد پس خدا خالق كلّ شيء نمـي 

  : ، آنچه ما بيان كرديم تمام مفسرين با ما موافقندتنعوذ باالله من جهل الغلا

یراً بإذنی انّـه إذا  و بیّن بقوله فتکون ط«: گويـد  شيخ طوسي در تفسير خود مـي 
فصارت طائراً بإذن االله و  ةنفخ المسیح فیها قلّبها االله لحماً و دماً و خلق فیها الحیا

: گويـد  مـي  114در ص  2نيـات الـدرر ج   و در تفسـير مقت  .»فعل المسیحبإرادته لا 
الله تعالی ظاهره علی یده کما أنّ النّفخ فی مریم کان من جبرئیل حقیقة  فالخلق«

يعني آفريدن حقيقتاً مخصوص خدا است بدست عيسي ظـاهر شـده    »ق من االلهو الخل
وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوتَى {: آيـه و در. ئيل و آفريدن از خدا بودبرچنانكه دميدن در مريم از ج

 فةو ذکر الإذن فی هذه الأفاعیل علی معنی إضا«: گويـد  مي  )110(سورة مائدة }بِإِذْنِي
إلّا بخلـق االله  یعنی  »و ما کان لنفس أن تموت إلّا بإذن االله« إلی االله کقوله قيةحقی

يعني خدا ذكر كرده كلمة باذن را در اين كارها عيسي، به ايـن معنـي كـه     »الموت فیها
 »إلّا بـإذن االله «ردمي ـمي اين كارها حقيقه از خدا است مانند آنكه خدا فرموده كسي نمي

نـي خلـق و ارادة   عدر اين آيات بـه م  ذناپس . يعني به خلق كردن خدا موت را در او
و شيخ طوسي در . شود كه مرغ شدنش به خلق خدا بود ميخدا است پس معني چنين 

و  الأکمـه  انّک تدعونی حتّی أبـرء « گويد معناه تبيان در ذيل جملة و تبرئ الأكمه مي
 الأبرص و قوله إذ تخرج الموتی بإذنی ای اذکر إذ تدعونی فأحیی الموتی عنـد دعائـک  

الأكمه تا آخر اين اسـت كـه تـو دعـا      يعني معني تبرئ »حتّی یشاهد هم النّاس أحیاء
يعنـي بيـاد    تخرج الموتي بـإذني دهم و اينكه فرمـود   كني و من آنان را شفا مي مي

ها را وقت دعاي تـو تـا مـردم     خواني مرا كه من زنده كنم مرده آورد وقتي را كه تو مي
آية سورة آل عمران فرموده مراد از كلمة أخلـق، خلـق    و در ذيل. آنان را مشاهده كنند

و احداث و همانا مقيد كرده قـول  گيري و تصوير است و صنعت است نه ايجاد  اندازه
لینبّه بذکر الإذن انّه «: فرمايد ميذن االله نه كلمة أخلق را، پس اخود فيكون طيراً را به 
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لأنّه ممّا یدخل تحت مقدور البشـر، و  من فعل االله دون عیسی و أمّا التّصویر و النّفخ 
لیس کذلک انقلاب الجماد حیوانا فإنّه لا یقدر علی ذلک أحد سواه تعالی، و قولـه  
أحیی الموتی بإذن االله علی وجه المجاز اضافه إلی نفسه و حقیقه دعوا االله بإحیاء الموتی 

حـوم علّامـة   و در تفسـير مر  »یعنی بفعله تعـالی  فیجبهم االله فیحیون بإذنه تعالی
فیکون طیراً بإذن االله و قدرته و قیل بأمراالله و إنّما وصـل  «گويـد   445طبرسي ص 

قوله بإذن االله یقول فیکون طیراً دون ما قبله لأنّ تصویر الطّین علی هیئه الطّیر 
و النّفخ فیه ممّا یدخل تحت مقدور العباد فأمّا جعل الطّین طیراًً حتّی یکون لحماً و 

ق الحیات فیه فممّا لا یقدر علیه غیراالله فقال بإذن االله لیعلم أنّه من فعله دمّاً و خل
را بقـول خـود    بإذن االلهيعني همانا خدا وصل كـرده   »فعل عیسیبتعالی و لیس 
نه بما قبل آن براي آنكه گل را بصورت مرغ آوردن و در آن دميـدن از   اًفیکون طیر

ا گل را مرغ كردن به طوريكـه گوشـت و   چيزهائي است كه مقدور بندگان است، و أم
خون شود و در آن خلق حيات كند پس مقدور كسي نيست جز خدايتعالي، پس خـدا  

. دانسته شود كه ايجاد روح از فعل خدا است نه از فعل عيسيتا »بإذن االله«فرموده
 و تمام تفاسير معتبره متّحدند در اينكه زنده كردن موتي و خلق روح و يـا إعـادة روح  
 «كار خدا بوده، و بيرون آوردن مرده و دعا كردن از عيسي بود و لـذا در سـوره مائـده   

آورده، به اضافه كتـاب كـافي و تفسـير     » وَأُحْيِي «فرموده و در آل عمران »وَإِذْ تُخْرِجُ 
اند كه حضـرت   كردهو كتاب روضة كافي و بحار همه روايت  284ص  1نورالثّقين ج 

   .دعا كرد و خدا زنده كرد زكرياعيسي براي زنده كردن 
اف الإحیاء إلـی  ضإنّما أ«: گويـد  مي »وَأُحْيِي الْمَوْتَى « در تفسير  445ص  2ج 

يعنـي   »نفسه علی وجه المجاز و التوسّع و لأنّ االله تعالی کان یحیی الموتی عند دعائه
عـاي  كنـد بـه د   نسبت زنده كردن به عيسي مجاز است زيرا خدا مردگـان را زنـده مـي   

عيسـي زنـده   و نقل كرده كه عيسي دعا كـرد و خـدا چهـار نفـر را بـه دعـاي        .عيسي
نشد تا افراد بشر ديگري را  »محیی الموتی«بنابراين آنچه ذكر شد حضرت عيسي .كرد
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إِنَّا نَحْنُ {: حيا را به خود نسب داده و فرمـوده قياس به او كنيم و خدا مكرّر در قرآن ا
)9(سورة الشورى } فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي المَوْتَى { ) 12(رة يــسسو} نُحْيِي الْمَوْتَى  

خواهنـد صـفات و    چه مرضي دارند كـه مـي   تدانم اين غلا من نمي. و آيات ديگر
ثانيـاً ايـن آيـات    نبيـاء  انبياء به اغير  أفعال خدا را به افراد بشر دهند آن هم بزور قياس

نبيـاء،  اضرت عيسي، و ما بيان خواهيم كرد كه معجزات تمـام  دلالت دارد بر معجزة ح
  .نبياء نيست بلكه كار خدا است تا شما نتوانيد قياس كنيداكار 

عيسي خلق كـرده يـك مرتبـه     »نعوذ باالله«الفارق است زيرا اگر  اينجا قياس مع: ثالثاً
ه  صخواهيد ولايت و خالقيت دائمي بـراي رسـول خـدا    بوده و شما مي ت ااثب ـ و أئمـ

در اينجـا سـؤالاتي   .كنـد  كنيد، آن كجا و اين كجا، اينكار جزئي اثبات ولايت كليّ نمي
  : ايم شده ما جواب داده

ايد به اضافه آية  بوده تمامش را نياورده اي كه راجع به حضرت عيسي آيه –س
گويد من خلق  ايد به اضافه حضرت عيسي مي سورة آل عمران را چرا توضيح نداده 49
گوئيد اين نسبت مجـازي   فرمائيد آيا مي م و زنده نمودم شما در اين نسبت چه ميكرد

  است؟
كردم براي خواننده مخفي باشـد حـال    بنده به اختصار كوشيدم زيرا خيال نمي -ج

  : نآل عمرا 49آية . دهم  كه مطلب روشن نشده توضيح مي
 »ωθ ß™ u‘ uρ 4’n< Î) û©Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó Î) ’ ÎoΤr& ô‰s% Νä3çG ø⁄Å_ 7π tƒ$ t↔Î/ ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ ( þ’ ÎoΤr& ß,è= ÷zr& Νà6s9 

š∅ ÏiΒ È⎦⎫ÏeÜ9$# Ïπ t↔øŠyγ x. Îö©Ü9$# ã‡àΡr'sù Ïμ‹Ïù ãβθä3u‹sù #MösÛ ÈβøŒÎ* Î/ «!$# ( Û Ì̃ö/é&uρ tμ yϑ ò2F{$# 

š⇑tö/F{$#uρ Ä©óré&uρ 4’tAöθ uΚ ø9$# Èβ øŒÎ*Î/ «!$# ( Νä3ã⁄ Îm; tΡé&uρ $ yϑ Î/ tβθ è= ä.ù's? $ tΒ uρ tβρ ãÅz£‰s? ’Îû 

öΝà6Ï?θ ã‹ç/ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ Zπ tƒ Uψ öΝä3©9 β Î) ΟçFΖä. š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β   )۴۹ / آل عمران(  
اسـرائيل كـه گفـت بـه تحقيـق مـن بـراي شـما          و عيسي رسولي است به سوي بني«

سازم براي شما ازگل چوب هيئت مرغي  ام كه من مي اي از پروردگارتان آورده معجزه
كور مادرزاد ) به دعا(كنم  شود و خوب مي دا مرغي ميخ ةپس به اراد آنو ميدمم در 
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دهم شما را  مردگان را به ارادة خدا و خبر مي) بواسطة دعا(كنم  و پيسي را، و زنده مي
هايتان بدرستيكه در آنچه ذكر شـد نشـانه    نهيد در خانه خوريد و ذخيره مي به آنچه مي
  .»اي است براي شما اگر ايمان داشته باشيد و معجزه

در هر كلمه و حرفي از حروف و كلمات قرآني نكاتي است كه بر اكثـر   – توضيح
مخفي است، در آية فوق كلمة آيه مكرّر شده به معني معجزه است و ما در كتاب مردم 

ايم كه معجزة هر رسولي كار خدا و گواهي خدا است بر صدق  عقل و دين اثبات كرده
 »إنّما الأیـات عنـداالله  «: نبوت آن رسول، چنانكه در همين آيه و ساير آيات فرمـوده 

گوئيم اگر مقصود از آية فوق اين بود كـه   ال مييعني همانا معجزه از نزد خدا است، ح
أخلق الطّیر و جمله مـن الطّـین   فرمـود   كند مي حضرت عيسي خود مرغي خلق مي

لغو بود، پس بايد دانسـت كـه خـدا     کهیئه الطّیر فأنفخ فیه فیکون طیراً بإذن االله
خواهد بيان كند كه معجزه دو نسبت دارد يكـي خـدا كـه موجـد و مكـون آنسـت        مي

إنّا «: و موجد و معجزه خداست مانند آياتچنانكه صريحاً در قرآن بيان شده كه فاعل 
 «وجملـة  »ألنّا له الحدیدو «وآيـة   »آتینا ثمود النّاقهو «و آية »أنزلنا إلیک الکتاب

و آيات ديگر و نسبت معجزه بـه خـدا نسـبت حقيقـي اسـت و ديگـر       » کنّا فاعلینو
گذاشته و به دسـت   ءنبيااا را خدا در دست فثر شاا نسبت بأنبياء نيز صحيح است، زير

حياء مـوتي بـه درخواسـت او كـرده، و يـا بـراي       ااو و به دعاي او ايجاد كرده و خدا 
چنانكـه كفـّار    شهادت دادن خدا به نبوت او و صدق ادعاي او خدا ايجاد معجزه كرده

قُـلْ  {مايـد بگـو   فر گفتند تو پيغمبر نيستي خدا در جواب ايشان مي به رسول خدا مي
يعني بگـو   )96(سورة الإسراء}كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

ه رسالت من كافي است و شاهد بين مـن و شـما خـدا اسـت، مـا      خدا براي شهادت ب
دت خـدا همـين   گوئيم خدا دهان و زبان ندارد كه شهادت به رسالت دهـد و شـها   مي

مبر، پس خدا اگـر  اايجاد معجزه است و معجزه شهادت إلهي است بر صدق رسالت پي
مبران، موجـد  اايجاد صوتي در سنگ ريزه و يا درخت كرد براي شهادت به رسالت پي ـ

آن صوت خدا است نه سنگ و درخت و اگـر كسـي گفـت سـنگ و درخـت موجـد       
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رسـول  . نويسنده و گوينـده نزنيـد   معجزه نيست شما عصباني نشويد و تهمت بيجا به
، بر شما لازم است »احمل فعل أخيك علي أحسنه«است  اند فرموده و أئمه صخدا

با اين كه آهـن را بـه دسـت     كار برادر ديني را حمل بر نيك نمائي، حضرت داود
. كـرديم  ميعني ما براي او آهن را نر »،و ألنّا له الحدید«: نمود خدا فرموده خود نرم مي

  )مستقيماً در اثر حرارت دادن(

  خبران قرآن تعجب از بي
يكي از مدعيان علم به ما نوشته هر بشري چه ما و چه پيغمبر و چـه امـام هـر كـاري     

لا مؤثّر فی الوجود إلّا «بكنيم منسوب به خدا است چه معجزه و چه غير معجزه، زيـرا  
نه از كفـّار و فلاسـفه   گيريد  در جواب او نوشتم برويد عقائد خود را از قرآن فرا، »هو

كلام خدا و أنبياء  ، »لا مؤثّر فی الوجود إلّا هو«و بافندگان عرفان و اشاعره، زيرا جملة 
نيست بلكه از اشاعره و باطل است و مدركيت ندارد، و كارهاي بشري غالباً از هوي و 

 لمـؤمنين ميراا. توان به خدا نسبت داد و خدا را متّهم نمـود  هوس است چگونه مي
يعني عدل آنستكه خدا را مـتّهم نكنـي يعنـي افعـال بشـري      »العدل أن لا تتّهمه«فرمود 

و «فرمـوده   ازقبيل خورد و خوراك و خواب را به او نسبت ندهي، و امـام صـادق  
يعني عدل آنستكه به خـالق خـود    »أمّا العدل فأن لا تنسب إلی خالقک ما لامک علیه

و را بر آن ملامت كرده، به اضافه نسـبت افعـال زشـت    نسبت ندهي آنچه را كه خدا ت
كافر، بهر حـال   »برفالقائل بالج«: و امام صادق فرموده. بشري به خدا موجب جبر است

تفصيل مطلب را به كتاب عقل و دين مراجعه فرمائيد، معجزه مانند كارهاي معمولي و 
به خود نسبت داده و متعارفي نيست و از قدرت بشر خارج است و لذا خدا آنرا مكرر 

خدا خواسته  معجزه را نبايد قياس بكارهاي ديگر كرد، پس در آية حضرت عيسي
ا  اچنـين دميـدن،    بفهماند كه گل را به شكل مرغي درآوردن كار بشري است، و هـم  مـ

و  أصنعدر اين آيه به معني  أخلقو يا  تخلقزنده كردن و خلق نمودن كار خدا، و كلمة 
كـه خلـق حقيقـي     خلق لا من شئهمان صنعت است و  ئمن ش خلق مجاز است، زيرا
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ا ايجـاد  ماو . اند گرفتهأصنع را به معني  خلقأخدا است و لذا در تفاسير است فقط كار 
روح حيواني از عدم كه به آن پرواز كند كار خـدا و بـا ارادة او اسـت، و لـذا فرمـوده      

ما قبـول داريـم كـه پيغمبـر      »الأبرصأبرئ الأکمه و « مااو  »فیکون طیراً بإذن االله«
شـود، ولـي اثـر را خـدا در      كند و اكمه و ابرص خوب مي گذارد و يا دعا مي دست مي

 ـادست او ايجاد كرده نه خود او مانند اينكه خدا در دست بشر  ه ثري گذاشته كه اگر ب
 ثر خود بشر است، واتوان گفت موجد اين  ؟؟؟ نمي. غذا ماليده شود زودتر هضم شود

 ـا ،»ی الموتیأح«فرمود  گفتيم نسبت به پيغمبر نيز صحيح است، حضرت عيسي ا م
و اگـر   ،»أحی بالدّعاء أو بضرب الید أو بالتّوجّه إلی االله أو بوجه آخر«بيان نكرده كـه  
 »یی و نمیتنحإنّا نحن «و  »هوالّذی یحیی و یمیت«آية ن باشد و آكسي اهل قر

قل االله خالق « و آيـة  »هل من خالق غیراالله«و آية  »ةخلق الموت و الحیاالّذی « آية و
فهمد كـه موجـد حيـات اسـت و نسـبت بـه        و آيات ديگر را ديده باشد مي »کلّ شئ
  .نيز صحيح است عيسي
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُـلْ  (: و در آخر سوره رعد كه خدا فرمـوده  -س

كفـار  «يعنـي   ،  )43(سورة رعـد  )ي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِ
گويند تو رسول و فرستاده خدا نيستي بگو شهادت خدا بين من و شما كافي اسـت   مي

، در اينجا بعضـي از نويسـندگان شـيعه    »و شهادت آنكه نزد او و دانش آن كتاب است
 صكه شهادت بر صدق رسـالت محمـد   »هُ عِلْمُ الْكِتَابِوَمَنْ عِنْدَ«اند مقصود از  نوشته

باشـد، آنوقـت    طالب مي داده و شهادت او رديف شهادت خدا است همانا علي بن ابي
فضل اسـت از آنكـه نـزد او علـم بعـض از      ااند آنكه علم همة كتاب نزد او باشد  گفته

در سورة نمـل  خدا در شأن آصف  آصف بن برخيا وزير سليمان بود، وكتاب است كه 
  : فرموده 40آية 
 tΑ$ s% “Ï% ©!$# …çνy‰ΖÏã ÒΟù= Ïæ z⎯ÏiΒ É=≈ tG Å3ø9$# O$ tΡr& y7‹Ï?#u™ ⎯Ïμ Î/ Ÿ≅ ö6 s% β r& £‰s?ötƒ y7 ø‹s9Î) y7èùösÛ 
)۴۰ / نمل(  
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آورم پيش از آنكـه   آنكه دانش بعضي از كتاب را داشت گفت من تخت بلقيس را مي«
  .»يچشم بر هم زن

توانـد تصـرفّ در تمـام     نير مـي  را آورده پس علي يسبلقو چون آصف تخت 
ممكنات نمايد و ولايت و سرپرستي تكويني بر همة موجودات داشته باشد و جانشين 

  بلافصل پيغمبر باشد،
  اند يا خير؟ آيا اين نويسندگان صحيح نوشته

 ـ«كند بـر اينكـه    آيات بسياري در قرآن است كه دلالت مي :جواب مُ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْ
و  تهاي تورا عد، همانا علماي اهل كتابند كه ايشان طبق نوشتهرآخر سورة   »الْكِتَابِ

دادند، در اينجا كه فرموده شهادت خدا و شـهادت   صانجيل شهادت بر رسالت محمد
براي رسالت كافي است بايد ديد شهادت خدا چگونه و كي  »وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ«

پس بدان كه شهادت خدا براي اثبـات   ،»وَمَنْ عِنْدَهُ «رسيم به شهادت و كجا است تا ب
اي اسـت و   ن است كـه خـود معجـزه   آهمان ايجاد معجزه و عطاي قر صنبوت محمد

وَمَنْ عِنْـدَهُ  «خدا بدادن اين معجزه شهادت داده و به رسالت او، و مقصود از شهادت 
دت دانشـمندان اهـل كتابسـت و چـون     و انجيل و شـها  تشهادت تورا »عِلْمُ الْكِتَابِ

دو كتـاب نيـز برگشـت بـه     و انجيل از طرف خدا بوده پس شهادت اين  توراتنزول 
لهي و اطـلاع  اهمان خبر او در كتب  صلهي است، شهادت بر رسالت محمداشهادت 

لهي آمده و خـدا شـهادت علمـا را بـراي     ااسرائيل است كه رديف شهادت  علماي بني
سوره آل عمران چه برسد به شهادت بـر رسـالت    18آورده در آية وحدانيت خود نيز 

ن مصدق است بعضي از آ، و اين مطلب در بسياري از قرآن روشن شده و قرصمحمد
  سورة شعرا 197و 196آياتش بر بعضي ديگر، و آيات قرآن مفسر يكديگرند مانند آية 

 …çμ̄ΡÎ)uρ ’Å∀ s9 Ìç/ã— t⎦⎫Ï9̈ρ F{$#  óΟs9uρ r& ⎯ä3tƒ öΝçλ°; ºπ tƒ#u™ β r& …çμ uΗ s>÷è tƒ (#àσ¯≈ yϑ n= ãã û©Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó Î)  )۱۹۷و ۱۹۶ / شعرا(  
اسرائيل نشـانة   هاي سابقين بوده آيا علم دانشمندان بني يعني اين رسالت تو در نوشته«

  .» صدق براي ايشان نبوده است
  : فرموده 53و  52و در سورة قصص آية 
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  z⎯ƒÏ%©!$# ãΝßγ≈uΖ÷s?#u™ |=≈tGÅ3ø9$# ⎯ÏΒ ⎯Ï&Î#ö7s% Νèδ ⎯ÏμÎ/ tβθãΖÏΒ÷σãƒ ∩∈⊄∪ #sŒÎ)uρ 4‘n=÷Fãƒ öΝÍκön=tã 

(#þθä9$s% $̈ΖtΒ#u™ ÿ⎯ÏμÎ/ çμ̄ΡÎ) ‘,ysø9$# ⎯ÏΒ !$uΖÎn/§‘ $̄ΡÎ) $̈Ζä. ⎯ÏΒ ⎯Ï&Î#ö7s% t⎦⎫ÏϑÎ=ó¡ãΒ     
  )۵۳و  ۵۲ /قصص (  

آورند و  يمان مياص ايشان به محمد ،كتاب داده شدهپيش از محمد آنانكه به ايشان «
ايم زيرا كه آن حق اسـت از   چون قرآن برايشان تلاوت شود گويند به آن ايمان آورده

  .»طرف پروردگار ما
  : فرموده 47و در سوره عنكبوت آيه 

  t⎦⎪Ï% ©!$$ sù ãΝßγ≈ uΖ÷ s?#u™ |=≈ tFÅ6ø9$# šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ   )۴۷ / عنکبوت(  
  .»آورند ايمان ميآنانكه به ايشان كتاب داده شده به اين قرآن «

   10و در سورة احقاف آية 
 y‰Íκy− uρ Ó‰Ïδ$x© .⎯ÏiΒ û©Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ uó Î)   )۱۰ / احقاف(  

  فرموده  157و در سورة اعراف آية 
 t⎦⎪Ï% ©!$# šχθ ãèÎ7−Ftƒ tΑθ ß™ §9$# ¢©É<̈Ζ9$# ¥_ ÍhΓW{$# “Ï% ©!$# …çμ tΡρ ß‰Ågs† $ ¹/θ çG õ3tΒ öΝèδ y‰Ψ Ïã ’ Îû 

Ïπ1 u‘öθ −G9$# È≅‹ÅgΥM}$#uρ   )۸۷ / اعراف (  
  : فرموده 31و در سوره مدثّر آيه 

 Ÿω uρ z>$ s?ötƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ     )۳۱ / مدّثّر(  
  : فرموده 20و در سوره انعام آيه 

 t⎦⎪Ï% ©!$# ÞΟßγ≈ oΨ÷ s?#u™ |=≈ tG Å3ø9$# …çμ tΡθ èùÍ÷êtƒ   )۲۰ / انعام(  
  : فرموده 83و سورة مائده آية  81آل عمران آيه  و سورة 81ره آية بق وهمچنين در سورة

 #sŒÎ)uρ (#θãè Ïϑ y™ !$ tΒ tΑÌ“Ρé& ’n< Î) ÉΑθ ß™ §9$# #“ts? óΟßγ uΖãŠôã r& âÙ‹Ïs? š∅ ÏΒ ÆìøΒ ¤$!$# $ £ϑ ÏΒ 

(#θ èùztä z⎯ÏΒ Èd,ysø9$# ( tβθä9θ à)tƒ !$ uΖ−/u‘ $ ¨Ψ tΒ#u™ $ uΖö; çG ø.$$ sù yìtΒ t⎦⎪Ï‰Îγ≈¤±9$#   )۸۳ / دهمائ(  
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بيني كه اشك از چشمان  نازل شده مي صو چون شنيدند آنچه به اين رسول محمد«
پروردگارا ما به او ايمان آورديـم  گويند  اند و مي ريزد از آنچه از حقّ شناخته ايشان مي

  .»دهندگان بنويس پس ما را از شهادت
شهادت ايشـان   دهيم، و خدا گويند ما شهادت مي كه در اينجا علماي اهل كتاب مي

ين آيات در مكـّه نـازل شـده و همـة     اات ذكر كرده و غالب را در قرآن در اين همه آي
علماي اهـل   »وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ«اين آيات شاهد است بر اينكه مقصود از جملة 

  : فرموده 36است، و حتيّ در خود همين سورة رعد آية كتاب 
 t⎦⎪Ï%©!$#uρ ãΝßγ≈ oΨ ÷s?#u™ |=≈ tG Å3ø9$# šχθ ãmtøtƒ !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9Î)   )۳۶ / رعد(  
  .»آنانكه به ايشان كتاب داده شده خوشحالند به آنچه به تو نازل شده«

كـه علمـاي يهـود و     »وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ«: آيا اين همه آيات كافي نيست آيـة 
آيا جائز اسـت  ب خدا بوده است، و قرآن از جان صدادند كه محمد نصاري گواهي مي

بگويد مقصـود   نظر كند و براي جلب عوام لهي صرفاشخص عاقل از تمام اين آيات 
است كـه در حـين نـزول بسـياري از آيـات بـه        علي من عنده علم الكتاباز 

تكليف نرسيده بود و به اخبار مجعوله كه راويان آن از دشـمنان اسـلام و از غاليـان و    
لَسْتَ مُرْسَـلاً  «: اند با قرآن بازي كند و بگويد چون كفّار گفتند لين بودهكذّابين و جعا

يعني آنانكـه   )43(رعد هسور» قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ
م دهد كه من رسول خـداي  گويند ما رسالت تو را قبول نداريم بگو علي شهادت مي مي

را قبول نداشـتند بگويـد از طفلـي كـه در خانـة او       صكه خود محمد يعني به كفّاري
و شما كفّار قبـول كنيـد، ايـن    دهد  بزرگ شده بپرسيد كه او به رسالت من شهادت مي

خبرنـد و عاشـق خرافاتنـد كـه خـدا را هـم        غاليان و احمقان چنان از خدا و قرآن بي
ولايـت تكـويني    ست كه اين آيه بـراي علـي  داند، و مقصودشان اين ا گو مي گزافه

اند روايـت كـافي در بـاب     از مهمترين رواياتي كه به آن تمسك جسته. استخراج كنند
است كه در جلـد اول كـافي اسـت كـه سـدير گفتـه مـن و         »فیه ذکر الغیب«نادر 

اذ خرج الینـا و  «ابوبصير و يحيي البزاز و داود بن كثير در مجلس امام صادق بوديم 
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مغضب فلّما أخذ مجلسه قال یا عجبا لأقوام یزعمون انّا نعلم الغیب مـا یعلـم    هو
فهربت منّی فما علمت فی أیّ  وجلّ لقد هممت بضرب جاریتی فلانةالغیب إلّا االله عزّ

علـم الکتـاب واالله کلّـه    «: گويد حضرت فرمود آخر حديث كه مي تا »بیوت الدّار
ف سند و جعل راويانش متن آنهـا داراي ضـد   كه اين روايات قطع نظر از ضع ،»عندنا

داننـد در   گويد عجب از قوميكه ما را در عـالم بغيـب مـي    و نقيض است، صدر آن مي
حاليكه كنيز من فراركرده و من ندانستم به كدام يك از اطاقها فراركـرده و در ذيـل آن   

آسمانها و زمين هستيم، آيا مائيم كه مدير  »وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ«گويد مقصود از مي
را قبـول   صبه مردمي كه اول بعثـت خـود پيغمبـر   شود گفت  به اين قبيل روايات مي
ت داده قبول كنيد، آيا گويندة اين مطالب خدا را مسخره كرده نداشتند چون علي شهاد

تـرين دليـل و حـديثي وجـود نـدارد كـه رسـول         كوچك يا با قرآن بازي كرده، بدانكه
ثبات نبوت خود مردم را حواله به علي كرده باشد، حتيّ يكي از آقايـان  براي ا صخدا

 ناميده خواسته علي را به خدائي برساند و ولايـت تكـويني   االله نما خود را آيت روحاني
براي او بتراشد با روايات مجعوله خواسته اين آيه را دليل بگيرد براي ولايت تكـويني  

مـا نوشـته،    بـزرك  دلائل الولایهنام ابي به و سرپرستي جهان براي حضرت علي و كت
كه رسـالت پيغمبـر را قبـول نداشـتند و از او دليـل       بايد به او گفت اين بيچاره كفاري

بايد دليلي آورد نه اينكه ايشان را به علـي حوالـه كنـد و بـراي      صخواستند محمد مي
خدا را عاقل  اثبات ولايت و سرپرستي علي بر جهان آيه نازل كند، آيا مگر شما رسول

چيسـت؟ اگـر    كننـد  دانيم مقصود اين آقايان كـه بـا قـرآن چنـين مـي      دانيد ما نمي نمي
خواهند وجوب ولايت و دوستي علي را ثابت كنند اين را كسـي منكـر نيسـت تـا      مي

خواهند زمامداري و خلافت علي  برسد به استدلال، و محتاج به دليل نيست، و اگر مي
زنـده   فائده اسـت، زيـرا علـي    تازه اين كار بيكنند  ثابت صرا پس از رسول خدا

خواهنـد   توان او را زنده كرد و به تخـت خلافـت نشـانيد، و اگـر مـي      شود و نمي نمي
ولايت و سرپرستي آن حضرت را براي جهان ثابت كنند كه علي قيوم و رازق و خالق 

تازه اگـر آن   جهان باشد اين هم جز شرك به خدا و زيان دنيا و آخرت چيزي ندارد و
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امام چنين ولايت و مديريت بر هستي داشته باشد به حال ايشان فايده ندارد و مقداري 
پيما ساخته و  دهد، تعجب است كه ملل دنيا موشك قاره از اين ولايت را به ايشان نمي

خواهند از آيـات قـرآن شـريكي     روند ولي روحاني نمايان ما مي ماه و ستاره بالا ميه ب
استخراج كنند و مردم را از حقائق اسلام دور داشـته و بـه همـين خرافـات      براي خدا

  .اند سرگرمشان كرده
اند در اين مملكـت بسـيار    مطبوعات باطله كه بعضي از آنها خدا را منكر شده -س
و براي دين خـدا دلسـوزي   شمار است ما نديديم روحانيون ما هياهو راه بيندازند  و بي

  اند؟ به كتاب شما ايراد دارند و براي شما هياهو راه انداخته كنند چه طور شده كه فقط
براي آنكه استعمار قوي و دكاندارها بسيارند و از كسادي دكان خرافات خـود   -ج
خواهند كه مردم بيدار و به حقائق دين آشنا گردند، به اضافه رؤسـاي   ترسند و نمي مي

باشند چون برايشـان رد   ت ميحانيفرق باطله و عقائد فاسده كه همه ملبس به لباس رو
ام مرا تهديد بـه قتـل كردنـد مـؤثّر نشـد       ام و مرام و مسلك ايشان را رسوا كرده نوشته

اكنون بطور مستقيم و غير مستقيم به تكفير و تـوهين و تهمـت پرداختـه و بـراي دور     
لت مـا را  اند، اميدوارم خدا م نگهداشتن مردم از حقائق مردم را به اينجانب بدبين كرده

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ {: بيدار كند و مرا از كساني قرار دهد كه خدا در حق آنان فرموده
 }إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّـهُ وَنِعْـمَ الْوَكِيـلُ   

شد در مكّه تمام اديان باطله در ن مبعوث چو صحضرت محمد )173(سورةآل عمران
د    مكّه آزادي داشتند و كفّار مكه متعرّض ايشان نمي قيـام  شدند، ولي تمام عليـه محمـ

كردند، چرا براي اينكه اديان ديگر مزاحم دكان ايشان نبود ولي توحيد خالص مـزاحم  
پرداختنـد،   گويد كه عليـه او  چه مي صشد و آنان فهميدند محمد پرستي ايشان مي بت

گوئيم و اگر ما را آزاد بگذرانـد   فهمند كه ما چه مي اينان هم كه زمان ما هستند نيز نمي
  .مردم بيدار خواهند شد و دكّان ايشان بكليّ كساد خواهد شد

شما راجع به آية آصف بن برخيا كه تخت بلقـيس را بـراي سـليمان حاضـر      -س
  ويني نيست؟ گوئيد؟ آيا اين كار از ولايت تك كرده چه مي
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هيچكس براي انبياء و اوصيا قبل از اسلام ولايت تكويني بر جهان قائل نشـده   -ج
اي كه راجع به آصـف آمـده دلالـت بـر      و آيه و حديثي در اين مورد وارد نشده و آيه

  : 41تا  38ولايت تكويني ندارد، شما آيه را دقتّ كنيد، سورة نمل آية 
  tΑ$ s% $ pκš‰ r'̄≈ tƒ (#àσn= yϑ ø9$# öΝä3•ƒ r& ©Í_‹Ï?ù'tƒ $ pκÅ− öyè Î/ Ÿ≅ ö6 s% βr& ’ ÎΤθ è?ù'tƒ š⎥⎫Ïϑ Î= ó¡ãΒ ∩⊂∇∪ tΑ$ s% 

×MƒÌøÏã z⎯ÏiΒ Çd⎯Éfø9$# O$ tΡr& y7‹Ï?#u™ ⎯Ïμ Î/ Ÿ≅ö6 s% βr& tΠθ à)s? ⎯ÏΒ y7 ÏΒ$ s)¨Β ( ’ ÎoΤÎ)uρ Ïμ ø‹n= tã ;“Èθ s)s9 

×⎦⎫ÏΒ r& ∩⊂®∪ tΑ$ s% “Ï% ©!$# …çνy‰ΖÏã ÒΟù= Ïæ z⎯ÏiΒ É=≈ tG Å3ø9$# O$ tΡr& y7‹Ï?#u™ ⎯Ïμ Î/ Ÿ≅ö6 s% β r& £‰s?ötƒ y7ø‹s9Î) 

y7 èùösÛ 4 $ £ϑ n= sù çν#u™u‘ #…É)tG ó¡ãΒ …çνy‰ΖÏã tΑ$ s% #x‹≈ yδ ⎯ÏΒ È≅ôÒ sù ’ În1u‘ þ   )۴۰تا  ۳۸ / نمل(  
آورد نـزد مـن تخـت او را     يعني حضرت سليمان گفت اي گروه كداميك از شما مي«

شود گروهيكه نزد سليمان بودند هـر   از اين جمله معلوم مي(قبل از آنكه تسليم شوند 
جـنّ متمـرّدي گفـت    ) چنين پيشنهادي نمودهتوانستند آن تخت را بياورند كه  يك مي

ميـنم، آنكـه   اآورم من بر اين كار توانا و  مي يز جاي خود برخيزمن آنرا قبل از آنكه ا
آورم قبل از آنكه چشم خود را بـه طـرف    نزد او علمي از كتاب بود گفت من آنرا مي

خود برگرداني، سليمان پس از آن چون ديد تخت نزد او نهاده شده گفت اين كـار از  
  .»باشد فضل پروردگارم مي

احضار تخت از فضل و قدرت پروردگار اسـت مـدعي از   گويد  در اين آيه مي اولاً
در تفاسير و دعاها آمـده آن  گويد آنرا آصف آورده و نام آصف در آيه نيست،  كجا مي

كسي بود كه اسم اعظم ميدانست و خدا را به نام اعظم خدا خواند و خدا اجابت كـرد  
  .و آن تخت را خدا آورد
ده منتهي به دعاي آن بده تو بگو آصـف  شود كه خدا خودش آور بنابراين معلوم مي

شود كه آصف ولايت تكويني براي آوردن تخت داشته چه  نام او بوده، و اين دليل نمي
  .برسد به ولايت و سرپرستي بر جهان هستي

ولايـت تكـويني تمـام جهـان را بـراي      خواهد بواسطة قصة آصف  كسيكه مي ثانياً
راي خود آصـف مـديريت و ولايـت بـر     ثابت كند، بايد اولاً ب و يا علي صمحمد
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جهان را ثابت كند، بايد اولاً براي خود آصف مديريت و ولايت بر جهان را ثابت كند، 
تا چيزي را براي كسي ثابت نكني براي ديگري بواسطة قياس نتوان ثابت كـرد، بـراي   
مشبه به و مقيس عليه ثابت كن تا براي مشبه و مقيس ثابت شود آنهـم بـه قيـاس مـع     

  .لفارقا
ايم زيـرا   اگر بگوئيم همة انبيا و اوصيا ولايت بر جهان دارند سخن باطلي گفتهثالثاً 

كنيم خود آصـف رفتـه    رابعاً ما فرض مي. خواهد جهان اين همه والي و سرپرست نمي
و تخت كول گرفته آورده مگر كسي هر تختي را آورد براي او ولايت بر تمـام جهـان   

پيما صـد مرتبـه از تخـت     ري قياس كنيم مثلاً موشكهاي قارهشود تا براي ديگ ثابت مي
رساند بگوئيد ولايت تكويني بر تمـام جهـان    تر است پس كسيكه آنرا به ماه مي سنگين

پس انسان بايـد از خـدا بترسـد و    . يا اين سخن صحيح استآدارد اگر چه كافر باشد 
نيفزايد مثلاً عفريت جني  پيش خود چيزي براي انبياء و اوصيا نبافد و موهوماتي بدين

يا ولايت تكويني داشته؟ مثلاً هدهـد كـه از شـهر سـبا     آورم آ كه گفت من تخت را مي
هد از سليمان بـالاتر  توان گفت پس هد طلاع بود آيا نميا ولي سليمان بياطلاع داشت 

ه اي بيش نبوده، چنانكه در همان سـوره آمـده ك ـ   و ولايت تكويني داشته با آنكه پرنده
بـه چيـزي   «يعنـي   )22(سورة النمل} أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ{: د به سليمان گفتهده

هـد كجـا رفتـه بـود اطلاعـي      و حتي سليمان از اينكـه هد » داني يام كه تو نم دانا شده
  . نداشت
  عمرانآل  سورة  128به آية  -س
 }§øŠs9 šs9 z⎯ÏΒ ÌøΒ F{$# í™ó©x«    )۱۲۸ / آل عمرن(  

  گويند آيه دلالت ندارد؟ مي ،ايد براي عدم ولايت تكويني هاستدلال كرد
البيان بيـان كـرده    بسياري از مفسريّن از آن جمله شيخ طبرسي در كتاب مجمع -ج

ثانياً شما فرض كنيد اين آيه دلالت ندارد آيات و روايات ديگر بـراي مـا   . مانند بيان ما
 گويد دلالـت دارد  رد شخص ديگر ميگوئيد اين آيه دلالت ندا اً شما ميلثثا. كافي است

  .آيه براي او حجت استاين 
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گويد آبهائي كه ولايت اهل بيت رسول را قبـول كردنـد شـيرين     اخباريكه مي -س
شدند و هر كدام قبول نكردند تلخ و شور شـدند آيـا ايـن اخبـار دلالـت بـر ولايـت        

  تكويني ندارد؟ 
 قصود از ولايت در چنين اخباراين اخبار مربوط بولايت تكويني نيست بلكه م -ج

ثانياً . محبت و دوستي است و همچنين ولايت پرندگان و چرندگان و موجودات ديگر
شـد بـرخلاف    هاي بسياري است و اگر شيرين مي تلخ و شور بودن آبها داراي حكمت

ا هـا ر   بايد شور باشد تا مـتعفّن نشـود و مـاهي    هده بود مثلاً آب چشمئفا حكمت و بي
امـلاح و عرضـي اسـت و اصـلاً چنـين روايـت       د، باضافه شوري آنها بواسـطة  نگندان

  .نامعقول است و ساختة كذّابين و جعالين و اسرائيليات است
  : سورة توبه كه فرموده 74آيا آية  -س

 $ tΒ uρ (#þθ ßϑ s)tΡ Hω Î) ÷β r& ãΝßγ9uΖøî r& ª!$# …ã&è!θ ß™ u‘ uρ ⎯ÏΒ ⎯Ï& Î#ôÒ sù   )۷۴ / توبه(  
  و عدم ولايت تكويني رسول خدا دارد؟  دلالت بر ولايت

گفتنـد و   آميزي مـي  خير زيرا اين آيه راجع رد منافقين است كه سخنان عداوت -ج
فرمايـد   قصد سوئي نسبت به رسول خدا داشتند و مربوط به جهـان نيسـت، خـدا مـي    

كنند و كينـة ايشـان    ورزي مي مورد است و در عوض تشكر كينه انكار و كينة ايشان بي
ا خدا به اينكـه ايشـانرا   مااند،  ست مگر براي اينكه خدا و رسول ايشان را غني ساختهني

شان را هدايت كرده و از غنـائم بـه ايشـان بهـره     يما رسول خدا ااغرق نعمت نموده و 
: باشـد و لـذا فرمـوده    غنائم نيز از فضل خدا مـي باحة او  صداده، اگر چه ارشاد رسول

پس اين آيه راجع به منافقين است به دلالت ضـمير   ،»االله من فضل«يعني »من فضله«
سورة احـزاب   36جمع أغناهم، مربوط به تكوين و عدم تكوين نيست و همچنين آية 

  .نيست بما نحن فيهباشد و مربوط  كه راجعه به زيدبن حارثه مي
گويند مطالب كتابهاي شـما اشـكالي نـدارد جـز اينكـه       بعضي از اهل علم مي -س

   .ايد رفته مقداري تند
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بايـد  تند رفتن در راه حقّ عيب نيست بايد به آنان گفت شما چرا كند ميرويد،  -ج
كننـد و   دانم چه اشكالي دارند كه ما را تكفير و تفسيق و لعن مـي  عرض كنم اينان نمي

هي خدا و قـرآن اسـت و در سـورة    نبه ما سوء ظنّ دارند در حاليكه اين صفات مورد 
  : فرموده 12حجرات آية 

 $pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θç7Ï⊥tGô_$# #ZÏWx. z⎯ÏiΒ Çd⎯©à9$# χÎ) uÙ÷èt/ Çd⎯©à9$# ÒΟøOÎ)     

  )۱۲ / حجرات(  
اي اهل عالم ايمان از بسياري از گمانها اجتناب كنيـد كـه بعضـي از گمانهـا گنـاه و      «

  .»حرام است
  : فرموده 17در سورة نمل آية  -س

 uÅ³ãmuρ z⎯≈yϑø‹n=Ý¡Ï9 …çνßŠθãΖã_ z⎯ÏΒ Çd⎯Éfø9$# Ä§ΡM}$#uρ Îö©Ü9$#uρ ôΜßγsù tβθããy—θãƒ      

  )۱۷ / نمل(  
آيا از آيـات   )36(سـورة ص  }هُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِفَسَخَّرْنَا لَ{: و در سوره ص فرموده

كه حضرت سليمان رياست داشته بر جنّ و إنس و طيـور و حتـي بـر بادهـا اسـتفادة      
  شود؟ تكويني براي سليمان نمي ولايت
كردنـد   آنها از او اطاعت ميمر و نهي بر آنها است، ارياست سليمان همان حقّ  -ج

و اين عبارتست از ولايت قانوني و حكومت شرعي، ولي حضـرت سـليمان مكـون و    
موجد و رازق و قيم تكويني آنها نبود، پس ولايت تكويني بر آنها نداشت چه برسد به 

در ر تمام جهان و نگهدارندة آن فقط حقّ خداي سبحان است و صـفات خـالق   اينكه ب
کلّ مـافی  «: در خطبة توحيدية خـود فرمـوده   مخلوق نباشد چنانكه حضرت رضا

   .»الخلق لا یوجد فی خالقه و کلّ ما یمکن فیه یمتنع من صانعه

  قياس غلط و تشبيه بيجا به شيطان
گويند چون خورشيد و ملائكه آلت  زمان ما ميخوانهاي  و بلكه روضه تشيخيه و غلا

نيز آلت و مجراي خلقت  صخلق بوده و فاعل حقيقي خدا است همانطور آل محمد
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باشند و در ادارة جهان مانند اسبابند؟ جواب ايشان آنستكه آلت به چيزي گويند كه  مي
ختيارند و داراي علم و اراده و ا صمحمداز خود اراده و شعور نداشته باشد، ولي آل 

نبايد ايشان را آلت خلقت دانست زيرا توهين و تحقيـر ايشـان اسـت، از ايـن سـخن      
تر تشبيه بعضي از گويندگان است كه رسول و امام را به شيطان تشـبيه   تر و قبيح زشت
گويند چگونه شيطان در همه جا و همه كـس و در رگ و پوسـت همـه     كنند و مي مي

، پس رسول و امام نيز همه جا حاضر و ناظر باشند؟ كند و حاضر و ناظر است اغوا مي
جواب اين است كه شيطان يكفرد نيست بلكه به قـدر افـراد بشـر جنـود الشـّياطين و      
لشكريان دارد، پس يك شيطان همه جا حاضر نيست، ولي رسول خدا يكنفر اسـت و  

و در همه وجود دارند ما شياطين بسيار و ميلياردها اممكن نيست همه جا حاضر باشد 
آيند و همه جا نيستند و مدعاي شما  آدم مي آدم و نزد بني ثانياً شياطين موكّل بر بني. جا

بـر   ؟ثالثـاً مقصـود شـما از شـيطان چيسـت     . اين است كه امام همه جا و مدير آنست
ميكروب شيطان اطلاق شده و بر قوة شهويه و غضبيه نيز شيطان گفته شده و بر مـردم  

ق نيز شيطان گفته شده و بر جنّ و ابليس نيز شيطان گفتـه  فو موذي و مناكافر و فاسق 
خواهنـد بگوينـد    شده، حال بايد معلوم شود مقصود غاليان و گويندگان چيست آيا مي

يك ميكروب و يا يك مرد كافر و يا يك نفر جنّ همه جا حاضر است كه ايـن سـخن   
  .آوري است باطل و خنده

  

  جواب آن دليل دوم غاليان تشبيه و
و رسول و امام را به وزير و فرمانداران،  ،كنند خدا را بسلطان شيخيه و غاليان تشبيه مي

تواند كار سلطان كند و كار او كـار آن سـلطان اسـت،     گويند چنانكه فرماندار مي و مي
جـواب ايـن   رسول و امام نيز بايد بتواند كار خدائي كند و كار ايشان كار خدا باشـد؟  

ميـر و ناچـار   اهمه جا حاضر و ناظر نيست و محتاج بـه وزيـر و    سلطانلاً است كه او
و نـاظر   حاضربا علمش  همه جا است كه كار او را فرماندار انجام دهد، أما خدا خود 

و قادر و فعال مايشاء است، اين بيچارگان خدا را مانند بشر دانسته و فهم ايشان بيشتر 
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اندار هر دو از يـك جـنس و كارشـان ماننـد يكـديگر      ثانياً سلطان و فرم. از اين نيست
  است و هر دو عاجز و محتاج و محدودند 

ثالثـاً  . ما خدا از جنس رسول و امام نيست، خدا غنيّ بالذّات و آنان محتاج بالذّاتندا
دهد و لذا فرماندارخود را با خدم و  مير اقتدار خود را نشان مياسلطان بتوسط وزير و 

ما خـدا چنـين نيسـت و لـذا     ا. فرستد تا مردم به ناچار اطاعت او كنند حشم و نيرو مي
مختصـر آنكـه   . جبر نباشـد فرستد تا ايمان مردم روي  يكنفر فقير يتيمي را برسالت مي

وصـاف  افعال شباهت دارند، ولي خدا منزهّ است از اوصاف و اسلطان با وزير خود در 
رابعـاً   .!كنيـد  ريد چرا خـدا را تحقيـر مـي   خواهيد رسول و امام را بالا ب بشري، شما مي

لَـيْسَ كَمِثْلِـهِ   {: گويد تشبيه خدا به خلق نوعي از شركست و خدا فرموده اسلام مي
 )11(سورة الشورى}شَيْءٌ 

سورة   }فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ{: و در آية ديگر فرموده

مـن شـبّه   «: فرمـوده  خدا تشبيه نكنيد براي خدا مثل نياوريد، امام رضا )74(لنحلا
كس خالق را به مخلوق تشبيه كنـد مشركسـت،   يعني هر  »الخالق بالمخلوق فهو مشرک

صفات ركيك  حال غاليان مانند شاعرانند كه خدا را به آهو و ليلي و شاه تشبيه كرده و
. نامند ناداني خود را عارف مي  كنند، و با اينهمه ق ميو ألفاظ زشت آنها را بر خدا اطلا

و لا کان معه «خوانند  خامساً اگر رسول خدا مانند وزير است چرا در دعاي مشلول مي
: دعاي يستشير و در دعـاي جوشـن كبيـر   و همچنين در  »وزیر و لا احتاج الی ظهیر

  .»یا من هو رب بلا وزیر«
رآن اطّلاعي ندارند و همه مغرور و خـود را عـالم   كدام از ق اين روحاني نمايان هيچ

انـد بـه تعريـف و مـداحي از امامـان و       ت خود را منحصر كـرده خوانند و فقط هم مي
بدگوئي از گذشتگان و ساير فرق مسلمين، بايد از ايشان پرسيد شما رسـول و امـام را   

خـذ كنيـد،   اان نآخواهيد جز براي اينكه مصارف حقّه و خداشناسي را از  براي چه مي
ه بـه    مي »االله ةطریق إلی معرف«پس رسول و يا امام هادي و باشند نه اينكه محلّ توجـ

ولي مقصد و  ،ايد به شناختن طريق استقلال باشند، شما تمام عمر خود را مصرف كرده
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. گويا هيچ هدف و مقصدي جز نان خوردن نداريـد  ،ايد هدف را به كليّ فراموش كرده
ا اگـر تمـام    اخواهد برود قم بايد راه قم را بداند براي رسيدن به قم،  مثلاً كسيكه مي مـ

اسفالت راه چقدر و عرض و طـول آن چـه   نيرو و عمر خود را مصرف كند كه بفهمد 
مقدار و پيچ و خم آن چگونه است و آنقدر براي شناختن راه خود را معطـّل كنـد كـه    

؟ همچنين شما تمام فكـر و  نيستام شود و به قم نرسد آيا اين كار جهالت عمرش تم
ايد كه امام چگونه اسـت ولايـت    ذكر و مجالس و محافل و كتب خود را مصرف كرده

ولايت بر جمـادات دارد و حيوانـات مطيـع اوينـد      ؟او چه قدر و علم او چگونه است
مبادا انكار بعـث   ،فضائل او چقدر است مبادا تقصير در تعريف و تمجيد او شده باشد

پيغمبـران كمتـر و يـا مسـاوي     مبادا از خدا كمتر نباشد مبـادا از   دكفر باش بر جمادات
دانيد كه تشبيه خدا به خلق شركست و امام هـم ماننـد شـما     ما هنوز نمياو و و  دباشن

سادساً شما خدا را بـه  . مكلفّ و تابع دين اسلام است و از مداحي شما خشنود نيست
دانيـد   كند أما نمـي  ومتي به فرماندارش عطا ميكنيد كه شاه حك شاه ستمگري تشبيه مي

توانـد بـه وزيـر عطـا كنـد و او       كه شاه حكومت قانوني دارد و حكومت قانوني را مي
حكومت تكويني ندارد و حكومت ديني همـان حكومـت قـانوني تشـريعي اسـت نـه       

يوانهـاي  متأسفانه كتابهاي غاليان ماننـد د . باشد تكويني، پس اين تشبيه شما تأييد ما مي
شعرا و مداحان پر است از تشـبيه خـالق بـه خلـق و تشـبيه مخلـوق بـه خـالق و تـا          

انـد ماننـد وفـائي كـه تمـام       اند صفات خدا را به ستمگران و شاهان خائن داده توانسته
  : گويد داده و براي خدا چيزي نگذاشته، يكجا مي صفات خدا را به علي

 گر خداوند جلالش عـزم خلـّاقي كنـد   
  

 سازد عالم و آدم هزاراند و هـزار  خلق  
  

  گويد  و يكجا مي
كمتر سـخاي او بجهـان رزق ممكنـات    

  

 كمتـر عطــاي او بجــزا حــوض كــوثرا   
  

  : گويد و يكجا مي
 مثـلبـدل عليسـت فـرد بـيعليست فرد بي

  

 عليست مصدر دوم عليسـت صـادر اول   
  

 عليست خالي از خلل عليست عاري از زلل
  

 ر لـم يـزل  ون عليست شاهد ازل عليست 
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 كنـدچو اين جهان فنا شود علي فنـاش مـي
  

 كنـد  ر بپا شود علـي بپـاش مـي   گقيامت ا 
  

آيـد ولـي خـود     دل از اين اشعار كفرآميز چقدر خوششان مي شيطان و شيعيان ساده
اينان گاهي  ،»سبحان االله عمّا یصفون«امام دشمن ايشان و از اين كفريات بيزار است 

دهند براي پول مثلاً حافظ براي شاه شجاع كـه يكـي از    وزير ميصفات خدا به شاه و 
  : گويد سلاطين ستمگر نادان بوده مي

 بعاشقان نظري كن بشـكر ايـن نعمـت   
  

 ع و تو پادشـاه مطـاع  يكه من غلام مط  
  

 جبين و چهرة حـافظ خـدا جـدا نكنـد    
  

ــاي شــاه شــجاع    ــه كبري  زخــاك بارگ
  

  : نويسد داشته از دور ميو براي شاه ايلخاني كه در بغداد سلطنت 
 شان بن شـاه و شهنشـاه شهنشـاه نـژاد    

  

 آنكه ميزيبد اگر جان جهـانش خـواني    
  

نويشـيم   گر چه دوريم بياد تو قدح مـي 
  

ــاني     ــفر روح ــود در س ــزل نب ــد من  بع
  

 ه خاك در معشـوق بـود  بسر عاشق كه 
  

 كي خلاصش بود از محنت سرگرداني  
  
  

  : گويد و در مدح شاه شجاع مي
 زهاتف غيبم رسيده مژده بگـوش  سحر

  

 كه دور شاه شجاع است مي دلير بنوش 
  

 نـور شـاه  الهـي اسـت رأي   امحلّ نـور  
  

 چو قرب او طلبي در صفاي نيت گوش 
  

  : و در جاي ديگر جبرئيل را حلقه بگوش شاه شجاع قرار داده و گويد
ــن شــاه شــجاع آنكــه كــرد      داور دي

  

ــة امــرض بگــوش     روح القــدس حلق
  

  ست از اين تملّقات و شركيات، كتاب شعر و موسيقي اشاعران پر ديوان 
را بخوانيـــد تـــا بطـــلان اشـــعار  مـــا

  

 شـــاعران را بدانيـــد، ايـــن قـــداحان  
  

  .دانند و يك چيز طلبكارند و هر يك مدعي ولايتند خود را مداح امام مي

  ن آدليل سوم غاليان قطب جهان و جواب 
اداره گردانـد امـام نيـز عـالم را      كه قطب آسيا را ميگويند امام قطب جهانست چنان مي
گرداند بلكه نيـروي بـرق و يـا     أولاً قطب آسيا آسيا را نميا: كه كند؟ جواب آنست مي

قطب بودن امام مدركي نـدارد، رسـول   ثانياً . گرداند آب و يا نيروي ديگري آسيا را مي
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 ـ«: خدا ادعا نكرد كه من قطب جهانم بلكه فرمـود  ماننـد   مـن بشـري   »ثلکمأنا بشر م
ثالثاً قطب آسـيا  . شمايم، اگر شما قطب جهانيد رسول خدا نيز قطب جهان خواهد بود

ندارد و نبايد امام و رسول را كـه داراي عقـل و اختيارنـد بـه آن     عقل و شعور و اراده 
 40كنـد در سـورة فـاطر آيـه      رابعاً آيات قرآن صريحاً اين قطب را رد مـي . تشبيه كرد

  : فرموده
 ¨βÎ) ©!$# ÛÅ¡ôϑ ãƒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ βr& Ÿωρ â“ s? 4 ⎦È⌡s9uρ !$ tG s9#y— ÷β Î) $ yϑ ßγ s3|¡øΒ r& ô⎯ÏΒ 

7‰tnr& .⎯ÏiΒ ÿ⎯ÍνÏ‰÷è t/   )۴۰ / فاطر(  
دارد آسمانها و زمين را از اينكه زائل و يا از مسير خـود خـارج    خداي تعالي نگه مي«

  .»آنها را نگه ندارد داخشوند و اگر زائل شوند احدي پس از 
وَالشَّـمْسُ  {: سورة يـس فرمـوده  . پس مدير آسمانها و زمين جز خدا كسي نيست

يعني و خورشيد جريـان   )38( سورة يــس}تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
پس جريـان و  . است گيري دانا و توانائي دارد براي قرارگاه خود و اين جريان به اندازه

خامسـاً  . منان است نه از قطـب و نـه از غيـر قطبـي    خداي سير جهان و بقاء آن به امر
آنوقت كه خدا جهانرا به وجود آورد قطبي نبود جهان چگونه بود حال نيز چنين است 

زمـان   زمين در آن دمان ميرند و كسي جز خدا نمي و درنفخة صور كه تمام جهانيان مي
سازي از يـك عـده مـردم نـادان      سادساً اين قطب. قطب برپا است بي به آسمان چگونه

لِّمَـنِ الْمُلْـكُ   {: خرافي است به نام عرفـا و صـوفيان، در آنزمـان كـه خـدا بفرمايـد      
 آيـا جهـان در آن  و ) 16(سورة غـافر  }لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ {خود پروردگار بفرمايد}الْيَوْمَ

سـازي كـه    ها كجايند؟ سابعاً ايـن قطـب   ماند و اين قطب زمان چگونه بدون قطب برپا
باشد شخص عاقل و دانشمند به ايـن خرافـات اسـتدلال     عده مردم خرافي مي كار يك

سابعاً خود اميرالمؤمنين فرموده من خلافـت مـداوم نـه جهـان مـدارا قطـب       كند،  نمي
البلاغـه   نهـج  شريعتم نه خلقت يعني لياقت دارم براي زمامـداري مسـلمين چنانكـه در   

و هو یعلم انّ محلّی منها محلّ القطـب   «: اگر سندي داشته باشد فرموده شقشقيهخطبة 
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يعني او ميداند كه من مدار خلافتم و محلّ من از خلافت محلّ قطب است  »من الرّحی
البلاغـه بـه    از آسيا، و اگر آنحضرت قطب جهان بود لازم بود بيان كند و در همان نهج

لـیس بعـدک   «: و نيز به او فرموده »فکن قطباً و استدر الرّحمن«: رمودهنيز ف عمر
به اضافه كسيكه قطب جهان باشد براي از دست دادن خلافت  .»مرجع یرجعون الیه
كند، غاليان از هر چه خوششان آمـده نـام آنـرا     اي از زمين ناله نمي و زمامداري گوشه
، از لنگـر  تگفتنـد امـام قطـب اس ـ   ده اند، از قطب آسيا خوششان آم روي امام گذاشته

ساعت خوششان آمده گفتند امام لنگر زمين و آسمان است، ديگر فكر نكردند زمين و 
تعـالي، مظهـر آب قنـات را ديدنـد      لنگر ندارد با وجود قدرت حـق ه آسمان احتياج ب

خوششان آمد گفتند امام مظهر خدا است خيال كردند خدا هم مانند قنات مظهـر دارد،  
يربرنج خوششان آمد گفتند رسول خدا با علي در شب معراج شيربرنج خوردنـد،  از ش

از مدير اداره خوششان آمد گفتند امام مدير عالم امكان است، و از ادارة جهان خـدا را  
از شجاعت شير خوششان آمد گفتند علي شير خدا اسـت و آن  . عزل نمودند نعوذ باالله

تشبيه كردند و گفتند شير شد و جلو مـادرش را   ن درنده نعوذ باهللاحضرت را به حيو
  .قبل از تولّد گرفت، فكر نكردند كه وجود فرزند قبل از تولّد از مادر محال است

  
  

  دليل چهارم غاليان قلب عالم و جواب آن
أولاً ايـن ادعـا   ابخش آنست؟ جواب آنست كه  گويند امام قلب عالم امكان و حيات مي

نفرمود من قلب عـالم   صندارد، رسول خدا صتار رسولمدركي از كتاب خدا و گف
 2ج  153اگر كسي بگويد از گفتگوي هشام با عمربن عبيد بصري كـه در ص  . امكانم

  شود؟  عقل و دين مرقوم شده استفاده مي
گويد همانطوريكه عقل تو امـام   شود زيرا در آنجا هشام مي گوئيم خير استفاده نمي

فع شك همانطور امـام بـراي رفـع شـكوك و حيـرت      تو است براي ر حاعضا و جوار
مردم لازم است، يعني امام، امام مردم است نه امام كوه و بيابان، زيـرا جمـادات جهـان    
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خواهنـد، باضـافه تشـبيه امـام بـه قلـب صـنوبري كـه قطعـة گوشـت            دافع شكيّ نمي
امام قلب همة  ثانياً اگر. شعوري باشد توهين به امام است زيرا امام عقل و اراده دارد بي

باشد پس شما دو قلب داريد آيا ايـن سـخن صـحيح     اشياء باشد لابد قلب شما نيز مي
است؟ ثالثاً آيا امام قلب انسانها و حيوانات و درندگان و گزندگان هست يـا نـه قلـب    

كرده وسائل منافق و كافر هست يا خير؟ اگر چنين باشد هر كافر و ظالمي به امام ظلم 
نبيـاء ديگـر   ارابعاً چـرا ايـن ادعاهـا را بـراي     . ام براي خود فراهم كردهظلم را خود ام

أنبيا قلب عالم باشند بايد گفت مگـر عـالم چنـد هـزار قلـب      اكنيد اگر هر يك از  نمي
د و وصـي او نبايـد گفـت از عنـاوين و القـاب       ادارد، آنچه به  نبيا گفته نشده به محمـ

چه به رسولان پيش از او گفته شده اسـت  مگر آن صخيالي، و گفته نشود براي محمد
حال شما موهومات را بنگريد يك نفر آمده براي ياري دين كتاب چاپ كرده و عكس 

بنام امام وتيري به آن زده به نام اينكه قلب عالم امام تير خورده،  قلب صنوبر را كشيده
  .باشندحال بايد شيعيان بيچاره گريه كننده و بر سر خود زنند تا ثوابي كرده 

  دليل پنجم غاليان خليفه و جواب آن 
گويند چون رسول و امام خليفة در زمينند از طرف خدا چنانكه در سورة بقـره آيـة    مي
  : فرموده 29
 øŒÎ)uρ tΑ$ s% š•/u‘ Ïπs3Í×̄≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ÎoΤÎ) ×≅Ïã% ỳ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Zπx‹Î= yz   ) ۲۹/ بقره(  
  .»دهم شين قرا ميخدا به ملائكه گفت كه من در زمين جان«

و آدم را جانشين كرد در نتيجه چون خدا ولايت تكويني بر تمام جهـان دارد پـس   
جواب آنست كـه در ايـن    خليفة او نيز بايد ولايت تكويني بر تمام جهان داشته باشد؟

گـوئيم خـدا بـه ملائكـه خطـاب كـرد بايـد         مي كهآن اول: دليل چندين اشتباه رخ داده
ز خطاب خدا و جعل خليفه چه فهميدند آنـان فهميدنـد كـه خـدا     بفهميد كه ملائكه ا

كردند و خونريز بودند جـاي آنـان كـه     كه فساد مي نسناس و آدمياني خواهد بجاي مي
قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَـا  { : هلاك شده جانشيني قرار دهد و لذا عرض كـرد 
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آيا در زمين كسي را كه فساد و خونريزي كنـد قـرار    )30(سورة البقرة  }وَيَسْفِكُ الدِّمَاء
دهي، پس خليفه و جانشين براي گذشتگان خونريزي بود كـه هـلاك شـدند و نـه      مي

شود و نه خونريز، آخوندهاي خرافي گويا  جانشين خدا زيرا جانشين خدا نه مفسد مي
فهميدند ولي مـا  فهميم آنان كه مخاطب بودند ن خواهند بگويند ما از ملائكه بهتر مي مي
  .»ن هو إلّا قول الزّورإ «فهميم مي

خدا نفرموده خليفتي يعني جانشيني من ونيز نفرموده خليفه االله يعني جانشـين  اً نيثا
االله در قران كه چنين چيـزي نيسـت در قـران    : گويد خليفه پس مدعي از كجا مي. خدا

مثلاً در . شتگان استهر جا خليفة و خلفاء و يستخلف گفته شده مقصود جانشيني گذ
إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَـيْنَ النَّـاسِ   {: فرمـوده  سورة ص به دواود

هـاي   ت و حكومـت وما تو را در آن زمين جانشين قضا«يعني )26( .سورة ص}بِالْحَقِّ
حكومـت و   شود كه از اين آيه استفاده مي. »مردم حكم كني نگذشته قرار داديم كه ميا

الأرض كه بـا   نبياء در قسمتي از زمين بوده نه در تمام جهان به قرينة كلمة فياقضاوت 
و نيز قضاوت ايشان بين مـردم و قـانون تشـريعي اسـت نـه      . الف و لام عهد نيز آمده

  .تكويني به قرينة كلمة بين الناّس
  : اسرائيل فرموده به بني 129خدا در سوره اعراف آية  :ثالثاٌ

 4©|¤tã öΝä3š/u‘ βr& šÎ= ôγ ãƒ öΝà2 ¨ρ ß‰tã öΝà6xÎ= ÷‚tG ó¡tƒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# t     
  )۱۲۹ / اعراف(  

اميد است پروردگارتان دشمن شما را هلاك و شما را در اين زمين جانشـين ايشـان   «
  .»يعني فرعونيان قرار دهد

با الف و لام عهد آمده و مقصـود سـرزمين مصـر اسـت چنانكـه در       »الأرض«كه 
طلبي فرعون در مصـر و وراثـت و امامـت     نيز دربارة قدرت 5و  4ورة قصص آيات س

  : اسرائيل در آن، با كلمة الأرض فرموده بني
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 ¨β Î) šχ öθ tã öÏù Ÿξ tã ’Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿ≅ yè y_uρ $ yγ n= ÷δ r& $ Yè u‹Ï© ß#Ïè ôÒ tG ó¡o„ Zπ xÍ← !$ sÛ öΝåκ÷]ÏiΒ 

ßx În/x‹ãƒ öΝèδ u™!$ oΨ ö/r& ⎯Ä©÷∏tG ó¡o„ uρ öΝèδ u™!$ |¡ÏΡ 4 …çμ ¯ΡÎ) šχ% x. z⎯ÏΒ t⎦⎪Ï‰Å¡øßϑ ø9$# ∩⊆∪ ß‰ƒ ÌçΡuρ β r& 

£⎯ßϑ ¯Ρ ’ n?tã š⎥⎪Ï% ©!$# (#θàÏè ôÒ çGó™ $# †Îû ÇÚö‘ F{$# öΝßγ n= yèøgwΥuρ Zπ£ϑ Í← r&     
  )۵و  ۴ / قصص(

  : به مردم فرموده 37و در سوره فاطر آيه 
 uθ èδ “Ï%©!$# ö/ä3n= yè y_ y#Í×̄≈ n= yz ’ Îû ÇÚö‘ F{$#   )۳۷ / فاطر(  
  .»ياد آوريد هنگامي كه خدا شما را جانشين در زمين قرارداد«

وعـده كـرده كـه ايشـان را      صبه مؤمنين زمان رسول خدا 55و در سورة نور آية 
  : جانشين كفّار قرار دهد و فرموده

 y‰tã uρ ª!$# t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ óΟä3ΖÏΒ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# óΟßγ ¨ΖxÎ= ø⇐tG ó¡uŠs9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

$ yϑ Ÿ2 y#n= ÷‚tG ó™ $# š⎥⎪Ï% ©!$# ⎯ÏΒ öΝÎγ Î= ö6 s%    )۵۵ / نور(  
و خدا به اين وعده وفا كرد و مسلمين زمان رسول خـدا جانشـين كفـار شـدند و     
حكومت بدست ايشان افتاد اما نه جانشيني خدا بلكه چنانكه در آيه فرموده مانند مردم 

اصحاب رسول نير خلافـت و   پيش از خودشان كه در قسمتي از زمين خلافت نمودند
البلاغه نيز آمده كه هنگام جنگ مسلمين با ايران حضرت  جانشين آنان شدند و در نهج

و نحن علی موعود مـن االله واالله  «: فرمـود  فاروقره و به عمرابه اين آيه اش امير
تمام يهوديان و قـوم صـالح و مـؤمنين زمـان     توان گفت كه  بنابراين نمي .»منجز وعده

هر قومي را جانشين قـوم ديگـر و هـر حكـومتي را      اهمه جانشين خدايند خد رسول
توان گفت قوم يهـود و قـوم صـالح و قـوم      كند و نمي جانشين حكومت گذشتگان مي

خواهد اگر چنين باشد كه هر قـوم   اسلام همه جانشين خدايند، خدا جانشين كافر نمي
  .دص به انبياء و اوصيا ندارطبق آيات قرآن خليفة خدا باشند، ديگر خلافت اختصا
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كنيم حضرت آدم و اولادش جانشين خدا باشند از كجـا معلـوم    ما فرض مي :رابعاٌ
ه از جسـم و جـوهر   كه هر صنعتي خدا دارد بايد خليفة او داشته باشد مثلاً خـدا منـزّ  

توان گفت جانشين او نيز منزهّ از جسم و جوهر است؟ البتّه خيـر، پـس اگـر     است مي
ت تكويني بر تمام جهان دارد لازم نيست جانشين او نيز اين صفت را داشـته  خدا ولاي

اطّلاعي چگونه بـا قـرآن بـازي     نمايان با اين بي انيم اين غاليان و روحاني دباشد، ما نمي
خدا را نعوذ باالله تحقير كنند و مقـام او را بـه مخلـوقي بـه      دكنند و چگونه حاضرن مي

 جهت نيست كه امام صـادق  را غلط معني كنند، بي عنوان خليفه بدهند و كتاب او
سبحان االله «اهل غلو از يهود و نصاري و مشركين و مجوس بدترند بايد گفت : فرمود

ض غقصم ظهری رجلان محبّ غال و مـب «: حضرت أمير فرمـود  ،»عمّا یقول الظّالمون
كـه از  يعني دو كس كمر مرا شكسته يكي دوستي كه غلو كند و ديگري دشمني  »قال

جوشد، آري آنكه غلو كند از دشمن بدتر است بنام دوستي آن حضـرت ديـن    كينه مي
ايمان به خدا و رسول و قيامت  كند، اصول دين حضرت امير خدا را كم و زياد مي

دانست اينـان   تر شده، آن حضرت خود را تابع دين مي بود ولي اصول دين غاليان بيش
ما از همة دانشمندان موحد . شمرند از اصول اسلام مياو را اصل دين و ايمان به او را 

را از اسلام دور كنند، ايـن روزهـا چـه بسـيار      تجوئيم كه شرّ اين غلا بيدار ياري مي
مدعيان اجتهاد و امامت كه مروج عقائد غلاتند، واجب است بـر مسـلمين بـراي دفـع     

انـد   ا تبديل به شر نمـوده اند و توحيد مسلمين ر موهومات غاليان كه زمان ما زياد شده
 قيام نمايند وگرنه در پيشگاه خدا و رسول روز قيامت مسئول و خجـل خواهنـد بـود،   

  : ايم بايد در اين مورد انقلابي نمايند، در حافظ شكن گفته
 گفت سـحر بلبـل بـا عنچـه بـدلجوئي مي

  

 جـوئي  افشان كن از دهر چه مـي  برخيز گل 
  

 لگر خرمّ و شـادابي مغـرور مشـو اي گ ـ   
  

 روئـي  بهر تو خزان آيد گيـرد زتـو خـوش    
  

ــدا ــين باش ــه كم ــن ب ــاران را بهم ــام به ي 
  

ــوئي    ــزن گ ــز و ب ــه، برخي ــل فرزان  اي عاق
  

ت  گر مؤمن دينـداري بايسـت كـه از همـ
  

 جوئي و حقگـوئي ريزي، حق برخيزي و غم 
  

 بيدار كن اين ملّت، از دانـش و از غيـرت
  

 وئـي تا وقت تو را باقي است با قـوت و نير  
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 هر ملـّت بيـدانش، دانـش بـه كمـين دارد
  

 جانش تو منور كن، بـا دانـش و خشـخوئي    
  

ــاد ــو فري ــد غل ــر داد و زگن ــالق اكب  از خ
  

 روئـي  اين شرك بده بـر بـاد، تـا چنـد سـيه      
  

هان برقعيـا مينـال امـروز كـه داري حـال
  

 گـو توبـه نيكـوئي   مهلت ندهـد آجـال حـق 
  

  آندليل ششم غاليان معجزات و جواب 
گويند چون رسول و امام معجزه دارند و معجزه در عالم تكوين است پـس ولايـت    مي

كه آري انبيـاء معجـزه دارنـد ولـي      كنند؟ جواب آنست تكويني دارند و كار خدائي مي
گويند معجـزه كـار    طبق آيات قرآن معجزه كار آنان نيست، آيات و روايات صريحاً مي

توانـد   ر موجـودي را هسـتي و نيـرو داده مـي    خالق است نه مخلوق، آن خدائي كه ه ـ
هستي آنرا بگيرد و يا آنرا تبديل كند و خرق طبيعت كند مثلاً حضرت ابراهيم نيـروي  
حرارت آتش را بگيرد و سرد كند و خدا بـراي تصـديق پيغمبـر خـود ايجـاد معجـزه       

نـه  ا است كند تا شهادت خدا به صدق او باشد مثلاً قرآن معجزه است آن كلام خد مي
و  ،)150( نسـاء  سـورة } إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَـابَ بِـالْحَقِّ   {: كلام رسول و خود فرموده

 }قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ{: فرمـوده 
و پيمبران و فيلسوفان و غير ايشان جمـع شـوند    اگر همه جنّ و انس ،)88(سورة اسراء

به معاونت يكديگر مانند سورة قرآن نياورند، پس قران معجزه از خدا اسـت نـه كـلام    
} قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ{: ق و در قصة حضرت ابراهيم فرمودهمخلو

مر ااي آتش سرد و سلامت بر ابراهيم باش، پس  ما كه خدائيم گفتيم )69(سورة الأنبياء
ة حضـرت صـالح فرمـوده     او ارادة او حرارت را گرفت نه خدا  : مر ابـراهيم و در قصـ

ما كه خـدائيم شـتر صـالح را بـراي قـوم ثمـود        ) 59(سورة الإسراء }وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ{
سـورة   }وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيـدَ  {: آورديم و ايجاد نموديم، و در قصة حضرت داود فرمـوده 

  : صريحاً فرموده 79يعني ما براي داود آهن را نرم كرديم و در سورة أنبيا آية )10(  سبأ

  $tΡö¤‚y™uρ yìtΒ yŠ…ãρ#yŠ tΑ$t7Éfø9$# z⎯ósÎm7|¡ç„ uö©Ü9$#uρ 4 $̈Ζà2uρ š⎥⎫Î=Ïè≈sù   ) ۷۹/ أنبیاء(  
  .»ايم يح نمايند با مرغان و فاعل ما بودهما رام گرانيديم كوهها را با داود تسب«
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انـد و ولايـت    ف در هسـتي كـرده  پس ايجاد معجزه كار انبياء نشد تا بگـوئي تصـرّ  
بـه نطـق آورده و   ريزه و يا سوسمار سـخن گـوي خـدا او را     تكويني دارند اگر سنگ

آگـر آب دهـان    رة فصـلت سو) 21( } وقَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ{: فرموده
د آورده و در آن گذاشـته،  ورسول خدا و يا دست مباركش اثري دارد خـدا آن را بوج ـ 

دين ص    247درجلد هفتم بحـار ص   روايـت كـرده كـه از امـام      514و كفايـه الموحـ
ظاهر شد با اينكه قـادر نبـود    سئوال شد از معجزاتي كه از حضرت علي رضا

ود چون از اميرالمؤمنين فقر و فاقه و احتيـاج ظـاهر شـد    بر آنها جز خدا؟ آن امام فرم
اينها دليل است بر اينكه او فقير و با ساير ضعفا شركت داشت و آن معجـزات كـار او   

فرمود ايجاد كننده  نبود بلكه كار خداي قادر علي كلّ شيء بود، و حضرت صادق
و . نـه غيـر او   و نيست كننده و تبديل كنندة جوهري به جوهر ديگر فقط خـدا اسـت  
بـود شـهادت    قرآن مكرر فرموده است، معجزه شهادت إلهي است و اگر كار پيغمبر

بوده به رسالت خودش مانند آنكه دكتري خود شهادت دهد بـراي دكتـري    صپيغمبر
نامة خود را بنويسد و اين صـحيح نيسـت بلكـه بايـد مقـام       خودش و خودش تصديق

  : ام فتهشن قدس گلدرگ. تر تصديق او كند عالي
ــود هــر معجــزه از حــق گــواهي ب

  

كه ايـن عبـد اسـت منصـوب الهـي       
  

روايات و احاديثي هر مـذهب بـراي    هما معجزات امامان مدرك قرآني ندارد بلكاو 
كتـاب تـذكره   شيخ عطـّار بـراي مرشـدان صـوفيه در     : اند بزرگان و امامان خود نوشته

جناب عبدالقادر گيلاني هـزاران معجـزه   الأولياء هزاران معجزه نوشته، اهل سنتّ براي 
انـد، بسـياري از ايـن     اند، اماميه براي ائمه خـود هـزاران معجـزه روايـت كـرده      نوشته

معجزات ضد قرآن و عقل و مخرّب دين اسلام است و دليل خرافاتي و موهوم بـودن  
عـراج  نويسد فلان مرشـد هـزاران دفعـه بـه م     الاولياء مي آنها در خود آنها است، تذكره

تـوهين   امام رضـا  هاند كه در مجلس مأمون شعبده بازي ب رفت، كتب شيعه نوشته
كرد، حضرت به عكس دو شير نر كه در پرده بود اشاره نمود كه ايجاد شـير شـدند و   
برجستند و آن شعبه باز را پاره پاره و بلعيدنـد در صـورتيكه ايـن ضـد قـانون اسـلام       
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اهـل   كشند و به اضافه اگر چنين بود تمـام  نميا است، زيرا براي خاطر توهين كسي ر
  .مردند مجلس از وحشت مي

ست نقل شده كه او از طرف سـلطان وقـت   ااز فرهاد ميرزا كه از دانشمندان قاجار 
ار خراسان و متولي آسـتان قـدس بـود، روزي شـنيد كـه      دعليشاه يا ديگري استان فتح
ام رضـا كـور مـادرزادي را شـفا داده     نوازند پرسيد چه خبر است؟ گفتند ام ها مي هنقار

مـن   كه در زمان توليت من اين حادثه بوجود آمـده تـا  فرهادميرزا خيلي خورسند شد 
تحقيق كنم صدق و كذب آنرا بهفمم، فوري مأمور فرستاد آن كور را كـه شـفا گرفتـه    

د حاضر كردند از او پرسيد تو كور مادرزادي بود يا كور عارضي گفت كور مـادرزاد  وب
سپيد بيني؟ گفت  س دست كرد چيز سفيدي را آورد و گفت اين چه رنگ است ميسپ

است، سپس چيزي سبزي را آورد و گفت اين چه رنـگ اسـت؟ گفـت سـبز اسـت؟      
گفت سياه است، پس فرمـان داد  سپس چيزي سياهي آورد و گفت اين چه رنگ است 

 ـ و گفتـي مـن كـور    مأمورين او را فلك كردن و فرمود شلّاق بزنيد و گفت اي كذّاب ت
شناسد؟  ها را نمي از كجا دانستي كه كور مادرزاد كه رنگمادرزاد بودم حالا اين رنگها 

گويم، پس گفت من كـور   چون شروع بشلّاق زدن كردن گفت مرا رها كنيد راست مي
چيـان بـه مـن گفـت خـودت را       لي چيزي از مال دنيا نداشتم يكي از كشـيك م و نبوده

نـا  يخوابـانم تـو شـبي خـود را ب     ها مي برم و شب پاي ضريح ميبكوري بزن من تو را ب
تقسـيم  نشان بده و فرياد كن امام مرا شفا داد، سپس هـر مقـدار پـول كـه جمـع شـد       

حـال  . شود تمـام معجـزات از ايـن قبيـل بـوده اسـت       از اين قضية معلوم مي. كنيم مي
ديـن بـوده و نـه از    گوئيم ايمان به معجزات مرشدها و اقطاب و ائمه نه از اصـول   مي

دانـد، چـرا بـراي     ، با اين حال اگر كسي انكار كند مردم عوام او را كافر مـي فروع دين
  .اند اين طور به مردم تزريق كرده تاينكه گويندگان غلا
بگويد فلان معجزه كار خود رسول و يا كار خود امام است تصـرفّ  تازه اگر كسي 

ة نمـي    جزئي تكويني را ثابت كرده و اين دليل بر شـود هـر بشـر     ولايت كليـة تكوينيـ
  .تواند در مسلك خود تصرفّ كند و يا فلان پرتقال را تصرفّ كند مي
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  دليل هفتم غاليان واسطة فيض و جواب آن 

ه و سـكينه و       مي گويند رسول و امام واسطة بين خدا و خلقنـد و حتـّي حضـرات رقيـ
واسـطه ومجـراي فـيض خـدا      هـا را  دهاحضرات عباس و اكبر و غيـر ايشـان از امـامز   

ه در كتـاب احقـاق   ي اسكوئي يكي از شخيدانند در تكوينيات و فوارة قدرتند و حتّ مي
رسول و امام دربانان و حجاب و نواب خدا و محلّ قدرت و ارادة اويند؟ : الحق نوشته

از اين عناوين معلوم گردد تا قضاوت شود مـا  جواب ايشان اين است كه بايد مقصود 
حاضر و به هـر چيـز محـيط    با علم خويش  ولاً خدا همه جاا: گوئيم مي اي بيان آنهبرا

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ {: است و بين خدا و خلق او واسطه نيست چنانكه خود فرمـوده 
)16(سورة ق }حَبْلِ الْوَرِيدِ 

 ره حديـد ون نزديكتـريم و در س ـ ايعني ما از رگ گردن يعني رگ حيات بـه انس ـ  
اي  اگـر شـنيده  يعني او با شما است هر جا باشيد،  }وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ{: فرموده

و سفير الهي است بين خالق و خلق او يعنـي بنـدگان، در أمـور ديـن و      پيغمبر واسطه
ملّايان و  زاي ا متأسفانه عده. و نه در چيز ديگراست نه در مكان   رساندن وحي واسطه

Ĥل يـا نـور    فيلسوف مب معتقدند كه از خدا يك چيز بيشتر صادر نشده به نام عقـل او
و آن مخلوق اول واسطة در خلقت و خالق چيزهاي ديگر است ولي قـرآن   صمحمد

را در كتـاب  ول اين اشخاص قكه ما با دلائل و برهان ا }االله خلق کل شیء{: گويد مي
بـه جلـد اول آن مراجعـه كنـد، در      ايم هر كه خواهد به آن كتاب عقل و دين رد كرده

أنّ واعلم «: فرمايـد  به فرزندش امام حسين مـي  البلاغه در وصيت حضرت امير نهج
الّذی بیده خزائن السّموات والأرض قد أذن لک فی الـدّعاء و أمـرک أن تسـئله    
لیعطیک و تسترحمه لیرحمک و لم یجعل بینک و بینه من یحجبـه عنـک و لم   

او اسـت خـزائن    كـه بدسـت  يخدائ اًق ـبـدان محقّ  .»لک إلیه یلجئک إلی من یشفع
و أمر كرده از خودش سئوال كني تا به ي نه داد كه او را بخوازآسمان و زمين تو را اجا

ين تو و خودش حاجب و دربـان  بعطا كند و طلب رحمت كني تا تو را رحم نمايد و 
ببري، يعني هر گاه خدايت اي قرار نداده و تو را ناچار نكرده كه شفيع نزدش  و واسطه
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ميـر فرمـوده   ارا بخواني حاضر و شنوا است و احتياج بواسطه ندارد، در اينجا حضرت 
باشد يعني خزائن فيض و بركت و رزق و حيات و  ه دست خودش ميمخزائن إلهي ه

 قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَـزَائِنُ «: ودهفرم ـغير اينها، چنانكه در قرآن خدا برسول خود 
الهي است،  گويم كه نزد من خزائن يعني بگو من براي شما نمي ،)50(انعام  سورة »اللَّهِ

و اين واسطة ت او نيست سالهي بد نئاشود او مجراي فيض نبوده و خز پس معلوم مي
ست كه يمانند فلان أمير و وزير ناند، خدا  فيض را گويندگان نادان در دين اضافه كرده

  .ترس محتاجين نباشد و محتاج واسطه گردددور باشد و يا در دس
كدام آيه و حديث وارد شده كه رسول خـدا واسـطه و مجـراي فـيض اسـت      ثانياً 

چنين مدركي از شرع نرسيده، قرآن مردم را دعوت كرده مستقيماً به خدا رجـوع كننـد   
  : فرموده 108نه بواسطه و نه وسيله در سورة يوسف آية 

  (#þθ ãã ÷Šr& ’n< Î) «!$# 4 4’ n?tã >οuÅÁ t/ O$ tΡr& Ç⎯tΒ uρ ©Í_ yèt6 ¨?$#    )۱۰۸ / یوسف(  
  .»همانا دعوت من بسوي خدا است من و هر كس پيرو من باشد«

  : فرموده 186و در سورة بقره آية 
 #sŒÎ)uρ y7 s9r'y™ “ÏŠ$ t6 Ïã ©Íh_ tã ’ ÎoΤÎ* sù ë=ƒ Ìs% ( Ü=‹Å_é& nοuθ ôã yŠ Æí#¤$!$# #sŒÎ) Èβ$ tã yŠ     

  )۱۸۶/ بقره (                                                             
ل كردند كه خدا دور است يا نزديك بگو نزديكم، خواننـده  ؤاهر گاه بندگانم از تو س«

  .»دهم هر وقت مرا بخواند را جواب مي
كرد به كارخانة برق و بنده را بـه يـك لامـپ     تشبيه مييك نفر خر مقدسي خدا را 

يعني بنده بايـد   سطة سيمها خود را به كارخانه وصل كند و كسب نور نمايدكه بايد بوا
دانـد كـه    را به خدا برسـاند و كسـب فـيض كنـد، او نمـي     بواسطة رسول و امام خود 

كارخانة برق محدود و دور است أما خدا دور نيست، خدا فصل و وصـل نـدارد همـه    
بخوانيد و غير مـرا نخوانيـد    حاضر و ناظر است و خود فرموده مرابا علم خويش  جا 

و بگـوئيم بواسـطه    اين رد بر خدا است كه ما او را نخوانيم ،»فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً«
اي كه همه جا حاضر و ناظر باشد وجود ندارد،  به اضافه چنين واسطه. كنيم مراجعه مي
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مانند فلان سلطان اين جاهلان خدا را . خواهد دار نمي پس خدا حاجب و دربان و پرده
فوارة قدر يعني چـه،  .اند كه به حاجب و واسطه و دربان محتاج است نادان فرض كرده

لهي محليّ دارد و منحصـر و    ااگر مقصود اين است كه قدرت و يا خزائن و مقدرات 
محدود در امام و رسول است يعني در طرف مكاني حبس و محـدود شـده و از آنجـا    

انـد،   شـود خـدا را نشـناخته    پس معلوم مـي . خيال جاهلانه است زند كه اين بيرون مي
شـود مگـر    آقاجان قدرت خدا عين ذات او است و محبوس و محصور در مكاني نمي
شيخيه و . قدرت و يا فيض خدا آبست كه مجري داشته باشد و از آن مجرا فواره بزند

انـد و   و دكـان بـاز كـرده   غاليان خدا را نشناخته و باور نكرده به امام و رسول چسبيده 
الرّبّ فی مقادیر أمـوره  « اند به زيارت مطلقة امام حسين به جملة اراده استدلال كرده

يعنـي ارادة   ،»تهبط إلیکم و تصدر من بیوتکم و الصادر عما فصل من احکام العبـاد 
هـاي شـما صـادر     آيد به سوي شـما امامـان و از خانـه    خدا در مقدرات امور پائين مي

گويند از اين  غاليان مي. شود از تفصيلات احكام بندگان است و آنچه صادر مي شود مي
هـا از   نامه آيد و منحصراً به أئمه اين زيارت شود كه ارادة خدا پائين مي جمله معلوم مي
و كذّابين است و هيچ امام و رسولي نفرموده بيائيـد سـر قبـرم يـك      تمعجولات غلا

نامـه   ثانياً اصول ديـن را نتـوان از زيـارت   . خوش آيد ساعت از من مداحي كنيد تا مرا
گوئيد نيسـت و   ظاهر اين جمله چنانكه مي ثالثاً .گرفت زيرا اصول دين تقليدي نيست

كنيد، زيرا اگر مقصود از ارادة پروردگار در ايـن جملـه ارادة تكـويني     به غلط معني مي
 يـد آ ود، و به سوي امام پائين مير خدا باشد كه آن اراده مكان ندارد و پائين و بالا نمي

 »من االله احداثـه  ةإنّ الإراد«: فرموده يتهالوصحيح نيست زيرا امام صادق در توحيد 
يعني ارادة خدا همان ايجاد شيء است بدون آنكه خدا ذهني داشـته باشـد و در ذهـن    

: فرمـوده  در كتاب توحيـد صـدوق امـام كـاظم    . خود ميل و اراده و تصميم بگيرد
. يعني ارادة خدا همان كار او است نه چيـز ديگـر   .»االله هی الفعل لا غیر ذلک ةدفإرا«

لهـي همـان ايجـاد اسـت و عـين مـراد نـه        امعني ارادة بنابراين بالا و پائين ندارد زيرا 
ود معنـي نـدارد اصـلاً ارادة الهـي از جـائي      ش مقدمات آن، پس از خانة شما صادر مي
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مر و نهي او يعني مقررّات شرع او است نه الهي ا ةرادشود و اگر مقصود از ا صادر نمي
ا نازل شـده و أمـور   دخ صمر و نهي او به خانة رسولاتكويني، اين صحيح است زيرا 

رسـد و بـه قرينـة جملـة      گردد و به ديگران مي خدا صادر مي صشرعي از خانة رسول
مور تشـريعي  اود گردد كه مقص روشن مي »ا فصّل من أحکام العبادعمّ«: ذيل كه فرموده

مور تشريع اسـت نـه تكـوين، اگـر     ااست و ما هم عرض كرديم كه رسول خدا مأمور 
كسي بگويد خدا در قرآن براي خود واسطه قرار داده بين خود و بندگانش و در سورة 

  : فرموده 36مائده آية 
 $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# (#þθ äó tG ö/$#uρ Ïμ ø‹s9Î) s' s#‹Å™ uθ ø9$# (#ρ ß‰Îγ≈ y_uρ ’ Îû ⎯Ï& Î#‹Î6 y™ ö 
)۳۶ / مائده(  
  .»اي مؤمنين از خدا بترسيد و بسوي او وسيله بجوئيد«

ل غيـر از واسـطه    خوانـدن اسـت؟     آيا اين وسيله مگر همان واسطه نيست آيا توسـ
واسطه غير از وسيله است و توسل مربوط بواسطه نيست، واسـطه   :ولااجواب بگوئيم 

گويند بين اين خانـه و آن خانـه ديـواري و يـا بـاغي       لة بين دو چيز است مثلاً ميفاص
گويند وسيله است، وسيله يعني ابزار و كارهائي كه انسـان را بـه    ا نميماواسطه است، 

اي اسـت   مقصودش نزديك كند و در دين وسيلة قرب به خدا اعمال و عقائـد صـالحه  
در ايـن آيـه    ثانيـاً  .موجـب رضـاي خـدا گـردد    كه انسان را به خدا نزديك كند يعني 

اي بجوئيـد انسـان مكلـّف بـه ايـن آيـه        يعنـي وسـيله   »ابتغوا إلیه الوسیله«: فرموده
تواند وسيله از ايمان و عمل براي خود بجويد و آنچه قابل جسـتن اسـت و انسـان     مي
برزخ بجويد و  خدا را در عالم تواند كه رسول نيستند انسان نمي ءولياانبياء و اتواند  مي

بينـيم مـردم    بياورد وسيله كند و در اين آيه نفرموده وسيله را بخوانيد متأسفانه مـا مـي  
بخوانيـد  : خواننـد در صـورتيكه خـدا نفرمـوده     خدا را وسيله ميولياءاو يا غاليان  عوام

يـع مـا نيسـتند كـه تـا      طتـوانيم آن را بجـوئيم و آنـان م    بلكه فرموده بجوئيد و ما نمي
خبرنـد و در   مشان فوري به ما توجه كنند و به دنيا بيايند بلكه ايشان از دنيـا بـي  بخواني

از ايـن   بايد ديد خود رسول خدا و اصحاب او مانند علـي ثالثاً . اند عالم باقي رفته
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 صآيه چه فهميدند و چگونه عمل كردند و چه چيز را وسيله دانسـتند، رسـول خـدا   
خدايا وسيلة من به سوي تو يعني  .»مانی بکإلهی وسیلتی إلیک إی«كند  عرض مي

إنّ أفضـل مـا یتوّسـل بـه     «فرموده  109در خطبة  ايمان من است بتو، و علي
اي كـه   وسـيله يعنـي بهتـرين    »المتوسّلون الایمان به و برسوله و الجهاد فـی سـبیله  

س خواهان به او توسل جويند ايمان به خدا و رسول و جهاد در راه خدا است؛ پ وسيله
اشخاص در دعاها بـه بهانـة وسـيله،     نوسيله ايمان و عمل است نه اشخاص و خواند

تواند از ايمان و عمـل بـراي    بنابراين هر انساني مي. كار لغو و بدعت و بلكه شركست
  .اي تهيه كند خود وسيله

  و جواب آن )شهداء علي خلقه(دليل هشتم غاليان 
باشـند و   امام شاهد بر اعمـال خلـق مـي   گويند در قرآن و حديث آمده كه رسول و  مي

اب ايـن اسـت   وشاهد بايد همه جا حاضر و نظارت و ولايت بر خلق داشته باشد؟ ج ـ
در  علـي  ثانيـاً كه شاهد بر خلق است بـا اينكـه قـرآن همـه جـا حاضـر نيسـت        

يعنـي كسـي شـاهد بـر      »لا شاهد غیره و لا وکیل«: فرمايـد  مي 26البلاغه عهد  نهج
حـدي را شـاهد و نـاظر    انيست جز خدا، خدا سـتّار العيوبسـت و   خلق و وكيل خلق 

 ـ در»  وَلَا تَجَسَّسُوا«: ديگران قرار نداده بلكه خود فرموده دس نكني ـاعمال ديگران تجس 
نبايـد   صآيا رسول خـدا . هاي مردم مشرف نباشيد و بدون اذن وارد نگرديد و به خانه

در ايـن   صخدا، باضافه رسـول خـدا  ولياء اساير به اين تكاليف عمل كند و همچنين 
به اضافه اگر از اعمال أمت مطّلع گردد و از گرفتـاري  . دنيا نيست تا شاهد اعمال باشد

ف شود از غصه هلاك گردد و دارالسلام كه جاي او خواهـد بـود و خـدا    قمسلمين وا
  .رددبراي او دارالغصه گ »وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ«فرموده 

ه كنيم سپس قضاوت كنيم، ظمت آمده ملاحابايد آياتيكه در شهادت رسول بر ثالثاً 
  : فرموده 143در سورة بقره آية 
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öΝä3ø‹n= tæ #Y‰‹Îγ x©   )۱۴۳ / بقره(  
نه شما را از امت وسط قرار داديم تا شاهد و گواه بر مردم باشيد و اين رسول بدينگو«

  .»شاهد و گواه بر شما باشد
بر مؤمنين،  را شاهد صمؤمنين را شاهد بر مردم قرار داده و رسول خدادر اين آيه 

شاهد بر مؤمنين  صبه هر معني كه مؤمنين شاهد بر مردمند به همان معني رسول خدا
مؤمن كه شاهد بر مردم است همه جا حاضر و ناظر است؟ البتّه خير و طبـق  است، آيا 

توانيم  شاهد بر همه چيز نيست بلكه شاهد بر مؤمنين است، مي صاين آية رسول خدا
بگيريم كه قيامت در محكمـة   شهادت رسول خدا را مانند شهادت حضرت عيسي

دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا {كند  إلهي عرض مي
يعني خدايا من شـاهد بـر مـردم     )۱۱۷(سورة المائدة  }عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
ام و چون مرا وفات دادي خودت مراقب بر ايشان بودي  بودم ماداميكه ميان ايشان بوده

س چنانكه مؤمنين و ساير انبياء شاهد اعمال مردمند رسـول  پ. و تو بر هر چيز شاهدي
اي كه ميان مردم است متوجه و شـاهد   خدا نيز چنان است، هر شخص مؤمني تا اندازه

خبر اسـت رسـول خـدا نيـز      اعمال ايشان است و چون از دنيا رفت از اعمال مردم بي
. معنـي اسـت   شـده و هـر دو بـه يـك     و اين دو شهادت در يك آيه ذكر. چنين است

ولـیّ  «بنابراين لازم نيست شاهد همه جا حاضر و ناظر بر اعمال باشد و لازم نيسـت  
  .مانند خدا باشد» کلّ شیء شهید

  و جواب آن)حجت(دليل نهم غاليان 
حجتند بايد همه جا حاضر و بر هر چيـز ولايـت داشـته     مگويند چون رسول و اما مي

حجت بر بندگان است نه حجت بر هر چيز و هر جواب آنستكه اولاً مقصود از . باشند
ن حجت است با اينكـه  آثانياً قر. مكان اگر دليلي بر حجت بودن غير انبياء داشته باشيد

همه جا حاضر نيست و ولايت بر بندگان ندارد با اينكـه قـرآن ثقـل اكبـر اسـت و از      
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ه مأمورند كه تـابع قـرآن   ولياء زيرا همانبياء و اي از پيروان خود مهمتر و برتر است حتّ
ثالثاً طبـق روايـات آسـيه زن     .»القرآن أفضل کلّ شیء«: خدا فرمودهص باشند و رسول 

بـه  . دنيا و مؤمن آل فرعون حجت اسـت بـر مـردان دنيـا     نفرعون حجت است بر زنا
نبياء همه حجتند بر اهل دنيا و مؤمن صالح حجت است بر غير مؤمن و راويان ااضافه 

تند بر ديگران با اينكه هيچ يك از اينها كه شمرديم همه جـا حاضـر و نـاظر    اخبار حج
اگر چه حجت راويان اخبار مانند زياد قنـدي و علـي   . نيستند و ولايت تكويني ندارند

باشـند از مطالـب خرافـي و     بن أبي حمزه هزاران نفر منافقان كـه راوي احاديـث مـي   
ـ گوئيد هر ع رابعاً شما مي. ات استجعلي  ت و هر امـامي حجت و هـر راوي  المي حج

  : فرموده 165ما خدا در قرآن سورة نساء آية احديث حجت است 
 Wξß™ •‘ t⎦⎪ÎÅe³t6 •Β t⎦⎪Í‘ É‹Ψ ãΒ uρ ξ y∞Ï9 tβθä3tƒ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ n?tã «!$# 8π ¤fãm y‰÷è t/ È≅ ß™ ”9$#     

  )۱۶۵ / نساء(
براي مـردم حجتـي بـر خـدا      خدا پيمبران را براي بشارت و انذار فرستاد براي اينكه«

  .»پس از پيمبران نباشد
نيز باب العقل  يدر كاف. ت نيستلهي كسي حجاكه مدلول اين است پس از رسول 

ت   و الجهل از امام صادق روايت كرده كه حجت ميان خدا و مردم دو چيز است حجـ
نيــز در  و حضــرت اميــر. مبراننــدابــاطني يعنــي عقــل و حجــت ظــاهري و آن پي

پس از أنبياء حجتي وجود ندارد : كه خطبة اشباح باشد فرموده 90در خطبة  غهالبلا نهج
اگر بگوئي در زيارات آمده كه جانشـينان پيغمبـر   . حجّته صتمّت بنبیّنا محمّد: و فرموده

باشند گوئيم اين زيارات هيچ كدام سند معتبر و راوي صـحيحي   حجت بر اهل دنيا مي
  .رجوع شود به كتاب زيارات قبور ما. يستندارد و با قرآن موافق ن

  و جواب آن)وعاء مشيت( دليل دهم غاليان
گويند رسول و امام مظهر خدا و ظرف مشيت اويند و لذا بـر تمـام جهـان ولايـت      مي

گوينـد مظهـر قـدرت     دارند؟ جواب آنست كه مظهر خدا يعنـي چـه، در جـواب مـي    
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محصــور در ممكــن الوجــود او،گــوئيم قــدرت خــدا عــين ذات او اســت و محــدد و 
شود، خدا نعوذ باالله به آب قنات نيست كه مظهر داشته باشد، آب قنات در جـوف   نمي

گوينـد، آيـا ذات خـدا چنـين      ظاهر شد آنجا را مظهر مـي زمين محصور است، هر جا 
دين است و به اضافه اين مظهـر مـدركي از    است، گويندة اين كلام خدا نشناخته و بي

بـدان كـه قـرآن سـورة     : ا وعاء مشيت معني اين كلمه بايد دانسته شودماو . شرع ندارد
  : به كفاّر فرموده 29تكوير آية 
 $ tΒ uρ tβρ â™!$ t±n@ HωÎ) βr& u™!$ t±o„ ª!$# > u‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9$#    )س۲۹ / تکویر(  
  .»خواست شما به وجود نيايد مگر اينكه خدا بخواهد خدائيكه رب العالمين است«

ه مربوط به امام است و نه مربوط به ولايت است و نه مربوط به اين است اين آيه ن
اند  روايتي آورده تكه مشيت و خواسته خدا ظرفي دارد يا خير، ولي در تفسير آن غلا

يعني خدا دلهاي  ،»رادته فإذا شاء االله شیئاً شاءوهانّ االله جعل قلوب الأئمّه مورد إ«كه 
يزي را بخواهد ايشان آنـرا بخواهنـد، و   داده چون خدا چ أئمه را محل ارادة خود قرار

االله فإذا  ةقلوبنا أوعیه لمشیّ«: اند كـه فرمـوده   م زمان روايت كردهدر روايت ديگر از اما
يعني دلهاي مـا ظـرف مشـيت خـدا اسـت پـس چـون خـدا بخواهـد مـا           . »شاء شئنا

را خدا چنـين قـرار داده   خواهيم، اگر معني اين روايات اين است كه دلهاي ما أئمه  مي
خواهيم، ايـن معنـي صـحيح اسـت، و      كه راضي به رضاي اوئيم و هر چه بخواهد مي

و اگر مقصود از وعاء . اند و منحصر به أئمه نيست بسياري از اهل ايمان نيز چنين بوده
گويند كه بسيار قبـيح   مي تمشيت كه ظرف مشيت است چيزي باشد كه شيخيه و غلا

كنـيم،   آيد و ما براي آنكه كسي فريب نخورد بيان مي را از ذكر آن شرم مياست و انسان
ه وعـاء يعنـي ظـرف مشـي       ايشان مي  ةت و ارادگويند معني روايات اين است كـه أئمـ

خدايند و مشيت خدا محصور و منحصر در آن ظرف است يعني خواست خـدا فقـط   
انـد، روايـت    ه قـرار داده در آن ظرف و تابع خواست أئمه اسـت و خـدا را تـابع أئم ـ   

گويند خدا تابع خواست ائمه است، و  خواست خدايند ولي اينان ميگويد أئمه تابع  مي
بين اين دو معني فاصلة زمين و آسمان بلكه به قدر فاصلة كفر و ايمـان اسـت، و اگـر    
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شـدند و   آوري را مرتكب نمي كردند چنين اشتباه شرك غاليان به عقل خود مراجعه مي
آيـا  . دانند شيعه را مشرك ميجهت نيست كه فرق اسلامي  بي. كردند را بدنام نمي شيعه

گوينـد   اند كه مكرّر مـي  شيخيه و غاليان كلمات رسول خدا و أئمه را در دعاهاي نديده
يعني آنچه خدا خواست شـد و آنچـه نخواسـت     »ما شاءاالله کان و ما لم یشأ لم یکن«

ألحمدالله الّذی یفعل ما یشاء و لا یفعل «: گويـد  مي زنشد و امام صادق در تعقيب نما
آورد آنچـه بخواهـد و    يعني حمد و ستايش خدائي را كه به جـا مـي   .»مایشاء غیره

ماشاء االله لا ما شـاء  «: گويـد  آورد و در تعقيب ديگر مي آنچه غير او بخواهد بجا نمي
انـد، ايـن    م خواسـته يعني آنچه خدا بخواهد و يا خواسته است نـه آنچـه مـرد   . »النّاس

  .اند را نديده كنند گويا كلمات أئمه غاليان كه در حقّ ائمه غلو مي

  و جواب آن )آيات و اخبار(دليل يازدهم غاليان 
انگيز خود كه آن آيـات بـر    كنند براي مطالب غلو غاليان به آيات و اخباري استدلال مي

و يا بـدون مـدرك و مجعـول     مطلب ايشان دلالت ندارد و روايات نيز يا دلالت ندارد
  : سوره توبه 185به آية آوريم از آن جمله  اي از آنها را مي است، ما نمونه

 È≅è% uρ (#θ è= yϑôã $# “uz|¡sù ª!$# ö/ä3n= uΗ xå …ã& è!θ ß™ u‘ uρ tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ   )۱۸۵ / توبه(  
استدلال  .»بينند و بگو عمل كنيد كه بزودي خدا و رسول او و مؤمنين عمل شما رامي«

  بينند اند كه مؤمنون أئمه هستند كه عمل شما را مي كرده
 جـواب ايـن  : بينـد  شود كه امام همه جا حاضر است كه اعمال را مي پس معلوم مي

يات قبل آن را ملاحظه كرد تا ببنـيم  آاست كه اولاً اين آيه مربوط به ما قبل است بايد 
ع به منافقين است كه از جنگ تبوك پس بدانكه اين آيات راج. مقصود اين آيه چيست

حاضر نشدند يكي گفت هـوا گـرم اسـت،     صتخلف كردند و در ركاب رسول خدا
گفـت راه دور اسـت، ديگـري گفـت     توان جنگيـد، ديگـري    ديگري گفت با روم نمي

رفت به تبوك فاتحانـه   صهاي ما رسيده بايد بچينيم و هكذا تا اينكه رسول خدا ميوه
 ـ : گويـد  يـه مـي  آايـن   زد عـذرخواهي چنانكـه در آيـات قبـل ا    برگشت، منافقين آمدن
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إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّـهُ مِـنْ    يَعْتَذِرُونَ{
ن عـذرخواهي  يعنـي منـافقي  )94(توبـه   سورة }أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ

به سوي شما چون رجوع كرديد بگو عذرخواهي نكنيد ما هرگز سخن شما را كنند  مي
قبول نكرده و به شما ايمان نداريم زيرا كه خدا اخبار شما را براي ما بيـان كـرد و بـه    
زودي خدا و رسول او عمل شما را خواهند ديد، پس اين آيات راجـع بـه منـافقين و    

اشند نه مؤمنين و ضمير كم كه مكرّر شده خطاب بـه منـافقين   ب مخاطب آن منافقين مي
است كه خدا فرمود به ايشان بگو خدا ما را از احوال شما خبر داده و به همـين زودي  

شوند يا خيـر، و   خدا و رسول عمل شما را خواهند ديد كه در غزوات ديگر حاضر مي
فرمايـد بگـو حـرف     كـه مـي   105همينطور در ذم آنها آياتي نازل شده تا رسيده به آيه 

نزنيد عمل كنيد بزودي بعداً عمل شما را در غزوات ديگـر خـدا و رسـول و مؤمنـون     
شـود   گوئيد ما مسلمان مجاهديم در غزوات ديگر معلوم مي خواهند ديد، يعني اگر مي

فهمانـد مقصـود از    باشد كه مـي  گوئيد و دليل بر گفتار ما سين سيري االله مي راست مي
گويـد اعمـال    حين عمل نيست و مقصود آينده اسـت، پـس كسـيكه مـي     رؤيت عمل

بيند صحيح نگفته و از ايـن آيـه چنـين مطلبـي اسـتفاده       بندگان را امام هنگام عمل مي
شود به اضافه خدا ستّارالعيوب است و راضـي نيسـت كسـي از اعمـال بنـدگانش       نمي

در سـورة حجـرات يعنـي     »اوَلَا تَجَسَّسُـو «مطّلع شود و لذا نهي نموده و فرمـوده و  
تجسس از اعمال ديگران نكنيد، آيا پيامبر و امام نبايد به ايـن آيـه و أمـر إلهـي عمـل      

وَكَفَى بِرَبِّكَ {: دانند، باضافه خدا مكرّر در قرآن فرمـوده  كنند، شايد امام را مكلفّ نمي
رت به گناه بندگانش آگـاه  يعني فقط پروردگا )۱۷(سورة   }بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً 

كند، آيا امام اين آيه را قبول ندارد؟ و يـا   و بينا است و آگاهي و بينائي خدا كفايت مي
گويند امام فرموده كه امـام از عمـل هـر كـس آگـاه اسـت دروغ        راويان حديث كه مي

از  و يـا رسـول   ماند، و اگر اما گويند و براي غلو اين اخبار ضد قرآني را جعل كرده مي
ه خواهـد      اعمال و جنايات مردم خبر شوند آخرت براي آنان دارالهـم و الغـم و العصـ
شد، و تازه ديدن امام اعمال مردم را چه نفعي دارد و چه فضيلتي است براي امام، امام 
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شوند اين كـار   ها همه شكنجه مي كنند و يا در زندان ببيند در شهر تو همه دارند زنا مي
است كه خدا روا داشته، و ما در كتاب تابشـي از قـرآن در ذيـل آيـه     در حقّ امام ظلم 

  .بياني داريم لازم است خواننده مراجعه كند
منحصـر بـه امـام نيسـت و خـود امـام        »مؤمنین«و،»والمؤمنون«: خدا فرموده ثانياً 

بسياري از مردم را مؤمن خوانده مانند سلمان و اباذر و خباب و غير اينها و دليل ندارد 
ه ما امام را فقط مؤمن بخوانيم حال شما ببينيد اهل غلو چگونه به آيات قـرآن بـازي   ك

  . كنند كرده و به ميل خود تحريف در معني مي
كنند به جملات زيارت جامعه بر اين كه امام همـه كـارة جهـان و     و يا استدلال مي

یمس السّماء االله و بک یختم و بکم  بکم فتح«: ولي زمين و آسمان است مانند جملة
جواب آنست كه معني اين كلمات اين است كه خدا به بركت  ،»یترّل الغیث کمو ب

كنـد،   شما آغاز كرده خلقت را و ختم نموده و آسمان را نگه داشته و باران را نازل مـي 
گردد، پس فاعل اين كارها خدا اسـت ببركـت آل    و ضمير تمام اين افعال به خدا برمي

قـرآن  محمد نه آنكه آل محم د خودشان اين كارها را بكنند، به اضافه اين جملات ضد
وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا {: ر همة بندگان خلق كرده و فرمودهاست زيرا خدا جهان را براي خاط

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِـي  {: و در اوائل سورة بقره فرمـوده ، ) 10(رحمن سورة  }لِلْأَنَامِ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُـدُواْ رَبَّكُـمُ   {: و در آية ديگر فرمـوده ، )29( هبقر سورة }الْأَرْضِ جَمِيعاً

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّـمَاءَ   الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
كـه در ايـن آيـات فرمـوده زمـين و       ،) 21/22(بقرة سورة ال }بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

يارت جامعه زمخصوص، به اضافه آسمان را براي همة مردم خلق كرديم نه براي عدة 
و راوي آن مجهول و يا غالي است نزد علماي رجال شـيعه، و يـا   ت از مجعولات غلا

ت و يـا  كه امـام زمـان رازق خلـق اس ـ    »بیمنه رزق الوری«كنند به جملة  استدلال مي
شوند در حاليكه در هيچ خبري اين جمله وارد نشده بلكـه از   ببركت او روزي داده مي

لسـاخت   لولا الحجّـه «: كنند به جملة و استدلال ميمنشĤت نصيرالدين طوسي است 
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ت زمـين را     دانند، اين خبر نمـي  در حاليكه معني آنرا نمي ،»الأرض بأهلها گوينـد حجـ
مر اكند و يا ب مر اماميكه نباشد اين كار مياشعور دارد و يا به  برند و يا آيا زمين ميفرو 

اي نيست در تكوين و تخريب، به اضافه بايـد   مر خدا است پس امام كارهاخدا، اگر به 
گويـد پـس از پيغمبـران حجتـي بـراي مـردم نيسـت و         سورة نساء مي 165گفت آية 
و همچنـين انبيـاء را حجـت     البلاغه قرآن را حجت كافيه دانسـته  مير در نهجاحضرت 

را حجتي نيست پس بايـد هـزار سـال    دانسته فقط، بهر حال قرآن فرموده پس از انبياء 
لولاک لما خلقـت  «: كنند به جملة قبل زمين اهلش را فرو برده باشد، و يا استدلال مي

در حاليكه اين جمله فصيح نيست بلكه غلط است زيرا لولا بـر سـر ضـمير     »الأفلاک
  .آيد معلوم شد هر كس اين جمله را ساخته عجم بوده درنميمتّصل 

  ترسند ترسند ولي از تقصير در ولايت مي از شرك نمي
ه تقصـيري     شيخيه و غاليان و مداحان و دكّانداران مي گويند ما براي آنكه در حـقّ ائمـ

؟ ترسيم در حقّ ايشـان تقصـير شـود    بالا بريم، زيرا مينشود كوشش داريم كه ايشانرا 
ه را  اگوئيد چـرا ديـن    ترسيد اگر راست مي كه شما چرا از شرك نمي جواب آنست ئمـ
شناسي  گوئيد امام ايد؟ هر امامي فرموده من تابع دين و قرآنم، ولي شما مي عوض كرده

كه  از اصول دين است، در صورتيكه اصول دين امام ايمان به امام نبوده يعني علي
سه چيـز   ل و روز جزا آورد پس اصول دين او ايمان بهامام است ايمان به خدا و رسو

گوئيد ايمان به دوازده بلكه به پانزده چيزيكه زيادتر اسـت امـام ايمـان بـه      بود، شمامي
خود نياورد و خود را تابع ميدانست نه اصل دين، بدترين غضب خدا بر كسـي اسـت   

د افعـالي و يـا توحيـد    كه مشرك باشد و يا دين اسلام را كم و يا زياد كند، اگر توحي ـ
صفاتي شما خراب باشد ولايت و دوستي و يا بگو سرپرستي جهان براي امام به شـما  

  .نفع ندهد
  : سورة يوسف 106در تفسير آية 
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گذارنـد و   وي خلـق مـي  اين آية دربارة كساني است كه نامهـا و صـفات خـدا را ر   
خوانند بـا اينكـه ايـن نـام و      شوند مثلاً مخلوقي را مدير و يا مدبر جهان مي مشرك مي

تعالي است، و نيز همان امام فرمود اين آية دربارة كساني اسـت   صفت مخصوص حق
بينـي   شويم، فرمود آيا نمي ايم يا هلاك مي چاره گويند اگر فلان كس نباشد ما بي كه مي

 19ص  1داننـد، در كتـاب وسـائل الشـّيعه ج      ا را مؤثّر و مدافع از خويش ميدخغير 
من لا یعرف االله و یعرف الإمام منّا اهل «: كه فرمود روايت كرده از حضرت باقر

تا آخر يعني آنكه خدا را نشناسد ولي امـام از   »البیت فإنّما یعرف و یعبد غیر اللّه
. و عبـادت كـرده غيـر خـدا را يعنـي مشركسـت      ما اهل بيت را بشناسد همانا شناخته 

وصياء مطابق مـدارك  انبياء و امؤلفّ گويد بسيار عجيب است اگر بگوئي ولايت تمام 
ما اگـر مشـرك شـوي و    اشوند ،  اي عصباني مي اسلامي تشريعي است نه تكويني عده

شود  يآيد معلوم م ئمه همه كاره و مدير و وزير خدايند، خوششان مياوصيا و ابگوئي 
كنـد كسـي    لوهيت مياتوحيد غريب است و لذا مرشدان صوفيه ادعاي ولايت و بلكه 

ما اگر كسـي بگويـد امـام    اشمرند،  به ايشان كاري ندارد بلكه ايشانرا عارف و كامل مي
ت  اشوند ولـي دعـوي    مانند ساير افراد بشر سهو و نسيان دارد فوري عصباني مي لوهيـ

و براي هر قطب و مرشدي و يا هر امامي ولايت مطلقة كليه  كنند مرشدان را تأويل مي
  .اند لهيه قائل شدها

  
  

  آيا ولايت مطلقة كلّيه براي بشر مدركي دارد؟
ه مطلقـه        غاليان و مداحان و اكثر دكّانـداران مـي   ه إلهيـ گوينـد امـام داراي ولايـت كلّيـ

ي در اسلام نبوده، تعجـب  مدرك اين كجا است و چنين چيز ولاًا: باشد، بايد گفت مي
ما اگر در اصـول ديـن   اكنند،  است اگر كسي در فروع دين از خود ببافد جلوگيري مي

امـام اسـت پـس بـراي      بـراي اگر ولايت مطلقة كليه  ثانياً .هر چه ببافند اشكالي ندارد
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اگر مقصـود ولايـت تكـويني باشـد باطـل و       ثالثاً ماند چيزي باقي نمي وجلّخداي عزّ
ز ادلّة مذكوره در اين كتاب ثابت شد بطلان آن زيرا ولايت مطلقة كلية الهيه شركست ا

مخصوص حق تعالي است و اگر مقصود ولايت شرعي باشد بر كلية مسـلمين ايـن را   
  .توان اثبات نمود نه براي غير او براي رسول خدا مي

 246ص كنند به خبري كه سند متّصلي ندارد و در هفـتم بحـار    غاليان استدلال مي
إیّاکم و الغلوّ فینا قولوا انّا عبید مربوبـون و  «: نقل كرده از أميرالمؤمنين كه فرموده

از غلو دربارة ما و بگوئيد ما بنـدگان  يعني حذر و دوري كنيد  »قولوا فی فضلنا ما شئتم
اولاً بايـد گفـت   . خلق شده و پروردگاري داريم و بگوئيد در فضل ما آنچه خواسـتيد 

د متّصل ندارد، در حاليكه نهي از غلو كرده و در صدر آن و شما صدر آنرا اين خبر سن
ايـن خبـر از    ينامعدر اخبار ديگري وارد شده  ثانياً .ايد رها كرده و به ذيل آن چسبيده

اتّقوا االله و لا «به سند متّصل از امام صادق كه فرمـود   246آن جمله در هفتم بحار ص 
و تفرقـه   دغلو نكني ـ يعني از خدا بترسيد .»لوا ما لا نقول الختغلوا و لا تفرقّوا و لا تقو
ميـريم سـپس در    زيرا ما و شما مي ،ايم نگوئيد به دلخواه خود نياوريد و آنچه ما نگفته

اند هـر   و آيات و روايات بسياري آمده كه فرموده .قيامت با شما مخاصمه خواهيم كرد
ار كبيره مقدم است بر خبر واحدي كـه  چه خواستيد در دين نگوئيد و اين آيات و اخب

سـورة  ) وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُـونَ ( و خدا فرمـوده   ،»قولوا ما شئتم«گويد  مي

خواهـد بگويـد چگونـه     در فروع دين كسي حق نـدارد هـر چـه مـي    ثالثاً  .)33(اعراف
  .خواهد بگويد تواند در اصول و عقايد هر چه مي مي

كنيد به اهـل   گر بنا شد هر كس هر چه خواست بگويد شما چرا اعتراض ميا رابعاً
انـد   دانند زيرا آنان به قـول شـما آنچـه خواسـته     را خليفة چهارم مي سنتّ كه علي

اين است كه ما را مرّبي و  »ةنزّلونا عن الرّبوبیّرابعاً « ميرااند دربارة حضرت  گفته
نزّلونا «  اند زير خبر نگفته خبر نيز عمل نكرده مدير جهان ندانيد پس اهل غلو به همين
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آورده يعنـي مـا    ما را از خدائي پائين آوريد بلكه همين از ربوبيه پـائين   »ةعن الألوهیّ
  : سورة يس 12كنند به آية  و يا استدلال مي. اي نيستيم در تكوينيات كاره
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انـد و آثارشـان را    كنيم و آنچه مقدم داشـته  ها را زنده مي ما كه خدائيم خودمان مرده«

  .»نويسيم و هر چيزي را شماره كرديم در پروندة روشن مي
كنـد و دفتـر احصـائيه و     را زنده ميها  مقصود اين آيه اين است كه خود خدا مرده

اند در پروندة اعمالش شماره شده،  كند و هر چه عمل كرده شمارة اعمالش را ضبط مي
و مقصود از امام در آية پروندة عمل است كه جلو هر انساني حاضر است و در قيامت 

در  بايد به دنبال آن حركت كند، در اين آيه امام اطلاق بر دفتـر اعمـال شـده چنانكـه    
 12و به قرآن امام گفته شده و در سورة احقاف آية  قرآن به كتاب حضرت موسي

  : فرموده
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  .»و از پيش كتاب موسي امام بوده است«

است كه هر چيزي  طالب گويند مقصود از امام در آية فوق علي بن ابي غاليان مي
كه معلّم حضرت علي است همه چيـز  ص بايد گفت اولاً خود رسول خدا . و استدر ا

در او نيست اگر مقصود شما اين باشدكه امام به هر چيزي محيط و عالم اسـت، زيـرا   
دانسـت، در   شـد نمـي   خود رسول خدا چنين علمي ادعا نكرده و تا بـه او وحـي نمـي   

من قال بالوحی للإمام «: رمـوده شود و شيخ مفيد ف ر وحي نمييصورتيكه به حضرت ام
يعني هر كس قائل شود به وحي براي امام او از اسلام خارج  ،»فهو خارج عن الإسلام

و كلمـة امـام در آيـه     ،»علّمنی رسول االله«مكرّر فرموده  است و خود حضرت أمير
و ثانيـاً اگـر مقصـود از ايـن آيـه      . فوق با تناسب با صدر آيه همان پروندة اعمال است

باشد معني صحيح ندارد، روزي يكنفـر غـالي آمـد و دم از ولايـت      ضرت عليح
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كرد به همين آيه، به او گفتم آيه را معني كنيـد گفـت يعنـي تمـام      زد و استدلال مي مي
چيزها در امام است گفتم چگونه آسمان و زمين در امام است در جواب مبهوت مانـد،  

ديـن نچسـبانيد معنـي أحصـيناه شـماره      عرض كردم آقاجان شما چيزي را ندانسته به 
باشد، مثلاً اگر گفتند تمام افراد ايراني احصائيه شـده يعنـي شـمارة در دفتـر      كرديم مي

شده، نه اينكه خود افراد همه در دفتر باشند، پس در اين آيه مقصـود ايـن نيسـت كـه     
در  همه چيز در امام است بلكه مقصود اين است كه همة اعمال احصائيه شده و ضبط

فأنا صنایع ربّنـا  «: به معاويه نوشته و در آن فرمـوده كنند  و يا استدلال مي .دفتر است
مقصود حضرت اين است كه ما تربيت يافتـة پروردگـاريم و    .»والنّاس بعد صنایع لنا

گوينـد مقصـود او ايـن اسـت كـه مـا خلقـت         غاليان مي. مردم بعداً تربيت يافتة مايند
 »الله خالق کلّ شیءا«: ايند يعني آنچه خدا در قرآن فرمودهپروردگاريم ومردم خلقت م

ن بايـد گفـت   اايش ـدر جـواب  صحيح نيست بلكه خدا فقط ما را خلق كـرده اسـت؟   
اند براي نفع ما  يعني خلق شده »صنایع لنا«نفرموده بلكه فرموده  »صنایعنا«حضرت 

ما گويا لام لنـا را  پس ش »خلق لکم ما فی الأرض جمیعاً «چنانكه خدا در قرآن فرموده
را به  و بسياري از مردم آن زمان علي ثانياً معاويه. ايد نديده و به غلط معني كرده

نويسـد مـا خـالقيم مگـر      نداشتد چگونه علـي مـي   زمامداري مسلمين و خلافت قبول
را عاقـل   گويند اينـان گويـا علـي    مانند ما و شما سخن بيجا و بيهوده مي علي
  .دانند نمي

خود را آيت االله گذاشته و كتابي در ولايـت در رد مـا نوشـته و در     نام ادانيشيخ ن
كه آسمان و زمين چون  »السّموات والأرض سخّر لکم ما فی«آنجا استدلال كرده به آية 

مسخّر است، ايـن  و اولياء  ءبراي انبيابراي ما مسخّر نيست پست مقصود اين است كه 
گويد خـدا مسـخّر كـرده     آيه را درك نكرده آيه مي شيخ گويا لام لكم را نديد و معني

جَعَـلَ  (براي نفع شما آنچه را در آسمان و زمين است، پس مسخر خداست مانند آيـة  
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باشـد يعنـي    مي) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ(آيه كه در ابتداء  )لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاءَ بِنَاءً
  .ا پهن كرده و آسمان را برافراشتهخدا براي همة مردم زمين ر

يعني بنـدة مـن مـرا     ،»ی اجعلک مثلیعبدی أطعنی حتّ«كنند به خبر  و يا استدلال مي
اطاعت كن تا تو را مانند خودم قرار دهم و امام اطاعت كرده و مانند خدا شـده؟ جـواب   

عـت خـدا   تواند ادعا كند من بنـدگي و اطا  اولاً طبق اين حديث هر كس مي: اين است كه
كرده و مانند خدا خالق و رازق و ولي تمام جهانم زيرا اين خبر منحصـر بـه امـام نكـرده     

 }  لَيْسَ كَمِثْلِـهِ شَـيْءٌ  {: فرمايد ثانياً اين خبر مخالف قرآن است در قرآن مي. اطاعت را
 )11(سورة الشورى

 و هر كس براي خـدا مثـل و ماننـدي فـرض كنـد كـافر      چيزي نيست  يعني مثل خدا
كننـد اگـر خبـري مشـهور شـد صـحت دارد در حاليكـه         يعني از عوام خيـال مـي  . است

چه بسا چيز مشهوري كه اصل نـدارد، ممكـن اسـت     »،ربّ شهره لا أصل لها«: اند فرموده
انـد از   هزاران نفر خبري نقل كنند از يك نفر و چنين خبري كـه هـزاران نفـر نقـل كـرده     

  .ندارد يكنفر تازه خبر واحد است و اعتباري

  استدلال غاليان به اخبار مجعوله
كـرد و بـراي خـود دكـّاني بـاز       عباس هر كس خبري جعل مـي  أميه و بني در زمان بني

زمان علاقة مردم به اخبار منقولة از رسول خـدا زيـاد بـود و ايـن       كرد، چون در آن مي
ه و ماديين كـه  ، يهوديان مجوسيان و نصاري و زنادقپذيرفتند بار مجعوله را مردم مياخ

در صدر اسلام نتوانستند با نيرو اسلام را از ميان بردارند آمدند در ميان مسـلمين وارد  
خوانـان هـر    شده اسلام را با جعل اخبار به نفع دكّان خود ضبط كرد، يك عده روضـه 

عدة . خورد جمع كرده تشكيل دكان و كسبي نمودند خواني مي خبري كه به درد روضه
باف هر خبري به دردشان خورد و ماية دكّانشان بود نشر دادند، عدة ديگـر   ديگر عرفان

هر خبـري مفيـد    تنشر نمودند، يك عدة غلا دصوفي و هر خبري بنفع صوفيگري بو
 اي شد مانند خبر خطبه البيـان كـه علـي    غلو بود گرفتند و براي اشيان بهانه و لانه
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آن، عوام فكـر نكردنـد و نتوانسـتند درك     و امثال »أنا خالق السّموات والأرض«: فرمود
نمايند كه اين اخبار ضد قرآن است و نبايد پـذيرفت و ديگـر آنكـه مـردم پـاي منبـر       

اي  به عذر و بهانه روزشك داشتند و هر  در اصل خلافت و عدالت علي علي
أنـا  كردند در اينصورت چگونـه علـي فرمـوده     ميشدند و غوغائي بپا  از علي جدا مي

اي بـراي نـابودي و تكفيـر خـود      خواسـت بهانـه   آيا مي السموات والأرضخالق 
كنند به خبر مجعول قلندران كـه علـي يـك شـب      بدست مردم بدهد و يا استدلال مي

چهل خانه رفت و غذا خورد و مهمان چهل نفر شد و فردا خدا به رسول خود گفـت  
شـد گفـت علـي    علي ديشب مهمان ما بود و حضرت زهرا چون از ايـن خبـر مطلـع    

ديشب خانة خودمان بود و جائي نرفت، عوام فكر نكردند كه يك نفر محال اسـت دو  
  .چون بدنبال عقل نرفتند به اين خرافات افتادند. مكان باشد

ر مفاتيح ذكر شده و در كتـب معتبـره   دو يا استدلال كردند بدعاي پنجم رجبيه كه 
خاص امام، محمد بن عثمـان گرفتـه    بخيال خودشان آمده كه از ناحية مقدسه از نايب

جمیـع مـا   «بـه معـاني    »أللّهمّ انّی أسـئلک «: شده از قول امام كه اول آن اين است
 »لا فرق بینک إلّا أنّهم عبادک«تا آخر كه در اين دعا گفتـه   »أمرک ةیدعوک به ولا

، پـس  يعني خدايا بين تو و واليان أمرت فرقي نيست جز اينكه آنها بندگان تـو هسـتند  
ولاً اين دعـا سـند متّصـلي    امانند خدايند؟ جواب اين استدلال اين است كه آل محمد، 

ندارد زيرا شيخ طوسي محمد بن عثمان را درك نكرده و شيخ تقريبـاً دو قـرن بعـد از    
محمد بن عثمان بوده و اين دعا را در كتاب مصباح خود نقل كرده از احمد بن محمد 

جوهري مردي بوده ضعيف الحال و چنانكه علمـاي رجـال    بن عياش جوهري، و اين
ه از او اجتنـاب         شيعه نوشته اند مختلّ العقل و يـا مختـلّ الـدين بـوده و علمـاي اماميـ

اند، و اين احمـد   رجالشان نوشتهاند چنانكه خود شيخ طوسي و نجاشي در كتب  داشته
  . است جوهري نقل كرده از خيربن عبداالله كه او نيز مهمل و مجهول

ثانياً متن اين دعا مخالف قرآن اسـت و مسـلمان نبايـد    . پس سند اين دعا خرابست
مقامات الّتي لا تعطيـل لهـا    گويد بخواند، زيرا يكجا براي خدا مقامات قائل شده و مي
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 ـ اي كسـي اسـت كـه تنـزلّ و     رفي كلّ مكان و حال آنكه خدا مقامات ندارد، مقامات ب
  : سورة نازعات 40 آيةو خدا منزهّ است و طبق ترقيّ كند از مقامي بالاتر 

 $̈Β r&uρ ô⎯tΒ t∃% s{ tΠ$ s)tΒ ⎯Ïμ În/u‘ ‘yγ tΡuρ }§ø¨Ζ9$# Ç⎯tã 3“uθ oλù; $#      
  )۴۰ /نازعات (  

لا «: گويد خدا يك مقام عظمت دارد كه هميشه ثابت بوده و خواهد بود، و بعد مي
اگـر بـروي نـزد يـك نفـر       خواننـدة بـاهوش   ،»فرق بینک و بینها إلّا أنّهم عبادک

اي نيسـت،   هائي كه سـاخته  ساز و بگوئي اي استاد هيچ فرقي بين تو و اين آفتابه حلبي
بالذّات كه قادر بـه هـر    دارد به خداي غنياي، چگونه جرأت  به آن استاد توهين كرده

بيچـارة محـدود محتـاج هـيچ     چيزي است جسارت كني و بگوئي تو با مخلوق فقيـر  
فاتحه خواند، به اضافه در ايـن   باالله اگر چنين باشد بايد براي چنين خدافرقي نداري، 

لا «: گويـد  مـي  دعا گاهي ضمير مذكّر آورده براي واليان أمر خدا و گاهي ضمير مؤنثّ
اگر واليان مؤنثّ باشند انّهم غلط است و اگـر   »فرق بینک و بینهما إلّا أنّهم عبادک،

گويند و اعضاد و اشـهاد   ميمر خدا ادر وصف واليان مذكّر باشند بينها غلط است، بعد 
   .و مناه و اذواد و حفظه و رواد

يعني اين واليان تو بازوهاي تـو و گواهـان نـو و آرزوهـاي تـو و نگهبانـان تـو و        
كنندگان تو و وكيلهاي مدافع تواند، آيا اين خـداي محتـاج ببازوهـا و گواهـان و      حفظ

وكيل مدافع چه قدر بيچاره شـده، چنـين خـدائي     آرزوها و خداي محتاج به نگهبان و
بندگان احمقي مانند غاليان لازم دارد، ولي خداي حقيقـي از ايـن نسـبتها منـزهّ اسـت      
چنانكه احاديث بسياري رسيده كه خدا بازو ندارد و براي خلقت خـود محتـاج گـواه    

بـهم مـلأت   ف«: گويـد  نيست و احتياج به ولي و نگهبان ندارد، و بعد در اين دعا مـي 
يعني به اين واليان پر كردي آسمان و زمينت را، بايد پرسـيد مگـر    »سماءک و أرضک،

انـد، پـس    اين واليان خدا چه قدر طول و عرض دارند كه آسمان و زمين را پـر كـرده  
   .چسبد كند و به اين دعا نمي ن و عقل را رها نميآمسلمان عاقل قر
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  ريدموهومات و خرافات را به نام ولايت نياو
ما به اولاد طاهرين او را ما و همة مسلمين قبول دارند، امير ادوستي و ولايت حضرت 

گويـد   ها باز كرد و مانند مداحان سد راه دين شد، آن يكي مـي  بهانة ولايت نبايد دكّان
گويد مكتب ولايت، دفتـر ولايـت، قـوة ولايـت،      برو درس ولايت بخوان، ديگري مي

كسي . ت، منشور ولايت، كتاب ولايت، با قوة ولايت چنين كردجهان ولايت، نور ولاي
گويـد شـراب    نيست به اينان بگويد مگر ولايت قـوه دارد، آسـمان دارد؟ ديگـري مـي    

گوينـد دفتـر عشـق، مكتـب      ولايت، مي ولايت، ريسمان ولايت، مانند شاعران كه مـي 
هر عشـق  عشق، آسمان عشق، راز عشق، كوچه عشق، شهر عشق درس عشق، هفت ش

را عطّار گشت تو بيا دنبال آن در كوه و دشت، ديوانة عشق، آتش عشق، اسرار عشـق،  
هـائي اسـت؟    كسي نيست بگويد اين چه بازيها و چه دكّان... و ... و ... وادي عشق و 

آيـا  . برنـدش  ملّتي كه به دنبال عقل و كار و صنعت نرود به دنبال چنين موهوماتي مـي 
ن مكتبـي پيـدا شـده؟ آيـا خانقـاه      آا است؟ آيا بهتـر از قـر  درس ولايت مكتب آن كج
زنند مكتب ولايت است در حاليكه در آن خبري از اسـلام   صوفيان كه دم از ولايت مي

ــبِعُهُمُ {: نيســت؟ آيــا ديــوان و دفتــر شــاعران و مــداحان كــه فرمــوده  ــعَرَاءُ يَتَّ وَالشُّ
ر و شركي فسازي كه هر ك اين قافيه دفتر ولايت است؟ آيا، )224(سورة شعراء }الْغَاوُونَ

بمن گفتند بيا درس ولايت بخوان، گفتم : گفت را در بر دارد از ولايت است؟ كسي مي
أنا أصـغر  «: فرمود براي من بگوئيد، گفت خيلي خوب بشو، علي  شما كه خوانده
يعني من دو سال از خدا كوچكترم، گويد گفتم مدرك اين خبر كجـا   »من ربی بسنتین

خواهـد، گفـتم    دانم ولي چون راجع به ولايت است ديگر مدرك نمي نمي؟ گفت است
خورد، بـه   خواهم و بدرد من نمي من چنين مكتبي را كه خداي پيرتر از علي دارد نمي

گفـت   ديگري از اهل علم و امام مسجد بود مـي . خورد كه دكّاني باز كند درد كسي مي
يك كلمه گفتم و بحث كردم، نويسـنده  من در مسجدم دو ماه درس ولايت در اطراف 

كه فرمود أنا نقطـه تحـت    عرض كردم آن كلمه چه بود؟ گفت كلام حضرت علي
ام،  عرض كردم مدرك اين جمله كجا است؟ گفت مدركي براي آن نديـده . باء بسم االله
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اين حقير تأسف خوردم كه دو ماه خودش و مردم را معطـّل كـرده بـراي چيـزي كـه      
مير قرآن نقطه ادر حاليكه زمان حضرت . به نام دين از مردم توقع دارد مدركي ندارد و
گذاري براي حروف از زمـان عبـدالملك مـروان     گذاري نشده بود، نقطه نداشته و نقطه

بـودا  ولـي  . االله نقطـه نداشـت   هاي قبل از آن نقطه نداشت و باء بسم شروع شد و قرآن
گفـت علـي    ديگري در منبر مي. چسبانيد مانا النقطه موهومات را نبايد به اما: گفته

در پنهـان   يعني من با پيغمبـران  .»کنت مع الأنبیا مسرّاً و مع محمّد جهراً«: فرموده
. ام آشكار بودم، عرض كردم مدرك اين كجا اسـت؟ گفـت نديـده    صبودم و با محمد

ين گوئيد علي و محمد نور واحدند؟ گفت چرا، گفتم بنـابرا  عرض كردم مگر شما نمي
نيـز باشـد، پـس چـرا در قـرآن بـه        صاگر علي با أنبياء بود بايد محمد رسـول خـدا  

گويد تو در زمان أنبياء نبودي؟ گفت كجاي قرآن، گفـتم سـورة قصـص     مي صمحمد
  : 44آيه 
  $ tΒ uρ |MΖä. É=ÏΡ$ pg¿2 Çc’ Î1ötó ø9$# øŒÎ) !$ oΨ øŠŸÒ s% 4’ n< Î) ©y›θãΒ tøΒ F{$# $ tΒ uρ |MΨä. z⎯ÏΒ 

š⎥⎪Ï‰Îγ≈¤±9$#    )۴۴ / قصص(  
  و در آية ديگر 

 $ tΒ uρ |MΖä. É=ÏΡ$ pg¿2 Í‘θ’Ü9$# øŒÎ) $ oΨ ÷ƒ yŠ$ tΡ   ) ۴۶/ قصص(  

سـورة آل  }   وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَـرْيَمَ { ديگر و در آية      
 )44(عمران

نبودي وقتي حضرت زكريا و بزرگان  يعني تو نبودي چون موسي را ندا كرديم، تو
پـس طبـق ايـن آيـات     . اسرائيل قلم قرعـة خـود را افكندنـد بـراي كفايـت مـردم       بني

نبيـاء نبـوده، پـس چگونـه علـي      اكه اشرف و مقامش برتر از علي است با  محمد
اش بسته نشـده قبـل از پـدر و مـادر      بوده؟ چگونه ممكن است فرزندي كه هنوز نطفه

نبياء چه فائده داشته؟ و به فرض محال كه ايـن  ابا  ودن حضرت اميرباشد؟ اصلاً ب
. اي بـراي مـن و تـو دارد؟    خورد و چه فائـده  سخن راست باشد بچه درد مسلمين مي



  131                  درسي از ولايت
  

 

مقصود از جعل اين روايات و نقل اينها اين است كه جوانان تحصيل كرده از ديـن رم  
دن گذشتگان است، و يا مطالـب  كنند و بگويند دين اسلام فقط تعريف كردن و بالا بر

ديگـري  . به اضافه اينهـا مخـالف عقـل و قـرآن اسـت     . سازد آميزي كه با علم نمي غلو
پا بـه عقـل زد و رفـت بكـربلا و خـود را       عاشق شد و پشت گويد امام حسين مي

بايد گفت اي دروغگو اگر عاشق خدا شد بايد خود را فداي خدا كند . مت كردافداي 
لهي از سر و پيكر گذشتم ا: گويند بر خدا منتّ گذاشت كه و بعد هم مي. متانه فداي 

اين چگونه امامي است كـه جهـاد اسـلامي و عقلـي را     . هم از عباس و از اكبر گذشتم
گذاشته و جهاد عشق را به ميدان آورده بر خدائي كه نبايد منت نهـاد و خـود در دعـا    

ي اي خدا صـاحب منـّت بـر همـه، كسـي      يعن »یا ذالمنّ و لا یمنّ علیک«: خوانده مي
و بعد هم از حضرت عباس گذشته مگر حضرت عباس ملك . نتواند منتّ بر تو گذارد

او بوده؟ مگر خود حضرت عباس مكلفّ و عاقل و موظف به جهاد نبوده؟ مگر بـراي  
شـما ملاحظـه كنيـد عشـق قلـّابي،      . مر و اطاعت خدا خودش به جهاد حاضـر نشـده  ا

، درس قلاّبي، اشعار قلاّبي، شما برويد ديـوان صـفي عليشـاه را ملاحظـه     ولايت قلّابي
االله خوانده، يكجا امام را در يكشـب چهـل خانـه غـذا      كنيد، يكجا هر ستمگري را ظل

داده، و يكجا در شبي امام هفتاد مرتبه غش كرده و حساب غش را گرفته و بـراي ريـا   
گويندگان يكجا خداي منزه را بت عيار  اين شاعران و. به شيعيان قلابي خبر داده است

عذار خوانده، و يكجا خدا را به گل و بلبل و شاه و ليلـي و خورشـيد و    و نگار سيمين
اي غيـر تسـليم و رضـا كـو      در كـف شـير نـر خونخـواره    : شير نر تشبيه كرده و گويد

  : گويند اين اهل ولايت به امام زمانشان مي. اي چاره
  فريادرس نالة مستانه توئي تو    وئي تو مير در بتخانه تاامروز 

نگار من : گويند خوانند و در مدح او مي را اهل ناز و غمزه مي صيكجا رسول خدا
يكجـا بـه   . كه به مكتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صـدر مـدرس شـد   

صـدها   گويند مقصود من از مي ناب قرآن اسـت، حيـا ندارنـد    قرآن توهين كرده و مي
انـد   هاي زيبا كفر و نفاق و غلو خود را تـرويج كـرده   اند بنام ولايت، بنام كرده زبا دكّان
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اهل دل، اهل ولاء، اهل معني، أولياء، اهل باطن، عشّاق بي سر و پـا، اهـل حـق، اهـل     
درد، اهل عشق، اهل صفا، عرفاء، اهل وفـاء، اهـل اسـرار، اهـل كشـف، اهـل شـهود،        

  : نامهاي ديگر اويسيان، كميليان، خاكساريان، و
ــاده  ــر خويشــتن بنه ــا ب ــد نامه  ان

  

 انـد  پس دكـان زان نامهـا بگشـاده     
  

 اهل حق اهل ولايـت ايـن رنـود      اهل عرفان، اهل كشف و هم شهود
  

ــي    ــا مفتك ــواي بيج ــه دع  اينهم
  

 ويــن همــه القــاب بيجــا زوركــي  
  

 يكجا از زهد و عقل و علم بدگوئي كنند و از عشق و مستي و شيدائي و ديـوانگي 
. زنند، با اينكه فناء و بقاء به اختيار بشر نيست تعريف كنند، يكجا دم از فناء في االله مي

و هزار خرافات ديگر كه اگر كسي بخواهد آگاه گردد بايد حقيقت العرفان ما و كلمـه  
تمام مدعيان علم و فضل در مقابل اينهمـه خيانـت و خرافـت    . ن را بخواندآ الحقّ غير
ما براي روشن كردن مردم كتابي نوشتيم در تمام منـابر از مـا بـدگوئي     ما اگرا. ساكتند

  .ها كتب رد بر ما نوشتند كردند و ده

  جاي تأسف و هم جاي تعجب است
سواد و باسوادي بحث از ولايـت   تمام عقائد قرآني و فرائض آنرا نديده گرفته و هر بي

اند، و روايـات و   اند بهم بافته استهكنند و به نام ولايت در منبرها و كتابها هر چه خو مي
ت دارد و     احاديث ضد عقل و قرآن را سند خود قرار مي دهند و آنكـه ادعـاي مرجعيـ

خـدا و  . كند نويسد و ترويج مي داند به همان خرافات تقريظ مي خود را درياي علم مي
وصاً براي اند، ولي اينان هر قدر غلو كنند خص او غلو را كفر و شرك دانسته ص رسول

امام در نظر مقدسين بهترند ما براي رضاي خدا آيات و رواياتيكه در كفر غاليان آمـده  
  : آوريم اي در اينجا مي نمونه

  آيات و روايات در كفر غاليان
  : فرموده 77و مائده در آية  169قرآن در سورة نساء آيه 
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  Ÿ≅÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω (#θè= øó s? ’ Îû öΝà6ÏΖƒ ÏŠ uöxî ÈdY ysø9$# Ÿω uρ (#þθãè Î6 ®Ks? u™!#uθ ÷δ r& 7Θöθ s% 

ô‰s% (#θ= |Ê ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% (#θ = |Ê r&uρ #ZÏVŸ2 (#θ = |Ê uρ ⎯tã Ï™!#uθ y™ È≅‹Î6 ¡¡9$#    )۷۷ / مائده(  
در دين خود غلو نياوريد و غير واقـع  ) مسلمين و اي يهود و نصاري(اي اهل كتاب «

پيش گمراه شدند و بسـياري را گمـراه كردنـد    را نگوئيد و بدنبال هواهاي قوميكه از 
  .»نرويد و از راه ميانه گم شدند

يهود و نصاري در حقّ انبياء غلو كردنـد و بعضـي از آنـان را فرزنـد خـدا و يـا بـاب        
الحاجات كردند، و حوائج خود را از ايشان خواستند و بعضي از آنان  الحوائج و قاضي

لهـي بـه   اجا حاضر و ناظر دانسـتند، و صـفات    له خواندند و قديم شمردند و همهارا 
ديان مراوده كردند او پس از آنكه اسلام منتشر شد و به اهل كتاب و ساير ايشان دادند 

كم كم در قرون دوم اسلامي غلو ايشان به مسـلمين سـرايت كـرد و دكانـداران دينـي      
. شـدند  أئمه هاي خود از اين خرافات ترويج كردند تا آنكه مورد لعن براي استفاده

پس از ايشان باطنيه و صوفيه و شيخيه آمدند و همان عقائـد باطلـه را رنـگ و روغـن     
تشر ساختند و از طرف ديگر دانشـمندان دلسـوزي   نزدند و در ميان مردم بنام مذهب م

. كه مچ ايشان را باز كند و حتيّ در دفاع از حقائق اسلام خود را بـه خطـر افكنـد    دنبو
ئي رسيد كه صفات خدا را براي هر امام و مرشـد و حتـّي هـر سـلطان و     تا كار به جا

وزيري روا داشتند، و بطور كليّ اسلام را عوض كردنـد بجـاي حـق، باطـل و بجـاي      
توحيد شرك آمد، بجاي قبله و مقابـل قبلـه، گنبـد و بارگـاه آمـد، بجـاي بيـان قـرآن         

ه و ي ـي ندبـه و گر خواني آمد، بجاي نماز جمعه و حفظ شـوكت اسـلامي دعـا    روضه
و در اصول و فروع اسـلام  . زني آمد زني و زنجير زاري و توسل آمد، بجاي جهاد سينه

ودي چيـزي  خ ـاين است كه گفتند در فروع اسلام نبايد پـيش   بعجي. كم و زياد شد
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّـهُ  {: گفت و نبايد حلال و حرامي افزود چون خدا فرموده

 .)۴۴(سورة المائدة } وْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَفَأُ
يعني هر كس به آنچه خدا نازل نموده حكم نكنـد كـافر اسـت، ولـي بـه عقائـد و       

يـك حـديث   . ت ندادند هر كس هر چه خواست در دين بهم بافـت اصول عقائد اهمي
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د آويـز كردنـد و هـر چـه خواسـتند خرافـات را وار       را دست »قولوا فی حقّنا ما شئتم«
  .اسلام به نام مذهب آوردند و هر چه دلشان خواست گفتند

: روايت كرده كه فرمود بسند متّصل از امام صادق 244ص  بحار جلد هفتمدر 
علینا عند  أنا أهل بین لا نخلوا من کذّاب یکذب علینا و یسقط صدقنا بکذبه«

بسـتند   بر ما دروغ مي ايم به دروغگوياني كه يعني ما خانواده هميشه مبتلا بوده .»النّاس
ها آبروي ما بردند كه ديگر مردم به سخن راسـت مـا گـوش ندهنـد و      و بهمين دروغ

در كتاب كافي كلينـي بـاب    مثلاً از امام صادق. سخن راست از اعتبار ساقط گردد
هـزارش از   هزار آيه بـوده و يـازده   كرده روايت صحيح كه قرآن هفدهن نقل آفضل القر

اين دروغ را محدثي كه . رآن فعلي شش هزار و چندي بيشتر آيه نداردبين رفته، زيرا ق
اعتبـار كنـد و هـم     نقل كرده كه هم قرآن را بي موجه نزد مردم است از امام صادق

تـي  حـال ملّ . گو نشان دهد و سخن امام را از اعتبار ساقط كنـد  نزد عقلاء امام را خرافه
دانند بسيار مشكل است كه به  كاف لشيعتنا ميكه به كليني معتقدند و كتاب كافي او را 

خصوصاً اهـل غلـو   . سخن ما گوش دهند و خيرخواهي يك نفر بيداركننده را بپذيرند
هزار آيـه از   اگر كسي مانند كليني يازده. شمرند ن مهمتر ميآرا از قر كه امام صادق

ر    ا اگر كسي بگويد به امام وحي نميما. شوند قرآن بكاهد متأثّر نمي شود حالشـان متغيـ
  .دهند و عصباني شده و فتواي قتل او را مي

مدير عـالم امكـان    يگويد عل نويسد و يا مي االله مي آن واعظ آن محدث آن آيت
اگر علي اين ادعا را كرده كه خودخواه  .گويد شنود مي است، شخص خردمندي كه مي

چرا مبلّغ شده، آن  و است پسبوده و از مقام خود تجاوز كرده، و اگر اين گويند درغگ
اين  ،»الذّلیل الفقیر المسکین لا یملک لنفسه نفعاً و لا ضرّاً دأنا العب«: گويد امام مي

بحـال جلـد هفـتم روايـت كـرده كـه        245در ص . گفتار كجا و مدير عالم امكان كجا
اي در حقّ  فرقه يعني .»قه تغلوفیک و هم الجاحدونریا علی ف«: فرمود صرسول خدا
روايـت   در همان صفحه از امام صادق. منكر حقائق دينند نكنند و ايشا تو غلو مي

شرّ خلـق االله   ةلا یفسدوهم فإنّ الغلا ةاحذروا شبابکم الغلا: كرده كه به شيعه فرمـود 
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لشرّ مـن الیهـود و   الغلاة لعباد االله واالله انّ  ةالرّبوبیّ ناالله و یدّع ةیصغّرون عظم
يعني حذر بدهيد و دور گردانيد جوانـان خـود را   . الّذین أشرکواالنّصاری و المجوس و

خـدا را   تاز غاليان كه آنان را فاسد نكنند زيرا غاليـان بـدترين خلـق خداينـد، عظم ـ    
كنند و براي بندگان خدا مدعي پروردگاريند، سوگند به خدا كـه غاليـان از    كوچك مي

 ت كـرده كـه اميرالمـؤمنين   و نيز رواي. مشركين بدترنديهود و نصاري و مجوس و 
عیسی بـن   ةکبرائ ةأللّهمّ إنّی برئ من الغلا«: نفرين كرد در حقّ غاليان و عرض كـرد 

يعني خدايا من از غاليـان  . »النّصاری أللّهمّ اخد لهم أبداً و لا تنصر منهم أحداً مریم من
احدي از بيزارم مانند بيزاري عيسي بن مريم از نصاري، خدايا خوارشان كن هميشه و 

ولياء خود نيست، گاهي دعـاي  انويسنده گويد خدا تابع پيغمبران و  .ايشانرا ياري مكن
شـود دعـاي حضـرت     در اينجـا معلـوم مـي   . كند كند و گاهي نمي ايشانرا مستجاب مي

و بـه   زدورة ما غاليان در مملكت ما بسيار و همه عزي مستجاب نشده زيرا در ميرا
تند و در همـة مجـالس هسـتند و هـر كـس بـا ايشـان        همة وسائل مشغول نشر خرافا

خانمان و مورد انزجار طبقات مردم اسـت و حتـي او    مخالفت كند مانند ما دربدر و بي
كـه تـوقيعي    دان در هفتم بحار و احتجاج طبرسي ورايت كرده. دانند را واجب القتل مي

بـه غاليـان   صادر شد از امام زمان ايشان خطاب به محمد بن علـي بـن هلالـي راجـع     
یا محمّد بن علی، تعالی االله عمّا یصوفون سبحانه و بحمده لسنا شرکاء فـی  «: هنوشـت 

اي محمد بن علي، خـداي  : فرمايد مي. تا آخر حديث كه طولاني است »علمه و قدرته
گويند، او منزهّ و ما به ستايش او مفتخـريم، و مـا    عزّوجلّ برتر است از آنچه غاليان مي

سـورة  : تعالي در محكم كتابش فرموده و قدرت او نيستيم چنانچه حقشريك در علم 
  : فرموده 65نمل آية 
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دانـدجز خـدا و آنـان     نميا و زمين است غيب هيعني بگو اي محمد آنانكه در آسمان«

  .»شوند امت مبعوث مييدانند چه وقت براي ق نمي
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دانند چه وقت بـراي قيامـت    نبياء كه در آسمان و زمينند غيب نميايعني ملائكه و 
و  صزنده خواهند شد، من و جميع پدرانم آدم و نوح و ابراهيم و محمد رسول خـدا 

جمعين تـا ايـن   امان گذشته صلوات االله طالب و حسنين و غير ايشان از اما علي بن أبي
باشيم، خدا فرموده هر كس اعـراض كنـد از يـاد مـن      زمان بندگان خداي عزّوجلّ مي

گويد پروردگـارا  . براي او زندگي تنگي است و روز قيامت كور وارد محشرش سازيم
تو چرا مرا كور وارد محشر كردي، من كه بينا بودم، خطاب رسد چنانكه آيات ما براي 

آمد و تو نسيان كردي، امروز بدانگونه فراموش شدي، اي محمد بن علي نادانان شيعه 
و احمقانشان آنانكه دين ايشان از پر پشته كمتر است ما را اذيت كردنـد، و مـن گـواه    

است و شاهد و او براي شهادت كافي مي باشد  »لا إله إلّا هو«گيريم خدائي را كه  مي
را و هـر   گيريم تو ولياء خدا را و شاهدي ميانبياء و اكه و گيريم رسول خدا و ملائ مي

بـرم بسـوي خـدا و او از     كسي را كه از نوشتة من مطّلع گردد كه من بيزارم و پناه مـي 
دانيم يا در ملـك خـدا شـريكيم و يـا مـا را بـه محلـّي         ئمة غيب مياكسيكه بگويد ما 

ا تجاوز دهـد مـا را از آنچـه در    برساند سواي آن محليّ كه خدا براي ما معيبن كرده، ي
اي تو بيان كردم، و شاهد باش كه هر كس ما از او بيزاريم خدا و ملائكه رابتداي نامه ب

مانتي است در گردن تو و هـر  ااين توقيع ما . ولياء خدا از او بيزارندانبياء مرسلين و او 
تا آنكه آشكار كند حدي از دوستان و شيعيان من كتمان نكنند اكس آنرا بشنود، بايد از 

لهـي برگردنـد و از   او براي همه بخواند و آنان را از اين توقيع آگاه سازد تا بدين حقّ 
مـر  اجهل خود دست بردارند و هر كس نوشتة مرا بفهمد و برنگردد بسوي آنچه تو را 

مؤلفّ . و نهي كردم به تحقيق بر اواست لعنت خدا و ملائكه و لعن بندگان صالح خدا
داري از آن توقيع را نقل كرديم تا ايرانيان اثني عشري دست از عقائد باطله و گويد مق

صـنفان لا  «: كه فرمـود  صروايت كرده از رسول خدا 246در ص . غلو خود بردارند
يعني دو صنف از مـردم بـه    .»تنالهما شفاعتی سلطان غشوم و غال فی الدّین مارق منه

  . ر دين كه خارج از دين شده استسلطان ستمگر و غالي د: شفاعت من نرسند
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فرمود مرا بالا نبريـد از   صكه رسول خدا روايت كرده از امام رضا 246و در ص 
و از . آنچه سزاوار است زيرا خداي تعالي مرا بندة خود معرّفي كـرده قبـل از رسـالت   

أدنی ما یخرج الرّجل أن یجلس إبی غـال  «: روايت كرده كه فرمـود  امام صادق
يعني آسانتر چيـزي كـه مـرد را از ايمـان      .»لی حدیثه و یصدّقه علی قولهفیستمع إ
سازد اين است كـه بنشـيند نـزد غـالي و حـديث او را گـوش دهـد و او را         خارج مي

مَّا الْمَسِـيحُ ابْـنُ   {: روايت كرده كه فرمود در آية و از أميرالمؤمنين. تصديق كند
سـورة   }  بْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَـأْكُلاَنِ الطَّعَـامَ  مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَ

معناه انّهما یتغوطان فمن ادّعی للأنبیاء ربوبیّة و ادّعی للأئمّة ربوبیّة أو « )۷۵(المائدة
  . »نبوّة فنحن براء منه  في الدّنیا والآخرة

مانند رسلي كـه قبـل از او    يعني اينكه خدا فرموده مسيح بن مريم نبود جز رسولي
خوردنـد   خوردند، معناي طعام مي گذشتند و مادر او زني راستگو بود كه آندو طعام مي

دعاي انبياء اپس هر كس براي . كردند رفتند و بول و غائط مي اين است كه مستراح مي
او  ربوبيت كند و براي امامان ادعاي ربوبيت و يا نبـوت كنـد در دنيـا و آخـرت مـا از     

  .بيزاريم
 األا کانوا مجوسا ألا کـانو  ةلعن االله الغلا: روايت كرده كه فرمـود  مام رضااو از 
يعنـي   .لا تصادقوهم و ابرؤ منهم برئ االله منهموهم  ولا تصاعدوهم  وتقاعدنصاری لا

خدا لعنت كند غاليان را، چرا مجوسي نشدند چرا نصاري نشـدند، بـا ايشـان منشـينيد     
و ايشان را تصديق نكنيد و از ايشان بيـزاري جوئيـد خـدا از ايشـان      )مجالست نكنيد(

و در همان صفحه روايت كرده كه ابوهاشم جعفري گفت سـؤال كـردم از   . بيزار است
 .»کفّار و المفوّضه مشرکون تـا آخـر   ةالغلا«: از غاليان و مفوضه فرمود امام رضا

خوانهـا و شـيخيه    نده گويد روضـه نويس(يعني فرمود غاليان كافرند و مفوضه مشركند، 
و فرمـود كسـيكه بـا ايشـان     ) عقايد هر دو دسته را دارند پس هم كافر و هم مشـركند 

مجالست و يا مخالطه يا هم غذا شود يا مواصلت يا مزاوجت نمايد يا به ايشـان امـان   
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مين شمارد و يا تصديق گفتارشان نمايد، يا بيك جزء كلمه ايشـان را يـاري   ادهد و يا 
  . دهد از ولايت ما خانواده خارج است

گويد از ولايت مـا خـارج اسـت، ولـي      نويسنده گويد عجب اين است كه امام مي
و اگـر  . گويند خير در ولايت امام داخل است هر كـس غـالي باشـد    غاليان زمان ما مي

كسي بخواهد ماننـد مـا از غلـو ايشـان جلـوگيري كنـد و عقائدشـان را ابطـال سـازد          
  . دانند خودشان كافر و مشركند وهابي است، ديگر نميگويند  مي

گفت كسي از دوستان شـما   روايت كرده كه مردي به امام رضا 247در صفحة 
لهي دارد، چون امام اين سخن را شـنيد،  اهمراه من است و گمان دارد كه علي صفات 

آنچه ت از االله خدا منزهّ اس جاري شد و گفت سبحاناعضاي بدنش لرزيد و عرق از او 
آشـاميد و جمـاع    خورد و نمـي  اين ستمگران و كافران بگويند علواً كبيراً، آيا علي نمي

كرد، و در حضور خدا  رفت و با همة اينها براي خدا عبادت مي كرد و مستراح نمي نمي
كرد، آيا چنين كسي با چنين كارها و صـفاتي صـفات    خاضع و ذليل بود و آه و ناله مي

در  باشيد زيرا مشاركت دارد بـا علـي   له ميانابراين هر يك از شما له دارد؟ پس با
روايت كرده كه اسماعيل بن عبدالعزيز گفت امام صادق به  248و در ص . اين صفات

من فرمود آبي در مستراح براي من بگذار، گويد برخاستم و آبي در مستراح گذاشـتم،  
گويم امام چنين و چنان  م ميچون داخل مستراح شد، من پيش خود خيال كردم و گفت

كند، پس مـدتي نشـد كـه آن جنـاب      رود و تطهير مي است و حال آنكه او مستراح مي
شود مـا را مخلـوق    اي اسماعيل بنا را زياد بالا نبريد كه خراب مي: بيرون آمد و فرمود

  .بشمريد
فواالله رحمنـا  «: كه فرمـود روايت كرده از امام صادق 105و نيز هفتم بحار ص 

 ـ  ةفبرحمته و إن عذّبنا فبذنوبنا واالله مالنا علی االله من حج و إنّـا   ةو لا معنا مـن االله برائ
لمیّتون و مقبورون و موقوفون ومسئولون ویلهم مالهم و لعنهم االله لقد آذوا االله و آذوا 
رسول االله فی قبره و امیرالمؤمنین و فاطمه و الحسن و الحسین و علیّ بن الحسین و 

علی وها أنابین أظهرکم أبیت علی فراشی خائفاً ساهراً وجلا اتقلقل بـین   محمّد بن
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أبرء إلی االله مما قال فی واالله لو ابتلوا بنا و أمرنا هـم بـذلک لکـان    الجبال و البراری 
ي بخدا قسم مـا أئمـه را   نيع ».الواجب أن لا یقبلوه فکیف و هم یرونی خائفا وجلا

كـه مـا را آفريـده و بـراي      لق خـوديم آن خـالقي  هيچ عنواني نيست جز آنكه بندة خا
 هدايت مردم انتخاب كرد، ما قادر بر ضرر و نفع خود نيستيم، اگر خدا بر ما رحم كند

برحمت او است و اگر ما را عذاب كند بواسطة گناهان ما است، بخدا قسم ما بـر   پس
نـداريم و  خدا حجت و حقيّ نداريم و از طرف خدا ورقـة بيـزاري و آزادي از آتـش    

شـويم و بازداشـت و    مـي رويم و براي حشر و نشر زنـده   ميريم و به قبر مي البتّه ما مي
ان ي ـ، ايـن غال مسئول خواهيم شد واي برايشان چه شده ايشانرا خدا ايشان را لعن كنـد 

ميرالمـؤمنين علـي و فاطمـه و    اخدا را اذيت كردند و رسول خدا را در قبر آرزدنـد و  
شـما   ند آگاه باشيد من بـين ه ارا آزرد لحسين و محمد بن عليحسنين و علي بن ا
مـن ولـي   اخوابم در حال ترس و رعب غاليان در  ختخواب خود ميتو مانند شمايم بر

من در فزع، آنان بر فراش خود خوابيده و من ترسناك و بيدارم، و ميان كـوه و بيابـان   
اند از غلو، به خدا قسم  من گفتهمضطرب و هولناكم، بيزارم بسوي خدا از آنچه دربارة 

كرديم كه دربارة ما غلو كنند برايشان واجب بود نپذيرند،  مر ميااگر به فرض محال ما 
  . بينند من خائف و هراسناكم چه برسد به اينكه مي

گفتنـد ابوهـارون    بسند صحيح روايت كرده كه به امـام صـادق   251و در ص 
كند و اگر خالق و رازق را  ديم را احدي درك نميايد خداي ق گمان كرده كه شما گفته

خدايش لعنت كند نيسـت خـالق و   : باشد؟ امام فرمود بخواهي پدرم محمد بن علي مي
اتفاقاً شيخيه و بسياري از فلاسفه همين گمان را (رازقي جز خداي وحده لا شريك له 

درك واحـد بسـيط   هاي متكثّره تناسبي نيست و  اند كه بين واجب واحد و ممكن كرده
و فرمود خـدا مـا را ميميرانـد آنكـه     ) اي براي ممكن الوجود ميسر نيست مگر بواسطه

  . هلاك ندارد خداي خالق مردم است
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فرمود ما بيزاريم از آنكه ما را در  كرده كه امام صادقو باز بسند متّصل روايت 
دانند و بـاز خـود را    أنبياء مي ئمه را بالاتر ازامؤلفّ گويد در زمان ما (نبياء بداند امقام 

  ).ننامند در حاليكه امام فرموده ما بيزاريم از ايشا مسلمان مي
گفتـيم شـيعيان    و باز بسند متّصل روايت كرده از ابوبصير كه بـه امـام صـادق   

گويند امام عـدد بـاران و    گويند؟ عرض كردم مي گويند؟ امام فرمود چه مي سخناني مي
داند، پس امـام دسـت    را و آنچه در دريا و ذرات خاكست ميستارگان و برگ درختان 

، بخـدا قسـم اينهـا را    »سبحان االله، لا واالله«: خود را بالا برد و از روي تعجب فرمـود 
  . داند جز خداي تعالي نمي

گفتنـد مفضـّل    روايت كرده بسـند متّصـل كـه بـه امـام صـادق       253و در ص 
فراهم كنيد فرمـود واالله قـادر نيسـت بـر ارزاق      اي را توانيد رزق بنده گويد شما مي مي

خود ما مگر خداي عزّوجلّ و به تحقيق من محتـاج طعـامي شـدم بـراي عيـالم، پـس       
ام تنگ و فكرم پريشان شد و چون قوت ايشان را فـراهم كـردم جـانم آسـوده و      سينه

  .راحت شد
بـر جهـان    گويند امام ولايـت تكـويني   با بودن چنين رواياتي در كتب شيعه باز مي

دارد در حاليكه قطع نظر از اين روايات، آيات قرآن صريح است در اينكـه فقـط خـدا    
 زما آيات بسياري را نقل كرديم و آيـات ديگـري ني ـ  . قيم و والي بر جهان است و بس

  : سورة كهف 102شود، مانند آيه  هست كه ذكر آنها موجب بزرگي قطر كتاب مي
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آيه كافر خوانده قائل به ولايت تكويني غيـر خـدا را و همچنـين آيـات      نياكه در 

مقـداري   را قبـول داريـم آن   و أئمة هدي صما فضائل و مناقب رسول خدا. ديگر
و البته اخبـاري كـه دلالـت بـر عـدم ولايـت تكـويني        . قرآن و عقل نباشد فكه مخال
اي از آن اخبار اكتفـا كـرديم    و امام دارد بسيار زياد است كه ما به ذكر نمونه صپيغمبر

  .زيرا با وجود آيات روشن قرآن احتياجي به نقل همة آنها نيست
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  ادتستتقرّب رسول و امام كسبي و به اطاعت و عب
و االله عبداً صالحاً  کان علیُّ«: روايت كرده از امام سجاد كه فرمـود  150بحار ص  مهفت

 ـ همن االله ألّا بطاعت ةأخو رسول االله مانال الکرام  ةالله و لرسوله و مانال رسول االله الکرام
 صمرد صالحي بود، برادر رسول خـدا  يعني به خدا قسم علي .»من االله إلّا بطاعته

بـه مقـامي    صمگر به اطاعت خدا و رسول ، و رسـول خـدا  خدا به مقامي د نرسيد نز
  .نرسيد مگر به اطاعت خدا

إنّما بلغ ما  إنّ علیّاً«: كـه فرمـود   و كتاب كافي روايت كرده از امام صادق
 يعني بـه تحقـق همانـا علـي     »بلغ به عند رسول الله بصدق الحدیث و أداء الأمانه

  .بواسطة راستي گفتار و أداء أمانت صل خدارسيد به آنچه رسيد نزد رسو
بـادت و  ع كسـبي بـه   صأما در قرآن آيات بسياريست در اينكه تقرّب رسول خـدا 

 }قُلْ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِـيمٍ  {: از آن جمله. ترك معصيت است
  .كردند يمي و اطاعت خدا افتخار گبنده بنبياء ا ،)۱۵(سورة الأنعام

  السلام مناصب خود را معين كرده امام عليه
ميـر  ااو را  صميرالمؤمنين گفتند براي آنكه رسـول خـدا  احضرت اميرالمؤمنين را چرا 

مير بر مـردم اسـت نـه بـر آسـمان و      اكرد بر مؤمنين و مسلمين زمان خودش، پس او 
ت شـيعيان او  زمين، و خود آن حضرت مقام و منصب خود را معين كرده و لازم نيس ـ

البلاغـه   نهـج  104چيزي از خود ببافند و غلو كنند و بر آن بيفزايند چنانكـه در خطبـة   
: یرید أن یلصق ما لا یلتصق و یقرب ما لا یتقارب تا آنانکه فرمـوده «: فرموده

ما حمّل من أمر ربّه الابلاغ فی الموعظه و الإجتهاد فی النّصیحه  لاإنه لیس علی الإمام إ
يعنـي   .»ء للسّنّه و إقامه الحدود علی مستقبها و اصدارالسّهمان علی أهلـها و الاحیا

و آنچه ) مامايعني به دين يا به (چسبد بچسباند  خواهد آنچه نمي كسي كه نادانست مي
نزديك نيست نزديك كند تا آنجا كه فرموده به تحقيق بـر امـام نيسـت و بـر عهـده و      

مر كرده و بر عهدة او گذاشـته و  ادگارش به او پروروظيفة او نيست مگر قيام به آنچه 
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ابلاغ موعظه و كوشش نمودن در پنـد و نصـيحت و احيـاي سـنتّ     : آن پنج چيز است
  .المال را به اهلش رسانيدن تبر مستحقّين آن و سهم بيو اجراي حدود  صرسول خدا

ه به هر حال بر مسلمين لازم است سخن امام را خود گوش دهند و آنچه او نفرمود
از قبيل قطب جهان و مدير عـالم امكـان و شـريك قـرآن و مجـراي فـيض، بـه امـام         

  .نچسبانند
 . و لا تغلوا و تفرقّوا و لا تقولوا ما لا نقـول إتقّوا االله«: فرموده امام صادق و

 دفرمايد از خدا بترسيد و غلو نكني ـ ذكر شده كه مي 246اين حديث در هفتم بحار ص  »
ايم نگوئيد كه در قيامت با شما مخاصـمه خـواهيم    و آنچه ما نگفته و ايجاد تفرق ننمائيد

  . كرد
فلا تثنوا علیّ بجمیل ثناء لإخراج «: فرموده 207البلاغه خطبة  مير در نهجاو حضرت 

نفسی إلی االله و إلیکم من البقیّه فی حقوق لم افرغ من أدائها و فـرائض لا بـدّ مـن    
خطئ و لا آمن من فعلـی إلّـا أن   أی نفسی بفوق أن إمضائها، تا آنکه فرمود فإنّی لست ف

هو أملک منّی فانّما أنا و أنتم عبید مملوکون لرّب لا ربّ غیره یکفی االله من نفسی ما 
أنفسنا و أخرجنا ممّا کنّا فیه إلی ما صلحنا علیه فأبد لنا بعـد   یملک منّا ما لا نملک من

ثنا و سـتايش و مـداحي مكنيـد     اريعني م .»الضّلاله بالهدی و أعطانا البصیره بعد العمی
از من حقوقي مانده كـه  ام و با شما خوشرفتارم،  براي آنكه خود را مطيع خدا قرار داده

ام و واجباتي مانده كه ناچارم به اجراي آنها سـپس فرمـود مـن     از أداي آنها فارغ نشده
نيستم مگر آنكه  يمن از خطادانم و در كار خود ا خود را از خطا مصون و محفوظ نمي

خدا كه از من مالكتر است به من مرا كفايت نمايـد و حفـظ كنـد، همانـا مـن و شـما       
بندگان و مملوك پروردگاري هستيم كه جز او پروردگاري نيست مالك اسـت نسـبت   
به ما آنچه را كه ما را از جهل و ناداني كـه در آن بـوديم درآورد و بـه سـوي علـم و      

مراهي ما به هدايت تبديل نمود و بينائي بعد از كـوري بمـا   معرفت ما را سوق داد و گ
  .بخشيد
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طبق اين سـند راضـي نيسـت كسـي از او مـداحي كنـد در        نگارنده گويد امام
ر بخ ما يك عده مداح بيااطاعت خدا، چه برسد به اينكه او را مداحي ضد قرآن كنند، 

و كارهاي خـدا را بـه او نسـبت    كنند  از دين و قرآن امام را به اوصاف خدائي مدح مي
گويد در اعمال و افعـال بشـري مـن مصـون از      امام مي. اند داده و خدا را بيكار دانسته

  .خطا نيستم مگر آنكه خدا مرا حفظ كند
افتخـار امـام بـه    بهر حال تملقّ و چاپلوسي و مداحي يك از اوصاف زشت اسـت  

: كننـد  عرض مي مؤمنينحضرت أميرال. اطاعت خدا است نه مزخرفات مردم عوام
يعنـي خـدايا    .»إلهی کفی بی عزّا أن أکون لک عبداً و کفی بی فخراً أن تکون لی ربّا«

  .عزّت من همين بس كه بندة تو باشم و فخر من همين بس كه توئي پروردگارم
بافنـد، و اگـر كسـي     به بهانة ولايت هر چه دلخواهشان شد به هم مـي اين مداحان 

داننـد در حاليكـه    فيض و مدير عالم امكان مـي  يرا مجرا مكنند، اما نهي كند تكفير مي
  .هيچ پيغمبري و حتيّ خود امام چنين ادعائي نكرده است

 گويم من آنچه شرط بلاغ است با تو مي
  

 تو خواهم از سخنم پند گير خواه مال  
  

  غربت عقائد حقّ در زمان ما 
فروع دين را كم و يـا زيـاد كنـد ممكـن     متأسفانه در زمان ما اگر كسي يكي از مسائل 

لهي قرآني هر كس كـم و زيـاد كنـد    ااست بعضي از مردم او را بكوبند، ولي در عقايد 
  .كسي به او كاري ندارد

ه تدريس عقائد قرآني جزء برنامه نيست، كتب فلاسـفه و عرفـا و   هاي علمي در حوزه
قـرآن خبـري نيسـت و امتحـان از     نبياء و اشود، ولي از عقائد  افكار اصوليين تدريس مي

بافي عرفان و فلسـفه آمـده،    آنها از مقدمات اجتهاد عملاً حذف گرديده و جاي آن، خيال
دهـد، چنانكـه حضـرت     ها آيـات قـرآن فتـوي مـي     و گاهي فلان مرجع ديني بر ضد ده

علمائهم شرار خلق  ةفیه سن ةوالبدع ةبدع فیه ةسیأتی زمان السّنّ«: فرمـود  ريكعس
ت يعني زماني بيايد كه سـنّ  .» علی وجه الأرض لأنهم یمیلون إلی الفلسفه و التّصوّفاالله
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در ميان ايشان بدعت و بدعت در نظرشان سنتّ است، علمـاي ايشـان    صو روش رسول
  .بدترين خلق خدايند در روي زمين، زيرا متمايلند به فلسفه و تصوف

بلاغـه در وصـف فقهـاء و    ال نهـج  147و  17در خطبه  و حضرت اميرالمؤمنين
 »لیس فیهم سلعه أبور من الکتاب إذا تلی حـقّ تلاوتـه  «: مراجع ديني آنزمان فرمـوده 

تر و كسادتر از قران نيست، و مـا انتظـار داريـم از     ارزش يعني در ميان ايشان متاعي بي
را با دقتّ بررسي كنند و تطبيق آن را با علمـاي مخـالف    147و  17خوانندگان، خطبة 

اي كه اتمام حجت گردد و طالبين را بـه   وظيفة ما آن بود كه به اندازه. قطعي شمرندما 
  سعادت راهنمائي كند در اين كتاب مرقوم داريم ديگر هدايت مردم با ما نيست

  
  والحمد الله ربّ العالمین
  سیّد ابوالفضل علّامة برقعی
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  بسمه تعالي

  در تأسف بر دين و كتاب مبين و شكايت برّب العالمين
ــزار  ــاغ و گلــ ــان بــ  ألا اي طوطيــ

  

 كــه از هجــران گــل شــد حالتــان زار   
  

ــار  ــر و ت  شــما را گــر گلــي شــد پرپ
  

 ا گل رفت و هم گـل كـار و گلـزار   مر  
  

 گـر كـرد   شما را هجر گل گـر نوحـه  
  

 مــرا گلــزار ديــن خــونين جگــر كــرد  
  

ــي   ــل ب ــر گ ــما را گ ــرده  ش ــاب ك  ت
  

ــي    ــن ب ــزار دي ــرا گل ــرده م ــواب ك  خ
  

ــتان    ــاد بس ــد ايج ــي كن ــر شخص  اگ
  

ــتان     ــك گلس ــت آرد ي ــرنج و زحم  ب
  

 بخـــــون دل نمايـــــد آبيـــــاري  
  

 در آن جــــاري نمايــــد جويبــــاري  
  

 ر نــوعي نهــالي صــد بكــارد   ز هــ
  

 كــه بهـــر مــؤمنين صـــد ميـــوه آرد    
  

ــيار     ــج بس ــا رن ــا ب ــن كاره ــس اي  پ
  

 بـــراي دفـــع آفـــت كـــرده او كـــار   
  

ــازدي در  ــع دزدان ســ ــراي دفــ  بــ
  

ــر      ــاه منظ ــي م ــوار و برج ــپس دي  س
  

 اگـــر رحلـــت نمايـــد باغبـــانش   
  

 ز دنيــــا رفتــــه باشــــد پاســــبانش  
  

 هجـــوم آرنـــد مشـــتي مفتخـــواران
  

ــردن ز    ــره بـ ــراي بهـ ــتانبـ  ان گلسـ
  

ــا افكنـــد دور  ــكند يـ  يكـــي در بشـ
  

ــد زور    ــكافد بصـ ــوار بشـ  يكـــي ديـ
  

 هـــايش يكـــي بـــا اره بـــرد شـــاخه
  

ــوه      ــرده مي ــده ب ــي در مع ــايش يك  ه
  

ــانش   ــال باغبـ ــت حـ ــدايا چيسـ خـ
  

ــتانش     ــران بوس ــته وي ــد گش ــو بين  چ
  

ــرآن   ــاغ ق ــن ب ــن زي ــود مقصــود م  ب
  

 كـــه شـــيادان هجـــوم آورده بـــر آن  
  

 غبـــان بـــود االله كـــانرا با  رســـول
  

ــود      ــان ب ــا امتح ــت و دني ــا رف  ز دني
  

 چه خوش باشد كه بعد از روزگـاري 
  

كـــاري  بيايـــد مصـــلحي اصـــلاح    
  

ــنم   ــر دي ــده از فك ــون ش ــن خ  دل م
  

ــنم      ــرده بي ــي پژم ــزارش بس ــو گل  چ
  

ــردگي را   ــا افسـ ــس نمـ ــدايا بـ  خـ
  

ــي را    ــلح پژمردگـــ ــاور مصـــ  بيـــ
  

ــة ديـــن زار و خســـته  دلـــم از غصـ
  

ــنم رشــته    گسســته اش از هــم چــو بي
  

 ـ  ــرا ايــن غصـ  و غــم زار كــرده  هم
  

ــي   ــه ب ــرده  ك ــراز ك ــن اب ــام دي ــن ن  دي
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ــود محــزون و غمگــين  هميشــه دل ب
  

ــن     ــده دي ــامش ش ــا ن ــنم كفره ــه بي  ك
  

ــالي بــه ايــن شــرع هجــوم آورده جه 
  

 صل ديـن جنگـد يكـي فـرع    ايكي با   
  

ــاز   دلــم ســوزد كــه بــاغ ديــن بــود ب
  

ــرباز     ــه س ــواري ن ــه دي ــه در دارد ن  ن
  

ــ ــي ب ــگ يك ــده جن ــان آم  ا لاف عرف
  

 ببــاغ ديــن زنــد صــد آتــش و ســنگ  
  

ــدار    ــي دكان ــد يعن ــد مجته ــي ش  يك
  

 يكـــي شـــد مرجـــع دنـــي ميانـــدار  
  

 يكي شـد مرجـع و گيـرد وجوهـات    
  

 وجوهـــاتي كـــه باشـــد از خرافـــات  
  

 يكــي بــا فلســفه ديــن كــرده مهجــور
  

ــس دور    ــرده ب ــق را او ك ــرآن خل  ز ق
  

 يكـــي شـــيخي شـــده آورده آفـــات
  

ــوف   ــي صـ ــاتيكـ ــاورده خرافـ  ي بيـ
  

ــد شــعر باطــل  ــداح  و خوان  يكــي م
  

ــل     ــر قائـ ــود از كفـ ــان بـ ــد كـ  ندانـ
  

 وصــياء گفــتاغلوهــا كــرد و مــدح 
  

ــت    ــدا گفـ ــرآن خـ ــد قـ ــد ضـ  ندانـ
  

ــد   ــن ببردن ــل دي ــد و اص ــو كردن  غل
  

 بـــراي بنـــده فعـــل حـــقّ شـــمردند  
  

ــن    ــاين دي ــابع ب ــدي ت ــه ب ــامي ك  ام
  

 صــل آئــين اشــده اكنــون خــدا و     
  

هـــل بـــدعت اان خـــورتبدســـت مف
  

ــته     ــت گش ــن ديانــت   اامام صــل اي
  

 اگـــر دانـــا غلـــو را فـــاش كـــردي
  

ــردي    ــا پرخــاش ك ــالم نم  دو صــد ع
  

 خـوان از بهـر غوغـا    يكي شد روضـه 
  

ــلالا     ــنيف و بـ ــه تصـ ــرد دم بـ  بگيـ
  

ــره  ــم او به ــت  غ ــن اس ــرداري زدي  ب
  

 مرا غم بهر ديـن عمـده همـين اسـت      
  

 لهــــي مصــــلحي دينــــي بيايــــد ا
  

ــات     ــع آفــ ــد دفــ ــدبيايــ  ش نمايــ
  

ــان  ــلاق ايمـ ــا اخـ ــين مـ ــد بـ  نباشـ
  

 يــار اســت قــرآن بحــقّ حــقّ كــه بــي  
  

ــار    ــاده از كـ ــام آن افتـ ــه احكـ همـ
  

ــدار    ــي دارد خريـ ــروك نـ ــده متـ  شـ
  

ه    هـا دريـاي خونسـت    دلم زيـن غصـ
  

ــت     ــرنگون اس ــت س ــلام ديان ــه اع  ك
  

 زمـــام مســـلمين بـــا مـــردم دون   
  

ــبيخون      ــن ش ــر دي ــن زده ب ــام دي  ام
  

ــر دم   ــه ه ــيز درد و غص ــم آه م  كش
  

ــاه     ــاه و بيگ ــويم گ ــه گ ــا ك ــم دل ب  غ
  

 چســان بــر ديــن حــقّ جــانم نســوزد
  

 كــه بيــنم جــاي آن باطــل فــروزد      
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ــفندان   ــون گوس ــه چ ــلمانان هم  مس
  

 شـــده از بهرشـــان گرگـــان نگهبـــان  
  

خـــدايا بـــاغ ديـــن آفـــت رســـيده 
  

ــيده     ــج كش ــت و رن ــد زحم ــدر ش  ه
  

ــو بــس زحمــت كشــيدند   ســفيران ت
  

 بديدنــدبــراي ديــن چــه محنتهــا      
  

ــا محنــت بپاشــد   همــين دينــي كــه ب
  

ــد      ــون چهاشـ ــبان اكنـ ــدونِ پاسـ  بـ
  

 همــين بــاغي كــه بــا خــون شــهيدان
  

ــران      ــده وي ــون گردي ــرمّ كن ــد خ  بش
  

 همين دين اسـت بـودي بهتـر از بـاغ    
  

 همـــي تخريـــب آن دلهـــا كنـــد داغ  
  

ــر    ــرش پيمب ــه از به ــي ك ــين دين هم
  

مصــــيبتها بديــــد از قــــوم كــــافر   
  

 ي در شـعب مانـد  براي دين سـه سـال  
  

 خــود و اطفــال وي انــدر تعــب مانــد  
  

بـــراي ديـــن پيمبـــر دربـــدر شـــد  
  

ــد      ــفر ش ــگ و س ــر در جن ــام عم  تم
  

 تمــــام عمــــر بــــودي در تكــــاپو
  

ــد او       ــرمّ كن ــاغ را خ ــن ب ــا اي ــه ت  ك
  

ــدوان   ــير ع ــا شمش ــت ب ــل گش  مقاب
  

كه تا ايـن ديـن رسـد روزي بسـامان       
  

ــا را   ــر او ســنگ جف ــين ب ــد از ك زدن
  

آنــــرخ ايمــــان نمــــارا شكســــتند   
  

شـــدي مقتـــول بـــس از يـــاورانش 
  

 حــد رنگــين شــد از خــون كســانش ا  
  

ـــت گفــــت پيغمبــــر مكــــرّر اب  مـ
  

 كبــراكــه قــرآن بهرتــان ثقلــي اســت   
  

ــل   ــي از ثق ــاد  ابل ــود ي ــي ش ــر ن  كب
  

ــداد     ــت داد و بيـ ــالِ ملـّ ــده پامـ  شـ
  

 بـــدانايزيـــدي كـــرد گـــر پامـــال 
  

ــرآن      ــن و ق ــلاً دي ــت فع ــد كوبس  لگ
  

 ــ ــن ش ــام دي ــن بن ــن دي ــال اي  ده پام
  

ــين    ــال آئــ ــده پامــ ــدعتها شــ  ز بــ
  

ــار   ــي ي ــده ب ــن گردي ــاغ دي ــدايا ب  خ
  

ــار    ــر ان صــبح و شــب ت ــه ب ــنم نال  ك
  

 دو ســي ســال اســت گــويم كردگــارا
  

ــا را        ــر م ــود عم ــان خ ــان ميرس بپاي
  

 خـــدايا برقعـــي از غـــم رهـــا كـــن
  

ــا كــن     ــر او عط ــد فضــل خــود ب  مزي
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جواب آن را ذيل سؤال  سؤالاتي شده كهه در اينجا از نويسند
  ام  نوشته

  ةالمطهّر ةالشّریع مسؤال مؤمنین از این خاد
ذهان به سـؤالات ذيـل   اتقاضا داريم براي روشن شدن .......................... محضر مبارك 
  : جواب دهيد

  را قبول داريد يا خير؟ ئمهاحضرت عالي فضائل و مناقب  -س
را كه در قرآن واخبار صحيحه باشد قبول دارم  بلي تمام فضائل و مناقب ايشان -ج

  .باشم و خودم مروج آن مي
ايد صحت  گويند شما به مقام ولايت توهين و يا انكار كرده بعضي از افراد مي -س

  دارد يا خير؟ 
ام،  افتراء و تهمت است من مقام ولايت را از خرافات و موهومات نجـات داده  -ج

كنند تا مردم بـه گفتـار    و يا حفظ دكّانشان، مرا متّهم ميمتأسفانه اين اشخاص از حسد 
  .نكنند همن توج
آيا شما حاضريد مجلس بحثي از علماء تشكيل شود مجهز به ضبط صـوت و   -س

  م شود حقّ با كيست؟وخبرنگار تا معل
حاضرم مجلسي باشد با حسن تفاهم و اشكالات خود را بگويند، اگـر جـواب    -ج

شـوم بـا سـخن حـقّ عنـادي       و اگردليلي نداشتم خود تسليم مي كافي دادم اعلام كنند
  .نداريم
  آيا شماخبر أنيّ تارك فيكم الثّقلين را قبول داريد؟ -س
ام كـه در اينجـا ذكـر     بلي قبول دارم و در اطراف آن خبر تحقيقاتي قبلاً نوشـته  -ج
ب و نامـه و س ـ  و سبب نوشتن اين مطالب تحقيقي اين شد كه دو كتاب فحش: كنم مي

لعن و تكفير عليه من نوشتند و من ناچار شدم جوابي بـراي دفـاع از خـودم بنويسـم     
اگر چه قبلاً بعلتّ اينكه مانع از چـاپ و نشـر آن بودنـد ناچـار يكـي از دوسـتان بـا        (
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ام در  ولي براي تكميل اين بحـث آنچـه نوشـته   ) تغييراتي آنرا با نام خود بچاپ رساند
  : »هو هذاو «قلين است ثاپ شده به نام حديث الكنم و آنچه چ اينجا ذكر مي

  حديث ثقلين
ما چون كتاب درسي از ولايت را نوشتيم و منتشر شد، دكّانداراني كه دكّانهائي بـه نـام   

را بنام ولايت سركيسـه   مولايت محمد و آل محمد عليهم السلام باز كرده بودند و مرد
بنام ولايت بدين بسـته بودنـد و حتـّي     كردند و هزاران خرافات ضد اسلام و قرآن مي

معتقد بودند با داشتن ولايت نه عذاب و نه حسابي و نه كتابي است بلكه براي خـاطر  
توانند روز قيامت خدا را وادار بگذشت نمـوده كـه از قـوانين كيفـري      ولايت، آنان مي

ديگر خبر نداشتند خـدا محاسـب دقيـق اسـت و مـو را از ماسـت        .خود صرفنظر كند
و لذا براي آنكه مردم آن كتاب را نخواننـد و يـا اگـر خواندنـد بـاور نكننـد،       . كشد يم

آمدند صدها تهمت به ما زدند و ما را منكر ولايت خوانده بلكـه مـا را اهـل عـداوت     
ر او از هـيچ تهمتـي كـه بتواننـد فروگـذ      دها كتاب رد بر ما نوشـتن  معرفي كردند و ده

 از خرافات و موهومات بود كه ما حـديث الثّقلـين را   نكردند، از جمله دو كتاب مملو
كه خود قبول دارند قاضي قرار داديم براي بطلان مطالب آن دو كتـاب و اكنـون مـتن    

  : نگارم كتاب حديث الثّقلين را براي شما مي
  

  بسمه تعالي
شبي در منزل يكي از دوستان عالي مقدار، با جمعـي از دانشـمندان و ابـرار، سـخن از     

گفتار، وارد شد با دو كتـاب نامـدار، از    اي روزگار بود، ناگاه يكي از ياران خوشه تازه
دو شيخ بزرگوار، كه پر بـود از دروغهـاي شـاخدار، و تهمتهـاي سرشـار، و احاديـث       

هاي ضد قرآني به أئمة اطهار، و تمامش ضد كتاب پروردگـار، گفـتم    ناهنجار، و نسبت
اي بيـار،   ا بخوان براي تذكار، و به عنوان يادبود نمونهاي يار نيكوكردار مقدار از آنها ر

ا خنده براي هذيانات و ماچون قدري قرائت كرد، بعضي خنديدند و بعضي رنجيدند، 
ات آن  ماخرافات آن، و  فهاي     . ا رنجش بـراي جعليـ پـس از گفتگوهـاي بسـيار و تأسـ
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اعتبـار   اينگونه كتب بيگفتند چگونه علماي ابرار جلوگيري از چاپ و انتشار شمار،  بي
اند، بر ساير مسـلمين و دانشـمندان موحـدين، جـواب ايـن منـافقين و رد ايـن         نكرده

ملحدين و طرفداري از قرآن مبين يكي از واجبات ديـن محسـوب و رسـوا كردنشـان     
پس از سخن بسيار بنا شد اين ذرة . باشد هاي ايشان مطلوب مي مرغوب و جواب بافته

دانـم در مقابـل خطاهـاي آنهـا      تاب را بخوانم و آنچه را صـواب مـي  مقدار هر دو ك بي
از خواننده خردمند انتظار دارم بدون تعصب و بغض و حب مطالـب مـا را بـا    . بنگارم

خرد خود بسنجد و نخوانده نسبت ناروا نبندد، و اگر لغزشي ديد حمل بر صحت كند 
ب كافي دهد، خدا گـواه اسـت كـه    و يا نويسنده را خبر سازد تا جبران نمايد و يا جوا

ت اسـت      مقصود ما از نوشتن اين مختصر تبرئة اسلام است از خرافـات و اتمـام حجـ
  .»القیامه انّا کنّا عن هذا غافلین ملئلّا یقولوا یو« براي اهل موهومات

  
  الرحّمن الرّحيم االله بسم

 ـلحمدالله ربّ العالمین و صلّی االله علی رسوله محمّد و آله و اصحاا االله ة به أجمعین و لعن
  .أعدائهم الّذین یفرّقون بینهم و بین القرآن یعل

در هر دوره اگر كسي خواست مردم را بيدار و يا ملّتي را از خرافات نجـات دهـد،   
و آنانكه سالهاي سال مبتلا به عقائـد خرافـي    همورد حملات طرفدار خرافات واقع شد

بلند كرده و گاهي بهو و جنجال و گاهي بـه  كردند سر و صدا  بوده و از آن استفاده مي
پوشانند، البتّه طرفداران خرافات كـه ملّتـي    تكفير و تحريك عوام پرداخته و حق را مي

ترسند و به مـردم   اند از بيداري و هشياري ملتّ مي ها سوار بوده ه و مدتدرا قبضه كر
  .زنند ها و افتراها مي حقگو تهمت

كنند تا بخـائنين مـدد    ها را تحريك كرده و مي كه ملتّمختصر آنكه دنيا چنين بوده 
بنابراين مـا كـه خواسـتيم مـردم را از شـرك و خرافـات       . دهند و خادمين را لگد زنند

نجات داده و خدا را همه كاره جهان معرفي كنيم و توحيد خالص را به مردم بياموزيم 
و فحاشـي اهـل    و كتاب به نام درسـي از ولايـت نوشـتيم مـورد حمـلات واتّهامـات      
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مـا  . خرافات و تعصب و طرفداران اباطيل چه گويندگان و چه نويسندگان قرار گرفتيم
ها و گفتار مخالفين خود را با ذكـر جـواب بـه نظـر خواننـدگان       در اين مختصر نوشته

كنـيم هـر كـدام     گذاريم و حديث الثّقلين را با عقائد خود و مخالفينمان تطبيـق مـي   مي
انتظـار آن اسـت كـه قبـل از     . باطل استو هر كدام مخالف آن شد  مطابق آن شد حقّ

هـا   گـوئيم و طـرف مـا كـه ده     قضاوت نكنند، و توجه كنند ما چه ميه بررسي عجله ب
عجب اين است كه در رد ما صوفي و شيخي و . گويند اند چه مي كتاب بر رد ما نوشته

  .اند هر كدام كتبي نوشتهالاسلام همه شركت كرده و  خوان و مداح و حجت روضه

  بايد تعجب كرد
انـد،   اند با كتاب آسماني خود بازي و يا مخالفت كرده هر ملتيّ كه كتاب آسماني داشته

. انـد  ما هيچ كدام مانند ملتّ اسلام با كتاب آسماني خود ، ضديت و مخالفـت نكـرده  ا
هر حـديث مخـالف   مدعيان اسلام قبول دارند كه كتاب آسماني ايشان قرآن است ولي 

بخواهي كرده  يه را با تأويل دلآن اگر با حديثي مخالف درآمد آن آپذيرند، و قر آنرا مي
پذيردند و دشمنان اسلام چون خواستند اسلام را واژگون كننـد مطـالبي ضـد     و يا نمي
جعل نمودند سپس ديدند كسيكه بـا قـرآن آشـنا    ن به عنوان خبر و حديث آمعارف قر

ز و فـارق بـين حـقّ و باطـل         ت را نميباشد آن جعلي پذيرند يعني آنكـه قـرآن را مميـ
دا كـرده و گفتنـد قـرآن    دهد آمدند قرآن را از مردم ج ـ آنرا تميز مي داند اخبار ضد  مي

  .قابل فهم نيست
گويند مـا كتـاب آسـماني خـود را      ها حتيّ يهود و نصاري مي در حاليكه همة ملتّ

 ـ   قابل فهم نميفهميم، ولي اينان قرآن را  مي ي دانند و گفتند دلالت قرآن بـر مطالـب ظنّ
پس گفتند اگر كسي خواست بـه قـرآن   . فهمد است يعني حجيت ندارد و فقط امام مي

آنوقـت هـر   . استدلال كند گوش ندهيد و به اخبار رجوع كنيد كه قطعي الدلاله اسـت 
بنام پيغمبر و يا نام  ها وارد ساختند و حديث مجعولي را بخورد مردم دادند و در كتاب

امام آنرا نشر دادند و تا پيروان امام و رسول آنها را بجان و دل پذيرفتند و بكليّ گمراه 
  . شوند
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و  چندي گذشت جاعلين آن اخبار مردند ولي مجعولات ايشان بنام امام صادق
وصـاً  را پذيرفتند، خص همه باور يا امام ديگر ميان كتب ماند و طبقة مردم ديندار خوش

شد به ترويج و  اگر آن احاديث براي گروهي بهره و نان داشت و باعث آبادي دكّان مي
و در اثر نشر آن اخبار و پيروي آنها مذاهبي ايجاد شـد كـه اهـل هـر     . انتشار كوشيدند

مذهب به يك عده از همان اخبار استدلال كردند و در اثر آن، تفرقه و نفاق و شقاق و 
  .سلمين وارد گرديدنكبت و ذلتّ ميان م

 ـ   ه از باب نمونه مثلاً مجلسي در هفتم بحار يك باب احاديث به نـام معـرفتهم بالنّوراني
نويسد صاحب آن كتب مجهول اسـت احـاديثي    آورده و از كتب خطيّ كه خود آن مي

لا نحكـم  «گويـد   جمع نموده كه تمامش ضد قرآن و عقل اسـت و بعـد خـود او مـي    
ما چون بحار چاپ و منتشر و بدسـت  ا. كنيم ت اينها حكم نمييعني ما بصح »بصحتها

در آن . سواد رسيد در نشر آن كوشيدند براي بهره و حفظ دكّان خودشان گويندگان بي
اند حال اگر كسي بگويـد خـدا در قـرآن     اخبار آمده كه امام و رسول از نور خلق شده

به رسول خود خطاب  و ، )2(انسان  سورة} ةٍ أَمْشَاجٍإِنَّا خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ مِنْ نُطْفَ{: فرموده
  كرده و فرموده

كه هر بشري از نطفـه خلـق    ،)77(سورة يــس } أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ{: 
ولّاً خدا يـك نفـر   اگويند  شده و ممكن نيست انساني از نور خلق شود؟ در جواب مي

ثانياً قرآن ظنيّ الدلالـه اسـت و ايـن اخبـار كثيـره      ! اند؟ نفهميده.... است بقدر يك نفر 
حـال  . ن خبر واحد است، ولي اخبار نورانيت متواتر اسـت آثالثاً قر. قطعي الدلاله است

باشـد زيـرا    چه بايد كرد بايد هزاران دليل آورد كه قرآن قابل فهم و قطعي الدلالـه مـي  
سـورة  }لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَـلْ مِـن مُّـدَّكِرٍ    وَ{: گويد فرمـوده  خدا دروغ نمي

يعني قرآن را آسان و ساده قرار داديم، و آنرا قـول فصـل و ميـزان و فرقـان      )17(القمر
يعنـي قـرآن بـراي مـردم      هُدًى لِّلنَّاسِو يا  بَيَانٌ لِّلنَّاسِناميده و همچنين فرموده 

ظه و بيان است براي همة مردم نه فقـط بـراي امـام، زيـرا     موجب هدايت و پند و موع
  .نفرموده هدي للإمام
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قابل فهم نيست و قـرآن مشـكل اسـت از    بهر حال مدعيان اسلام ببهانة اينكه قرآن 
كننـد، بـا اينكـه     قرآن اعراض كرده و با احادث ضد آن چسبيده اند، و آنرا ترويج مـي 

. ستصعب يعني احاديث ما سخت و مشكل استاند أحاديثنا صعب م خود أئمه فرموده
اند اخبار  قول خدا را كه فرموده قران آسان است قبول ندارند و قول ائمه را كه فرموده

و ببهانة اينكه ما احاديـث داريـم بايـد مطالـب     . سخت و مشكل است باز قبول ندارند
حتيّ أئمه را نيز  واند،  ديني را از حديث گرفت مردم را بكليّ از حقائق قرآن دور كرده

دانند گويـا امـام را تـابع قـرآن      از قرآن جدا كرده و گفتارهاي ضد قرآني را از امام مي
اند، اگر بـاورد نداريـد در ايـن     دانند و براي امام دكّاني جدا در مقابل قرآن ساخته نمي

حقه يام كتب زيادي و از آن جمله دو كتاب از شيخين كبيرين يكي بنام اثبات ولايت ا
از جناب مستطاب حاج شيخ علي نمازي، و كتاب ديگر به نام حمايت از حـريم شـيع   
از جناب آقاي محلوجي به چاپ رسيده، اين دو كتاب را مطالعه فرمائيد و ببينيد تمـام  
همت و سعي اين دو نويسنده اين بوده كه امام خود را بالا برند و ضد قرآن و مكذّب 

ولـي   دكتاب شايد بنظر عوام طرفدار خرافات مورد پسند باش اين دو. آن معرّفي نمايند
اند  گو اينكه نويسندگان آنها غرضي نداشته. و مهجور گرديدن آن... به قرآن اگر كسي 
أما روشن و پيدا است كه اين دو نفر . اند سوزي و يا تعصب جاهلانه نوشته و براي دل

   .ودشانخبرند مانند اكثر همقطاران خ بكليّ از قرآن بي
مازي را بر مزنم و يا آقاي نم، كتـاب محلـوجي   ما براي خيرخواهي مطالب كتاب ن

ثقلـين كـه خودشـان قبـول دارنـد       را بنام مح و يا آقاي مح نقـل كـرده و يـا حـديث    
و در ضمن سؤالاتي از ايشان نمـوده  . دهيم سنجيم و قرآن و عقل را قاضي قرار مي مي

ايم و جواب ندارنـد   دهند و يا اگر ديدند ما حقّ گفتهاحترام يا جواب ما را بوبا كمال 
  .جهت بما توهين نكنند بروند توبه كرده و بطلان كتابهاي خود را اعلام نمايند و بي
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  متن حديث ثقلين از دو كتاب 

  كنيم  ما متن حديث ثقلين را از دو كتاب نقل مي
کتاب االله إنی مخلف فیکم الثّقلین  صقال رسول االله« 20بحـار ص   2ج  - 1

ی یردا و عترتی اهل بیتی لن تضلّوا ما تمسّکتم بهما و انّهما لن یفترقا حتّ
گذارم در ميـان شـما دو    من مي: فرمود صيعني رسول خدا .»علیّ الحوض

چيز سنگين را، كتاب خدا و عترتم را ماداميكه به اين دو چيز چنـگ زنيـد   
جدا نخواهـد شـد تـا لـب     شويد، و محقّقاً اين دو را از يكديگر  گمراه نمي

  .حوض كوثر بر من وارد شوند
أمرنی جبرئیل عن االله عز ..... معاشرالنّاس : صقال« 76بحـار ص   17ج  - 2

وجل ربی و ربکم ان اعلّمکم انّ القرآن هو الثّقل الأکبر و انّ وصیّی هذا و 
لثقل  صغرابنای و من خلفهم من أصلابهم هم الثّقل الأصغر یشهد الثّقل الأ

 کلّ واحد منهما ملازم لصاحبه غیر مفارق له حتّی یردا علـی االله  الأکبر
 !فرمود اي گروه مردم صيعني رسول خدا .»فیحکم بینهما و بین العباد

جبرئيل از طرف خداي عزّوجلّ كه پروردگار من و شما است، امر كرده كه 
از به شما تعليم دهم كه قرآن ثقل بزرگتر واين وصي و فرزندانم و كسانيكه 

دهـد بـه صـدق     اصلاب ايشانند همانا ثقل كوچكترند، ثقل اكبر گواهي مـي 
دهد براي صدق ثقل اكبر، هر يك از ايـن   ثقل اصغر و ثقل اصغر گواهي مي

شوند تا بر خـدا وارد شـوند و خـدا     دو ملازم يكديگرند و از هم جدا نمي
  .حكم كند بين ايشان و بين بندگانش

بگويد و يا راهي را به مردم نشان دهد و اهل بيت و  اينكه اگر قرآن مطالبيتوضيح 
ايـن دو   صعترت رسول نيز موافق آن بگويند در اين صورت طبق گفتة رسـول خـدا  

گرند، و اگر قرآن مطلبي بگويد و يا راهي را نشان دهـد  يق همدملازم يكديگر و مصد
اين صورت قرآن و عترت رسول ضد آنرا بگويند و يا ضد آنرا به مردم نشان دهد، در 
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و عترت از هم جدا و مكذّب يكديگرند پس بايد هر چه قرآن بيـان كنـد عتـرت نيـز     
همان را بدون كم و زياد بيان كند تا جدا نشوند و ملازم يكـديگر باشـند، و اگـر بـين     

شـود آن عتـرت مصـداق     ب يكديگر شدند معلوم مـي ن و عترت تفرقه شد و مكذّآقر
تـابع قـرآن و    فرمـوده  رسول خود و بـه تمـام مـؤمنين    ن نيست در حاليكه خدا بهآقر

  .مصدق آن باشيد

  و امام از قرآن صدلالت آيات قرآن بر متابعت رسول
  106سورة انعام آيه 

  ôìÎ7¨?$# !$ tΒ z©Çrρé& y7 ø‹s9Î) ⎯ÏΒ šÎi/¢‘   )۱۰۶ / انعام(  
  .»اي رسول از آنچه به تو نازل شده پيروي كن«

  109و در سوره يونس آية 
 ôìÎ7¨?$#uρ $ tΒ #©yrθãƒ y7 ø‹s9Î) ÷É9 ô¹$#uρ 4©®L ym zΝä3øts† ª!$#   ) ۱۰۹/ یونس(  
  .»از آنچه به تو وحي شده پيروي و صبر كن تا خدا حكم نمايد«

  : فرموده 285و در سوره بقره آية 
 z⎯tΒ#u™ ãΑθ ß™ §9$# !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& Ïμ ø‹s9Î) ⎯ÏΒ ⎯Ïμ În/§‘   ) ۲۸۵/بقره(  
  .»نچه باو نازل شده ايمان آورده استاين رسول به آ«

  : فرموده 3در سورة اعراف آية . و همچنين در آيات ديگر
 (#θãè Î7®?$# !$ tΒ tΑÌ“Ρé& Νä3øŠs9Î) ⎯ÏiΒ óΟä3În/§‘    ) ۳/ اعراف(  
  .»نيكوتر چيزي كه به سوي شما نازل شده پيروي كنيد«

خود رسـول و امـام    بنابراين تمام مسلمين حتيّ. اين خطاب به همه مسلمين است
خـدا واجـب كـرده پيـروي     . بايد پيرو قرآن باشند نه آنكه برخلاف قرآن سخن گويند

خصوصاً اخبـار  . ما يك آيه و خبر وارد نشده كه بايد هر خبري را پيروي كرداقرآن را 
  .مجعوله كه بايد از آنها احتراز كرد نه اينكه خبر دروغ را بنام عترت پذيرفت
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  اند  مام بستهچه دروغها به ا
قرآن را بـه دروغ بـه    در قصة حكمين در جنگ صفّين و سرنيزه كردن لشكر معاويه

اند كه نعوذ باالله فرموده من قرآن ناطقم، و اين قرآنها كاغذ و مركـّب   اميرالمؤمنين بسته
است اينها را بزنيد و نعوذ باالله پاره كنيد در صورتيكه چنـين چيـزي مخـالف قـرآن و     

: فرمـوده  125البلاغه و از آنچه در خطبـة   در نهج و حضرت امير. غه استالبلا نهج
لمّا دعونا القوم إلی أن نحکم بیننا القرآن لم نکن الفریق المتولّی عن کتاب االله تعالی و «

قد قال االله سبحانه فإن تنازعتم فی شئ فردّوه إلی االله و الرّسول، فردّه إلی االله أن نحکم 
ی الرّسول أن نأخذ بسنته فإذا حکم بالصّدق فی کتاب االله فنحن أحـقّ  بکتابه و ردّه إل

يعني چون لشكر معاويه ما را دعوت كردند به اينكـه قـرآن را حـاكم قـرار      .»النّاس به
دهيم ما گروه روگردان از كتاب خدايتعالي نبوديم، و به تحقيق خدا فرموده اگـر نـزاع   

رگردانيد و برگردانيدن نـزاع بسـوي خـدا    نموديد در چيزي آنرا بسوي خدا و رسول ب
اين است كه كتاب او را حاكم قرار دهيم و رد بسوي رسول اين است كه سـنتّ او را  
بگيريم پس هر گاه به حكم صدقي كه در قرآن است حكم شد ما سـزاوارتريم بـه آن   

و إحیاء ما أحیی القـرآن الاجتمـاع   «فرمـوده   125و در خطبة . حكم و پيروي آن
كرده اجتماع كردن بـر آن،   ءن احياآيعني احياء آنچه قر .»و اماتته الافتراق علیه علیه

  .و ميراندن آن جدا شدن از آنست
كند  اصلاً يكي از گناهان كبيره توهين به قرآن است و امام حقيقي توهين به آن نمي
. انـد  مگر به قول گويندگانيكه دشمن امام و قرآنند و امام را ضـد قـران معرّفـي كـرده    

 155در سـورة انعـام آيـة    . مر كرده از قران پيروي كننـد اخداي عزّوجلّ بهمة مسلمين 
  : فرموده
 #x‹≈ yδuρ ë=≈ tG Ï. çμ≈oΨ ø9t“Ρr& Ô8u‘$ t6 ãΒ çνθ ãè Î7¨?$$ sù (#θ à)¨?$#uρ öΝä3ª= yè s9 tβθçΗ xqöè?     

  )۱۵۵/ انعام (  
يـز نمائيـد شـايد مـورد     و اين كتابي است كه ما نازل نموديم آنرا پيروي كنيـد و پره «

  .»رحمت شويد
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از اين قبيل آيات بسيار است اما يك آيه وخبر وارد نشده كـه بايـد هـر خبـري را     
خدا و رسول ، آيـات  . ن را كه بايد دور انداختآپيروي نمود خصوصاً خبر مخالف قر

  .اند قرآن را ميزان صحت و بطلان مطالب اسلامي قرا داده

  ن و كم و زيادش ميزان دارد هر چيزي براي صحت و بطلا
مثلاً دكّان . كنند در جهان هر متاعي ميزاني دارد كه كم و زياد آنرا با آن ميزان معلوم مي

شود كه نانوا كـم داده و يـا زيـاد، دكـّان      نانوائي اگر ميزان و ترازوئي نباشد معلوم نمي
توان گفـت   آيا مي. ادبزّازي اگر متر نباشد معلوم نشود كه فلان پارچه كم است و يا زي

براي اسلام و فهم كم و زياد آن، خدا ميزانـي نگذاشـته كـه هـر حـديثي و خبـري را       
ه   دشمنان اسلام و منافقين جعل كردند تميز داده شود؟ به چه چيز مي توان اخبار جعليـ

در اسلام را تعيـين كـرد؟ خـدا و رسـول و      هرا تميز داد و صحت و سقم مطالب وارد
  : فرموده 17ما قرآن در سورة شوري آية ا: ن استآاند ميزان در اسلام قر أئمه فرموده

 ª!$# ü“Ï%©!$# tΑt“Ρr& |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ptø: $$ Î/ tβ#u”Ïϑ ø9$#uρ   ) ۱۷/ شوری(  
  .»يعني خدا كسي است كه نازل نموده بحقّ ،كتاب و ميزان را«

: آمـده  381ص  3 الشـّيعه ج  چنانكه در كافي و كتـاب وسـائل   صما رسول خدااو 
قال رسول االله انّ علی کلّ حقّ حقیقه و علی کل صواب نوراً، فما وافق کتاب الـه  «

فرمود بر هر حقيّ حقيقتـي   صيعني رسول خدا .»کتاب االله فدعوهفخذوه و ما خالف 
و بر هر صوابي نوري است، پس آنچه موافق كتاب خدا بود بگيريـد و آنچـه مخـالف    

مـين دو كتـاب روايـت كـرده كـه      در ه و از امام صـادق . كتاب خدا بود رها كنيد
يعني هـر حـديثي كـه موافـق      .»فمالم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف«: فرمود

اند كه امام صادق  و نيز در آن دو كتاب روايت كرده. قرآن نباشد باطل و مزخرف است
وافق کتاب االله فهو و کلّ حدیث لا ی ةکلّ شیء مردود إلی الکتاب والسّنّ«: فرمود مي

خطب النّبیّ بمنـی  «: كه فرمود اند از امام صادق و در همانجا روايت كرده .»زخرف
فقال أیّها النّاس ما جائکم عنّی یوافق کتاب االله فأنا قلته و ما جائکم یخالف کتـاب  
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فرمود اي مردم آنچه از قول من براي شما آمد كـه   صيعني رسول خدا .»لم أقلهفاالله 
ام و آنچه براي شما آمد كـه مخـالف كتـاب خـدا      كتاب خدا باشد من آنرا گفته موافق

من کذب علیّ متعّبـدٌ افلیتبـوّا   «: انـد فرموده  صچنانچه آنحضرت. ام باشد من نگفته
پس ما بايد هر خبري را به قرآن عرضه بداريم نه قرآن را بـه خبـر و    .»مقعده من النّار

گويـد   مـي  15ما آقاي نم در ص . بر را حاكم بر قرآنقرآن را حاكم بر خبر بدانيم نه خ
ه   صن را بايد به خبر عرضه كرد و اين سخن او ضد قول خدا و رسول خداآقر و أئمـ
شود چگونه خبـر   پرسيم بقول شما، قرآنيكه بدون خبر فهميده نمي پس ما مي. باشد مي

  .ن فهميدني استآرا به آن عرضه كنيم، پس مسلّم قر

  داند عقيدة موافق قرآن را صحيح مي نميرالمؤمنيا
انتفعوا ببیان االله واعملوا انّ هذا القرآن هو النّاصح «: فرموده 174البلاغه خطبة  در نهج

الّذی لا یغش و الهادی الّذی لا یضلّ واعملوا انّه لیس علی أحد بعد القرآن من فاقه 
ه علی أنفسکم و اتّهموا و لا لأحد قبل القرآن من غنی استدلوه علی ربکم و استنصحو

يعني بهره بريد به بيان خدا و بدانيـد كـه ايـن     » .علیه ارائکم واستغشوا فیه أهوائکم
كنـد و هـدايت كنـي اسـت كـه گمـراه        قرآن همان نصيحت كني است كه خيانت نمي

و بدانيد كه احدي پس از داشتن قرآن به چيزي احتياج ندارد و براي احـدي  يابد،  نمي
ن چنگ آيعني اگر صد هزار حديث و كتاب بداني تا به قر(نياز نيست  بي پيش از قرآن

ن را راهنماي بسوي پروردگارتان قرار دهيد و آنرا نصـيحت  آقر) نزني فقير و گمراهي
ن عرضه بداريد و عيـب  آگوي خود بنمائيد و آراء و عقائد خود را متّهم بدانيد و بر قر

فالقرآن آمـر زاجـر و   «: فرموده 181ر خطبة و د. ن اصلاح كنيدآعقائد خود را در قر
صامت ناطق حجّت االله علی خلقه و قد فرغ إلی الخلق من أحکام الهـدی بـه فانّـه لم    
یخف عنکم شیئاً من دینه و لم یترک شیئاً رضیه أو کرهه إلّا و جعل لـه علمـاً   

بـر   اطق و گويا، حجت خدا اسـت يعني قرآن آمر است و ناهي، ساكتي است ن .»بادیاً
خلق، و بواسطة آن خدا احكام هدايت را به نهايت رسانيده، بدرستيكه خدا چيـزي از  
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دين خود را مخفي نگذاشته و همه را در قرآن بيان كرده و چيزي كه مورد رضـايت و  
. ن نهاده استآآنها نشانة روشني در قر كراهت او باشد رها نكرده مگر آنكه براي همة 

و قـرآن را   ،)۱۸۵(سورة بقرة } ذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ الَّ{خدا در قرآن فرمـوده  
  .هادي مردم قرار داده نه هر خبري را

  عقيدة شيخين ضد قرآن و سنّت است
گوئيم اگر شما شيعة علي هستيد چرا برخلاف قول خدا و  ما با آقاي نم و آقاي مح مي
ايد اين دو كتاب شما تمام  آن چسبيدهبه عقائد ضد قر برخلاف قول حضرت علي
فإن تنازعتم فی شیء فـردّوه إلـی االله   در سورة نساء فرموده . بر ضد قرآن و سنتّ است

يعني اگر در چيزي نزاعي داشتيد طرفين نزاع، آن را به خدا و رسول ارجـاع  . والرّسول
 53در نامـة   دهيد، يعني به كتـاب خـدا و سـنتّ رسـول، چنانكـه حضـرت أميـر       

: فرمايـد  كه به مالك اشتر نخعي مرقوم داشته مـي البلاغه در عهدنامة معروف خود  نهج
 .»الرّدّ إلی االله الأخذ بمحکم کتابه والرّدّ إلی الرّسول الأخذ بسنّته الجامعه غیرالمفرّقـه «

) قـرآن (يعني رد كردن و بازگشت بخدا كه در آيه آمده، گرفتن محكمات كتـاب خـدا   
كنندة رسول كه موجب تفرقه نيسـت   دن به رسول، گرفتن سنتّ متّحداست، و بازگردان

  .باشد مي
اي نزاع داشتيد هنوز ما را كه طرف نزاع شـما بـوده    هبنابراين شما اگر با ما در مسئل

ايد، بر چـه مبنـائي شـما و     ايد و به كتاب خدا و سنتّ و رسول او مراجعه نكرده نديده
  .ايد ايد، و چرا قضاوت يكطرفه نموده سزا بما گفتههزاران فحش و نا نويس شما  تفريظ

سـئوال   ست كـه از امـام صـادق   انقل كرده  175ص  2الانوارج  در كتاب بحار
يعني امـام مطـابق چـه چيـزي فتـوي       .»بأی شیء یفتی الإمام؟ قال بالکتاب«: شود مي
قـال  فمالم یکن فـی الکتـاب؟   : شود فرمايد مطابق قرآن، سوال مي دهد؟ امام مي مي
دهيد؟ امام در جـواب   يعني دربارة چيزي كه در قرآن نيست چطوري فتوي مي: ةبالسّنّ
لـیس  : ؟ قـال لسّنّةفمالم یکن فی الکتاب وا«شود  ال ميوس. فرمايد مطابق سنتّ مي
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يعني اگر چيزي باشد كه در كتاب و سـنتّ نباشـد؟ امـام    : »لسّنّةشیء إلّا فی الکتاب وا
در كتاب و سنتّ موجود وجود ندارد مگر اينكه ) احكام ديناز (فرمايد هيچ چيزي  مي

یکون شـیء  «: شود سوال مي و نيز در همان صفحه آمده كه از امام صادق. است
يعني آيا چيزي هسـت كـه در كتـاب و سـنتّ      .»لا: ؟ قاللسّنّةلایکون فی الکتاب وا

بسـيار اسـت كـه    قبيل،  البتّه روايات وارده از اين. نه: فرمايد نباشد؟ امام در جواب مي
  .ذكر آنها در اين مختصر نگنجد

ما را از جنود شيطان و وجود مغرور خـود را رديـف پيغمبـران     5كتاب نم در ص 
نزاع و دليل آن ذكر نشده قضاوت  داول كتابش هنوز مور 11آورد، و آقاي مح در ص 

وا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَـابَزُوا  وَلَا تَلْمِزُ{: گويـد  پرداخته، آيا كتاب خدا نمي كرده و به فحاشي
هاي زشت بر  يعني لقب. )11(سورة الحجرات  }بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ

  .يكديگر مگذاريد پس از ايمان، نام فسق بر مؤمنين گذاشتن، بسيار بد است

بايـد   .ولايت اسـت يت، انكار لاتهمت زده كه كتاب درسي از و 7اب نم ص تدر ك
ا  ازيرا ما ولايتي را كه قـرآن و سـنتّ فرمـوده قبـول داريـم،      . گفت لعنت بدروغگو مـ

البتـّه كسـيكه قبـل از رسـيدگي     . دينان مدعيند ما قبول نداريم ولايتي را كه جهال و بي
  . شود بدعوي حكم صادر كند بهتر از اين نمي

ه نويسـندگان ايـن دو كتـاب و امثـال     كنيم ك ما در اينجا بحول و قوه الهي ثابت مي
و . باشـند  مـي  را بدنام كرده و از دشـمنان حضـرت اميـر    ايشان حضرات أئمه

باشـم، لازم   و از دوستان حقيقي ايشان مـي  چون نويسنده خود پيرو حضرات أئمه
  .را از تهمتها و افتراءات اين نويسندگان منافق تبرئه كنم شد أئمه
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  داند نه مخالف آن را تابع قرآن ميدوست امام، امام 
انتظار ما از خواننده آنست كه نوشتة ما را تا به آخر بـا دقـّت مطالعـه كنـد و بـه نظـر       

توجه كند و حب و بغض و تعصب را كنار بگـذارد، زيـرا اينهـا مـانع از فهـم       فانصا
  .حقائق است
را مخـالف   جهت امام المتّقين حضرت امير 11هاي خود از بخين در كتاياين ش

و قطعاً كسيكه امام را مخالف و مكذّب قرآن بدانـد يـا   . اند قرآن و مكذّب آن قرار داده
امامي كـه ايشـان   . ستاولي دوست نادان بدتر از دشمن . دوست نادانست و يا دشمن

شـود نعـوذ    اند معلوم مـي  اند و يا در شأن او بافته معرفي كرده و صدها خبر به او بسته
  : ب آن استقرآن و مكذّ فه جهت مخالباالله از يازد

از جهت اصول دين كه اصول دين آن امام را تغيير داده و اصول دين ايشـان   –اول
بما کان «از جهـت علـم    -سوم. جهت علم غيب از –دوم. غير از اصول دين امام است

از  -ششـم . از جهـت خالقيـت   -پنجم. از جهت كمك بخائنين -چهارم .»و ما یکون
از جهت صدق  -هشتم. ازجهت استقلال در اراده و اختيار -هفتم. معجزه جهت ايجاد

 ـ  -دهـم . از جهت شعبده و نمايش -نهم. و كذب از  -يـازدهم . ت عقـل از جهـت تبعي
دهيم بلكـه آقايـان    ما هر يك از اين جهات را توضيح مي. جهت كم و زياد كردن دين

  .ي نمايندبفهمند و بروند توبه كنند و از نوشتن خرافات خوددار

  از جهت اصول دين و كم و زياد كردن اين شيوخ -1
 }اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ{: تابع قرآن است به دليل اينكه خـدا فرمـوده   علي

گـوئيم   و بايد ديد اصول دين اسلام در قرآن چند عـدد اسـت مـي    ،سورة الأعراف) 3(
آنچه را بايد به آن ايمـان و  . ه ايمان و عقل و عملخدا در قرآن از بشر دو چيز خواست

د، رين است و آنچه به أمر خدا بايـد عمـل ك ـ  دمر خدا، آن اصول دااعتقاد پيدا كرد به 
  .همان فروع دين است
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آمنوا باالله و رسوله والیـوم  «: به سه چيز ايمان آوريـد : گوئيم خدا فرموده حال مي
مسلمان شد بـه همـين    صل خداچون خدمت رسو و خود حضرت علي ،»الآخر

تـابع ديـن    حضـرت  سه چيزي كه خدا فرموده ايمان آورد نه به خودش، خود آن
حالا مدعيان پيروي او به پانزده چيز بلكـه   .آمنت بنفسيشد، نه اصل دين و نفرمود 

   .وگرنه محكوم بكفرند دزيادتر بايد ايمان آوردن
انـد و كسـيكه    زيـاد كـرده   را پس معلوم شد اصول دين اسلام و حضرت علي

دوست آن حضـرت نيسـت، بلكـه دشـمن او      داصول دين حضرت را كم و يا زياد كن
  . است

  عالم غيب كيست؟. از جهت علم غيب -2
ولـي  . اند از مطالب را خبر داده يپيشگوئيها كرده و بسيار رسول خدا و أئمه هدي

  . حال بايد بررسي كرد. يماند ما علمي به غيب ندار خودشان به پيروي قرآن فرموده
  : فرموده 50گويد كه در سورة انعام آية  دانيم كه قرآن راست مي ما مي
 ≅è% Hω ãΑθ è% r& óΟä3s9 “Ï‰ΖÏã ß⎦É⎩!#t“ yz «!$# Iω uρ ãΝn= ôãr& |=ø‹tó ø9$#      

  )۵۰/ انعام (  
  .»دانم لهي نزد من است و غيب نمياگويم خزائن  بگو من نمي«

و در . داند و عالم بـه غيـب نيسـت    غيب نمي صول خداكه صراحت دارد كه رس
يعني علم غيب منحصر به خدا است، و مانند ايـن   .»إنّما الغیب الله«: آية ديگر فرموده

دانـد بـا    غيب نمـي  صحال اگر كسي بگويد چگونه پيغمبر. آيات در قرآن بسيار است
كس از آينده خبـر  اين همه اخبار غيبي كه از ايشان نقل شده؟ جواب اين است كه هر 

دهد كه مرگ و قبر و برزخ  داند و خبر مي دهد عالم الغيب نيست زيرا هر مسلماني مي
و حشر و نشر و كتاب و حساب و صراط و دوزخ و جنتّ حقّ است با اينكه خـود را  

گويند، چرا؟ بـراي اينكـه مـا از     داند و با اين حال ما را عالم الغيب نمي عالم غيب نمي
 صيا از سـابقين خـود و آنـان از صـادق مصـدقي ماننـد رسـول خـدا        وحي قرآن و 
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تعالي شنيده، و هـر كـس خبـر راسـت      اند و رسول خدا از جبرئيل و او از حق شنيده
و اصـحاب بـا    و حضرت اميـر  صرسول خدا. باشد غيبي شنيد، عالم الغيب نمي

ارند و همه مشمول ن دآلهي قرابوده و ايمان به اخبار غيب  ني ايشان همه از متّقياتقو
يعني رسول خدا و . اند بوده  )۲/۳(سورة بقرة }الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ{آية 

اخيار او به اخبار غيبي كه به او وحي شده ايمان دارند، و او به حضرت اميـر   باصحا
بالاي منبر از تركهـاي  البلاغه  نهج 128در خطبة  مثلاً حضرت امير. نيز اخبار كرده 

يبـي بـود، يكـي از اصـحاب او     غدهد و چون اين خبـر   مغول و خرابي ايشان خبر مي
السّـلام و قـال    لقد أعطیت علم الغیب فضحک علیه« كرد يا اميرالمؤمنين ضعر

يعنـي يـا    .»للرّجل یا أخاک کلب لیس هو بعلم الغیب و إنّما هو تعلّم من ذی علم
م غيب عطا شده، حضرت خنديد و به او فرمود اي برادر كلبي اميرالمؤمنين به شما عل

اين خبريكه از مفعول دادم علم غيب نيست و همانا اين خبـري اسـت كـه از رسـول     
پس در اين خطبه حضـرت صـريحاً فرمـوده مـن عـالم الغيـب       . تعلّم گرفتم صخدا

او را  بايد دانست هر كس از ديگري خبري بگيرد و اگر چه خبـر غيبـي باشـد   . نيستم
 لمگوينـد عـا   گويند، اگر به آن خبر ايمان دارد او را مؤمن بالغيـب مـي   عالم الغيب نمي

دانـد و از ديگـري    گوينـد كـه خودغيـب مـي     الغيب طبق منطق قرآن به آن خدائي مي
  . باشند مؤمن به غيب مي و امام صنگرفته است و رسول خدا

 193ص درك نكـرده و در   ما آقاي نم چنين مطلب به اين روشـني و واضـحي را  ا
باشند و سـخن   الغيب مي اند پس عالم ل و امام اخبار غيبي بيان كردهوگويد چون رس مي

و عجب اين است كه اين مطالب ضد قرآنـي را  . ن استآايشان ضد قرآن و مكذّب قر
ما آيه . داند كه آن آيه رد سخن او است نمي. اي از سورة جنّ استدلال كرده ن آيهآبه قر

  : دهيم تا خواننده قضاوت كند را به تمامه نشان مي
  
  
  



  165                 لثقلينحديث ا
  

 

  27و  26و  25سورة جن آية 
  ö≅ è% ÷β Î) ü” Í‘ ÷Šr& Ò=ƒ Ìs% r& $ ¨Β tβρ ß‰tãθè? ôΘr& ã≅ yèøgs† …çμ s9 þ’ În1u‘ #´‰tΒ r& ∩⊄∈∪ ãΝÎ=≈ tã É=ø‹tó ø9$# 

Ÿξ sù ãÎγ ôàãƒ 4’n?tã ÿ⎯Ïμ Î7øŠxî #´‰tnr& ∩⊄∉∪ ω Î) Ç⎯tΒ 4©|Ós?ö‘ $# ⎯ÏΒ 5Αθ ß™ §‘      
  )۲۷و  ۲۶و  ۲۵ / جن(

يـا اينكـه   ) يعنـي قيامـت  (شـود   دانم آيا نزديكست آنچه وعده داده مـي  بگو من نمي«
دهـد پروردگاريكـه عـالم غيـب اسـت كـه بـروز         پروردگارم براي آن مدتي قرار مـي 

  .»گرداند بر غيب خود احدي را، مگر آن رسولي را كه او بپسندد دهد و مطّلع نمي نمي
الغيب است، و غيب خود را به كسـي اظهـار    گويد فقط خدا عالم آيه واضح ميدر اين 

دهد، مگر پيغمبر و رسولي را كه پسنديده  دارد و از اخبار غيب به كسي اطلاع نمي نمي
كند و آن رسول بـه آن اخبـار غيـب ايمـان دارد پـس آن       و برگزيده كه به او وحي مي
الغيب اسـت چنانكـه در اول آيـه     سول عالمگويد ر ما نميارسول مؤمن به غيب است، 

فرمايـد بـراي رسـول خـود      دانم و در آخـر آيـه مـي    فرمايد بگو اي رسول كه من نمي
گذاريم تا معلوم شود و بداند كـه آيـا رسـول آن اخبـار غيبـي را       مأموري در كمين مي

لُكُ مِنْ بَـيْنِ  فَإِنَّهُ يَسْ{: فرمايـد  ت ابلاغ كرده است يا خير، و ميمه ابدون كم و زياد ب
لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَـاطَ بِمَـا لَـدَيْهِمْ    يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً 

 )28/27(جن سورة} وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً 
گمارد از جلو و عقب رسول كميني تا بداند كه آنان رسـالات   فرستد و مي يعني مي

او احاطه دارد به آنچـه نـزد رسولانسـت و عـدد هـر       اند و دگارشان را ابلاغ كردهپرور
پس رسول خدا مأمور است كه آن اخبار غيبي را بـه مـردم   . چيزي را شمار كرده است
آن اخبـار را از جبرئيـل شـنيده و بـه آن اخبـار غيبـي        صبرساند چنانكه رسول خدا

م نيسـتند بلكـه گيرنـدة خبـر غيـب و      شود و رسول و مردم هيچ كدام به غيب عال مي
  . باشند مؤمن به آن مي

نگذاشـته و   مدعيان علم غيب براي مخلوق فرق بين عالم به غيب و مؤمن به غيب
الغيـب   گويند امام فرمـوده مـن عـالم    اند و مي براي بالا بردن امام قرآن را تكذيب كرده
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دهيم كه امام چنين نفرمـوده   يما جواب م. بغير الاستقلالم و خدا عالم غيب بلااستقلال
چرا تهمت به امام ميزنند بلكه امام تابع قرآن است، و قرآن فرموده عالم غيبي جز خدا 

امام را  72اينجا است كه آقاي نم در ص . نيست، و ممكن نيست امام ضد قرآن بگويد
گفتـار  الغيـب خوانـد بـه دليـل      توان امام را عـالم  گويد مي ن قرار داده و ميآمكذّب قر
  : فرموده 65خدا در سورة نمل آية ما ا. خودشان
 ≅è% ω ÞΟn= ÷è tƒ ⎯tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ |=ø‹tó ø9$# ω Î) ª!$#    ) ۶۵/ نمل(  
دانند جز خدا، حتيّ ملائكه  باشند غيب نمي يعني بگو كسانيكه در آسمانها وزمين مي«

  .»علم غيب ندارند

  از ولايت  علّت حملات به كتاب درسي
چون ما در كتاب درسي از ولايت حقائقي را روشن كرده و خرافاتي را درهم شكسـته  

ملـه  حايم يك مرتبه اكثر ايشان به  خوانهاي خرافي را باز كرده و مچ آخوندها و روضه
در صورتيكه ما در كتاب درسي از ولايت چيزي بر خلاف اسلام و . و فحش پرداختند

يد گفت در مملكتي كه اكثر مـردم منكـر خـدا و ديننـد و كتـب      ايم حال با ن نگفتهآقر
گـري آزاد اسـت چـرا     گري و صـوفي  كمونيستي و مراكز فحشاء و بدتر تركيب شيخي

ديني و اعوجاجهاي  فقط حمله به درسي از ولايت شده، شما اگر غيرت ديني داريد بي
هل عناد هم نيسـتم و  دانم و معصوم و ا ديني را دفع كنيد، اينجانب خود را مسلمان مي

براي ذخيرة دنيا هم چيزي ندارم، شما خود را ملعبة دست مريدان قرار مدهيد و بـراي  
  .ان خرافات با قرآن بازي نكنيدحفظ دكّ

  مخالفت با قرآن از جهت علم بما كان و ما يكون  -3
  : فرموده 101قرآن در سورة توبه آية 

 ô⎯ÏΒ uρ È≅ ÷δ r& Ïπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$# ( (#ρ ßŠttΒ ’n?tã É−$ xÏiΖ9$# Ÿω ö/àSßϑ n= ÷è s? ( ß⎯øtwΥ öΝßγ ßϑ n= ÷ètΡ     
  )۱۰۱/ توبه (  
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شناسي ما كـه   بعضي از اهل مدينه ثابت بر نفاقند تو اي پيغمبر نميداني و ايشانرا نمي«
  .»دانيم  خدائيم مي

اطـلاع   انـد بـي   رسول خدا از همسايگان خود كه منـافق بـوده  فرمايد  در اين آيه مي
  : فرموه 69سوره ص آية در . است
 $ tΒ tβ% x. u’Í< ô⎯ÏΒ ¥Οù= Ïæ Z∼ yϑ ø9$$ Î/ #’n?ôã F{$# øŒÎ) tβθ ßϑ ÅÁtG øƒs†    )۶۹ / ص(  
  .»مرا علمي بملإ اعلي نيست هنگام گفتگوي ايشان «

  : فرموده 36و در سورة إسراء آية 
 Ÿω uρ ß#ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 ⎯Ïμ Î/ íΟù= Ïæ   )۳۶ / أسراء(  
  .»علم نداري پيروي مكنآنچه را به آن «

  : فرموده 85و در آيه 
  !$ tΒ uρ ΟçF Ï?ρ é& z⎯ÏiΒ ÉΟù= Ïè ø9$# ω Î) WξŠ Î= s%    )۸۵ / أسراء(  
  .»به شما علم داده نشده مگر كمي«

  : فرموده 17و در آيه 
 4’s∀ x.uρ y7În/tÎ/ É>θçΡä‹Î/ ⎯ÍνÏŠ$ t6 Ïã #MÎ7yz #ZÅÁ t/    )۱۷ / أسراء(  
  .»گناه بندگان منحصر به خداي سبحان است بينائي و آگاهي به«

يعني كسي غير از خدا چه رسول و چه امام از گناه مردم خبر نبايد داشته باشـد، زيـرا   
  ، )12(حجرات سورة } وَلَا تَجَسَّسُوا{خدا ستّارالعيوب است و به رسول خود فرموده 

گوينـد امـام    مي و مح بر ضد قرآن 48ولي آقاي نم در ص . از گناه مردم تجسس مكن
بنابر سخن آقاي . يعني امام تكذيب قرآن كرده. فرموده من از همة گناهان مردم باخبرم

بينند و همه به او ناظرنـد و   نم اگر كسي گناهي كند، تمام انبياء و اوصياء و أئمه را مي
فَلاَ {حتيّ از ظلم و جور ستمگران مطّلعند، با اين همه غم و غصه نداند، و در بهشـت 

شوند، چون خدا خواسـته   محزون نمي )۶۲(سورة البقرة } خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ
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ن و بر ضد دستور و بر ضد معارف آن باشند، عجب دينـي و عجـب   آايشان بر ضد قر
  .اند امامي درست كرده

گويـد خيـر،    علم به همه چيز ندارند ولي آقاي نم مـي  فرمايد پيغمبران خدا مي
  : فرموده 34مام بالاتر از رسول است علم دارد، خدا در سوره لقمان آية ا
 ( $ tΒ uρ “Í‘ ô‰s? Ó§øtΡ #sŒ$ ¨Β Ü=Å¡ò6s? #Y‰xî ( $ tΒ uρ “Í‘ô‰s? 6§øtΡ Äd“r'Î/ <Úö‘ r& ßNθ ßϑ s? 
) ۳۴/ لقمان(  
  .»ميرد داند به كدام زمين مي داند فردا چه خواهد كرد و هيچ كس نمي هيچ كس نمي«

يـه ذكـر   آفرموده آنچه در اين  128در خطبة  ميراتفسير اين آيه حضرت و در 
داند، يكي از آن پنج چيز كه در آيه ذكر شده، علـم   و وصي او نيز نمي صشده پيغمبر

گوينـد خـدا    داند ولي آقايان نم و مح مي به ساعت قيامت است كه كسي جز خدا نمي
اشته چنـين بگويـد، چـون مـا چنـين      حقّ ند ميرالمؤمنيناخود گفته و  در قرآن بي

اند براي اينكـه   گويند ولي به غير صريح گفته ايم، البته اين سخن را صريحاً نمي فهميده
  : فرموده 111در سورة انبياء آية . دكّانشان بسته نشود

 ÷βÎ)uρ ” Í‘ ÷Šr& …ã& ©#yè s9 ×πuΖ÷G Ïù   ) ۱۱۱/ انبیاء(  
  .»براي شما امتحاني باشد دانم شايد اين آيات من كه رسول خدايم نمي«

  : فرموده 9و در سورة احقاف آية 
 !$ tΒ uρ “Í‘ ÷Šr& $ tΒ ã≅ yè øãƒ ’ Î1 Ÿω uρ ö/ä3Î/ ( ÷βÎ) ßìÎ7¨?r& ω Î) $ tΒ #©yrθ ãƒ ¥’ n< Î)     

  )۹/ احقاف (  
شـود مـن جـز وحـي را      اي مي دانم با من و شما چه معامله من كه رسول خدايم نمي«

  .»كنم پيروي نمي
  فرموده  1طلاق آية و در سوره 

 4 Ÿω “Í‘ ô‰s? ¨≅ yè s9 ©!$# ß^Ï‰øtä† y‰÷è t/ y7 Ï9≡sŒ #\øΒ r&    ) ۱/ طلاق(  
  .»داني شايد خدا بعد از اين امري بوجود آورد تو نمي صاي محمد«
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وَمَا أَدْرَاكَ ،) 27(سورة المدثر }وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ{: تعالي مكرر در قرآن فرموده قّح
وَمَا أَدْرَاكَ مَا {،  )8(سورة المطففـين  }وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ{، )2(قدر  سورة ةُ الْقَدْرِمَا لَيْلَ

وَمَـا أَدْرَاكَ مَـا   {،)12(سـورة البلـد  }وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَـةُ { ،)5(سورة الهمـزة }الْحُطَمَةُ
  : داني و فرموده يا نمي داني، و ، يعني تو اينها را چه مي)19(سورة المطففين}عِلِّيُّونَ
  y7 è= t↔ó¡o„ â¨$ ¨Ζ9$# Ç⎯tã Ïπ tã$¡¡9$# ( ö≅ è% $ yϑ ¯ΡÎ) $ yγ ßϑ ù= Ïæ y‰ΖÏã «!$#   

  )۶۳/  احزاب(  
  : فرموده 3و در سوره عبس آية 

  $ tΒ uρ y7ƒÍ‘ ô‰ãƒ …ã& ©#yè s9 #’ ª1̈“ tƒ   )۳ / عبس(  
  .»داني شايد آن مرد پاگيزه گردد چه مي«

همه آيات را رها كن و اخبار مجعولة ضـد اينهـا را    ند اينگوي آقايان مخالفين ما مي
قرآن  پرسيم خبر ثقلين كه فرموده لن يفترقا چيست؟ عترت كه نبايد راه ضد مي. بپذير

گوئيم ايـن آيـات    كنيم و مي گويند ما همة آيات را به دلخواه تأويل مي برود، آقايان مي
گـوئيم در كجـاي ايـن آيـات ذات و      ينفي علم ذاتي واثبات علم غير ذاتي است؟ ما م

غير ذات ذكر شده، آيات نفي مطلق است، براي چه آيات را تفسـير و تأويـل بـه رأي    
، براي چـه  »من فسّر القرآن به رأیه للیتبوّأ مقعده من النّار«اي  كنيد؟ مگر نخوانده مي

ن را نبايـد  گويند قـرآ  كنيد؟ بما مي كنيد؟ براي چه با قرآن بازي مي قرآن را تحريف مي
كنند و حتـي بـه تأويـل     ترجمه كرد و نبايد فهميد ولي خودشان چنين كه ذكر شد مي

  .زنند دست مي

  ايم  ما قرآن را تفسير كرده
ب است به عترت مراجعه شـود در  جنويسد در تفسير آيات وا مي 23در كتاب نم ص 

ح جواب ايشان وترجمه رأي كسي مربوط نيست اگر طبق لغـت ترجمـه شـود صـحي    
است و إلّا خير، و ترجمة آن ديگر احتياج به عترت ندارد و اگـر قـرآن قابـل ترجمـه     

ت قـرار       هافتد و خدا چيزي را ك نباشد از حجيت مي قابل فهـم و ترجمـه نباشـد حجـ
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اضافه اين همه ترجمه كه از قرآن شده در مورد تمام منزلهاي خـود شـما    به. دهد نمي
ايـد   ت، اگر ضلالت است چرا تا به حال ساكت بوده، آيا تماماً ضلالت استموجود اس

ثالثاً بسياري از آياتست كه تفسيرش از عتـرت نرسـيده   . كنيد و چرا فقط بما حمله مي
اگر به آن آيات رسيديم چه بكنيم چشم و گـوش و فهـم خـو را ببنـديم و در اختيـار      

ن آيات را ترجمه آقاي نم و مح بگذاريم و آن آيات را لغو انگاريم و بگوئيم هر كس آ
  .ام نمايان نديده تر از اين قبيل روحاني راستي من زورگوتر و نادان. كند كافر است

ن را آاند مملو از خرافات اسـت و اگـر بخـواهيم قـر     رابعاً تفاسيري كه بنام أئمه نوشته
شويم و  ه كنيم مورد تمسخر و استهزاء عقلاء واقع ميضطبق آن روايات و خرافات عر

  سـورة }اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَـقَّ الْقَمَـرُ  {: مثلاً در تفسـير . اندازيم ا از اعتبار ميقرآن ر
  )1(قمر

شقّ شد و دو نصف گرديد و آمد و رفت در يقـة پيـراهن رسـول     هاند كه ما نوشته
و نصف آن از آستين راست و نصف ديگر از آستين چـپ بيـرون آمـد، و در     صخدا

اند كه امام فرمود ستارة زهره از آسمان  نوشته ،)1(نجم  سورة}ذَا هَوَىوَالنَّجْمِ إِ{تفسير 
تا معلوم كند كه فاطمة زهرا بايد نامزد  به زمين آمد و رفت ميان خانة اميرالمؤمنين

او گردد نه ديگري، ستاره زهره كه چندين مقابل كرة زمين است رفته در خانـة محقـّر   
ي اسـت  نه نداشته به اضافه سورة والنّجم مكّخا مدينه، آنهم زمانيكه حضرت علي

 ،) 1(اسراء  سورة}سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ{و اصلاً در مدينه نازل نشده، و در تفسير 
ايد كه هر كـس شـب جمعـه آنـرا بخوانـد امـام قـائم را         نوشته از قول امام صادق

اضافه ما خوانديم، و امام قـائم   بيند، در صورتيكه زمان امام صادق قائمي نبوده و به مي
اند كـه   و باز در همانجا نوشته ،را نديديم، حال چگونه بگوئيم اين حديث راست است

رسيدند  به آسمان هفتم رسيد، تمام ملائكه آنجا فرداً فرد به او مي صچون رسول خدا
چـون بـه آسـمان اول     صاند كه رسول خـدا  نوشتهگفتند برو حجامت كن، و باز  و مي

سيد تمام ملائكه رم كرده و فرار كردند و پريدند، و در هر آسماني چون سـر و كلـّه   ر
پريدنـد، و از قـول همـين امـام      شـد، ملائكـه رم كـرده و مـي     پيدا مـي  صرسول خدا
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در كتاب كافي كه معتبرترين كتب حديث ايشان است در باب فضل القرآن  صادق
اي  آيه بوده و زمان ما شش هزار و خورده هزار از قول اين امام نقل كرده كه قرآن هفده

ه        هزار آية آنرا دزديده آيه دارد بنابراين يازده اند وهـزاران ماننـد ايـن خرافـات بـه أئمـ
دانـيم ايـن    ما چون امام را عاقل و عـالم و كامـل مـي   . اند كه اكثراً ضد قرآن است بسته

ا جعلي است، در جلد دوم گوئيم اينه دهيم، و مي هذيانات تفسيري را به او نسبت نمي
إنّ «: روايت كـرده كـه فرمـود    از حضرت رضا 62و نهم حديث   بحار باب بيست

لعن االله أبا الخطّاب و کـذلک أصـحاب أبـی     أبا الخطّاب کذب علی أبی عبداالله
فلا  الخطّاب یدّسون هذه الأحادیث إلی یومنا هذا فی کتب اصحاب أبی عبداالله

إنّا عن االله  ةالسّنّ ةن و موافقآه القرفقن فإنّا إن تحدّثنا حدثّنا بمواآتقبلوا علینا خلاف القر
: روايت كـرده كـه فرمـود    و نيز در همان باب از امام صادق .»و عن رسوله نحدّث

فإنّ المغیره بن سعید لعنه االله دسّ فی کتب أصحاب أبی احادیث لم یحدّث بها أبی، «
، فإنّا إذا حدّثنا قلنا صخالف ربّنا تعالی و سنّه نبیّنا محمّدفاتّقوا االله و لا تقبلوا علینا ما 

  . »صقال االله عزّوجلّ و قال رسول الله
کان المغیره «: فرمود از همان باب روايت كره از امام صادق كه مي 63و در حديث 

بن سعید یتعمد الکذب علی أبی و یأخذ کتب أصحابه و کان أصحاب المسـتترون  
نها إلی أصحابه فیـأمرهم أن  ون الکتب من أصحاب أبی فیدفعوأخذبأصحاب أبی، ی

من الغلوّ فذاک ممّـا دسّـه    یبثّوها فی الشّیعه کلّ ما کان فی کتب أصحاب أبی
شـده و نسـبت داده     بنابراين احاديث جعلـي و نوشـته   .»المغیره بن سعید فی کتبهم

 داننـد  و مقابل قرآن مي ن امام را مخالفوشده به امام زياد است، ولي آقاي نم و مح چ
اند براي مشـتريان احمـق    گويند اينها راست است، اين امامي كه آقايان معرّفي كرده مي

انـد بـراي تفرقـة ميـان      خامساً اين تفاسيري كه بنام امام جعل كـرده . دكّانشان خوبست
مسلمين و از بين بردن كاخ عظمت اسلام خوبست و موجب سيادت يهـود و نصـاري   

در  مثلاً. ار و دشمنان است جنگ برادركشي و لعن و فحش پرش شده استو ساير كفّ
  )90(سورة النحل} وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ{: تفسير



  حديث الثقلين            172
 

 

باشند، شما را به خدا قسم اينگونه تفاسـير چـه    امام فرموده مقصود خلفاء ثلاثه مي 
خريب اسلام، و جنگ داخلـي، آقـاي نـم و    كند و چه فائده دارد جز ت دردي را دوا مي

اند ميل دارند  اطلاعند و به اخبار خرافي خو كرده مح چون خودشان از عقائد قرآني بي
گويد كسي حق نـدارد بـه    مي 23تا  15آقاي نم از ص . همه كس مانند خودشان باشد

ير ظاهر قرآن تمسك جويد يعني قرآن حجت نيست با اينكه تمام علماي شـيعه و سـا  
گويـد چـون    دانند، ولي آقاي نم مـي  مسلمين ظاهر قرآن را حجت و واجب العمل مي

اند ما بايد قرآن را كنـار و   ات متشابهات تمسك جسته و خطا رفتهيبعضي از افراد به آ
مهجور گذاريم، جواب ايشان آنست كه بعضي از اخبـار نيـز طبـق گفتـار حضـرت را      

 ـفی أخبارنا متشابها کمت إنّ«: كه فرمودهدر چندين خبر  185بحار ص  2 لددرج ابه ش
متشابهاتست، بنابراين بايد اخبار را مهجور و كنـار گذاريـد چـون متشـابهات      »القرآن

ثانيـاً عـده اي بواسـطة آيـات     .اند، پس شما به اخبـار نيـز تمسـك نجوئيـد     گمراه شده
اغـراض   متشابهات گمراه شدند به ما و شما چه مربوط است، ممكن است آنـان روي 

اي از  ثالثـاً عـده  . اند اي به خطا رفته نفساني به متشابهات تمسك جسته باشند، البتّه عده
مه كه عقل خود را حجانـد و   دانند از آيات متشابهات سوء اسـتفاده كـرده   ت نميمجس
ن آگويند به قر عزيز انصاف بده ببين منطق مي ةاي خوانند. بما و شما چه مربوط است

  .اند نيد و مردم را از هدايت قرآن باز داشتهمراجعه نك
ن آگويند قـر  گويند انجيل قابل فهم نيست و نبايد فهميد، ولي اينان مي نصاري نمي

دسـتان در   كـلاً . كننـد  فهميم و قابل فهم نيست و مـردم را از قـرآن دور مـي    را ما نمي
بـه آن   ن ميـان مسـلمين اسـت و   آمجلس لردها، قرآن را بدست گرفت و گفت تـا قـر  

صـدا   ا روحاني نمايان ما نيـز بـا او هـم   لًشود بر آنان سوار شد فع كنند، نمي مراجعه مي
. توانيم بر سر خـر مـراد سـواري كنـيم     گويند تا قرآن مرجع باشد ما نمي اند و مي شده

گوئيم باشد متشابهات لغو نيست و قابـل   گويد قرآن متشابهات دارد، ما مي آقاي نم مي
  .چه تأويل آنرا ندانيمفهم است و اگر 

  آيات متشابهات قابل فهم است
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  : فرموده 7اند كه چون خدا در سورة آل عمران آية  آقايان نم و امثالش خيال كرده
 $ tΒ uρ ãΝn= ÷è tƒ ÿ…ã& s#ƒ Íρ ù's? ω Î) ª!$#    ) ۷/ آل عمرن(  

يد داند، پس بايد آن آيات را نفهم تا آخر، كه تأويل متشابهات را كسي جز خدا نمي
و كنار گذاشت و به اضافه چون آيات متشابهات معلوم نيست كدامين آياتسـت و هـر   

اعتبـار و كنـار بايـد     آيه را ممكن است از متشابهات بشـمريم پـس تمـام قـرآن را بـي     
  .گذاشت
ا  ادانـد،   گوييم اي بيچارگان تأويل آيات متشابهات را خدا فرموده كسـي نمـي   ما مي مـ

فهمد بلكه ترجمه و تفسير و مفهوم ومنطوق آن قابـل   نمينفرموده ترجمة آن را كسي 
فهم و عمل است و اگر چه تأويل آنرا كسي نداند زيرا تأويل مربوط به ترجمـة ظـاهر   

 )90(سورة النحل} وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ{: فهميم جملة آيات نيست ما مي
ست تأويـل آنـرا بـدانيم و خـدا و     يزشت، لازم ن كند از كار منكر و يعني خدا نهي مي

رسول هيچگاه نگفته برويد بدنبال تأويل و ما مأمور به تأويل و دانسـتن تأويـل آيـات    
نيستيم، ولي مأمور به فهم و عمل قرآن هستيم كه هر چه معني لغوي عربـي آن اسـت   

و سـعي دارنـد   انـد   اين آقايان فرق بين ترجمه و تأويل نگذاشـته . بهفميم و عمل كنيم
فرموده قرآن حجت خدا است و  ما علياقرآن دور كنند،  و مردم را از حجت خدا

فهميم و مطالب علمي و ديني خـود را از   ما هر آيه از قرآن را مي. سك جوئيدمبه آن ت
كنيم گو اينكه تأويل آنرا ندانيم، و گو اينكه هيچ امامي تفسـير نكـرده    آن استخراج مي

گـوئيم مسـلمين زمـان مـا      ما مي .مفسري از عهدة تفسير آن برنيامده باشدباشد و هيچ 
كه تفسير از امام و غير امام نبود به قرآن چنگ  صبايد مانند مسلمين زمان رسول خدا
تعجب اين است كه فلان آخونـد كـه بايـد مـروج     . بزنند و جهل خود را برطرف كنند

كند تـا مـردم قـرآن را نفهمنـد و او بتوانـد      قرآن باشد سعي دارد مردم را از قرآن دور 
را كه موجب دوري مردم از قـرآن   خدا لعنت كند كساني. خرافات خود را حفظ نمايد

  .ايم مراجعه شود ما در كتاب تابشي از قرآن دربارة متشابهات توضحي داده. شدند
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  روايات آن با قرآن و تضاد از علم امام  بحثي
 صعلم امام به تعليم و تعلّم از رسـول خـدا   اين است كهقدر مسلّم و اجماع مسلمين 

مكرّر فرموده علمّني رسول االله و أخبرنـي رسـول االله و    ميرالمؤمنينااست چنانكه 
آنچه را به  يعني »ص الّذی أنبّئکم به عن النّبیّ إنّ«: البلاغه فرموده نهج 100در خطبة 

ي   دهم از پيغمبر نقل مي شما خبر مي و «: فرمـوده  201بـوده و در خطبـة   نمايم كه أمـ
يعنـي بـر مـن چيـزي     . »کان لا یمرّبی من ذلک شیء إلّا سـألته عنـه و حفظتـه   

  .نمودم گذشت مگر اينكه از آن حضرت سوال نموده و حفظ مي نمي
طبـق   صپيغمبـر اسـلام  . نيسـت  صو به يقين علم امام بيش از علـم رسـول خـدا   

شد و آنچه خدا به  ر آنچه به او وحي ميدانست مگ آياتيكه ذكر شد چيزي از خود نمي
وارد شده كه مسـائلي   23او وحي كرده فرموده قليل است و در تفسير سورة كهف آية 

سئوال كردند وعده داد جواب دهد و چون إنشاءاالله نگفت تـا چهـل    صرسول خدا زا
رة با اضافه خدا در سو. جواب دهد نيامد و آن حضرت ندانست و نتوانست روز وحي

  : فرمودهبه رسول خود  78ل آية نح
 ª!$#uρ Νä3y_t÷zr& .⎯ÏiΒ ÈβθäÜç/ öΝä3ÏF≈ yγ ¨Β é& Ÿω šχθ ßϑ n=÷è s? $ \↔ø‹x©   )78 / نحل(  

  .»دانستيد خدا شما را بيرون آورد از شكمهاي مادرانتان در حاليكه چيزي نمي«
لوحی من قال با«: شود و شيخ مفيد فرموده و مورد اجماع است كه به امام وحي نمي

شـود از اسـلام    يعني كسيكه بگويد به امام وحـي مـي   .»اللإمام فهو خارج عن الإسلام
ت در شـكم مـادر      غاليان شيعه روايات نقل كردهما ا. خارج است اند كه امـام از طفوليـ

 ـ ییعلم ما کان و ما یکون و ما هو کائن و لیس بکائن إل« يعنـي   .»ةیوم القیام
دانـد در حاليكـه رسـول     نباشد تا قيامت همه را امام مـي آنچه در جهان بوده و باشد و 

داند ولـي امـام    خدا بالاتر از امام است و در سن چهل سالگي تا به او وحي نشود نمي
أنّ «خرد آن دو خبر در كافي است در بـاب   مدرك اين بي. داند در طفوليت همه را مي

اب مـرآت العقـول كـه    مرحوم مجلسي در كت ـ .»الأئمّه یعلم علم ما کان و ما یکون
گويد اين دو خبر هر دو ضعيف است، يعنـي سـند صـحيحي     شرح بر كافي نوشته مي
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ايـن دو   ةاولاً آيا جـايز اسـت بواسـط   . خردان جواب دهند حال باشد كه اين بيندارد، 
ثانيـاً ايـن دو خبـر    . »أبـداً لا واالله «خبر ضعيف از آيات واضحات قرآن صرفنظر كنيم 

علم ما کان و ما « تقطيع شده و ذيل يا صدر آن افتاده و چنين بـوده بدليل اخبار ديگر 
دليـل مـا روايـاتي     .»یحتاج النّاس إلیه فی أمر الدّینیکون من الحرام و الحلال ممّا 

روايـت   29بحـار جديـد ص    26است كه اين جمله در آن ذكر شده از آن جمله جلد 
منی ألف باب من الحلال والحرام ممّـا  انّ رسول االله علّ«: كرده از حضرت أمير كه فرمود

بمـن هـزار    صكه رسول خدايعني  .»کان و ما یکون و ممّا هو کائن إلی یوم القیامه
باشـد و خواهـد بـود تـا روز      در علم را تعليم كرد از حلال و حرام از آنچه بوده و مي

ز ايـن خبـر   باشد كه در كافي نياورده، ا در اين خبر قيد من الحلال و الحرام مي. قيامت
علم حلال و حرام را كه در زمانهاي سـابق   صشود كه امام مانند خود رسول معلوم مي

اگر كسي بگويد خيـر امـام   . داند داند و همه چيز را نمي لهي وحي شده مياو برسولان 
گوئيم خير علاّمه مجلسي كـه   داند و اخباركافي تماماً صحيح است؟ مي همه چيز را مي

ده نه هزار حديث آنرا ضعيف و مجهول و مرسل شـمرده، رجـوع   استاد فنّ حديث بو
باب مـا عنـد    237ص  1كافي ج مثلاً حديث سلسله الحمار در . كنيد به مرآت العقول

ن حديث ايـن اسـت   آالأئمه من سلاح رسول االله كه ضعف اين حديث مسلم است و 
 فقال بأبی أنـت و  ذلک الحمار کلّم رسول اهللانّ «: قـال  روي أنّ اميرالمؤمنين: كه

أمّی انّ أبی حدّثنی عن أبیه عن جدّه عن أبیه أنّه کان مع نوح فی السّفینه فقام إلیه 
یخرج من سلب هذا الحمـار حمـار یرکبـه سـیّد     : نوح فمسخ علی کفله ثمّ قال

يعنـي روايـت شـده كـه      .»النّبینیین و خاتمهم فالحمد الله الّذی جعلنی ذلک الحمار
سـخن گفـت،  گفـت پـدر و مـادر       صآن الاغ با رسول خدا: مودفر أميرالمؤمنين

فدايت بدرستيكه پدرم مرا حديث كرد از پدرش او از جدش و او را از پدرش كـه او  
با حضرت نوح در كشتي بود، حضرت نوح برخاسـت و دسـتي بـر كفـل او كشـيد و      

بـر او   شود از صلب اين الاغ، الاغي سيد پيمبران و خـاتم آنـان   سپس گفت خارج مي
حـال مـا از آقـاي نـم     . شود، پس حمد خداي را كه مرا قـرار داد همـان الاغ   سوار مي
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دانيد يـا خيـر؟ و آيـا ايـن      پرسيم شما آن الاغ و پدر و مادر و جدش را كلّاً ثقه مي مي
روايت كافي صحيح است يا خير؟ ممكن اسـت ايشـان تمـام خرهـا را ثقـه و معتمـد       

  .بدانند

  زي شدهسا پردازي دين بدروغ

اند كه امام زمان الكافي كاف لشيعتنا، بـراي اينكـه تمـام خرافـات      به دروغ انتشار داده
مدرك و جعـل اسـت هـر     گوئيم اين سخن بي م بپذيرند، ما مياكتاب كافي را مردم عو

ثانياً اگر كافي بـراي   .الزحّمه بگيرد و پنج هزار تومان حقّ بياورمدرك كسي باور ندارد 
فـات در آن پيـدا   او مورد تصديق امام بود اخبـار ضـد و نقـيض و خر    شيعه كافي بود

جائيكـه كتـاب   . شـمرد  شد و مجلسي نه هزار حديث آنرا ضعيف و مجهول نمـي  نمي
كافي چنين باشد كتاب خرائج و كتاب بصائر الدرجات صفّار كه يك مرد سادة كاسب 

الين و از غـلا   بود؟ اخبار امثال اين كتب اكثـرش از  دچه خواهگر بوده  روي و  تجعـ
به هر حال ما هر حديثي از اين كتب كه مطابق قرآن باشد قبـول  . باشد امام پرستان مي

و گويد در كتاب كـافي  جملة دروغ الكافي كاف را نوشته  377آقاي نم در ص . داريم
جواب او اين است كه اخبار كتاب كافي را دربسـت  . خدشه نخواهد كرد مگر مريض

دانيـد مـا    و اگر شما مجلسي را مـريض مـي  . خبر از قرآن مگر احمق بيكند  قبول نمي
گوئيد برويد مدرك بياوريد، و إلّا بطور  مقلّد شما نيستيم، شما اگر سالميد و راست مي

ل وي بدانيد كه بسيار از اخبار كافي ضعيف و ضد قرآن است، چگونـه مسـلمان قب ـ  كلّ
گويد يازده هزار آية قرآن افتـاده و كسـي    ن ميآكند خبر كافي را كه در باب فضل القر

متوجه نشده و جز كليني، و ما اگر هزاران كتاب كافي بياوريـد در مقابـل يـك آيـة از     
وَإِنَّـا لَـهُ   {: ن اعتنا نخواهيم كرد، ولي اگر شما يـك آيـة از قـرآن را كـه فرمـوده     آقر

هـزار خبـر    9اگر  كافر خواهيد بود، و مجلسيمنكر شويد  ،)9(سورة حجر }لَحَافِظُونَ
دهيم كه اگـر كسـي    و ما به آقاي نم و مح تذكر مي. كافي را دروغ بداند اشكالي ندارد

ثانيـاً اخبـار كـافي و سـاير كتـب حـديث       . هزار حديث واحد را رد كند اشكالي ندارد
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ت نمـي     داننـد و   غالباً خبر واحد است و بسياري از علماي شيعيه خبـر واحـد را حجـ
از علما خبر واحد را حجت ندانسـته مگـر    يو اصول دين كه احد خصوصاً در عقائد

وا ي قـال الـدهر أنزلنـي حت ـ  ميـر فرمـوده   اشخص مخبطي مانند نم و مح باشد حضرت 
كه ما در كتاب درسي از ولايت چهل آيه از قرآن  ستي استپبنظر ما از  معاويه و عليا،

ه مـذهب او شـيخي و صـوفي    دليل آوريم آنوقت سيدي به نام سيد هـادي ميلانـي ك ـ  
گري مرجع تقليد عوام شده با فتواي خـود چهـل آيـة از     وچيپنما كه با  مسلك و فقيه

هاي او كه خودشان اقرار دارنـد بـر اينكـه حقيقـت      اي از نوچه قرآن را رد كرده و عده
  . نويسند ن طرف شده و رد ميآاند با آن چهل آية قر ولايت را درك نكرده

  دانند جواب دهند را عالم به مكان و مايكون مي كسانيكه امام
همكـاران خـود   ر حسابي اعتنا ندارنـد سـئولاتي داريـم، برونـد بـا      هما از كسانيكه به 

دهنـد؛ اگـر جـواب صـحيح دادنـد مـا بـا آنـان          اجتماع نموده و جواب منطقي بما مي
  : ده خواهيم شديعق هم

وقتيكه ابـوبراء بـزرگ طائقـه     اگر پيغمبر علم بماكان و ما يكون داشت چرا -1 س
و براي اغفـال و كشـتن مسـلمين حيلـه كـرد و       صعمر آمد مدينه نزد رسول خدا بني

به طرف طائفة مـا در نجـد تـا    گفت يا رسول االله چند نفر از اصحاب خود را بفرست 
چهل نفـر از اصـحاب خـود را فرسـتاد      صرسول خدا. سلام دعوت كننداايشان را با 
معونه رسـيدند، نجـديان دور ايشـان را گرفتنـد و همـه را بـه قتـل        در بئر  دچون بنج
را تا مـدتي لعـن   رسيد افسرده شد و ايشان  صچون اين خبر به رسول خدا. رساندند

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًـا بَـلْ أَحْيَـاء عِنـدَ رَبِّهِـمْ      {كرده و آيـة 
پرسيم اگـر رسـول    در شأن ايشان نازل شد حال ما مي ،)169(آل عمرانسورة }يُرْزَقُونَ

دانست كه ابوبراء مكر كرده چـرا اصـحاب نـازنين خـود را بـدم شمشـير        مي صخدا
  .دانست نمي صفرستاد؟ مگر اينكه بگوئيد رسول خدا



  حديث الثقلين            178
 

 

طلق چون بين راه مجاهـدين منـزل كردنـد و    صالم در مراجعت از غزوة بني -2س 
ام  هـا را حركـت دادنـد از آن جملـه هـودج       ركـت نماينـد هـودج   سپس خواستند ح

بنـد   در حاليكه او در هودج نبود و رفتـه بـود در جسـتجوي گـردن     كعايشهالمؤمنين 
انـد، از آن   چون برگشت ديد رسول خدا با لشكر رفتـه انـد و او را جـا گذاشـته    . خود

حافظت و عفـّت  و شناخت و او را با تمام م را ديد كرسيد و عايشه طرف صفوان
 ة، ولي مخالفين و منافقين سخناني به افترا دربارقافله پيوستسوار كرد و خود پياده به 

و بسـتگانش افسـرده شـدند و تـا دو مـاه رسـول        صگفتند كه رسول خـدا  كعايشه
خواست او را رها كند تا اينكه آيات افك بـراي   لطف بود و مي نسبت به او كم صخدا

شـود   هيچ مرد با غيرتي حاضر مـي پرسيم  حال ما مي. نازل شد كتطهير و تبرئة عايشه
عيال جوانش را دانسته ميان بيابان بگذارد تا اين همه بدنامي حاصل شـد و ايـن همـه    

  . بسورة نور مراجعه شود. افسرده گردد
  : سورة حجرات 6در تفسير آية  -3س 

  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθãΖtΒ#u™ βÎ) óΟä.u™!% ỳ 7,Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ (#þθãΨ ¨ t6 tG sù   )۶ / حجرات(  
خـذ  االمصـطلق بـراي    بنـي وارد شده كه رسول خدا وليدبن عتبه را فرستاد به قبيلة 

صدقات، چون در زمان جاهليت بين وليد و ايشان خوني واقع شده بود و ايشان بـراي  
ر كـرد، و آمـد   اند فرا تعظيم به استقبال او آمدند، وليد خيال كرد به قصد قتل وي آمده

 صالمصطلق مرتد شده و زكات ندادنـد، رسـول خـدا    و گفت بني صنزد رسول خدا
در غضب شد و خالد را با جمعي بر سر ايشان فرستاد و فرمود پس از تجسس احوال 
ايشان اگر ارتداد مسلّم شد مقاتله نما، پس آية فوق نازل شد كه وليـد فاسـق اسـت و    

علـم ماكـان و مـايكون داشـت      ص ااگـر رسـول خـد   پرسيم  دروغ گفته، حال ما مي
  . فرستاد گويد و لشكر بر سر ايشان نمي دانست كه وليد دروغ مي مي

  
به مصقله بن هبيره نوشـته و او   ت أميرالبلاغه كه حضر نهج 43از نامة  -4س 

المـال و بـه    و اختلاس كرده از بيـت  رد شير خوزستان بوده و خيانت عمل حضرت با
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علم  پرسيم اگر علي قسيم كرده و بعداً حضرت مطّلع شده، حال ما ميفاميل خود ت
  . ما كان و مايكون داشت چرا خائني را عامل خود قرار داد

شود كـه زيـاد بـن ابيـه عامـل       ميالبلاغه و از تواريخ معلوم  نهج 44از نامة  -5س 
از  رحضرت بوده بر فارس، در حاليكه زيـاد خـائن و سـفّاك وبيبـاك درآمـد و چقـد      

بما كان و مايكون عـالم بـود    پرسيم اگر علي حال ما مي. مسلمين را به قتل رسانيد
  چرا خائني مانند زياد را عامل خود قرار داد؟

شود كميل بن زياد عامل حضرت  م ميوالبلاغه و تواريخ معل نهج 61از نامة  -6س 
و شـهر را خـالي   به او رسيد مقاومت نكرد  بوده بر هيئت و چون خبر لشكر معاويه

و فرار نمود و حضرت او را بر اين كار مذمت كرد و بـراي او گنـاه بزرگـي دانسـت،     
علم بما كان و مايكون داشت چرا چنين كسي را عامـل   پرسيم اگر علي حال ما مي
  آنجا نمود؟

شود كه منذر بن جـارود از   البلاغه و هم از تواريخ معلوم مي نهج 71از نامة  -7س 
ت بود براي جمع صدقات و خيانت كرد و اموال صدقه را اختلاس كـرد،  عمال حضر

أمّا بعد فإنّ صلاح أبیک غرّنی من و ظننت أنبـک تتّبـع   «نويسـد،   حضرت به او مي
حال اگر حضرت عالم بما كان مايكون بود چرا صلاح پـدر او بايـد موجـب     ،»هدیه

  .غرور حضرت گردد و خائني را متصدي كند
از ابواب جنايت روايت كرده از امام صادق  -40الشّيعه باب  ائلوس 1در ج  -8س 

غسل كرد از جنابت و پس از غسل به او عرض كردند مقـداري   كه پدرم امام باقر
از شانة شما را آب نگرفته، حضرت پس از آن برگشـت و آب را بـا دسـت بـه آنجـا      

اي از  نست كـه بگوشـه  رسانيد، حال اگر امام علم بما كان و مايكون داشت، چگونه ندا
  .بدنش آب نرسيده

روايـت كـرده از امـام     12وسائل الشّيعه ابواب نواقص وضوء باب  1در ج  -9س 
زيـاد از وي آب مـذي خـارج مـي شـد و خجالـت        كـه اميرالمـؤمنين   صادق

سئوال كند براي آنكه حضـرت فاطمـه زوجـة او     صكشد حكم آنرا از رسول خدا مي
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پرسيم  سئوال كن تا من بدانم، حال ما مي صاز رسول خدابود، پس به مقداد گفت تو 
  . دانست اگر آن حضرت عالم بما كان و مايكون بود چگونه حكم آب مذي را نمي

چنانكه علاّمه مجلسـي و آقـاي ممقـاني در     حضرت موسي بن جعفر -10س 
و كشـّي در كتـاب رجـال خـود و سـاير محـدثين و مـورخين         جلد اول رجال خـود 

مر او وجوهات نزد ايشـان  امور خود نمود كه با مند كه سه نفر را وكيل و از قواا نوشته
بطائني و يـك نفـر    ةبن مروان قندي و ديگر علي بن ابي حمز شد، يكي زياد جمع مي

المال را تصـاحب و كنيزهـاي    ديگر، و اين هر سه براي آنكه وجوهات جمع شدة بيت
شـدند و   هفتم و منكر امامت امـام رضـا   ف كنند منكر فوت امامالمال را تصرّ بيت

پرسـيم   حا ما مـي . اموال مجموعه را خوردند و به اضافه مذهب واقفيه را ايجاد كردند
علم بما كان و مايكون داشت چگونه ايـن خائنـان را وكـلا و قـوام      اگر امام كاظم

  .خود نمود
يت مصر بن عباده را بولا در اول خلافتش قيس بن سعد ميراحضرت  -11س 

عرب بـود، معاويـه در منبـر     تمنصوب داشت واو چون شجاع و با سياست و از دها
گفت قيس بن سعد با من همراه شده و طالب خون عثمان است، ايـن خبـر چـون بـه     

د   ميراحضرت  و اصحاب او رسيد محزون شدند و قيس را معزول كردند، و محمـ
كه مصر از نعاويه را فراهم كردند تا ايبكر را والي مصر نموده و موجب تسلطّ م بن ابي

اگـر  پرسـيم   حـال مـي  . خورد زل قيس تأسف ميعدست حضرت خارج شد و بعداً از 
  . داشت دانست قيس را معزول نمي حضرت او علم بما كان و مايكون داشت مي

ما در اينجا از هزاران سؤال به اين چند عدد قناعت كرديم، ما ميل داريم هـر كـس   
تراشـي كنـد و بواسـطة     رد نه پيش خود براي امام علميرا از مدرك تعليم گعقائد خود 
قراخبار جعلي ن و عقل برود بلكه آقايان نم و مح بـه خطبـاي خـود واقـف     آه براه ضد

: فرمـوده  از امـام بـاقر   14حـديث   28بحار باب  2در ج . شوند و بروند توبه كنند
لنا و کذبا منهم علینا و تقرببـا إبـی    یحدّثون و یروون عنا ما لم نقل تهجینا مهم«
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ولاتهم و قضاتهم بالزّور والکذب و کان عظم ذلک و کثرته فی زمان معاویه بعد موت 
  .بوده، وضع زمان ما روشن است نجائيكه در زمان امام باقر چني. »لامالسّ الحسن علیه

  اشكالات و جواب آن 
چـرا بخـائنين قـدرت داده و     خدا كه عالم بما كان و مـايكون اسـت   داگر كسي بگوي

ت عقـل و قـر    مهلت؟  ن آجواب آنست كه خدا مكلفّ نيست ولي امام مكلفّ بـه تبعيـ
آقـاي نـم در   . )3(عـراف اسورة  }اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ {: است به دليل قول خدا

. يابنـد  يت نمين تنها هداآبه قر مصحيح نيست و مرد »االله حسبنا کتاب«نوشته 23ص 
أُنـزِلَ فِيـهِ   {: جواب اين است كه خدا كتاب خود را هادي بندگان خوانده و فرموده

  )۱۸۵(سورة البقرة}   الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ
شـن هـدايت و   ويعني قرآن در اين ماه نازل شده براي هدايت مردم و داراي آيـات ر  

 بقـرة }إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى{: ا كنندة حقّ است از باطل، و در جاي ديگر فرمودهجد

اسراء  سورة}إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ{: و در جاي ديگر فرموده ،)120( سورة
نَّـا أَنزَلْنَـا عَلَيْـكَ    أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَ{: اين قرآن كافي است ما تقصير نداريم فرموده )9(

يعني آيا كافي نشده كـه مـا ايـن كتـاب را      ،)51(سورة العنكبوت } الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ
آيا شما كلام خدا را منكريـد، اگـر منكريـد قطعـاً     . نازل كرديم تا برايشان تلاوت شود

كافي كاف لشيعتنا، ثالثاً شما كتاب كافي كليني را كافي مي دانيد و مي گوئيد ال. كافريد
تر است؟ آيا مسـلمين صـدر    آيا قرآن از كتاب كافي كمتر است، آيا كليني از خدا عالم

ديـن بودنـد و شـما از ايشـان بهتـر       خبر از اسلام كه كتاب كافي كليني را نداشتند، بي
رابعـاً اگـر   . كند چگونه اين روحاني نمايان اينگونه گمراهند انسان تعجب مي. دانيد مي

ن اسـتفاده كنـد بـاز شـما     آهدايت شده و شيعة خالص است حالا بخواهد از قركسي 
اين خدانشناسان كوشـش دارنـد   . در ضلالت و گمراهي است تا امام را ببيندگوئيد  مي

گويـد هـر    مـي  23در ص . مردم را از قرآن دور كنند و به اخبار موهومات آشنا سازند
راهي است، لابد ايشان مسـلمين صـدر   كس به قرآن تنها مراجعه كند در ضلالت و گم
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داند، بايد گفت گمراه كسي است كه مانند شـما بـه اخبـار خرافـي      اسلام را گمراه مي
 28آقاي نـم در ص  . كند چسبيده و مطابق ميل دشمنان اسلام مردم را از قرآن دور مي

بر اثبات ولايت تكويني براي امام كرده  گويد چون آيات قرآن با ضميمة تفسير عترت
جواب اين است كه قرآن و عترت قائـل بولايـت تكـويني    . ما واجب است قبول كنيم

براي غير خدا را شرك شمرده و نفـي ولايـت تكـويني نمـوده حتـّي از خـود رسـول        
د ي ـزن ميبر شما اگر مسلمان باشيد واجب القبول است شما چرا مردم را گول  صخدا

آوريـد؟ چنـدين سـال اسـت      خدا نميو يك آيه براي اثبات ولايت تكويني براي غير 
آيه از قول بافان چرا يك  اند و فلسفه اند، چرا يك آيه نياورده ها كتاب رد بر ما نوشته ده

پادشـاهي بـزرگ قائـل     صبراي آل محمـد  29و  28آورند؟ آقاي نم در ص  خدا نمي
  : را دليل آورده كه خدا فرمودهسورة نساء  54شده و آية 

 ô‰s)sù !$oΨ÷s?#u™ tΑ#u™ tΛ⎧Ïδ≡tö/Î) |=≈tGÅ3ø9$# sπyϑõ3Ïtø:$#uρ Μßγ≈oΨ÷s?#u™uρ %̧3ù=•Β $VϑŠÏàtã     
  )54/ نساء(  

خيال كرده اين آيه راجع به آل محمد است، آنقدر سواد ندارد كه بفهمد آتينا فعـل  
اسرائيل مانند حضرت داود و حضرت سليمان اسـت،   ماضي است و راجع به أنبياء بني

فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ  {همين آيه اهل كتاب زمان آنان را مذمت كرده و فرمود لذا در ذيل 
از قبل و بعد آيه روشن است  ،)55(سورة نساء}وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً

م كه كتاب بر او نازل و ال ابراهي  »فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ«به اضافه خدا فرموده 
اسرائيل مانند موسي و عيسي و سـليمان و داود مـي باشـند،     شده باشد همان انبياء بني

و بعلاوه پادشاهي ايشان ربطـي بـه ولايـت    . شود زيرا به آل محمد كه كتابي نازل نمي
تكويني ندارد مثلاً حضرت سليمان كه پادشاهي داشت حتيّ اگر پرندة خودش به نـام  

ته چنانكه در سورة نمل آيـة  فدانست كه كجا ر شد خبر نداشت و نمي بغاي هدهد كه
  : گويد فرموده كه سليمان مي 20
 $ tΒ ~† Í< Iω “u‘ r& y‰èδ ô‰ßγ ø9$# ÷Πr& tβ% Ÿ2 z⎯ÏΒ š⎥⎫Î7Í← !$ tóø9$#   )۲۰ / نمل(  
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اطلاع بود چنانكه در آية  تا اينكه هدهد آمد و خبري آورد كه سليمان از آن خبر بي
  : مودهفر 22
 tΑ$ s)sù àMÜymr& $ yϑ Î/ öΝs9 ñÝÏtéB ⎯Ïμ Î/ šçGø⁄ Å_uρ ⎯ÏΒ ¥* t7y™ :* t6 t⊥ Î/ A⎦⎫É)tƒ     

  )۲۲ / نمل(  
ام كه نمي دانـي و بـراي تـو از سـبا خبـر يقينـي        هدهد گفت من به چيزي دانا شده«

  .»ام آورده
و سليمان كه از سبا خبري نداشت تا تحقيـق نكـرد سـخن هدهـد را قبـول نكـرد       

  : مي فرمايد 27كه در آيه چنان
 tΑ$ s% ãÝàΖoΨ y™ |Mø% y‰|¹r& ÷Πr& |MΨä. z⎯ÏΒ t⎦⎫Î/É‹≈ s3ø9$#    )۲۷ / نمل(  
  .»گويي و يا از دورغگويانيبررسي خواهيم كرد كه آيا راست مييعني سليمان گفت «

گويد حيوانـات و اشـجار و ابـر و بـاد و آب همـه       مي 174تا  113آقاي نم از ص 
مـا  . صدها حديث و خبـر واحـد آورده اسـت    صبراي فضل آل محمدمطيع امامند و 

د اين مطلـب  ينيستيم، ولي شما بگو صگوييم بسيار خوب ما منكر فضل آل محمد مي
نمي دانيد تكوين چيسـت بـه لغـت نظـر      چه ربطي به ولايت تكويني دارد؟ اگر واقعاً

 صد رسول خـدا  تكوين يعني هستي دادن، و اين كار منحصر به خداست و خو. كنيد
و در دعـاي   .»إلهی أنت الّذی کوّنت کلّ شـیء «: انـد  و أئمه در دعاي يستشير خوانده

كنيـد؟   آيا شما كلام امام را چرا قبول نمي .»ا کوّن کلّ شیءی« اند جوشن عرض كرده
خـدا در  . اند نشان دهيد اند اگر كرده به اضافه تا به حال يك مورچه از عدم ايجاد كرده

  : فرموده 73آية  حج سورة
 $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# z> ÎàÑ ×≅ sWtΒ (#θ ãèÏϑ tG ó™ $$ sù ÿ…ã& s! 4 χ Î) š⎥⎪Ï% ©!$# šχθ ããô‰s? ⎯ÏΒ ÈβρßŠ 

«!$# ⎯s9 (#θ à)è= øƒs† $ \/$ t/èŒ Èθ s9uρ (#θãè yϑ tG ô_$# …çμ s9   )۷۳ / حج(  
گـر  زخوانيـد غيـر از خـدا ه    مثلي زده شده بشنويد كساني را كـه شـما مـي   اي مردم «

  .»نند مگسي را ايجاد كنند اگر چه همه جمع شونداتو نمي
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گويـد؟ آيـا عتـرت ايـن آيـه را قبـول ندارنـد و         آقاي نم جواب اين آيه را چه مي
پس چـرا رسـول   . اند گويند؟ اگر اينطور باشد پس،از قرآن جدا شده ن ميآبرخلاف قر

 ـ  پس شما كه صدها روايت آورده .»لن یفترقا«فرموده  صخدا ت آن را ايد يـك رواي
آقـاي  . ايـد  ايد، ولي باعـث گمراهـي مـردم شـده     ايد و كذب و صدق را نيافته نفهميده

همي بهتـر اسـت از   فيعني يك روايتي كه ب ،»راویه تدریه خیر من ألف ترویه«زعزي
فرموده حضرت ابـراهيم   206و چنانكه در سوره بقره آية . هزار روايتي كه روايت كني

ل كند كه خدا بر احياي مردگان تواناست به خدا عرض براي آنكه قلبش اطمينان حاص
قـدرت   كني؟ در حاليكه اگر خود ابراهيم كند خدايا چگونه مردكان را زنده مي مي

ولي دربارة اطمينان قلـبش كامـل بـود و چنـين     امور تكوين داشت بطريق ابر احياء و 
  ) به آية مذكور رجوع نمائيد. (نمود درخواستي از خدا نمي

گويد عتـرت، حـقّ فرمانفرمـايي بـر      و صفحات ديگر مكرّر مي 31م در ص آقاي ن
حـال بايـد گفـت شـما كـه      . تمام مكلّفين دارد و خيال كرده فرمانفرمائي تكوين است

خـواهيم عـوام را از شـرك     دانيد فرمانفرمايي غير از تكوين است چرا بر ما كه مي نمي
د واي عـالم باشـند و وج ـ  وفرمانر اگر صنويسي؟ و تازه آل محمد نجات دهيم رد مي

د  عوذ باالله چه نفعي عايد شما مـي گـردد؟ آيـا آل   نخدا به استراحت پردازد    صمحمـ
كند؟ بيچاره آن مرد يـك ثلـث او را بـه     مقداري از فرمانفرمائي خود را به شما عطا مي

گيرنـد   و چون مجاني و رايگان است مردم مي. اند مصرف چاپ كتاب آقاي نم رسانيده
 33در ص . خورنـد  آري آش مجاني اگر پشم شتر و موش مرده در آن باشد مردم مـي 

يعنـي خـدا هـر     »مام کلّ شـیء االله سخّر للإ سبحان«: روايتي نقل كرده كه امام فرموده
د    چيزي را براي امام مسخّر كرده، ما مي گوئيم در حديث كسا آمده كه بـراي آل محمـ

اين روايات همه ضد قرآن اسـت زيـرا در قـرآن    جهانرا خلق كرده، ولي متأسفانه  ص
  )۲۹(سورة البقرة } هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً{: فرموه

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَـيْكُمْ  {: فرموه و
آيات متعدده است كه جهان را خدا براي همة بندگان خـود   ،)20(لقمان  سورة } ..نِعَمَهُ
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گوئيد همه چيز را  پرسيم شما كه مي ايجاد و مسخّر نموده است حال ما از آقاي نم مي
يا استالين و لنين هم داخل كلّ شيء است يا خير، و اينان براي آخدا مسخّر امام كرده، 

، پس هر كاري كنند مسخّر امامند و اشـكال نـدارد،   اند و رام گرديده اند امام خلق شده
دانيد؟ عجب اين است كـه ايـن آقايـان زيـارات جامعـه را       پس چرا ايشان را باطل مي

لا «دانند با اينكه از جعليات غلاه است و در دعـاي جامعـه ذكـر شـده كـه       حجت مي
لق فیمـا  مؤمن صالح و لا فاجر طالح و لا جبّار عنید و لا شیطان مرید و لا خ
يعني هيچ  .»بین ذلک شهید إلّا عرّفهم جلاله أمرکم و عظم خطرکم و کبر شأنکم

ار و بـا عنـاد و شـيطان متمـردي و       فرد مؤمن صالح و فاجر بدركار و هيچ سلطان جبـ
و بزرگـي مقـام    صمر شما آل محمداخلائق ديگري نيست مگر آنكه تمام، به جلالت 

داند جواب دهد  اي نم كه زيارت جامعه را صحيح ميقآپرسيم  حال ما مي. شما عارفند
ها بـه   است يا نه؟ آيا چنگيزها و پهلويها و استالين حكه جملات فوق از اين دعا صحي

آقاي نم . عارف و مقرنّد؟ و اگر جوابي ندارند دست از عناد بردارند صمقام آل محمد
  )26(ورة آل عمرانس } تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء{ مي نويسد آية  35در ص 

 .ودش ـ و چنين پادشاهي شريك خـدا نمـي  اين است كه سلطنتي خدا به آل محمد داده 
و سـلطنت نيسـت بلكـه    در اسـلام سـلطان و پادشـاهي     اسـت كـه اصـلاً    اينجواب 

  . جمهوري است به اقرار تمام علماي شيعه در زمان ما
كـويني اسـت آنـان چـه     د تشريعي است يا تكويني، اگر تثانياً اين سلطنت آل محم

  : فرموده 11اند شما بما نشان دهيد، خدا كه در سورة لقمان آية  چيز را تكوين كرده

 #x‹≈ yδ ß,ù= yz «!$# † ÎΤρ â‘ r'sù #sŒ$ tΒ t,n= y{ t⎦⎪Ï% ©!$# ⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ 4 È≅ t/ tβθ ßϑ Î=≈©à9$# ’ Îû 9≅≈ n= |Ê 

&⎦⎫Î7•Β    )۱۱ / لقمان(  
س نشان دهيد چـه چيـز را خلـق كـرده انـد      پام خلق خدا است، ميعني اين جهان ت«

  .»آنانكه غير خدايند بلكه ستمگرانند در گمراهي آشكار
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در  .اين آيـه را قبـول ندارنـد    صآيا آل محمد. گران گمراه خواندهمخدا شما را از ست
معجزات را فعل امام خوانده و در مقابل صريح آيات قرآن كه خـدا فرمـوده    126ص 

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَـلَامًا عَلَـى   {: فتوي داده، آيا آيات معجزه فقط كار خدا است
 }إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْـرَاقِ {و آيـة  ، )69(سورة الأنبيـاء } إِبْرَاهِيمَ

 فرمايـد معجـزه كـار خـدا     صريحاً مـي  را نخوانده، و حضرت رضا ،)18(سورة ص
: گويـد  138در ص . است نه امام، اين چه مجتهدي است كه مقابـل نـص فتـوي داده   

شود ايـن دشـمن    است، معلوم مي صفرموده عقل و قدرت من تمام از محمد علي
 »بحول االله و قوّته أقوم و أقعد«: خوانده كه در نماز مي معتقد است كه علي علي

 152و در ص  .»محمّد و قوّته أقوم و أقعـد  بحول«: دروغ گفته و نعوذ باالله بايد بگويـد 
: گويـد  شتر صالح و ايجاد آن كار صالح بوده در صورتي كـه صـريح قـرآن مـي    : گويد

  ،)59(سورة الإسراء  }وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ{
ص  آيا ضد قرآن كفر نيست؟ و در. يعني ما كه خدائيم شتر را به قوم ثمود داديم  
ب را امـام جـواهر كـرد، در    گويـد آ  162، و در ص را طلا كردگويد امام سنگ  152

همة اينها را تكذيب كـرده، و در توحيـد صـدوق و بحـار      صورتي كه امام صادق
 ـ  فی الرّبوبیّة«جديد فرمـوده   148ص  4سوم جلد  الکـبری لا   ةالعظمـی و الإلهیّ

جوهر آخر إلّـا   ن الشّیء لا من شیء إلّا االله  لا ینقل الشّیء من جوهریّته إلیییکو
فرمايد ايجاد شيء از نيستي و تغيير جوهر هر چيزي مخصوص خـدا   دراينجا مي .»االله

ه اخباريكـه آقـاي نـم آورده    فشود آقاي نم تكذيب را نديده و به اضـا  معلوم مي. است
گويـد مقصـود از آيـة     مـي  47در ص . خدانشناسـان اسـت   تماماً از مجعولات غلاه و

جـواب ايشـانرا   . دوازده امامند،  )12(سورة يــس }يْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍوَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَ{
  .ايم، به اضافه اين تطويلات چه ربطي به ولايت تكويني دارد ما در سابق گفته

  

  تناقض گوئي و مخالفت با قرآن
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مـي نويسـد امـام از     52باشند و در ص  مي نويسد أئمه وارث أنبياء مي 61نم در ص 
نويسد بعضـي از آسـمانها و زمينهـا ولايـت امـام را       مي 81الاتر است و در ص أنبياء ب

إنّا عرضنا الأمانـه  «: قبول نكردنـد قبول كردند ولي خدا در آخر سوره احزاب فرموده 
يعني مـا امانـت را بـر آسـمانها و      ،»علی السّموات والأرض والجبال فأبین أن یحملنا

حـال  . اين آيه امام فرموده امانت ولايـت اسـت  ند، در تفسير ضه داشتيم از قبزمين عر
بايـد  . گويد قبـول نكردنـد   گويد ولايت را قبول كردند ولي خدا مي شما بنگريد نم مي

قبـول   يـا ر امامنـد بنـابراين قبـول كردنـد و     گوئيد آسمان و زمين مسـخّ  گفت شما مي
ام م ـا بـر ت گويد خدا اطاعت امامان ر مي 56و  31آقاي نم در ص . نكردند معني ندارد

كائنات و همة موجودات واجب كرده و اين ضد سخن سابق او است كه گفت بعضي 
ل كردند و اينجا مي گويد تمام كائنات، حال بايد پرسيد جمـادات چگونـه مكلـّف    وقب

 ـ       به وجوب اطاعت امام مي اديم دباشند و حال آنكه خـدا فرمـوده بـه هـر چـه عقـل ن
به اضافه اگـر جمـادات   . جهل كافي مراجعه كنيدتكليف هم نكرديم به باب العقل و ال

 و امـام حسـين   صو عارفند چرا وقتي سنگ به پيشـاني رسـول خـدا   ..... مطيع امامند 
    وارد گرديد آنرا شكست و مجروح كرد؟ آيا ممكن است آيـات و روايـاتي كـه در

 فضل انسان وارد شده بواسطه عقل و تكليف، رها كنيم و بگوئيم جمـادات نيـز ماننـد   
اي آورده كـه آصـف    قصه 16و مح در ص  184و  56انسان مكلّفند؟ آقاي نم در ص 
ل بر ولايت تكويني قرار داده جواب آنرا در اين كتـاب  يتخت بلقيس را آورد و آنرا دل

عجـب  . ايم و گفتيم خدا آنرا احضار كرد به دعاي حضرت آصف و يا غير آصـف  داده
كه فرمود آصف دعـا كـرد و خـدا آورد،     دان ديدهاست كه اينان كلام امام خود را ن اين

پذيرند امام زمـان   امام را كه به نفع شركشان نباشد، نمي مممكن است بگوئيم اينان كلا
در دعاي خود فرموده آصف دعا  273بحار ص  95شيعيان طبق روايت مجلسي در ج 

  .كرد و خدا آنرا آورد
  

  لق نوعي از شركست خيه خالق به بتش
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خدا را تشبيه كـرده بـه سـلطان و رسـول و امـام را تشـبيه كـرده بـه          66آقاي نم ص 
اما امام رضا فرموده من شبه الخالق بالمخلوق فهـو مشـرك يعنـي هـر كـس      . فرماندار

سـلطان  گويد تشبيه خدا بـه   خالق را به مخلوق تشبيه كند مشركست به اضافه عقل مي
ونديكه خدا را نشناخته و تشبيه به خواننده بايد توجه كند آخ. كار زشت سفيهانه است

خواهد منصب و كارهاي خدا را براي مخلوق  كند مي شاه جاهل ديكتاتور محتاجي مي
 قصة حضـرت عيسـي   78و در ص . عاجزي اثبات كند تا خرافات را به امام ببندد

 ـادانيم چـرا اينـان پيغمبـران را بـا      را دليل بر ولايت تكويني امام قرار داده، ما نمي ت م
ة حض ـ   يكسان مي پندارند؟ ما مي  ت عيسـي رپرسيم همان آياتيكه در شـأن و قصـ

والي تكوين باشد چـون بـه عقيـدة     عيسي دليل بر ولايت تكويني است بايد خود
است، پس اگر خود حضرت عيسي فاقد ولايت تكويني است چگونه آيـات   شما زنده

تكـرار   270و  187و  84و  91 و 82در ص  .دانيد آنرا دليل ولايت تكويني ديگري مي
بينـد   ها دانا و بينا است همه را مي كه از امام چيزي پنهان نيست به تمام جنبنده دكن مي

ست؟ آيا زنـان و دختـران   يپرسيم دليل شما چ ميما . و چيزي از چشم او غايب نيست
وم پـس معل ـ . غايب نيسـت گوئيد هيچ زني از چشم او  بيند ياخير؟ لابد مي مردم را مي

شوهر بر امام محرمند، اگر محرمند حضرات أئمه  شود همة زنان چه شوهردار و بي مي
گوئيد تمـام زنـان    مياضافه به . خواهد گرفتند محرم كه عقد نمي با عقد نكاح عيال مي

هـاي ضداسـلام    بينـد و حـرف   هـا را مـي   گـاه  بيند تمام زندانيان شـكنجه  و را ميتشهر 
بيند بايد دارالسلام بـراي   كاريها را مي اينحال كه تمام ستمبا . شنود نمايان را مي روحاني
الأحزان باشد و از غصه ناراحت باشد تا روز قيامت چرا براي اين كه آقاي نم  امام بيت

و مح و ساير همكارانشان چنين نتيجه گرفته و تحقيقاتشان به اينجا خاتمه پيـدا كـرده   
نما  ف خورند با اين موهومات اسلامياست، بايد مسلمين به حال اسلام تأس.  

پرسـيم مگـر    تكرار كرده كه امام مظهر قدرت حقّ است ما مي 93تا  88نم در ص 
عين ذات او نيست مگر خدا آب قناتست نعوذ باالله كه مظهر داشـته باشـد   قدرت حقّ 

گوئيد صـد رحمـت بـه كمونيسـتها كـه منكـر چنـين         اگر اسلام اين است كه شما مي
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گويد امـام بـه يكـي     مي 92تا  88در ص . مظهر او يك بندة محتاجي باشد خدايند كه
لابـد دومـي عربـي    . پشـت شـد   گفت أخسأ سگ شد و به ديگري گفت إخسـأ سـنگ  

پشت، و به ديگري گفت إلي  گويند إخسأ نه به سنگ دانسته زيرا عرب به سگ مي نمي
اي چه مگر چه كـرده  پرسيم بر ما مي. سقر كلاغ شد و به ديگري گفت زن شو زن شد

با كفّار اين معاملـه نكـرد؟ آقـاي نـم      صبودند كه چنين كيفر شدند؟ چرا رسول خدا
  .داند كه امام صادق تمام اين اخبار را تكذيب كرده چنانكه گذشت در باب معجزه نمي

اياتيكه كم و زياد شده يا بعضي از جزئيات آن فراموش وگويد ر مي 101نم در ص 
دانـد، البتـّه    شود اين آقا خدا را هم فراموش كننده مي معلوم مي. شده چون قرآن است

كـه كسـي    نقل كرده از زهري 107در ص . چنين خدائي بايد دين او نيز خرافي باشد
پرسيم از آقاي  با اما سجاد گفت چهارصد دينار مقروضم امام گرية سختي نمود، ما مي

و . ايـد  چـرا از او روايـت كـرده    ها را قبول نداريد زهري سـني اسـت   نم كه شما سني
داننـد شـما چـرا     را نجس مي تو علماي شيعه غلا تاند كه جابر جعفي از غلا نوشته

اضافه آن راوي به امام گفت مقروضم امـام چـرا   با . ايد اين روايت را از جابر نقل كرده
آميـز و روايـات    گرية سختي كرد مگر امام طفل دو ساله بود، اين چه سـخنان تـوهين  

گويـد در مجلـس منصـور هفتـاد نفـر       مي 123در ص . ايد اطلي است كه به امام بستهب
ساحر را هفتاد عدد شير درنده خوردند، چون امام به آن شيران گفت قسوره خذهم، ما 

گوئيم امام عالم به زبان عرب بوده و مانند شما نبوده و به هفتارد شير بايد قسـاوره   مي
وحـش بـود، و    نه جمع، به اضافه مگر كاخ منصـور بـاغ  بگويد زيرا قسوره مفرد است 

شما ببينيد با اين خزعبلات . باشد هفتاد شير در قصر واحد مانع از زندگي صاحبش مي
صوفيان براي مرشدان خود بيشتر از شيعيان معجزه تراشيده اگر . اند به جنگ قرآن آمده

اي بـراي   مام فرق، هر فرقـه اينها راست باشد آنها نيز بايد راست باشد در حاليكه در ت
نويسد مخلوق بـه   مي 126است در ص   اند وتمام دروغ بزرگان خود معجزات تراشيده
 فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي المَوْتَى{: خود فرمودهخدا كند،  قدرت خالق و اذن او زنده مي

اجعـه كنيـد در ص   كبير و ساير دعاهـا مر   ن ودعاي جوشنآبه قر  ،)9(سورة الشورى}
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اند صـحيح نيسـت و    يات متشابهاتي كه بعضي به رأي خود معني كردهآ: گويد مي 175
ولايت ما ذكر شده، بايد گفـت   زمقصود او آيات محكماتي است كه در كتاب درسي ا

يات ترجمه شده و ترجمه رأي اين و آن ندارد ترجمه اگر طبق لغت عرب باشـد  آآن 
شود آقـاي نـم    معلوم مي. ديگر رأي كسي دخالت ندارد صحيح است و إلّا غير صحيح

ترجمه را با تفسير اشتباه كرده، آن آيات را هر كـس ترجمـه كـرده همـانطور ترجمـه      
دار بسيار است مراجعه كنيد تا عناد آقاي نم ظاهر گردد، ثانيـاً آن   قرآنهاي ترجمه. كرده

 بگوئيد محكمـات كـدام   شما سآيات، آيات متشابهات نيست، اگر آنها متشابهاتست پ
گويد آياتيكه معـاني متعـدده دارد    در همان صفحه مي. است تا هدف شما معلوم گردد

ست كه هر كـس آيـات   ا جواب آن. توان بدون تفسير عترت معنائي را اختيار كرد نمي
داند كه آن آيات تفسير نشده بلكه ترجمه شده  كتاب درسي از ولايت ما را خوانده مي

گويـد احتجـاج بـه     در همان صـفحه مـي  . ي دو معني و يا دو ترجمه نداردا و هيچ آيه
جواب آنست كـه ايـن   . آيات قرآن بدون تفسير عترت باتّفاق علماي شيعه جائز نيست

هـاي تفسـير طبرسـي و     اين كتاب. دروغ و تهمت است و خدا لعنت كرده دروغگو را
انـد بـدون ذكـر تفسـيري از      طوسي و ابوالفتح هزاران آيه را مورد احتجـاج قـرار داده  

البتّه ميل نصاري و يهود و هم ميل شـيطان همـين اسـت كـه كسـي بـه قـرآن        . عترت
احتجاج نكند و بلكه آشنا با قرآن نباشد چگونه ملّايان خرافي كوشش دارند كه مرد به 

ن بيدارد و هدايت نگردند، يعني خرافات و حفظ آن ارزشي دارد؟ آيـا مگـر   آتوسط قر
فرستاد تا آيـات را بـدون    حاب خود را بسوي شهرهاي كفّار و مشركين نميپيغمبر اص

فرسـتاد و در آن   مـي  صهائي كـه پيغمبـر   هيچ تفسيري بر آنان بخوانند و همچنين نامه
  ؟!فمند نوشت، چطور آنان فهميدند ولي مردم زمان ما نمي آيات قرآن را مي

  
  

  ننددا از جهت كمك بخائنين امام را مخالف قرآن مي -4
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اند جهـت كمـك    ن معرّفي كردهآيكي از جهاتيكه اين معاندين دين، امام را مخالف قر
دانـيم لازم اسـت از ايشـان دفـاع كنـيم و       بخائنين است ما چون أئمه را عالم رباني مي

إِنَّ { : و فرمـوده ، )58(سـورة الأنفـال  }إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ{: گوئيم خدا فرموده مي
دارد هـر خـائن    يعني خدا دوست نمي ،)38(سورة حـج }لَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍال

  : فرموه 105كفران كن را ، و در سورة نساء آية 
 Ÿω uρ ⎯ä3s? t⎦⎫ÏΖÍ← !$ y‚ù= Ïj9 $ Vϑ‹ÅÁ yz    )۱۰۵ / نساء(  
  .»براي خائنين طرفدار مباش«

  : فرموده 107و در آية 
 Ÿω uρ öΑÏ‰≈ pgéB Ç⎯tã š⎥⎪Ï% ©!$# tβθçΡ$ tFøƒs† öΝæη |¡àΡr&   )۱۰۷ / نساء(  
  .»از طرف خيانتكاران مجادله مكن«

  فرموده و  52و در سورة يوسف آية 
 ¨βr&uρ ©!$# Ÿω “Ï‰öκu‰ y‰øŠx. t⎦⎫ÏΖÍ← !$ sƒø: $#    )۵۲ / یوسف(  

 گويند با اينكه امام علـم بـه حـال افـراد خـائنين، دارد بـه آنـان        ولي آقاي نم و مح مي
ائن را فرماندار اشعث بن قيس خ دهد، مثلاً اميرالمؤمنين فرمانداري و مأموريت مي

بن أبيه را فرماندار فارس نمود و بـا اينكـه قـادر بـود و تمـام       او زياد آذربايجان نمود،
نوشـته، بنـابراين    148موجودات جهان مطيع امـام بودنـد دفـع ايشـان نكـرد، در ص      

د و امام وبقاء نمانمود و امام صادق منصور را بر خلافت بقاء ارا بر سلطنت  معاويه
گويند چنانكه خدا قادر و عالم بود و بر ايشان إبقـاء   و رسول را قياس كرده بخدا و مي

ن نيست ولي آجواب اين است كه خدا مكلفّ به عمل به قر. است ننمود امام نيز چني
سـورة   } واْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُـمْ اتَّبِعُ{رسول و امام مكلّفند خدا به ايشان فرموده 

  و بايد برخلاف قرآن عمل ننمايند )3(الأعراف
.  

  سخنان پوچ و خيالي نويسندگان 
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يعني خودكشي نكنيـد،   )29(سورة النسـاء }  وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ{ : خدا در قرآن فرموده
اسـلحه و تجهيـزات نرويـد و    جائيكه ميدانيد غرق خواهيد شد نرويـد، جنـگ بـدون    

گوشت زهرآلود را نخوريد و حكم عقل نيز همين است چه بـراي امـام و چـه بـراي     
اما آقـاي نـم در ص   . مأموم، زيرا دين امام و مأموم اسلام است و فرقي ندارند در دين

بـا  . نويسند امام مأمور است به علم خود عمـل نكنـد   مي 160و آقاي مح در ص  308
داند زهر اسـت و قـدرت    عمل، ولي امام با اينكه مي مت كرده از عالم بياينكه خدا مذ

رود زيـر آن   كنـد مـي   داند ديوار سقوط مـي  خورد، با اينكه امام مي بر نخوردن دارد مي
  دانم ميخواهي گويد برخيز مي داند ابن ملجم قاتل او است مي خوابد، با اينكه مي مي

اي : گويـد  تل او است ولي بـه شـعر مـي   داند شمر قا مي چه بكني، امام حسين
نجر من اين چكمة تو اين پيكـر مـن،   ختو اين اين خنجر  –شمر لعين شود در بر من 

گوينـد چـون مصـلحت بزرگـي      مـي . به چه فرموده چه تحقيقات احمقانهبه قاي مح آ
. است امام بايد به علم خود عمل نكند و برخلاف عقلي و تكليف قرآني عمـل نمايـد  

گوئيم در كارها و عمل بر خلاف عقل و قرآن هيچ مصلحتي نيست و  اب ميما در جو
گيرد ولي مـا   كنيد كشته شدن امام مصلحتي دارد و و اسلام رونق مي ثانياً شما خيال مي

هر امامي د چند سالي و همچنين نما مي صيست اگر رسول خداخير چنين ن: يميگو مي
بماند و سلطنت و بسط عدالت و اجـراي   حياتش نافقر است براي دين مردم، اگر امام

إذا مات العالم ثلم فی ده ورسول خدا فرم ـ. كه كشته شودقوانين الهي كند بهتر از آنست 
اي  يعني چون عالمي بميرد شكستي در اسـلام يـا رخنـه    .الاسلام فمه لا یسدّها شیء

يـك   و يـا امـام ارزش   صپيدا شود كه چيزي آنرا سد ننمايد، شما براي رسـول خـدا  
فرمـود   لمي قائل نيستيد اگر كشته شدن امام با ارزش و خوب بود امام صـادق نمـي  اع
بخدا قسم قتل امام هـيچ مصـلحتي نـدارد مگـر      »الحسین أعظم المصیبات،مصیبه «

ممكن اسـت بگـوئيم بـراي شـمر كـه يكمرتبـه كشـت مصـلحتي         . خوانها ضهوبراي ر
د و بـه خانـه و فـرش و ملـك و     كشـن  خوانها كه هر روز مي نداشت، ولي براي روضه

عجب اين است كه آقاي مح چـون  . اند خوب و با مصلحت بود ماشين و آقائي رسيده
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خوانست واز قتل امام بهره برده بايد چنين بنويسد ولي مردم ديگر چرا سـخنان   روضه
پس معلوم شد عقيدة ايشان اين است كـه امـام   . زنند شنوند و بر دهان او نمي او را مي
است به علم خود عمل نكند و بـدنبال عقـل هـم نـرود بلكـه بـراي مصـلحت         مأمور
منـد   خوانان خود را به كشتن دهد و از حيات امام كه بايـد ميليونهـا افـراد بهـره     روضه

شوند و تعليم دين بگيرند و از عدالت او فيض برند همه هيچ است فقـط بـراي بهـرة    
غ بزنيد و با فرياد ندبه كنيد و بر سر و خوانها كه زنان را جمع كنند و بگويند جي روضه

ها و چنگيزهـا و   ولي فساق و فجار حكومت كنند بجاي امام، و عبدالملك. سينه بزنيد
زدن و بهـرة كفـّار سـلطنت كـردن، ايـن اسـت        جيغ نمؤمنابهرة . پهلويها سلطنت كنند

ين اسـت  از بيچارگي و بدبختي مسلمين ا. مصلحت قتل امام، تف بر اين عقل و منطق
 نگردخبر از عقل و قرآن گوينده و نويسندگان باشند و بر  كه اين چنين آخوندهاي بي

ج الاسلام سوار باشندمردم بعنوان مرو.  

  اي براي مح تا براي منبرش حفظ كند  قصه
كشـك و پشـم و پنيـر     نكي از افراد لرهاي بختياري آمد اصفهان براي فروختيروزي 

خت از در مسجدي عبـور كـرد ديـد يكـي بـالاي منبـر       روغن خود، چون همه را فرو
رگرم كـرده،  س ـگرياند، و خـوب مـردم را    خنداند و گاهي مي نشسته گاهي مردم را مي

خوان است، اين مرد لـر بـه خـود     گويد؟ گفتند اين روضه پرسيد اين كيست و چه مي
 اخواني ببريم در قريـة خودمـان، سـر مـا ر     گفت من كه پول دارم خوبست يك روضه

خـوان   گرم كند آمد نزد قصابي كه رفيقش بود و گفت هالو اگر ما بخواهيم يك روضه
بدهيم، قصاب ديد اين بيچاره خيلي هالو است، گفت دويسـت   دببريم لرستان چند باي
ه كنم، فردا بتو تحويل دهم، هالو دويسـت تومـان   خوان برايت تهي تومان بده من روضه

د و چند عدد زنبـور  وكرده ب هقصاب هم يك كوزه تهيروز ديگر آمد، مرد داد و رفت 
گنده ميان كـوزه كـرد و در آن را بسـت، چـون هـالو آمـد گفـت اي هـالو          مسرخ شك

خوانم مگر  خوان شرط كرده كه من روضه نمي ام ولي اين روضه خوان تهيه كرده روضه
بخوانـد كـه   چنـان  خـوان   در حمام، اگر مجلسي در حمام قريه تهيه كني، ايـن روضـه  
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مجلس را گرم و از جا بكند، و از همه گريه و ناله بگيرد، اي هالو بايد چـون لرسـتان   
خـوان   رفتي مردم را خبر كني ميان حمام جمع شوند سپس در كوزه را باز كني روضـه 

بيرون آيد و بخواند، لر بيچاره پذيرفت و كوزه را گرفت و رفت اهل قريه را خبر كرد 
مردم همـه آمدنـد   . خواهد بخواند همه در حمام جمع شويد ه و ميخوان آمد كه روضه
خوان، لر صـاحب كـوزه آمـد     ها را كندند و ميان حمام نشستند به انتظار روضه و لباس

بجان مردم افتادند   ميان حمام و درب كوزه را باز كرد، زنبورها بيرون ريختند و با نيش
را بلند كردند كه مردم از ذوق و يـا بگـو از    و چنان مجلس را از جا كندند و ناله مردم

رسيد و بـه  ترس فرار كردند و از حمام بيرون زدند رو بفرار، در اين بين يكي از لرها 
بـه  خوان هم  كرد و يك روضه رفيقش گفت هالو حسن را نديدي، گفت ديدم فرار مي

مقصود . دانم د نميز زد يا نمي مي شأما آن زنبور مانند آقاي مح ني .چسبيده بود پشتش
اظ كـه بـه قـر    ما از اين قصه آقايـان و  باشـد بلكـه مقصـود همـان      ن عالمنـد نمـي  آعـ

بافنـد و ندانسـته اسـلام را     خوانهائي است كه در منبر ضد قرآن و معارف آن مي روضه
بدترند و اينـان دكـّان    رو ايشان از عقرب و زنبو. اند واژگون كرده و خرافي نشان داده

بهر حال مـردم ايـران بايـد از خـواب     . رده و دشمن امام و از ناصبي بدترندديني باز ك
  .بورهاي اجتماع سواري ندهندنبيدار شوند و به ز

كنـد و تمـام    رنظ ـ بايد از علم خود صـرف  نويسد امام مي مي 160آقاي مح در ص 
اي؟ آيا  ها را ندانسته انگارد، بايد در جواب او گفت اين چه توهيني به امام بسته دانسته

هـا   وزراء و درباريان خود بگويد شما كه قانونه ممكن است سلطان قانوني بگذارد و ب
هائي  شكني كنيد، اگر چنين نسبت دانيد بايد به علم خود عمل نكنيد و قانون را بهتر مي

كند، آيا كسيكه بخدا و رسول و امام نسبتي دهـد   را به سلطاني ببندي، تو را زنجير مي
عيت نكنـد  بن معتقدند كه امام مأمور است به عقل و قرآن تار شود؟ اين آقايزنجينبايد 

پس اگـر گفتـيم اينـان امـام را مخـالف قـرآن و مكـذّب آن        . و بر ضد آن رفتار نمايد
ه مـرده را بـه خنـده      161آقاي مح در ص . دانند تعجب نكنيد مي مثالي زده كه زن بچـ
گويـد هـر كـار     ستد به مملكت دشمن و مـي فر سلطاني سفيري ميگويد  آورد و مي مي
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خرابي كردند تو آنرا نديده بگير تا زمانيكه مدرك كتبي بدست آوري بـا آنكـه دانـائي    
تا از طريق حـواس بـه اقـداما او آگـاهي يـابي، و      پوشي كني  بايد از دانش خود چشم

ورد آورده كه امام زهر خ ـ و امام حسن ترتيب اثردهي، و اين مثل را براي معاويه
جواب اين هـذيانات ايـن اسـت كـه آيـا      . بدست آورد براي آنكه مدركي از معاويه

تا قبل از رهر خوردن امام حسن مدركي از او نبود، آيـا آن همـه كشـتار در     معاويه
چه بود؟ آيا  صفّين چه بوده آيا از قلت عام بسر بن ارطاه تمام حجاز را بأمر معاويه

بكر و سـاير اهـل    بن ابي حسن چه بود؟ آيا گشتن محمد نامة امام زير پا گذاشتن صلح
شود و فقط زهـر خـوردن مخفـي     مصر چه بود؟ آيا اين همه جنايت علني مدرك نمي

كتبي براي قتل امام حسن دارد يا خير، آيا اگر ايـن مثـل آقـاي مـح     امام حسن مدرك 
و بگـذار   صحيح است خدا چرا برسول خود فرمان نداد كه در مكّه بمان و فرار مكـن 

  .مشكرين تو را بكشند تا مدرك كتبي شود ومن كه خدا هستم پدر ايشان را درآورم

  مثالي مقابل مثال 
روزي شخصي ميهمان مرد بخيلي شد، صاحب خانه رفت نزد همسايگان و گفت شما 
بيائيد و به يك تير ميهمان مرا نشان كنيد تا او بترسد و از خانـة مـن بيـرون رود از آن    

خواهند مهمـان مـرا    ها با من عداوت دارند و مي نزد مهمان و گفت همسايه طرف آمد
ام، و اگر آمدند تيري به طرف تو انداختنـد   بكشند، چون من يك نفر از ايشان را كشته

تو به روي خود نياور و بگذار تو را بكشند تا مدركي شود تا من پدرشـان را درآوردم  
همسايه آمد و تيري بـه طـرف ميهمـان انـداخت      و صد نفر از ايشان را به قتل برسانم

اد كـرد كجـا   ي ـصـاحب خانـه فر  ) مـر عقـل  االبتّه به (مهمان از ترس جانش فرار كرد 
روي؟ بگذار تو را بكشند تا مدركي شود و من تلافي كـنم، حـالا مـا از آقـاي مـح       مي
ا خواست مدركي از معاويه بدست آرد، بالأخره بدست آورد ي پرسيم خوب خدا مي مي

خير، و لشكر بر سر او فرستاد يا گذاشت سلطنت كند و بعد بـه فرزنـدش واگـذارد و    
انـد ايـن    ن چقـدر بيچـاره  يخوانندة عزير ببين مسلم. مسلمين را اسير فساق كفّار نمايد

داند زده كه بـه خـود    مثل خرافي را يكي از گويندگان كه خود را راهنماي مسلمين مي
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راستي براي بيچارگي مردم دور از . به سعادت رهبري كند خواهد مردم را نازد و مي مي
  .قرآن و گرفتار صيد گويندگان بايد فكري كرد

  اند از جهت خالقيت و مكونيت امام را مخالف قرآن كرده -5
  : فرموده 73تعالي در سورة حج آية  حقّ
 $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# z> ÎàÑ ×≅ sWtΒ (#θ ãèÏϑ tG ó™ $$ sù ÿ…ã& s! 4 χ Î) š⎥⎪Ï% ©!$# šχθ ããô‰s? ⎯ÏΒ ÈβρßŠ 

«!$# ⎯s9 (#θ à)è= øƒs† $ \/$ t/èŒ Èθ s9uρ (#θãè yϑ tG ô_$# …çμ s9   )۷۳ / حج(  
خوانيـد جـز خـدا     يعني اي مردم مثلي زده شد بشنويد محقّقاً كساني را كه شما مـي «

  .»هرگز مگسي خلق نكنند و اگر چه با هم مجتمع شوند
  : فرموده 16و در سورة رعد آية 

 ÷Πr& (#θ è=yè y_ ¬! u™!% x.uà° (#θ à)n= yz ⎯Ïμ É)ù= y⇐x. tμ t6≈ t±tFsù ß,ù= sƒø: $# öΝÍκö n= tã 4 È≅ è% ª!$# ß,Î=≈ yz Èe≅ ä. 

&™ó©x«   )۱۶ / رعد(  
يعني آيا براي خدا شركائي قرار دادند كه خلق كنند ماند خلق او، پـس آفـرينش بـر    «

  .»تباه شود، بگو خدا خالق هر چيزي استشايشان ا
و  ات شيخ صدوق روايت كرده كه مردي آمـد خـدمت امـام صـادق    در اعتقاد
خلـق كردنـد و روزي دادنـد،     و علي صگويد محمد دي آمده و ميرعرض كرد م

فرمود دشمن خدا دورغ گفته، چون برگشـتي آيـة فـوق را بـراي او بخـوان،       امام
. ب دهـد راوي گفت برگشتم و اين آيه را براي او خواندم او بيچاره شد نتوانست جوا

جمع شوند يـك سـوره ماننـد قـرآن نتواننـد       گويد اگر همة أنبياء و أئمهنويسنده 
ترين چيزها براي بشـر سـخن    بياورند با اينكه آيات قرآن از جنس سخن است و آسان

ا اينـان   ا. ولي نتوانندااست، وقتي آيات تشريعي را نتوانند، آيات تكويني را به طريق  مـ
رت ض ـتواند خلق كند و تربيت نمايد، زيـرا ح  كويني دارد و ميگويند امام ولايت ت مي

: گفتـه  گفته؟ جواب اين اسـت كـه حضـرت عيسـي     »أخلق لکم«عيسي در قرآن 
يعني از گل مانند هيئت مـرغ درسـت كـردن    ، »أخلق لکم من الطّین کهیئه الطّیر«
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 سـي غير از ايجاد پرندة واقعي است، و ديگر اينكه ايجاد روح در مرغ حضرت عي
كـه خـاتم    صكار خدا بوده نه كار او و اذن خدا همان أمر تكويني خـدا اسـت،محمد  

داند روح چيست، چه برسـد بـه اينكـه     النّبين و از همه افضل است طبق آية قرآن نمي
خلق كند و چنانكه در آيات قرآن آمده قدرت بر ايجاد معجزات را بكليّ از خود نفـي  

فتکون طیراً بـإذنی  «: پس خدا كـه فرمـوده  . استاده نموده و همه را به خدا نسبت د
پس مرغ حقيقـي شـدن بـه    . اند اراده گرفتهمفسرين نيز اذن را به معني  .»یعنی بارادتی

ما سعي داريم شريكي براي خدا در خالقيت نتراشـيم   ارادة خدا بود نه ارادة عيسي
شرك بكشانند و شركت  ت آوردند و مردم را بهآقايان براي خدا شريك در خالقي ولي

  .نفري ايجاد كنند 15بلكه  14سهامي 

  اند ز معجزات امام را مخالف قرآن نمودها -6
مكون و فاعـل معجـزات فقـط خـدا اسـت بـراي        ودر قرآن مكرّر خدا فرموده موجد 

نبياء و شهادت بر صدق ايشان، مثلاً قرآن معجزه است كلام خدا و مـتكلّم آن  اتصديق 
در  ،»إنّا أنزلنا إلیک الکتاب »«إنّا نحن نزّلنا الذّکر«و فرمـوده   صدخدا است نه محم

 ،»قلنا یا نارکونی برداً و سلاماً علی إبـراهیم «: فرمـوده  معجزة حضرت ابـراهيم 
م و گفتيم اي آتش سرد و سلامت باش بـر ابـراهيم، و در معجـزة    يما فرمان داد: يعني

ما كه خدائيم شتر را بقوم ثمود  يعني ،»هو آتینا ثمود النّاق«: فرموده حضرت صالح
. »لا تخف سنعیدها سیرتها الأولـی «: فرموده داديم، و در معجزة حضرت موسي

 گردانيم بسيرت و صورت اول، و در معجزة حضرت داود يعني نترس ما آنرا برمي
سـورة  و در . يعني ما كه خدائيم براي او آهن را نرم كرديم »و ألنّا له الحدید«فرموده 

  : تمام معجزات را از فعل خدا دانسته و فرموده 79انبياء آية 

 $ tΡö¤‚y™ uρ yìtΒ yŠ…ãρ#yŠ tΑ$ t7Éfø9$# z⎯ósÎm7|¡ç„ uö©Ü9$#uρ 4 $ ¨Ζà2 uρ š⎥⎫Î= Ïè≈sù      
  )۷۹ / انبیاء(  
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يعني ما كه خدائيم با داود و براي او مسخرّ كرديم كوهها را كه تسبيح كنندبا مرغـان  «
  .»نها مائيمو فاعل اي

  : فرموده 50و در سورة عنكبوت آية 
 ö≅è% $ yϑ ¯ΡÎ) àM≈ tƒ Fψ$# y‰ΨÏã «!$# !$ yϑ ¯ΡÎ)uρ O$ tΡr& Öƒ É‹tΡ ê⎥⎫Î7•Β      

  ) / عنکبوت(  
  .»دهنده آشكارم يعني بگو جز اين نيست كه معجزات نزد خدا است و من فقط بيم«

كـه   از امام رضاروايت كرده  247در جلد هفتم بحار ص . و صدها آيات ديگر
معجزات أميرالمؤمنين كار او نبود بلكه كار خدا بود، پس چـون قـرآن فرمـوده    : فرمود

باشد هر روايتي كه موافق قران معجزه را فعـل خـدا بدانـد     معجزات فقط كار خدا مي
ما آقاي نم و مح جديت دارند كه فاعل معجـزه و موحـد آن رسـول و    اصحيح است، 

و براي خاطر يكمشت اخبـار  . دانند ن و اين ضديت را از أئمه ميامام است بر ضد قرآ
  .اند مجعوله و حفظ خرافات عوام، امام را از قرآن جدا كرده

  دانند را مخالفت قرآن مي ازجهت اراده و اختيار امام -7
شود كه داراي اسـتقلال اراده و اختيـار    قرآن كتاب تكليف است و به كسي تكليف مي

باشـند هـر    مكلفّ و صـاحب اراده مـي   و امام صاين چون رسول خدابنابر. باشد
كاري كنند منسوب به خودشان و از خودشان است زيرا فعل صاحب اراده از خـود او  
است و ايشان نيستند مانند ماه و خورشيد و ابر و باد و فلك كـه مسـخّرند و كارشـان    

اسباب جهان كه فعل  منسوب به خدا است كه تسخيرشان كرده است و همچنين ساير
ا آقـاي نـم و مـح     ا. باشـند  به خدا است كه صـاحب اراده مـي   باسباب جهان منتس مـ

كنند نه به  مانند اسباب جهان بوده و به ارادة خدا كار مي صو رسول گويند امام مي
تابـد پـس رسـول و     گويند چگونه ملائكه مدبرانند و خورشيد مـي  ارادة خوشان، و مي

دانند كه فاعـل بـا اراده    اين آقايان نمي. مدبر و مدير جهانند به ارادة خدا امام مانند آنها
اند  شود نه بخدا، اگر امام و رسول خلق كند خود خلق كرده فعل او مستند بخودش مي

شوند و اين شركست، چه  و به ارادة خود و در خلقت شريك خدا و هم وصف او مي
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كـه   »و إذ تخلق«كنند به آيـة   مند واستدلال ميفه وشني را نميبايد كرد مسئلة به اين ر
كه دربارة كفار آمده ديگر  »تخلقون أفکاً«نازل شده و به آية  دربارة حضرت عيسي

فـك از كفـّار بـه    اطين حضرت عيسـي و خلـق   ار خالق نيستند و خلق از دانند كفّ نمي
ر مراجعـه  باشد مجازاً به تفاسير شيخ طوسي و طبرسـي و سـاير تفاسـي    معني تصنع مي

مختصر آنكه اره و تيشه شرك كار نجار نيستند اما برادر و شـاگرد او شـريك   . فرمائيد
باشند ولي اين آقايان در قيـاس خـود    كار او هستند زيرا برادر و شاگرد داراي اراده مي

  .اند فرق نگذاشته

  دانند را مخالف قرآن مي از جهت گفتار امام -8
د يو ساير خطب خود مكرّر فرموده به قرآن مراجعه كن 174در خطبة  المؤمنين امير

ت خدا است و نم كه به دست شما است، و همين قرآن حجآو خود من تابع همين قر
گويد هـر   ي نم مياما آقان مستغني نيست اگر چه صد هزار حديث بداند، آكسي از قر

علـم غيـب   فرموده مـن   128حضرت در خطبة . كس به قرآن مراجعه كند گمراه است
  : فرموده 50ندارم و خدا در سورة انعام آية 

 ≅è% Hω ãΑθ è% r& óΟä3s9 “Ï‰ΖÏã ß⎦É⎩!#t“ yz «!$# Iω uρ ãΝn= ôãr& |=ø‹tó ø9$#      
  )۵۰ / انعام(  

  .»دانم لهي نزد من است و غيب نمياگويم خزائن  بگو اي محمد كه به شما نمي«
دانـيم   فرموده ما غيب مي كه امامگويند خير اخباري داريم  ما آقاي نم و مح ميا

إنّ االله یمسـک  «: و اين اخبار ضد قرآن را امام فرموده، خدا در سـورة فـاطر فرمـوده   
گويند امام گفتـه   ، ولي اينان مينگهدارندة زمين و آسمان خدا است »السّموات والأرض

يد من گو مناصب و كارهاي خود را شمرده و مي 104ميرالمؤمنين در خطبة ا. خير منم
گويد كه خير امام سلطنت بـر   مي 107ما آقاي نم در ص ادخالت در ادارة جهان ندارم 

 92آقـاي مـح در ص   . البلاغـه دروغ اسـت نعـوذ بـاالله     كل جهان دارد يعني آيه و نهج
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مر خدا امامانند ولي در سورة كهف خدا فرموده من ولي و متصدي اگويد متصديان  مي
  : فرموده 22با آية أمور ندارم و در سورة س

 È≅è% (#θãã ÷Š$# š⎥⎪Ï%©!$# Λä⎢ ôϑ tã y— ⎯ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# ( Ÿω šχθ à6Î= ôϑ tƒ tΑ$ s)÷WÏΒ ;ο§‘ sŒ † Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿω uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ tΒ uρ öΝçλm; $ yϑÎγŠ Ïù ⎯ÏΒ 78÷Å° $ tΒ uρ …çμ s9 Νåκ÷]ÏΒ ⎯ÏiΒ 9Îγ sß  )۲۲ / سبا(  
اي در آسـمانها و   خدا بخوانيـد آنـان مثقـال ذره   ايد جز  بگو كساني را كه گمان كرده«

  .»زمين مالك نيستند و شركتي برايشان نيست و وزارت و پشتيباني ندارند
مور دارد، بايد گفت مگـر خـدا صـغير و يـا     ااين آقا حيا نكرده گويد خدا متصدي 

صدر شود و صادر و م مر خدا و كار او از جائي صادر نميادانند  عاجز است، اصلاً نمي
  .و متصدي ندارد براي اين مزخرفات دليلي نداريم

  دانند با قرآن را مخالف مي از جهت نمايش امام -9
جا حاضر و ناظر و قادر بر دفع  همه خواهند بگويند امام حسين آقايان نم و مح مي
گفـت و   مـي  »هل من ناصر«خواست دشمن را دفع كند و اين همه  دشمن بود اما نمي

كرد تمامش نمايش بود و قصد كشتن يزيـد   نوشت و طلب ياري مي راف مينامه به اط
خواست كشته شود زيرا عاشق شهادت بود و مكلفّ به دفع كفـّار و   نداشت و فقط مي

بهر شكل و هيكلي  مي نويسد علي 269آقاي نم در ص . ابطال سلطنت يزيد نبود
آب را گرفتند لشـكريان  جلو  نويسد چون لشكر معاويه مي 299و در ص . آيد درمي
وبن يـك روز مالـك اشـتر را بـه شـكل عمـر       تشنه شدند در اينجا علـي  علي

عاص كرد و گفت برو از قول معاويه دروغ بگو كه معاويه گفته آب را به لشگر علـي  ال
، و روز ديگر مالك اشتر را به شكل يزيد كرد و گفت برو بگو پدرم گفتـه مـانع   بدهيد

ي نشويد، و يك روز ديگر مالك اشتر را به شكل خود معاويه بردن آب براي لشگر عل
گـوئيم اگـر علـي     مـا مـي  . آب بدهيد كرد براي اينكه برود و بگويد به لشگر علي

خواست خود معاويه را بكشد و يـا مالـك اشـتر را بـه شـكل       چنين قدرتي داشت مي
انـد   تان نادان خواستهاين دوس. معاويه كند و به جاي او بنشاند و فساد را از بين بردارد
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از  دانند خود علي ديگر نمي. علي را با همين موهومات بزرگ كنند و ما را بكوبند
گويند خير كشتن معاويه صـلاح نبـود و    آقايان نم و مح مي. اين موهومات بيزار است

 ـ  ما مي. خدا اجازه نداده بود د مگـر علـي   وگوئيم مگر به علي وحي عدم اجازه شـده ب
گوينـد بايـد    پس جنگ با معاويه براي چه بود ايشـان مـي   تال معاويه نبود،مكلفّ به ق

گـوئيم اگـر چنـين     معاويه بماند و يزيد را به سلطنت برساند چنين صلاح بوده، ما مي
كنيد، شما را بخـدا   صلاح بوده پس شما چرا تنقيد و گريه و زاري و ننه من غريبم مي

   .برهاند كسي نيت كه اسلام را از شرّ اين خرافات

  دانند ن ميآاز جهت تبعيت عقل امام را مخالف قر -10
ت قـرار داده هـم     قخدا در هفتاد آية از قرآن تمجيد از متابعت ع ل نموده و آنـرا حجـ

} وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ{ : براي امام و هم براي مأموم و حتيّ فرمـوده 
دهد كساني را كه به دنبال عقل نروند ولـي   دا پليد قرار مييعني خ.  )100(سورة يـونس 

نند با اين ا گويند با اينكه امام و رسول مكلفّ به متابعت عقل و قرآن آقاي نم و مح مي
ب است عقل خـود را كنـار بگذارنـد و مخالفـت بـا عقـل كننـد مـثلاً امـام          جحال وا

امـام  . ن ملجم اجتناب نكـرد كشد ولي از اب دانست شب نوزدهم ابن ملجم او را مي مي
دانسـت پاچـة    دانست كوزه پر از زهر اسـت بـاز آشـاميد، رسـول خـدا مـي       حسن مي

دانسـت در انگـور زهـر     امام رضا مـي . گوسفند زن يهود به زهر آلوده است باز خورد
دانيم آيـا خودكشـي و    باشد با اين حال خورد چرا براي اينكه مصلحتي بوده، ما مي مي

تعـالي از مخالفـت    چه مصلحتي دارد و اگر مصلحت دارد چرا خدايمخالفت با عقل 
گوئيم دليل شـما   همي بوده مياگويند مصلحت  عقل و چرا از خودكشي نهي كرده، مي

آورند  رسد چماق تكفير مي هم چه بوده بيان كنيد، اينجا كه مياچيست و آن مصلحت 
همت و افتراء اسـت و ايـن   زيرا كسيكه دليل و حرف حسابي ندارد دليل او فحش و ت

  .امام ايشان مخالف عقل و قرآن است

  دانند از جهت كم و يا زياد كردن دين امام را مخالف قرآن مي -11
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  : فرموده 6و  5خدا در سورة احقاف آية 
 ô⎯tΒ uρ ‘≅ |Ê r& ⎯£ϑ ÏΒ (#θãã ô‰tƒ ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ⎯tΒ ω Ü=‹ÉftG ó¡o„ ÿ…ã& s! 4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# 

öΝèδ uρ ⎯tã óΟÎγ Í← !% tæßŠ tβθè= Ï≈ xî ∩∈∪ #sŒÎ)uρ uÅ³ãm â¨$̈Ζ9$# (#θ çΡ% x. öΝçλm; [™!#y‰ôã r& (#θçΡ% x.uρ 

öΝÍκÌEyŠ$ t7Ïè Î/ t⎦⎪ÌÏ≈ x.    )۶و  ۵ / احقاف(  
خواند كسي را كه جواب او را تا  خواند، مي تر از آنكه غير خدا را مي و كيست گمراه«

ندن ايشان ناآگاهنـد و چـون روز قيامـت و حشـر     دهد و آنان از خوا روز قيامت نمي
  .»اند شود آنان دشمن ايشانند به عبارت ايشان انكار داشته

و . يعني احدي را با خـدا نخوانيـد   »لا تدعوا مع االله أحداً«: و در سوره جنّ فرموده
يعنـي بگـو فقـط     .»قل إنّما أدعوا ربّی و لا أشرک به أحـدا «: ر همان سوره فرمـوده د

و صد آيه ديگر مثـل اينهـا   . دهم خوانم و احدي را شريك او قرار نمي ر را ميپروردگا
عبادت است اين عبادت مخصـوص خداسـت و خوانـدن    خدا نخواندو كه چون دعا 

ه غيـر   حخوانند و در  را شرك خوانده، غاليان غير خدا را مي ر خدايغ وائج خود متوجـ
داننـد و   نند و غير خدا را جوابگو مـي دا شوند و حتيّ غير خدا را مانند خدا مي خدا مي

كنند خود امام اين را بدين  دانند و خيال مي خواندن مثلاً امام را به دستور خود امام مي
يعنـي   .»إللّهم بلّغه منّا تحیّه و سـلاما «گويند  افزوده و از آن طرف در دعاي ندبه مي

كه از يك طـرف امـام را   خدايا تحيت و سلام ما را به امام برسان و اين ضد و نقيض 
سـلام و  گوينـد   خبر دانسته و بخدا مـي  حاضر و ناظر و از يك طرف او را غايب و بي

گويند فطـرس كـه نـام ملكـي      سان و اگر امام حاضر است چرا ميرتحيت ما را به او ب
آنوقـت  . داننـد  شود امام را حاضر نمي رساند معلوم مي است سلام شيعيان را به امام مي

گويند چگونه به حـاجي   و مح براي اينكه اين عبادت شركيه را رواج دهند ميآقاي نم 
الحسن بده يا فلان حاجت ما را انجام بـده و يـا بـه عطـّار و بقـّال       گوئيم قرض آقا مي

گوئيم فلان و متاع را بده شرك نيست همانطور خواندن امام و حاجت خواسـتن از   مي
كنند زيـرا خوانـدن    مند و يا تجاهل و تخرخر ميفه اينان يا واقعاً نمي. او شرك نيست
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باشـد و   آقا يا عطّار و بقّال و يا دكتر در مذاكرات عرفيه و محاورات روزمره مي حاجي
ثانيـاً در خوانـدن   . ي و بايـد از شـرع برسـد   قيفربطي به عبادت ندارد زيرا عبادت تـو 

امـور دنيـوي و خـدا    آقا و عطّار و بقّال تعاون و ياري كردن يكديگر اسـت در   حاجي
 اگـر حـاجي   ثالثا .»والتّقوی و لا تعاونوا علی الذثم والعدوانتعاونوا علی البرّی «فرموده 

خواهيـد، آيـا آن مردگـان     الحسن مـي  آقا و عطّار و بقّال مرده باشند باز از ايشان قرض
 گويند چون پاي امام در كار است هـر بـدعيت را   آقايان مياين . توانند قرض دهند مي
ديـن و دشـمن امـام     توان به نام دين اضافه كرد و اگر كسي قبول نكند نعوذ باالله بي مي

خوانند چون به نام امام است دعاي ساختة حسن  سند را مي است اينان دعاي توسل بي
مثلة جمگراني را كه گفته يا محمد يـا علـي اكفيـاني و يـا محمـد يـا علـي احفظـاني         

ألـیس االله  «: گويـد  زيرا در قـرآن مـي  . ضد آيه قرآن استخوانند يا اينكه اين دعا  مي
و «: فقط خدا براي بندگان كافي است نه محمد و نه علي مكرّر فرمـوده  .»کاف عبدهب

ايم، أما اين دعـا گفتـه    يعني تو را حافظ ايشان قرار نداده »ما جعلناک علیهم حفیظا
عا را جعـل كـرده يـك بـار     محمد و علي مرا حفظ كنيد و بعلاوه چون كسي كه اين د

حال چرا اين دعاي مخالف قـرآن را  . گويد يا علي يا محمد آورد و مي علي را جلو مي
شود دين خدا را كم و زيـاد كـرد؟ خـدا گفتـه غيرمـرا       خوانند، براي خاطر امام مي مي

گوئيم اگر سخن حسن مثلـه راسـت    ما مي. خان مثله گفته بخوانيد مخوانيد ولي حسن
رسول خدا و أئمه هدي نفرمودند ما را بخوانيد چنانچه خـدا را در حـوائج   است چرا 

گـوئيم ايـن    دانـيم مـي   ما را نيز بخوانيد؟ پس ما چون امام را تابع قرآن مـي خوانيد  مي
خـوانيم،   گويند ما وسيله را مي آقايان مي. دعاهاي ضد قرآني را نبايد امام در دين آورد

بخوانيـد بلكـه فرمـوده مـن از رگ گـردن بـه شـما         گويم خدا نفرمـوده وسـيله را   مي
 .»و اسئلوا االله من فضله«: و فرموده »ادعوا ربّکم«نزديكترم خود مرا بخوانيد و فرموده 

تـر   خدا همه جا با شما است و از اسرار و از احوال شما باخبر و از همه كـس مهربـان  
و امـام   صپس پيغمبـر د گوين در جواب ما ميآقايان . خوانيد است چرا خود او را نمي

گوئم چنانكه خدا فرموده  اند ما كه قابليت نداريم از خدا حاجت بخواهيم، مي چه كاره
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انـد مـا را    اند ايشان مبلّغ احكام و مـروج آننـد و نفرمـوده    و خود امام و پيغمبر فرموده
يُّهَا الَّـذِينَ  يَا أَ{: گويند شما وسيله را قبول نداريد مگر خدا نفرموده آقايان مي. بخوانيد

سـورة  ) 35( }آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُـمْ تُفْلِحُـونَ  
گوئيم چرا قبول داريم خدا در اين آيه فرموده وسيله را بجوئيد و تهيه كنيـد   مي ،المائدة

تـوان   اي را كـه مـي   بخوانيـد و آن وقـت وسـيله   و پيدا كنيد و بدست آريد و نفرموده 
وليـاء زيـرا اينـان از    انبيـاء و  اجست و تهيه كرد ايمان و عمل صالح است نه اشخاص 

توانيم اينان را بجـوئيم و خـدا فرمـوده بجوئيـد و      دنيا رفته و به عالم ديگرند و ما نمي
رسول خدا و اميـر  توان جست و وسيلة تقرّب به خدا قرار داد همان است كه  آنچه مي

إلهـی  «: اند چنانكه رسول خدا فرمـوده  اند و خودشان وسيله قرار داده المؤمنين فرموده
فرمـوده در بـالاي منبـر بـه      109حضرت امير در خطبة  »وسیلتی إلیک ایمانی بک

العابدين وسيلة من اسـلام و   حضرت زين. تمام اهل كوفه كه وسله ايمان و عمل است
ر جال اين آقايان هر بـدعتي كـه نـام امـام در آن باشـد بـه ديـن        به ه. دعا كردن است

چسبانند سينة سه ضربه زدن، قمه بر فرق كوبيدن، حجله و كتـاب و علـم و سـنج     مي
انـد و هـر كـس منكـر شـود       كوبيدن و مانند اينها را چون به نام امام است زيـاد كـرده  

انـد   ه بـه نـام امـام آورده   پرسيم مگر هر چيزي ك ـ دين و كافر است، ما مي گويند بي مي
ا نيـاورده  دشود به دين افزود مگر دين خدا كامل نبود؟ چرا چيزهائيكـه رسـول خ ـ   مي

كـه مـا را   . نويسـند  ايد آن وقت مهملاتي در جواب ما و مقدار فحش مـي  بدين افزوده
شويم يا دست از گفتن حقائق برداريم و خرافات ايشان را امضاء كنـيم و يـا    ميناچار 

آنان براي اين كه مچ خود را باز و رسـوا نكننـد، خوانـدن كتـاب مـا را      . يمجواب ده
زنند كه مردم به ما نزديك نشوند و به كتاب ما نظر  تحريم كرده و آنقدر بما تهمت مي

  .نكنند تا مبادا بيدار گردند

  جواب بقي گفتار آقاي نم
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) 128(سـورة آل عمـران    }لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ{گفته آيـة  ينويسد طبرس مي 180در ص 
مور مربوطة به ياري و ظفـر و قبـول توبـه و عـذاب فقـط در اختيـار       ادلالت دارد كه 

ايـد   پروردگار است، جواب گوئيم اين بيان طبرسي از عترت نرسيده و خود شما گفتـه 
ايد، بـه   هر چه از عترت نرسيده گمراهي است پس اين معني را چرا قبول و چرا آورده

ايم آنرا نيز طبرسي در تفسيرش گفته چـرا آنـرا مـردود     معني كه ما نوشتهاضافه همان 
شايد بـراي    }لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ{لام گويد  مي 180در ص . دانيد و اين را مقبول مي

گوئيم اين معني هم خلاف ظاهر است و هم از عترت نرسـيده بـه    ملكيت باشد، ما مي
دة خـود عمـل نكرديـد و تفسـير بـه رأي كرديـد       عقيدة خودتان چرا شما بقول و عقي

  )3(سورة الصف}كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ{
اين باشـد كـه نيسـت     »إلّا رسولو ما محمّد «گويد اگر معني  مي 184و  183در ص 

د  محمد مگر رسول و نفي عناوين ديگر باشد لازم مي بـين و  خـاتم النّ  صآيد كه محمـ
جواب اين است كه شما رسـول االله و  . رحمه للعالمين و ساير مناصب را نداشته باشد

د  رسالت را ندانسته قـرآن اسـت و تمـام مناصـب      صايد، آقاي عزيز در رسالت محمـ
هم رحمه للعالمين و هـم بشـير و هـم     ورسول خوا در آن ذكر شده هم خاتم النبيين 

يم و غير اينها، پس رسالت او به معني نفي مناصب عظ علي خلقنذير و هم أمي و هم 
 .ايد كه چوند صد آمد نود هم جوف او است ديگر نيست عجب است كه شما ندانسته
ا رسول، اگر ايرادي داريد به خدا و ما محمد إلّ: به اضافه ما تقصير نداريم، خدا فرموده

لَيْسَ لَكَ مِـنَ  {ترجمة آية نويسد ما در  دربارة ما مي 181تا  177در ص . ايراد نمائيد
اشتباه كرده، ولي خود آقاي نم در همان صفحات متحير مانده و چند معني غيـر  }الأَمْرِ

گويـد مقصـود از ايـن نصـب      قطعي كرده و روايات ضد و نقيض آورده، يكدفعه مـي 
خلافت است كه نفي شده جاي ديگر گويد ظفر و غلبه است در صورتيكه معنـي دوم  

رسيده و به قول او نقل باطل اسـت و عجـب ايـن اسـت كـه معنـي دوم از       از عترت ن
عترت نرسيده و به قول او نقل باطل است و عجب ايـن اسـت معنـي اول را از جـابر     
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انـد و فتـاوي علمـا بـر نجاسـت       شمرده تجعفي نقل كرده كه علماي رجال او را غلا
  . دارد است، أما آقاي نم آنرا براي عناد و كوبيدن ما قبولت لاغ

من بذات چنين است كه  »لا أملک لکم ضرّا«مي گويد معني  192و  188در ص 
دانم،  مالك ضرر و نفعي نيستم و بدون تعليم پروردگار چيزي نمي خود  خود و از نزد
پرسيم شما ذات خود و از نزد خود از كجاي آيه درآورديد و چـرا ايـن    ما از ايشان مي

من فسّر القـران برأیـه،   «دانـي   آيا مگر نمي. م بافتيدمعني كه از عترت نرسيده به ه
يعني هر كس قرآن را تفسير به رأي نمايد جايگاه خـود را از   »فلیتبوّأ مقعده من النّار

گرفتيـد، و   »لا أدری«را بـه معنـي    »لا أملـک «چرا  ثانياً. آتش برگزيند و آماده سازد
شود شما به عقيدة خودتـان   علوم ميم. دانم را از كجاي آيه بيرون آورديد چيزي را نمي

  .هم پابند نيستيد
رسول خدا و ديگران مالك ضرر براي خود هسـتند و مثـال   : گويد مي 188در ص 

ل آب براي ضرر بدن حرام است، بايد گفت اي مردم تعجب كنيد آقاي ازده كه استعم
وده دليـل  نم دليل بر رد خودش آورده، پس چيزيكه خداي تعالي حرام كرده و نهي نم

ثانيـاً حـقّ ضـرر زدن بخـود و     . بر اين است رسول خدا مالك حقّ استعمال آن نيست
اين آقا هر چه هـذيان اسـت بـه    . ديگران حكمي است شرعي و ربطي به ولايت ندارد

  .نام اثبات ولايت به غالب زده است
 را كه ضمن آية ما أدري است چـون  »إن أتّبع إلّا ما یوحی«: گويد مي 192در ص 

گوئيم أولاً اين جملـه بـود و نبـودش در     ذكر نكرده دليل بر جرم است، در جواب مي
شود بـا ذكـر ايـن جملـه و      ترجمة آية ما قبل اثري ندارد ترجمة ما قبل كه عوض نمي

وَكُـلَّ شَـيْءٍ   {شما خودتان نيز در بسياري از جاها تمام آيه را نياوردي از جمله آيـة  
ايـد پـس شـما     كه جملة قبل از آنـرا نيـاورده   )12(سورة يــس  }مُبِينٍأحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ 
  .كنيد گوئيد ولي خود عمل نمي مجرميد كه مي

 »ما یفعل بـی ولا بکـم  «: گويد چگونه عاقل به اين كلمة قرآن مي 194در ص  
ايمان بياورد و به آيات ديگر توجه نكند؟ جواب ايـن اسـت كـه خيلـي خـوب شـما       
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يات آياوريد ولي ما مي گوئيم هم به اين آيه بايد ايمان داشت و هم به مختاريد ايمان ن
  . گر هم ايمان و هم توجهيد

نگفته بلاغ  )92(سورة المائدة}أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ{ : گويد مي 195در ص 
ايصال  چه چيز است شايد عام باشد جواب اين است كه بلاغ و ابلاغ در لغت به معني

و رساندن قول است نه رساندن كشك و پشم و پنيـر و سـاير فيوضـات خيـالي و در     
  .اينجا مقصود رساندن آيات قرآن است و قرآن هم تماماً لفظ است

انـد بـا    خوانندة عزيز بدان كه آقاي نم داناتر از همة كساني است كه بر ما رد نوشته
ي بيجا ذكر كرده است كه مـا ناچـار   اين حال اين همه مزخرفات و خرافات و ايرادها

ا ساير كسـانيكه بـر مـا رد    او را جواب دهيم و ام هاي مفت و لاطائلات ايم سخن شده
اند از اين آقا عوامترند و حوصـلة جـواب آنـان را نـداريم، ايـن را بـاب نمونـه         نوشته

  آورديم تا خواننده قضاوت كند ما گرفتار چه كساني هستيم؟
چون ملائكـه حفظـه و حضـرت يوسـف حفـيظ و نگهبـان        :گويد مي 196در ص 

است كه اولاً خـدا   جواب اين. اند پس رسول وامام ما نيز حفيظ و نگهبان مردمند بوده
وَمَـا  { : نفي كرده حافظ و حفيظ بودن غير خود را و تقصير ما نيست، خـدا فرمـوده  

ثانياً . ي داريد به خدا اعتراض كنيداگر اشكال ،)107(سورة الأنعام}جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا
بگوئيد حضرت يوسف حافظ تكويني است يا حافظ اموال مردم بوده به قـانون شـرع،   

گوئيم مگر جهان چه قدر حافظ تكـويني   اگر بگوئي حضرت حافظ تكويني است، مي
همد يك آخوند اسـلامي ايـن قـدر    فكشد كه كسي ب لازم دارد، واقعاً انسان خجالت مي

وَمَـا جَعَلْنَـاكَ   {: و گويد معني آيـة  ايشان مي. ست و چنين افكار پستي داردخرافي ا
ن است كه تو حافظ هسـتي و اگـر حفـظ چيـزي     يا ،)107(سورة الأنعام}عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

خواهـد   شما تعجب كنيد آيه نفي كرده و اين آقا مـي . كني به قوت و قدرت خدا است
ه و تفسير را از كجا آوردي؟ به اضاله مقصود ما ايـن  گوئيم اين ترجم ما مي. اثبات كند

نبيـاء و  اگوئيد خيـر تمـام    است كه حافظ تكويني جهان فقط خدا است، حال شما مي
ي اسـت،  مسـها   دليل شما چيست و آيـا شـركت  . وصياء و ملائكه همه حافظ جهانندا
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گـوئيم مـثلاً    يآقاي نم در اينجا استشهاد كرده به مالكيت خدا ومالكيت مخلوق، مـا م ـ 
مشهدي حسن كه مالك خانة خود است ماننـد خـدا مالـك تكـويني اسـت يـا مالـك        

اين آقـا تمـام   . ش تشريعي است پس مربوط به مالك تكويني نيستكتشريعي، اگر مال
كند و در حقيقت با كتـاب   كند و تفسير به رأي مي آيات قرآن را به ميل خود معني مي

  .براي حفظ خرافات مذهبي و كوبيدن مال استكند و همة اينها  خدا بازي مي

  ضد و نقيض گوئي آقاي نم
د زنـده مـي     آقاي نم در سراسر كتابش مي كننـد و ميمراننـد، رازقنـد،     نويسـد آل محمـ

 ان را ربش ـنويسـد هـر كـس اي    مـي  199ما در ص االحاجاتند، كافي المهماتند،  قاضي
 ـ  ميبداند و مقام ربوبيت قائل شود كافر است، ما  ت مگـر غيـر از   گوئيم آيا مقـام ربوبي

  خلق و رزق و اماته و احياء است؟
 قيامـه  سـورة }وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ اِلَى رَبِّهَـا نَـاظِرَةٌ  {: گويد معنـي  مي 201در ص 

گويد مقصـود از رب امـام اسـت و     يعني به امامها و نبيها ناظره، در اينجا مي ،)22/23(
قـا  آكسي نيست بـه ايـن   . گويند دروغگو حافظه ندارد ا ببنيد ميرسول، شما را به خد

گوئي مقصود از رب امـام   بگويد دو صفحه قبل گفتي امام رب نيست چگونه اينجا مي
داري؟ چرا به  ر به رأي كردي؟ چرا دست از سر اسلام بر نميياست به اضافه چرا تفس

 ـ  نام امام و مدح او در اسلام خرافـات وارد مـي   و چـه حـقّ داري بـراي امـام     كنـي؟ ت
  دلسوزي كني؟

، )22(سـورة غاشـية  }لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ{: به ما ايراد كرده كه چرا آية 202در ص 
ايم براي اينكه علي بن ابراهيم قمي مصيطر را بـه   كلمة مصيطر را به معني مسلط گرفته

ن ابراهيم اشتباه كرده كه معني حافظ و كاتب گرفته، در جواب ايشان بايد گفت علي ب
كاتـب  لغت را به معني خودش نگرفته زيرا كلمة مصيطر در لغت بـه معنـي حـافظ و    

كنـي   ايد كه معني غلط علي بن ابراهيم را قبـول مـي   پرست شده نيامده، شما آنقدر مرده
  .كني اولي معني صحيح ما را از عناد قبول نمي
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ول خدا شده مقصود نفي علم اسـت  كه نفي علم از رس گويد آياتي مي 203در ص 
گـوئيم پـس    گوئيم خيلي خوب ما نيز همين را مـي  مي. لهيابدون وحي و بدون تعليم 

د پروندة نديده و نرسيده را ي، قاضي نبادبعد رد بنويس دشما خوب بود قبلاً مطالعه كني
  .مورد قضاوت قرار دهد

عني اين باشد كه من بشـري  اگر به م »إنّما أنا بشر مثلکم «نقلگويد  مي 204در ص 
به صورت و جنس و ذات و بدن و حقيقت مثل شمايم يعني آثار و خصوصيات ابدان 

گوئيم آثـار و   شما و من يكي است اين دروغ است، در جواب ايشان بايد گفت ما نمي
 مما كلااخصوصيات ابدان شما و من يكي است، زيرا اين وحدت وجود و باطل است 

رساند كه از تمام خصوصيات بشري مانند شمايم عين شما و بـا   مي خدا مطلق است و
حال مـا   ،»بشر غیرکم«فرمود  شما يكي نيستم، ولي مانند شمايم و اگر چنين نبود مي

پرسيم آيا رسول خدا انسان و از جنس بشر بود يا خير؟ آيـا ذات و بـدن او واقعـاً     مي
د؟ آيا جنّ و يا ملك بود در تمام اين ذات و بدن بشر بود يا خير؟ اگر نبود پس چه بو

سئولات چاره نداريد جز اينكه بگوئيد به صورت و حقيقت و جنس بشـر بـود، شـما    
ن را منكريـد آن  آاگر بشر بودن او را كه خدا فرموده منكر شويد كافريد، شـما آيـة قـر   

ه گويد وحي منحصر ب در همين صفحه مي. وقت ما توقع داريم كلام ما را منكر نشويد
إِنَّـا  { :ن كـه فرمـوده  آپرسيم وحي راجع به چيست در قـر  تشريعي نيست، پس ما مي

ثُـمَّ  {: و فرموده )163(سورة نساء}  أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ
شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ {: و فرمـوده  )18(سورة جاثية}جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا

سـورة    }مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَـى 
  آيا از ا نبياء ديگر غير از شرع بوده اگر بوده چه بوده؟ ،)13(شورى

اشـكال كـرده كـه ايـن مخصـوص       »تّخذ ولیّاقل أغیر االله أ«: به آيـة  205و در ص 
است كه بايد غير خدا را ولي نگيرد و اگر ديگران غير خدا را ولـي بگيرنـد    صپيغمبر

متش يكي اسـت دو جـور   ااشكالي ندارد؟ جواب اين است كه دين رسول خدا و دين 
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ر خـدا را  ثانياً شما باقي آيه را بخوانيد تا معلوم شود كه هيچ كسي نبايد غي ـ. باشد نمي
سـورة  } فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ{ : ولي گيرد باقي آيه اين است

  )14(انعام
يعني ولي كسي تست كه ايجاد كنندة آسمانها و زمين باشد و طعام بدهـد و طعـام   

شـما  نخورد و اين صفات براي خداي همة بندگان است چه رسول باشد چه نباشد و 
  فهميد؟  چگونه معني به اين روشني را نمي

وَاجْعَلْ لَنَـا مِـنْ   : كنند چنانكه در آية مؤمنين جعل ولي مي: گويد مي 206در ص 
إنّما ولیّکم «به اين آيه و آيـة   ،)75(نساء  سورة}لَدُنْكَ وَلِيّاً وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً

جـواب ايـن   . كننـد  ن غير خدا را ولي دارند، و جعل مياستدلال كرده كه مؤمني...  »االله
است كه در آية مؤمنين از خدا خواسته كه خدا جعل ولـي كنـد بـر ايشـان نـه اينكـه       

ثانياً بگوئيد جعل ولي شـرعي يـا تكـويني، آيـا هـر بشـري       . خودشان جعل ولي كنند
نـد، مـا   تواند براي خود جعل ولي تكويني كند يعنـي بـراي خـود خـالقي جعـل ك      مي
ولي تكويني محال و حماقت است كه كسـي بگويـد مـن بـراي خـدم       گوئيم جعل مي

در  عقلش را تقويت كند تـا بفهمـد مـا   كنم، پس آقاي نم اولاً بايد برود  خالق ميجعل 
ايم كه ولايت در اين آيه بر مخاطبين اسـت بـه    چه نوشته ...»إنّما ولیّکم االله: ذيل آية

يني اين است كه معدومي را موجود كند پس چون ولايت دليل كلمة كم و ولايت تكو
توان ايجـاد كـرد و    در آيه بر موجودين است بايد تشريعي باشد زيرا موجودين را نمي

  . ولايت تكويني تحصيل حاصل است اگر چه ولايت در آيه به معني دوستي است
نيسـت  براي ولايت تكويني استدلال كرده به ولايت جد و پدر، كسي  207در ص 

به اين شيخ بگويد مگر ولايت جد و پدر تكويني است اگـر چنـين اسـت پـس تمـام      
آدم ولايت تكويني دارند و مخصوص امام و يا رسول نيست پـس چـرا ايـن همـه      بني

شرعي اسـت   ثانياً ولايت پدر و جد.اي تا براي امام اختصاص دهي اوراق را سيه كرده
ا بكند و نمي تواند گوش و چشم ديگري و پدر حقّ ندارد گوش و چشم طفل خود ر

سوادي خود را  آقاي نم در اينجا بي. به او بدهد و اين ولايت تشريعي است نه تكويني
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آشكار كرده يك زماني ما خيال مي كرديم ايشان اهل مطالعه و مرد دانائي است ولي با 
  .نوشتن كتاب اثبات ولايت حقّه مچ خود را باز و خود را رسوا كرد

 و آيـة  »مالکم من دون االله من ولیّ و لا نصـیر «گويد مراد از آيات  208 در ص
أفحسـب  « و آيـة  »أفاتّخذتم من دونه أولیاء لا یملکون لأنفسهم نفعاً و لا ضرّاقل «

ي نيسـت   »الّذین کفروا أن یتّخذوا عبادی من دونی أولیاء  آنست كه براي شما وليـ
 ـ ا كه ميپرسيم شمما از ايشان مي. بدون جعل خدائي قـرآن را تفسـير بـه رأي     دفرمودي

نكنيد پس جملة بدون جعل خدائي را از كجا آوردي واقعاً چـون ايـن آقايـان مـروج     
پس خواننده بداند كـه  . دلشان زده تا نفهمنددارند خدا مهر بر شركند از قرآن اعراض 

ان صـفحه  در هم ـ. اين سه آيه كافر خوانده كسي را كه غير خدا را ولي تكويني بدانـد 
نقل كرده از تفسير قمي كه مـراد در ايـن آيـه نفـي ولايـت جبـت و طـاغوت اسـت         

دانسـت يـا    گوئيم خيلي خوب آيا تابعين جبت و طاغوت آنان را ولي تكـويني مـي   مي
از جبـت و    دانستند و خدا نفي ولايـت تكـويني كـرده    قانوني؟ اگر بگوئي تكويني مي

گـوئيم و اگـر بگـوئي     ه همـين را مـي  طاغوت و مخصوص خود نموده پس ما هم ك ـ
نبيـاء و  ايعي است از جبت و طاغوت و اثبات آن است بـراي  رمقصود نفي ولايت تش

  .اي نه رد ولياء باز هم تأييد كردها
اگر پيغمبـر و امـام را ولـي     ...» إنّما ولیّکم االله«گويد به دليل آية  مي 206در ص 

اين است كه خير اگر رسول و امام را طبق جواب . بدانيم به قول اين نويسنده مشركيم
ا اگـر خـالق و رازق و     اين آيه ولي تشريعي و يا دوست بداني مشرك نخواهي بود أمـ

ن بـازي نكنـي كسـي ايـراد     آاگر به راه كج نروي و بـا قـر  . مكون بداني مسلّم مشركي
  .كند نمي

مالكند پس  قياس كرده ولايت را به مالكيت كه خالق و مخلوق هر دو 209در ص 
ما خالق مالك تكويني اگوئيم آري خالق و مخلوق هر دو مالكند . باشند هر دو ولي مي

طور زيرا مالكيت مخلـوق بـه    ولايت نيز همين. است و مخلوق مالك شرعي و قانوني
  .معني هستي دادن نيست



  حديث الثقلين            212
 

 

 صرپيغمب »ألّا تتّخذوا من دونی وکیلا«گويد بنابر استدلال به آية  مي 210در ص 
يـار وكالـت و   توكيل مردم نيست و ساير مردم نبايد غير خدا را وكيل بگيرنـد پـس اخ  

جـواب ايـن اسـت كـه اي بيچـاره      . شـود  اخبار راجع به وكالت تماماً خلاف قرآن مي
ات  اوكالت و  خبار وكالت راجعه بوكالت قانوني و تشريعي است و وكالت در تكوينيـ

ين كند نـه موكـّل و مقصـود آيـه نفـي ولايـت       وتواند تك محال است زيرا نه وكيل مي
تكويني است از غير خدا و مربوط به وكالت قانوني نيسـت اگـر شـما سـخن خـدا را      

  .شود نفهميد و سخن ما را درك نكنيد سخن ما مخالف قرآن نمي
نبيـاء را بـه وكلالـت ملائكـه در حاليكـه قيـاس       اقياس كرده وكالـت   212در ص 

وكالـت  نبيـاء چنـين نيسـتند    املائكه مأمورند بكارشـان و   الفارق و باطل است زيرا مع
  .تسخيري غير از وكالت اختياري است

از آنچه ذكر شد مسلّم گرديد كه آقاي نم مطلب كتاب درسي از ولايت را نفهميـد  
ترند اگر نفهمند تعجبـي   و ندانسته اشكالاتي كرده حال روحانيون ديگر كه از او جاهل

  .نيست

  قاي نم به رواياتجواب اعتراضات آ
اشكال كرده از بيان ما در علم غيـب و   »لا یعلم الغیب إلّا هو«: به جملة 217در ص 

  .مؤمن به غيب جواب او روشن است مراجعه شود
مانند خالقيت خـدا نيسـت    اقرار كرده كه خالقيت حضرت عيسي 219در ص 

  اي؟  ضد اين را نوشته 78بلكه از گل است بايد گفت پس چرا در ص 
گويـد   اشكال كـرده و مـي   »لا یدبّر الأمر إلّا هو«به جملة  223تا ص  221در ص 

مور است و قياس كرده به ملائكه جـواب ايـن اسـت كـه بشـر غيـر از       ابشر هم مدبر 
ما فعل رسول و امام كه مختارند فعل اشان منتسب به خدا است،  ملائكه و ملائكه فعل

ر بخـدا اسـت و مـدبريت    صمور تكويني منحاتدبير  ثانياً. خدا نيست مگر در معجزات
  .بشر قانوني و تشريعي است
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نفـي احيـاي    »لا یحیی الموتی إلّـا هـو  «: مقصود از جملة: گويد مي 224درص 
 دگوئيم شما استقلالي و غير استقلالي را از كجاي اين دعا درآوردي استقلالي است، مي

  .شود ياز اين جمله استقلالي و غير آن استفاده نم
جاد در روز دوشنبه سندش ضـعيف اسـت   سگويد دعاي حضرت  مي 227در ص 

اند چون غلو است، سندش قوي  بايد گفت چگونه هر چه عياشي و صفّار و قمي گفته
ب مـا مـي     ااست  خـواهيم   ما اگر حضرت سجاد بگويد ضعيف است چـرا بـراي تعصـ

ه به دوزخ برونـد و حاضـر بـراي    ايشان را به بهشت بكشانيم ولي ايشان سعي دارند ك
خـدايتعالي در سـورة   . اثبات شريك و شرك افعال به خدا، كلام امام خـود را نپذيرنـد  

  : فرموده 12آية ) مؤمن(غافر 
 #sŒÎ) z©ÅçßŠ ª!$# …çνy‰÷nuρ óΟè?öxŸ2 ( βÎ)uρ õ8uô³ç„ ⎯Ïμ Î/ (#θ ãΖÏΒ ÷σè? 4 ãΝõ3çtø: $$ sù ¬! Çc’ Í?yè ø9$# 

ÎÎ6 s3ø9$#   )۱۲/ ؤمنم(  
سعي كرده كه ثابت كند امام و رسول خالق و رازقند، بايد  229تا ص  226در ص 

چنين نويسندگاني دارند و عجيب اين است كـه   هبدا بحال ملتّ ما ك گفت خوشا و يا
ي ببركـت مـا   نقول خود را رد كرده و گويد رسول خدا فرمود به سبب يع 230در ص 

سخن قبلي او تنافي دارد و كلمة بنا، بنا را مكرّر  دهد متوجه نشده كه با خدا روزي مي
داند كه بنا يعني به بركت ما خدا فاعل آن كارها است نه خود ما، اگر چـه   كرده و نمي

  .اصلاً اين جملات بكليّ مجعول است
العظمـی و   ةفی الرّبوبیّ«: روايت صدوق از امام صادق را كه فرمـوده  231در ص 

إلی جوهر آخر  الشّیء لا من شیء إلّا االله و لا ینقل الشّیء الکبری لا یکوّن ةالإلهیّ
را ضعيف السند شمرده، دقـّت   ،»إلّا االله و لا ینقل الشّیء من الوجود إلی العدم إلّا االله

فرمائيد چون اين جملات صريح است در توحيد و نفي شرك از خدا در تكـوين كـه   
دهـد جـز    دا و تغيير جـوهر نمـي  فرموده مكون و موجد چيزي از نيستي نيست جز خ

و بـا محكمـات قـرآن موافـق اسـت و ايـن       جز خـدا  كند  خدا و وجود را معدوم نمي
هـاي آقـاي نـم را از بـين      كند ولايت تكويني غير خدا را وتمام بافته جملات باطل مي
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دهـد تجليـل    ما هر روايتي كه بـوي شـرك و غلـو مـي    ابرد به اين جهت رد كرده،  مي
گـر بـوده    از جابربن يزيد غالي و مؤلفّ بصائر الدرجات كه مرد عوام روي كند مثلاً مي

كنـد و ثقـة جليـل     و هر روايتي را بدون تأمل و تميز جمع كـرده چقـدر تعريـف مـي    
گويد و از اين روايت كه توحيد خالص را بيـان كـرده و اغـراض دارد چـرا؟ زيـرا       مي

سـت كـه فهميـده ايـن حـديث      آيد، حقيقت ايـن ا  توحيد به مشام مشرك خوش نمي
  .هاي او را پاره كرده است بافته

آخـر ايـن    »لاینقل الشّیء من جوهریّته إلی جـوهر «گويد معنـي   مي 232در ص 
خـدا، بايـد گفـت    است كه چيزي را از حقيقت آن به حقيقت ديگـر نقـل ندهـد جـز     

را  كه امـام سـنگ   دچين كردي مقصود ما نيز همين است پس آن رواياتي كه شما كلوخ
طلا كرد و پرده را شير درنده نمود منافات با اين فرمايش امـام دارد، پـس شـما بايـد     

شود كه تغييـر جـواهر و    از اين قبيل روايت و صدها آيات قرآن استفاده مي داقرار كني
لا ینقل «: آقاي نم به جملـة . معجزات فقط كار خدا است نه كار رسول و نه كار امام

اشكال كرده كه شبيه به كلمات فلاسفه است چون  »العدم إلّا االله الشّیء من الوجود إلی
نتوانسته ايرادي كند اين سخن را از عناد گفته و معلوم مي شود ايـن سـخنان فلاسـفه    

اطّلاع است زيرا فلاسفه نقل وجود به عدم را و اعادة معدوم را و ايجـاد از عـدم را    بي
است نه شبيه به سخن ايشان، آقاي نم اين  قبول ندارند پس اين كلام امام ضد فلاسفه

خواهـد امـام را بـالا بـرد در همـان صـفحه        ما چون مـي ارد اكار را دربارة خدا شك د
  .گويد اگر مراد موجود باشد ممكن است مي

انسان به قدرتي كه خدا به او داده موجود را فاني كند، ما مي گوئيم چگونه انسـان  
توانـد، اف بـر ايـن فهـم،      ما خدا خودش نميااني كند به قدرت خدا بتواند چيزي را ف

    )12(سورة غافر }ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا {
است چه بكند زيرا با  تبخود پيچيده كه رواياتيكه در كفر غلا 236تا  232از ص 

يد از همداني كرده و گاهي نقل قول مجلسـي و گـاهي از   سازد گاهي تقل عقائد او نمي
ديگران و خود متوجه نشده كه عقائد تقليدي نيسـت و كسـيكه در عقائـد مقلـّد غيـر      
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رفـت كتـاب لغـت     قلّا مـي ااست نبايد كتاب بنويسد، و آبروي خود را ببرد خوب بود 
ر كـس امـام را از   كرد تا معني غلو را بداند غلو يعني تجـاوز از حـد پـس ه ـ    نگاه مي

در  وظائفي كه قرآن براي او تعيين كرده تجاوز دهد غلو كرده، خود حضرت أميـر 
كـه در سـابق   البلاغه و طائف و مناصب و كار خود را تعيين كرده چنان نهج 104خطبة 

تر از آش باشد و براي امام مناصب خدائي  ذكر كرديم ديگر كسي حقّ ندارد كاسه گرم
باشـيد گفتـة حضـرت     بايد به اين آقايان گفت اگر شما شيعه مـي . كنداالله تعيين ب نعوذ

نبيـاء و  اگويـد اقتـدار ائمـه از تمـام      52مـثلاً در ص  . مير را بپذيرند و از خود نبافيدا
ــه افضــل از پيغمبراننــد 275در ص . مرســلين بيشــتر اســت 53و در ص . گوئــد أئم 

ضـد همـة اينهـا گوينـد      241اوصياء اسـت، و در ص  برخلاف اينها گويد امام أفضل 
شـد آقـاي نـم     م ميوكسيكه براي أئمه مقام نبوت ادعا كند اهل غلو و نجس است معل

اي نـدارد و ايـن كتـاب را بـراي جلـب و       يا متلون است و يـا اصـلاً عقيـده   در عقيده 
دهد و زحمت بي جا  خركردن عوام نوشته، ولي بايد بداند عوام خود بخود سواري مي

  .كشيده
مـور خـودش   ا تصديق كرده كه طبق دعاي عرفه بـه امـام حسـين    254در ص 

مور ديگران، ولي باز دبه آورده و گويد اين احتيّ انتقال به دنيا واگذار نشده چه برسد ب
گـوئيم بحـث در    منافات ندارد با مقامات كامله كه خدا به بعضي از افراد داده، مـا مـي  

ر تكويني به امام واگذار نشده به اقرار خـود امـام   موامقامات نبود بحث در اين بود كه 
  . ديقبول كن دشما اگر عناد نداري

مي گويد با اينكه بندگان خاص يعني أئمه عالم به تمام مقدرات خـود   255در ص 
كننـد و از   توانند رفع آن نمايند مع ذلك از مقـدرات فـرار نمـي    و ديگران هستند و مي

دهيم پس فائدة علـم و قـدرت ايشـان     ما جواب مي. واهندخ خدا تغيير مقدرات را مي
چيست؟ مثلاً اگر امام زير ديواري شكسته نشسته و مي داند كـه مقـدر شـده در ايـن     

نشيند تـا   جا مي گريزد و همان خيزد و از سقوط ديوار نمي ساعت خراب شود او برنمي
ا چنـين امـامي عاقـل    خواهد آي ـ ديوار بر سر او خراب شود و فقط دفع آنرا از خدا مي
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دانـد كـه در ايـن     است يا خير؟ آيا پيروي عقل بر امام لازم است يا خير؟ اگر امام مـي 
كشنده اسـت بـاز از خودكش ـ   نخورد و با اينكه ميتواند  است و مي غذا سم يداند سم 

خواهد آيا اين امام مقتـداي مـردم    خورد و دفع آنرا از خدا مي كند و مي داري نمي خود
  د يا خير؟ ما نمي دانيم مقصود آقاي نم از نوشتن اين هذيانات چيست؟شو مي

در همان صفحه قبول كرده كه رسول و امام بايد بگويند لا حول و لا قوه إلّا باالله، و 
قوم و أقعد، ولي از قبول اينكه همة مردم بايد چنين بگويند و حـول  أبحول االله و قوته 

گويـد نـزد كسـانكه بـه      از امام، خودداري كـرده و مـي   هو قوة خود را از خدا بدانند ن
افـرادي را برگزديـده و همـة     امعارف قرآن و عترت آشنا هستند واضح است كه خـد 

بحول «پرسيم اين خلائق بايـد   حال ما از اين آقاي نم مي. خلائق را مسخّر ايشان كرده
رود و خـود را   يده طفره مـي اينجا كه رس »ل الأئمّه و قوّتهم؟ببح«بگويند يا  »االله و قوّته

خبر اسـت زيـرا اگـر بـه      داند با اينكه بكليّ از معارف قرآن بي آشنا به معارف قرآن مي
كرد كه همه بايـد بحـول االله و قوتـه بگوينـد و بحـول       معارف قرآن آشنا بود اقرار مي

 ـ  . الإمام و قوه الإمام كفر و شركست قوچـاني بـه نـام شـيخ      دعجب اينكـه يـك آخون
گفت من بحول الإمام وقوته كار حمام  علي و يا نام ديگري كه فعلاً يادم نيست مي غين

حيا و نفهم مدتي به قول خودش رفتـه   كنم و حمام مي روم، اين آخوند بي مي) جماع(
ولي توحيد و شرك را تميز نداده است و اكنـون كـلّ بـر جامعـه     نجف درس خوانده 

  .باشد مي
د همانطوريكه ما در خيال خود هر چه بخواهيم ايجاد گوي مي 275آقاي نم در ص 

اين . شود كنيم رسول و امام هر چه بخواهند در عالم محسوسات و خارج ايجاد مي مي
كند  گوئيم اما ايجاد از عدم مي تر كرده، ما مي آقا در اينجا وارد معقولات شده و خراب
 دتصديق كردي 248و  231در ص گوئيم شما  و يا از مواد قبلي، اگر بگويد از عدم، مي

اي، و  تواند ايجاد كند جز خدا، مگر اينجا از قـول خـود برگشـته    كه كسي از عدم نمي
گوئيم ايـن تكـوين نيسـت و صـنعت اسـت پـس ولايـت         اگر بگويد از مواد قبلي مي

  .تكويني ندارد
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اشكال كرده كه اخبار نفي تفويض خلق و رزق پنج عدد بيشتر نيست،  262در ص 
گوئيم اگر يك خبـر   سي و يك عدد نقل كرده، ما مي 259و  285ي خودش در ص ول

هم باشد كافي است زيرا موافق قرآن و عقـل اسـت، شـما را بخـدا لجـاج و عنـاد را       
  .بنگريد

گويــد يــك قســم بــود كــه از خــدا  معجــزات را دو قســم كــرده مــي 262در ص 
كه بدون دعـا خودشـان قـدرت    قسم دوم اين بود كرد، و  خواستند و خدا ايجاد مي مي

ي و اجتهاد مقابل نـص باطـل   ه اندارد و بر ضد قرآن و برخلاف قول خدا اجتهاد كرد
إنّما الآیات «تواني معجزه بياوري  فرمايد اي رسول ما تو نمي زيرا خدا مكرّر مي است
  .و حضرت رضا چنانكه گذشت فرمود معجزات كار امام نبود »عنداالله

چـون بصـريح قـرآن و روايـات صـحيحه نسـبت خلـق بـه          گويد مي 265در ص 
و ملائكه صحيح باشد اين موضوع نسبت به ملك و بشر فرقي نـدارد اگـر    عيسي

جـواب ايـن اسـت كـه     . شـود  چه در نظر اشخاص دور از حقائق فرياد واكفرا بلند مي
و آن صنعت است و . است نه خلق از عدم »خلق من شیء« نسبت خلق به عيسي

توان قياس كرد بـا بشـر زيـرا     ما ملك را نمياو . از عدم منحصر به خدا است ما خلقا
مور از طرف پروردگار است ولي بشر فاعل مختار و مستقلّ است اگر آقاي نم املك م

  . درك نكند ما تقصير نداريم

براي اينكه ثابت كند پيغمبر و امام متحيز و داراي مكـان نيسـت و در    269در ص 
جا هست دليل آورده كه چون مخزن اسرار و علوم پروردگارند هـر جـا   آن واحد همه 

تو را به خدا قسم دقتّ كن كسيكه اين قدر عـوام   زخوانندة عزي. كنند بخواهند سير مي
داند سير كردن روح دليل بر تحيز و مكان واحد داشتن است زيـرا چـون    است كه نمي

رود و اگـر   د و در جائي كه نبوده ميرو كند از جائي به جائي مي جا نيست سير مي همه
د ديگر رفتن لازم نبود و اين دليل بر صـحت كـلام مـا و يـا بطـلان اوهـام       وهمه جا ب

لهي مخزن ندارد علم خدا محدود نيست و عين ذات ابه اضافه علوم . باشد خودش مي
  .»قل لا أقول لکم عندی خزائن االله«او است خدا در قرآن فرموده 
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باشـند و هـر كـس هـر چـه       مي »أئمه باب االله و سبیل االله«د گوي مي 271در ص 
بايد گفت خدا مانند شاه و وزيـر در و دربـان   . خواهد از اين راه و از اين باب بيابد مي

اند خدا جائي است و در و دربـان گذاشـته و هـر كـس      اين احمقان خيال كرده. ندارد
اند  ببنيد اينان نه به دنبال عقل رفته بخواهد برود نزد او بايد از در وارد شود و دربان را

مير فرموده خـدا در و دربـان نـدارد اينـان     احضرت . و نه از كلام امام خود خبر دارند
  .باب االله است  بن جعفر گويند خير حضرت عباس باب و در خدا است موسي مي

يافـت يعنـي از   گويد عبداالله كاهلي دعائي خواند و از شرّ شير نجات  271در ص 
ا خواست و خدا او را اجابت كرد و چون نزد امام رفت و قضيه را نقل كـرد، امـام   دخ

يعني بخدا قسم من شير را از شما دفع كـردم، كسـي    »أنا واالله صرّفته عنکما،«: فرمود
نيست به اين شيعة دو آتشه بگويد راوي از خدا خواسـته و خـدا دعـاي او را اجابـت     

ير را دفع كردم مگر امام خدا بود به اضـافه چـرا امـام    كرده، پس از آن امام گفته من ش
  .خورد قسم مي

خواست توحيد به خرج دهد ملعون ومطرود  گويد چون شيطان مي مي 272در ص 
شد، مقصود آقاي نم اين است كه مردم بايد مشرك شوند تا مطـرود نشـوند و مقـرّب    

بلكه اظهار تكبر كرد  جواب اين است كه شيطان اظهار توحيد نكرد. درگاه خدا گردند
و کان : و نه فرموده )34(سورة البقرة}أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ { : خدا فرموده

  .من الموحدّین
 

خواهيـد   اند ما را مخلوق بدانيد و هـر چـه مـي    نويسد أئمة فرموده مي 273در ص 
ن دلبخواه مردم است كـه هـر   بخواهي كرده مگر دي بگوئيد، آقاي نم اينجا مطلب را دل

  تبند و باري و غلو و دروغهاي مداحان و غلا و در اين جا بي. خواهد بگويد كس مي
وشيخيه همه را تجويز كرده، فقط ما حق نداريم چيزي بگـوئيم مبـادا مـردم بيـدار     

دانيم پس ما هم طبق اين حديث بايـد   ترسيم مگر ما أئمه را مخلوق نمي ما مي. شوند
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پس مـا كـه ائمـة را مخلـوق     . كنيد خواهيم بگوئيم پس شما چرا اشكال مي ه ميهر چ
  .گوئيم كسي حق ندارد اشكال كند دانيم هر چه دل ما خواست مي مي

گويد امام واحد كه داراي مكان است چـه   ه ميدجهل خود را ظاهر كر 278در ص 
  . اشكال است كه لا مكان در آن واحد باشد

شود واقعاً امـروزه مـردم    نشد محالات عقليه تجويز مي جواب آنست كه چون عقل
هستند ولي در مقابل، اين آخوندها به فكر اين هسـتند كـه آيـا امـام مكـان      منكر خدا 

مير در يـك شـب در چهـل    اگويند حضرت  گويد اينكه مي واحد دارد يا خير و باز مي
مـا  . ن جائز نيستمكان بوده تا صبح پس اگر حديثي نباشد يعني دروغ باشد تكذيب آ

گوئيم آنكه دروغي محالي را تجويز كند نبايد با او گفتگو كرد، كسيكه اقـرار كـرده    مي
تشبيه خالق به مخلوق جائز نيست و كفر است با اين حال براي اثبات خرافـات خـود   

تواند هزار علي مانند خود را خلق كنـد و بـه هـر صـورتي درآيـد در       مي كه علي
بيه كرده بكارخانة برق كه كنتري به آن متّصل كنند و از آن كنتر خدا را تش 302صفحة 

ماننـد كنتـري اسـت كـه      گوينـد علـي   صدها لامپ در يكزمان روشن كنند و مـي 
جـواب  . را مانند خودش ايجاد كند چون متّصل به خدا شـده  تواند صدها علي مي

ا مانند كنتر نيسـتند، و كنتـر   ثانياً لامپه. كنيد اين است كه اولاً كنتر لامپها را روشن نمي
شود به آن وصـل   ثالثاً كارخانة برق محدود است و مي. كند خودش لامپها را ايجاد نمي

شود نعوذ بـاالله،   توان وصل كرد نعوذ باالله و كسي به خدا متّصل نمي كرد و به خدا نمي
كنتـر و   كارخانـه و خامساً . رابعاً كارخانة برق دور و نزديك دارد ولي خدا دور نيست

ما اباشند و در يكديگر تأثير دارند،  لامپ هر سه ممكن الوجودند و از جنس ممكن مي
خدا و خلق از يك جنس نيستند و اين تشبيه شما از هر كفر و شركي بدتر اسـت كـه   

اي كسيكه خدا را نشناخته كتاب نوشتن او بـراي امـام كـار     خدا را قياس به خلق كرده
  .ي نيستلغوي است و امام او راض

در جواب اينكه اگر رسول و امام بر هر چيزي ولايت دارند چرا دفـع   308در ص 
گويد خدا كه قادر و تواناست چرا دفـع شـرّ از خـود نكـرده،      اند مي شرّ از خود نكرده
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الشـر از   رسد تا از خود دفـع كنـد خـدا دافـع     شعور به خدا شريّ نمي بايد گفت اي بي
  .مخلوق است

ايـن   »اغفر لمن لا یملک إلّا الـدّعاء «لازمة استدلال به جملـة  : گويد 310در ص 
جواب اين است كه . است كه بگويد پيغمبر و امام هيچ چيز از مال دنيا را مالك نيست

 ـ فرموده، معلوم مي اين جمله را علي ثانيـاً  . دشود شما به امام خود هم اشكال داري
مالك چيزي شدند به ملك اعتبـاري   اند و اگر امام و رسول مالك تكويني چيزي نبوده

  .قانوني تشريعي است مانند ساير مردم يعني ملكي براي خود از عدم ايجاد نكردند
گويد آيا خدا براي ضبط اعمال بندگان كافي است يا خير اگر كافي  مي 315در ص 

جواب آنست كه خدا  .است پس مأموريت فرشته براي ضبط اعمال لغو و بيهوده است
ملائكـه   » إلّا بأسـبابها  الأمور أبی االله أن یجری«كاري كافي است ولي چون براي هر 

خواهيـد امـام و رسـول     زيرا شما مي اسباب ضبط اعمالند، ولي براي شما نتيجه ندارد
دانيد كـه رسـول و امـام مختارنـد و ماننـد       ما نميامانند فرشته سرپرست جهان باشند 

شود ولي دخالـت امـام در جهـان     يك خدا نميفرشته نيستند، فرشته اگر كاري كند شر
  .باشد مي شرك در افعال حقّ

در جواب اينكه يا اباالفضل و يا موسي بن جعفر حاجت مرا بده جائز  319در ص 
ه را ماننـد دعـا كـه       است يا خير، ده صفحه بهم بافته و تعاون عرفي و خطابـات عرفيـ

اينكه بين خالق و  مختصر. ايم ادهعبادت شرعي است شمرده كه جواب اينها را سابقاً د
مخلوق در دعا واسطه نيست كه صداي بشر را بگيرد و به خدا برساند يعني خدا خود 

ما چه بايد كرد مـردم عقـل خـود را كرايـه     االدعاء است ودر و دربان قرار نداده  سميع
 ـ  سواد، نقل شـده كـه حضـرت اميـر     اند بيك عده شياد بي داده ه در مقـام درد دل ب

النّـاس   منیت بأطوع النّاس عایشه بنت ابی بکر و بأشـجع  «اصحاب خود نوشـت  
ام به سـه كـس كـه ايـن سـه مـانع        يعني من مبتلا شده .»الزّیر و بأخصم النّاس طلحه

بكر است كـه   اند و آن سه يكي عايشه دختر ابي پيشرفت كار و باعث بدبيني مردم شده
سـوم  . تـرين مـردم اسـت    زبير است كـه شـجاع  مردم از او اطاعت بهتري دارند و دوم 
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ايم بـه سـه دسـته كـه      در زمان ما ما مبتلا شده. ترين مردم است با من طلحه كه دشمن
اول مراجع تقليـد ماننـد سـيد    : موجب بدبيني مردم بما و باعث واژگون كردن اسلامند

و دوم گوينـدگان  . باشـند  هادي ميلاني كه شيخي مسـلك و مـورد اطاعـت مـردم مـي     
دار  سوم عوام خرافي پـول . كنند باك و دكّانداراند و انسان را هو مي خوانان كه بي روضه

باشند و هر كس بخواهد حقائق اسلام  دست دو دستة اول مي ررازخبر از قرآن كه اب بي
در زمان . شوند ويند و از نشر حقائق مانع ميگ را بيان كند اين سه دسته باتّفاق او را مي

صـدا   سلكان فتوا دادند عليه ما و عليه قرآن و دستة دوم و سوم با آنـان هـم  ما شريح م
بـازي   شدندو حقّ را كتمان و ما را موهون كردند نه براي بحث حاضـرند و نـه از لـج   

  .دارند دست برمي

  شيعه نبايد بدتر از مجوس باشد
دانـد   زاده مي امامدر اثر نشر كتب و تبليغ اين غاليان، عوام ما شفاي مريض را از امام و 

 و قـرآن  »لا یشفی المرضی إلّا هو«انـد   فرموده و أئمة هدي صبا اينكه رسول خدا
يعنـي   )80(سورة الشـعراء }وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ{: فرمايد از قول پيغمبري بزرگ مي

من كه پيغمبرم چون مريض شوم خدا مرا شفا مي دهد ولي عقيدة عوام اين است كـه  
مشهد اگر كسي زير ماشين رود يا بميرد يا غرق شـود يـا بيمـار گـردد مسـتقيماً و      در 

بلاواسطه از تقدير خدا است، ولي اگر از صدها هزار نفر بيمار يك نفـر خـوب شـود    
در اين صورت بايد گفـت صـد   . مي گويند امام شفا داده و باقي كه مردند خدا ميرانده

دانسـتند، ولـي    شـرور را از اهـريمن مـي    رحمت به مجوس كه خيرات را از يـزدان و 
شيعيان بعكس آنان شرور و مرگ و بيماري را از خدا و شفا و خير و بركت را از امـام  

دهيم در حاليكه دعا عبادتسـت   گويند ما امام را واسطه قرار مي دانند، ولي گاهي مي مي
خـدا  و در عبادت بين خدا و بنده واسطه نيسـت وگـر نـه شـرك در عبادتسـت زيـرا       

بندگان مقرّب را واسطه قرار نداده واسطة نزد خدا ايمان و عمل صالح است كـه خـدا   
  )35(سورة المائـدة  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ {: در قرآن فرموده

بخوانيد و يا كسي را  يعني اي مؤمنين به سوي خدا وسيله بجوييد و نفرموده وسيله را
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ايمـان و تقـوي را   . »إلهـی الإیمـان  «كند  واسطه كنيد چنانكه رسول خدا عرض مي
تـوان   اند و از دنيا خبـر ندارنـد نمـي    توان جست ولي بندگان مقرّب كه از دنيا رفته مي

جست ، ولي به مردم نگفتند طبق قرآن أنبياء و أولياء پس از وفات از دنيا خبر ندارنـد  
  سورة بقره كه دربارة عزير پيغمبر نازل شده  259در آيه  چنانكه
 ÷ρ r& “É‹©9$% x. §tΒ 4’ n?tã 7π tƒös% }‘Éδ uρ îπ tƒ Íρ% s{ 4’n?tã $ yγ Ï©ρáãã   )۲۵۹ / بقره(  

کـم  «: كه حضرت عزير را خدا ميرانيد و پس از صد سـال او را زنـده و فرمـود   
دانست صد  ساعتي از روز و نمياي؟ گفت يك روز و يا  چند مدت اينجا مانده »لبثت

و همچنين در آية . سال است مرده و خر او خاك شده از بدن و خر خود خبر نداشت
رفتن من از دنيا مـن  كند خدايا پس از  عرض مي يسورة مائده حضرت عيس 117
كُنتَ أَنتَ الرَّقِيـبَ   كُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي{خبر ندارممتم ااز 

همين سـوره روز قيامـت تمـام پيغمبـران      109و در آية ، )117(سورة المائـدة   }عَلَيْهِمْ 
كنند پس از وفات ما از امت خود خبر نداشتيم و مسلّم است كه نبايد خبـر   عرض مي

فجو متش و از فسق و ااگر پيغمبري مطّلع باشد از گرفتاري داشته باشند زيرا اگر مثلاً 
ها و از خلاف قـانون قرآنـي كـه در     گاه متش و از شكنجهاعدالتي و ظلم  متش و از بيا

و  لغـص شود نارحت خواهد بـود و آن عـالم بـراي او دارا    ها و منبرها گفته مي محكمه
گردد حتيّ خدا راضي نيست كسي از احوال ديگري تجسس كند و به رسـول   الهم مي
و ص ـرسول و پس چگونه ممكن است بر خلاف قول خدا لا تجسسوا : فرمايد خود مي

دل و حاجات بندگان خـدا مطلـّع گردنـد اصـلاً دليلـي در شـرع         امام از احوال و درد
تواننـد بـه    ولياء در عالم باقي هسـتند و نمـي  انرسيده و در قرآن ذكر نشده، بلكه روح 

امـام را مهربـانتر از   متأسفانه عـوام  . عالم فاني برگردد، چنانكه صريح آيات قرآن است
اند كه امام و يا فلان امـامزاده الآن در   دانند از بس از گويندگان و غالينان شنيده خدا مي

بنـابراين  . دعاي توسل جعلـي را بخوانيـد   .مجلس حاضر است، بچسبيد متوسل شويد
  . ستن و گوش دادن حرام استشزير منبر ايشان ن
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رد چه اشكال عقلي و چه اشكال ديني كـه  نم هزاران اشكال دا بهر حال كتاب آقاي
  : شاعر در وصف اينان گفته. حوصلة بيان آن نيست

درس خواند و كفر و شركش كم نشد
  

 شـــيخ گشـــت و مســـلم و آدم نشـــد    
  

  ما كتاب حمايت از حريم شيعه او 
كه بايد نام آن را حمايت از حـريم خرافـات گذاشـت و بيخـود نـام شـيعه بـر خـود         

  : گوئيم بسياري از مطالبش قبلاً بيان شد و باز از باب نمونه ميگذاشته، بطلان 
مر خـدا چيسـت   اگويد امام متصدي امر خدا است بايد از او پرسيد  مي 92در ص 

مور خدا است، بلكه تمام امامان در مقابل اچرا خدا و رسول نفرمودند كه امام متصدي 
إلهی أنت العالم و أنا الجاهـل و  كردند  خدا در دعاي يستشير و دعاهاي ديگر عرض مي

يعني خدايا توئي عالم و من نادانم تو نيرومندي و من نـاتوانم،   أنت القوّی و أنا العاجز
مـر خـدا در   اثانيـاً  . مور عالم نيرومندي شوداآيا ممكن است جاهل و ناتواني متصدي 

در تكـوين   تكوين همان فعل خدا است و ارادة او عين مراد است و بـين اراده و مـراد  
  .فاصله نيست
نويسد حقيقت ولايت قابل درك نيست و بحرالعلوم قزويني چنين و  مي 92در ص 

 داي ـ چنان گفته، بايد گفت خوب چيزي كه قابل درك نيسـت و خودتـان درك نكـرده   
حق نداريد دربارة آن قضاوت كنيد و شما كه خود مقلّد غيـر هسـتيد بمـا حـقّ ايـراد      

يف ما لا يطـاق نكـرده و چيـزي كـه قابـل درك نيسـت از بنـده        ثانياً خدا تكل. نداريد
  .خواهيد نخواسته پس شما از جان ملتّ چه مي

. گويد چرا شيعه را مشرك خوانده و مشرك معرّفي كرده مكرّر مي 95و  92در ص 
ايـم هـر كسـي را كـه داراي      جواب اين است كه ما در كتاب درسي از ولايت خوانـده 

يخيه را بخصوص شيعه كاري نداريم چرا تهمت و افترا و ش تشركست خصوصاً غلا
  .حرام است
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گويد اينان كه عقيده به ولايـت تكـويني ندارنـد لازم اسـت كـه بـه        مي 97در ص 
بايد گفت شما چرا خودتـان بـه   . وسيلة مراجعه به قرآن و اخبار از جان و دل بپذيرند

  .رآن استقرآن و اخبار مراجعه نكرديد زيرا تمام كتاب شما ضد ق
گوئيـد دشـوار    گفتيد قابل درك نيسـت و در اينجـا مـي    92بايد گفت شما در ص 

است مگر شما حافظه نداريد خيلي خوب دشـوار، اگـر دشـوار اسـت خـدا در قـرآن       
  : و در آية ديگر فرموده ،»لا یرید بکم العسر«خواهم  فرموده امر دشواري از شما نمي

نخواسـته و در  عني خدا چيز دشوار از شـما  ي .»ما جعل علیکم فی الدّین من حرج«
دين حكم دشوار قرار نداده، جائيكه خدا چيز دشوراي نخواسته پس فهـم مقـامي كـه    

  .بخشد جان نمي خوهيد شاه بخشيده شيخ علي باشد نخواسته، شما چه ميدشوار 
كه فرموده حديث ما صعب و مشكل اسـت و   نقل كرده از امام باقر 97در ص 

بايد گفت . آورد ب و نبي مرسل و يا مؤمن ممتحن كس به آن ايمان نميجز مالك مقرّ
دانيـد و   شود شما خود را ملك مقرّب و يا نبي مرسل و يا مؤمن ممتحن مـي  معلوم مي

ده حـديث مـا سـخت و    وگـوئيم امـام فرم ـ   ايد ما مي اگر نه پس شما هم ايمان نياورده
نور روشن است و مكـرر در قـرآن    مشكل است ولي خدا و امام فرموده قرآن آسان و

پس چگونه قرآن را رها كرده و به اخبـار   )17(سورة القمر  }وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ {: آمده
فهميم مگـر بـا حـديث يعنـي      گوئيد ما قرآن را نمي ايد و مي مشكل ضد قرآن چسبيده

ت تكـويني  شـما مـدعي ولاي ـ  . خواهيد كتاب آسان را با حديث مشكل درك كنيـد  مي
   . ايد هستيد ولي يك آيه از قرآن نياروده

تعريف كرده از مقتصـدين و گويـد آنـان مـا شـيعيانيم كـه بـه دونـوع          99در ص 
گـوئيم شـما شـيعه     مـا مـي  . و امام قائليم صحكومت تشريعي و تكويني براي پيغمبر

وده عطـر  نيستيد بلكه شما دشمن اماميد زيرا اين ادعاهاي شما را امام براي خود نفرم ـ
تعريـف كـردن انسـان از     »تزکیه المرء لنفسه قبیح«آنستكه ببويد نه كه عطّار بگويد 

از خـود تمجيـد    »فلا تزکّـوا أنفسـکم  «: خود قبيح است خدا در سورة نجم فرموده
  .اش خوبست دختري را كه مادرش تعريف كند براي خاله. نكنيد
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ند كه به طرف اوليـاء خـدا   تلشكرياني هس) مانند لشكر معاويه(اشقياء  100در ص 
بايـد در جـواب گفـت پـس اشـقياء      . كنند و سرپيچي ندارند ستور بدهند حركت ميد

مطيع امام بوده و تمام فسادشان از خود امـام اسـت و شـما كـه از خـدا و امـام خـود        
ايد  ايد از اشقياء بدتريد واقعاً اين چرنديات را شما نوشته اطاعت نكرده و در دين بافته

  . ردم بخوانند و بخندندتا م
ا يـك دليـل    ابراي امكان ولايت تكـويني امـام دلائلـي وعـده داده،      101در ص  مـ

مخـالف قـرآن   هاي كفر و شرك عرفاني ملّانظرعلي كـه تمـام آن    نياورده جز نقل بافته
خدايان كسي كه در اصول عقائد مقلّد ملآنظرعلي شده در حاليكه عقائد تقليدي . است

هاي ملّانظرعلي هزاران اشكال دارد كه فرصت بيان  نويسد بافته اب مينيست چگونه كت
ايـن  . تابـد  يكي اينكه خدا را تشبيه كرده به آفتاب، كه عكس آن در آينه مي. آن نيست

ا خـدا نـه محـدود و نـه دور ونـه        بيچاره آفتاب محدود و دور است و عكس دارد أمـ
اي مگـر   ست كه خدا را تشبيه كردهدي بيفتد اين كفريات چيوعكسي دارد كه در موج
و ديگر اينكه ملّانظرعلي اسـتدلال كـرده    ،»لیس کمثله شیء«نخواندي كه خدا فرموده

ه يعنـي بنـدگي         ه جـوهر كنههـا الربّوبيـ به دو خبر مجعول صوفيه يك جملـة العبوديـ
رسـد   يعني هر كس بندگي كرد به خدائي مـي . ت استجوهري است كه كنه آن ربوبي

ت رسـيده   كند و مي ادت ميبين باشد هر كس چهار روز عاگر چن ام  گويد من به ربوبيـ
تواند اين ادعا را بكند و اين مخصوص امام نيست بلكه اين كفـر اسـت    هر عابدي مي

زيرا ممكن الوجود صفات واجب الوجود را كسب نكند و ممكن و واجـب دو وجـد   
كرد زيرا در اين مسئله به  ت ذكر مياست و ملّانظرعلي اگر از قرآن مدركي داش نمتباي

و ديگـر  . اين مهمي كه مسئلة شرك و توحيد است نبايد به اخبار مجعوله اسـتناد كـرد  
گويد بندة مـن اطاعـت كـن تـا      كه مي »مثلی عبدی أطعنی حتّی أجعلک«خبر مجعول 

ايـن  . نبياءامانند من شوي و اين كفر است زيرا هيچ كس مانند خدا نخواهد شد حتيّ 
نمايـان   تعجب است ايـن روحـاني  . شود اند به بافتن، دين درست مي آقايان خيال كرده
  .هاي ملّاحان توجه دارند خبر، ولي ببافته چگونه از قرآن بي
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. تحيز، أما دليلـي نيـاورده   لبدگوئي و رجزخواني كرده براي ابطال دلي 105در ص 
  .اشي چيزي نديديمماقت جز رجزخواني و فححما در اين كتاب حمايت يا 

گويد خدا بهر  ن استدلال كرده و ميآبه خاك پاي اسب جبرائيل و اثر  107در ص 
جواب آنست كه اين مربوط به ولايت تكويني نيست زيرا خدا اثـر  . دهد چيزي اثر مي

  .دهد ا صفات خود را به مخلوق نميمابدهد 
ا    گويـد هـر چيـزي مطي ـ    استدلال كرده به اخباريكه مي 108در ص  ع مـا اسـت امـ

به اضافه اگر چيزي  .ندانسته كه اطاعت غير از تكوين است زيرا خدا فقط مكون است
مطيع امام باشد بايد كفّار و درندگان و گزندگان نيـز مطيـع امـام باشـند و حـال آنكـه       

  .نيستند
ها بـدگوئي كـرده و    هر چه خواسته از ما بدگوئي كرده و نيز از وهابي 109در ص 
ه، أما يك مدرك نياورده كه به چه دليل ما وهابي هستيم بلكه شايد ما خـود  فحش داد

. ند به فحش و افتراء نور خـدا را خـاموش كننـد   هخوا را شيعة حقيقي بدانيم، اينان مي
بهر حال وهابي هر كه و هر چه باشد ولي مشرك نيست، اگر وهابي گفت بدن واحـد  

  . دبر ابطال آن نه آنكه فحش بدهي ددليل بياورييا روح واحد دو مكان ندارد بايد شما 

  سوادي را ملاحظه كنيد بي
بسته و گويد خود آن  قصيده و اشعار سيد حميري را به حضرت امير 113در ص 

و در حاليكه احـدي از مـورخين    ،»یا حار همدان من یمت یرنی«حضرت فرموده 
اطّلاع است از او  كه اينقدر بيمحدثين اين اشعار را به آن حضرت نسبت نداده كه كسي

  : چه توقّع و تازه شعري آورده از قول غير دربارة ما و گويد
آنچه را گفتم به قـدر فهـم تـو اسـت

  

ــت     ــم درس ــرت فه ــدر حس ــردم ان  م
  

  آوريم در جواب ايشان ما شعر خود را در شأن او مي
آنچه را گفتي همه كفـر و كـج اسـت

  

 ـ  فهم خود را بين كه با حـقّ    ج اسـت گـو ل
  

كـه   فرسائي كرده و به خيال خود صـادق  در اطراف بدن مثالي قلم 114در ص 
خواهي گفت ايـن روح خـودش اسـت،     »لقلت هو هو«فرموده اگر روح ميت را ببيني 
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معناي حديث اين است كه روح مانند بدن حد حدودي دارد و بزرگتر از بـدن نيسـت   
رسول خدا محـدود و داراي ابعـادي و   و اين دليل است كه روح هر بشري حتيّ روح 

خدا يك انبار قالب در عالم برزخ تهيه كرده هر روحي كه از بدن  مكاني است نه اينكه
دليـل مـا همـين خـوابي اسـت كـه آقـاي        . دنيوي خارج شود آنرا داخل در قالبي كند

  . رود لجوجي در ذيل همان صفحه نقل كرده و گفته روح به مشهد و كربلا مي
ة حضـرت آصـف را      116در ص  گويد اما امكان شرعي مقام ولايت، آنوقـت قصـ

نقل كرده، كسي نبوده به او بفهماند كه آقا برو درس بخوان تا بداني، امكـان شـرعي و   
ايـم   ديگر آنكه قصة آصف را ما در كتـاب درسـي از ولايـت آورده   . غير شرعي نداريم

هر كس كتابي رد بر ما نوشته قصة تعجب آن است كه . برو مطالعه كن و بعد ايراد كن
حضرت عيسي و حضرت آصف را دليل آورده و نرفته جواب آنرا در كتاب ما بخواند 

  .و يا اينكه خوانده از عناد و عجله درك نكرده
مي گويد صفات كمالية انبياء از آثار صفات حـق و مخصـوص اوينـد     120در ص 

اين شيخ فـرق  . ت به خود او استبايد گفت آثار صفات حقّ غير از صفاتست و صفا
. بين صفت و آثـار صـفت نگذاشـته و مخلـوق را نبايـد در صـفات حـق شـركت داد        

  » .االله عمّا یصفون کلّما فی الخلق فی خالقه و سبحان«: فرمايد مي حضرت رضا
ا آن آيـات و اخبـار،    ائمه كفـر اسـت،   اگويد ولايت تكويني مستقلّ  121در ص  مـ

كدام آيـات شـما   بايد از اين شيخ پرسيد . سازد ستقلّ را نفي نميولايت تكويني غير م
كنـد و خـود نتيجـة     بافند و خود قضاوت مي چرا يكي را نشان نداديد، ايشان خود مي

  .گيرد باطل مي
ولياء خدا را اسباب خلقت و مانند ابر و بـاد  امكرّر  131تا ص  125و  118در ص 

اراده هستند و مانند اسبابند و مـا در   اء خدا بيولياو مه و خورشيد گرفته و خيال كرده 
د و ماه نكنيـد  يخورشه گوئيم رسول و امام را تشبيه ب ما نمي ايم، دهااين كتاب جواب د

توان به مـاه تشـبيه    گوئيم نتيجة غلط و كفر و شرك فراهم نياوريد، روي زيبا را مي مي
  .ي نباتات نگيريدبما روي زيبا را مراكرد، 
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ولياء خدا را تشبيه كرده به آتـش و آهـن گداختـه كـه هـر دو      اخدا و  127در ص 
محرقند و آهن متّصف شده به صفت آتش، پس أولياء خـدا نيـز متّصـف بـه صـفات      

گويد اين سـخن از هـر    مي 565مرحوم مقدس اردبيلي در حديقه الشّيعه ص . خدايند
ه وزندقـة خـالص     فرمايد اين از عقائد صـوفية  اي بدتر است و مي كفر و زندقه اتّحاديـ

خرفي را نكرده و بـدن انسـان از ايـن    زاست زيرا هيچ دهري و طبيعي جرئت چنين م
دانـد كـه    آيد و كسي كه مختصر عقل داشته باشد به طور قطـع مـي   كفر به لرزه در مي

شود قيـاس يـا    تبديل ممكن به ممكن يا تغيير كردن بواسطة همدگر را در صفات نمي
مقصود اردبيلي اين است كه آهـن و آتـش هـر دو    ) انتهي كلامه( واجب الوجوب كرد

ممكن الوجودند و ممكـن بواسـطة مجـاورت يكـديگر صـفات همـدگر را بـه خـود         
ما خدا و مخلوق از يك جنس نيستند، يكي واجب است و ديگـري ممكـن   اگيرند،  مي

 ـ «: فرموده و محال است صفت يكديگر را به خود بگيرند، حضرت مير ن تـترّه ع
پس تشبيه كردن خـدا و خلـق را كـه متبايننـد بـه آتـش و آهـن كـه         . »مخلوقاتهة مجانس

ار قبيح و در نهايت ناداني و كفر است، حال شما فكر كنيد بقول مرحوم يمتجانسند بس
هاي زمان ما چه مزخرفاتي در كتاب حمايت خود آورده و تـازه   مقدس اردبيلي زنديق

ال كسيكه اين طور توحيد را خراب كرده اگر تا قيامت دانند ح خود را مروج اسلام مي
    گريه و عبادت كند خدا او و ناشر كتاب او را نخواهد بخشيد زيرا اينـان از اهـل غلـو

  .و مشركين است تبدترند و فتاوي علماء و محقّقين بر نجاست غلا
اقامـه لـی   «استدلال كرده براي ولايت تكويني رسول خدا به جملـه   128در ص 

و آنقدر درك نكرده كه اداء يعني بيان كردن شـرع و امـور ديـن وايـن      »دائ مقامه،الا
  .ربطي به تكوين ندارد و ادارة امور تكوين در اينجا نيست

كرده أما يـك   ت خودش دلائل نفي قطبيت را رداوبه قض 144تا ص  135در ص 
  .يه براي اثبات آن نياورده جز بدگوئي و رجز خواندنآدليل و يا 

************  
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پس معلوم شد مطالب كتاب درسي از ولايت ما را تا بحال كسي نتوانسته رد كند و 
ب    چون به نظر بغض به مطالب آن نظر كرده اند ممكن است نفهميده باشند زيـرا تعصـ

و بدبيني مانع فهم انسان است، ولـي از تهمـت و افتـراء و فحـش كتـب خـود را پـر        
ولاً بـا دقـّت بـه    اكس به مطالب مـا ايـرادي دارد آزاد اسـت    م هر يگوئ ما مي. اند كرده

  .ما هدايت خود و ديگران را طالبيم. مطالب ما را برسد سپس در مقام جواب برآيد
اش و    خبر نگاه داشته متأسفانه چون ملتّ ما را از حقائق اسلام بي اند و لذا هـر فحـ

  . بافد ميگويد و رطب و يا بس بهم  ناداني هر چه دلش خواست مي
نوشتن درسي از ولايت خواستيم اينان را هدايت كنيم اينان عوض تشـكّر بـا    به ما

بايد با مثـال ايـن نويسـندگان     .»إنّ هذا لشیء عجاب«. نگرند نظر بدبيني و عداوت مي
  : گفت تحقيقات در مطالب علمي با حسن تفاهم بايد روبر گردد وگرنه بايدگفت

گه تو اسـت  اي مگس عرصة سيمرغ نه جولان
  

 عــرض خــود ميبــري و زحمــت مــا ميــداري  
  

مختصر آنچه ما در كتاب خود در مورد ولايت ذكر كرديم اين است كه اگر ولايت 
 به معني دوستي باشد بايد همة مؤمنين را دوست داشت خصوصـاً حضـرت أميـر   
مـور  سرپرست و زمامدار أمت بوده و در زمان خلافتش و اگر ولايت را به معني قيم أ

ة او اسـت و دادن ايـن     تكويني بگيريم اين مخصوص به خدا است و از صفات خاصـ
أللّهمّ اهد قـومی فـأنّهم لا   . صفت را به مخلوق بر خلاف توحيد و ضدة قرآن اسـت 

  .والسّلام علی من اتّبع الهدییعلمون 
  الاحقر سید ابوالفضل علّامة برقعی

  در خاتمه اصحاب أئمه را بايد شناخت 
ن دليـل  وو محقّقين اتّفاق دارند بر اينكه اصول دين و مذهب و عقائد را نبايد بدعلما 

تـون   قبول كرد بلكه بايد با دليل محكم پذيرفت و به احاديث ضعيفه و يا به تقليد نمي
بنابراين بايد تعجب كرد كه چگونه مردم ما اصول دين و عقائد خود را از . اعتماد كرد

  . اند از تقليد گرفته راويان مجهول الحال و يا
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ه    بـه كتـب تـاريخ و حتـّي      اگر كسي براي بررسي و شرح حـال اطرافيـان ائمـ
ور و بـر  ايمـان د  كند كه چگونه افرادي بي فرمايشات خود ائمه رجوع نمايد تعجب مي

بـه اسـلام خيانـت و بـا      ماند كه چطور اصحاب أئمه اند و در حيرت مي أئمه بوده
ما اگر بخواهيم بـه  . اند م بازي نموده مردم را به انحراف كشاندهكتاب خدا و دين اسلا

شرح حال ايشان بپردازيم كتابي قطور بلكه كتابها خواهد شد ممكن است گفتـه شـود   
ه   حضرت امير باصحا انـد ولـي داد    بهتـر بـوده   نسبت به اصحاب سـاير ائمـ

جـاي بيـان آن   آنحضرت نيز از اصحابش بلند بود كه شرح آن مفصل و ايـن مختصـر   
البلاغـه كـه    نيست معذلك براي نمونه، مـا بـه برخـي از كلمـات آن حضـرت از نهـج      

  .كنيم دسترس عموم است اشاره مي
تر بود از اصحاب خود متنفّر  كه از ديگران داناتر و شجاع ميرالمؤمنيناحضرت 

ان دور او ايم ـ ارادة بـي  اي از مردم حقّه باز بي و منزجر گرديد و هنگام زمامداريش عده
هـاي   در خطبـه . را گرفته بودند چنانكه ناله و نفرين و شكايت از دست ايشان داشـت 

البلاغه و ساير اخبار مملو از شكايت و مذمت او است از اصحاب خودش و با آن  نهج
اقتدار و همت عالي نتوانست ايشان را اصلاح نمايـد و جگـرش از دسـت اصـحابش     

  .خون بود
و لهمّت کلب امرء منکم نفسه لا یلتف إلی عیرهـا و  «: مايدفر مي 116در خطبة 

لکنّکم نسیتم ما ذکّرتم و آمنتم ما حذّرتم فتاه عنکم رأیکم و تشتّت علیکم أمرکم و 
يعني هر مردي از شما به فكر خـود و خودخـواه    .»لوددت أنّ االله فرّق بینی و بینکم

د داده شده فرامـوش كرديـد و از   است و به ديگري توجه ندارد وليكن به شما آنچه پن
ايد لذا رأي شـما سـردرگم و كارتـان پراكنـده شـده و       بايد حذر كنيم ايمن شدهآنچه 

  .دارم كه خدا ميان من و شما جدائي افكند دوست مي
فلا أموال بذلتموها للّذی رزقها و لا أنفس خاطرتم بهـا  «: فرمـوده  117و در خطبـة  

يعنـي شـما از بخـل     .»اده و لا تکرمون اللّه فی عبادهللّذی خلقها تکرمون باالله علی عب
خود نه مالي در راهي كه خدا براي روزي شما كرده بذل كرديد و نـه جانهـائي بـراي    
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فروشـيد و   آنچه خدا آفريده به خطر انداختيد بنام خدا و دين او بر بندگانش فخر مـي 
  .داريد خدا را در ميان بندگانش گرامي نمي

و االله ... ما بالکم لا سدّدتم لرشد و لا هدیتم لقصـد؟  «: مودهفر 119و در خطبة 
عند لقائی العدوّ و لو قد حمّ لقرّبت رکابی ثمّ شخصت عنکم فلا : لولا رجائی الشّهاده

وّاغین إنّه لا غناء فـی  أطلبکم مااختلف جنوب و شمال، طعّانین عیّابین حیّادین ر
چه شده شما را كه بـه راه رشـد و ترّقـي    يعني : »کم مع قلّه اجتماع قلوبکمکثره عدد

ارشاد نشديد و به راه حقّ هدايت نگشتيد به خدا قسم اگر اميد شهادت هنگام ملاقات 
شدم و هرگـز   كردم و از شما فراري و دور مي دشمن نداشتم مركب خود را حاضر مي

 كجرو، نفعـي در كثـرت   فزن عيبجو منحر آمدم مردمي هستيد طعنه به سراغ شما نمي
و کـأنّی أنظـر إلـیکم    «: فرموده 123شما نباشد با پراكندگي دلهايتان، و در خطبة 

گيريد و نه ستمي  كنيد ولي نه حقيّ را مي گفتارها همه مي »تکشّون کشیش الضّباب،
  .كنيد را برطرف مي

یعلق بها و لا زوافر عزّ یعتصم إلیهـا  : ةما أنتم بوثیق«: فرموده 125و در خطبة 
يعني شما مورد اعتمادي كه بتوان به آن چنگ  .»ءثقه عند النّجاو لا إخوان  لبئس النّداء

برافروزندگان جنگيد اف بر زد نباشيد و همراهاني كه موجب عزّت گردد نبوديد، شما 
شما كه از شما سختي كشيدم نه مردم آزادة راستگوئي هستيد چون شـما را بخـوانم و   

  .نجوي نمايمنه برادران معتمدي باشيد چون با شما 
أرکم علی الحقّ و أنتم تنفرون عنه نفور المعزی مـن  هإظ«: فرمـوده  131و در خطبة 
دهـم از آن   يعني اي مردميكه عقلتان زائل شده شما را بحقّ توجه مـي  .»وعوعه الأسد

  .كنيد مانند فرار گوسفندان از صداي شير رار ميفرميد و چنان از حقّ  مي
انّ «: دهـد و فرمـوده   را بر اصحاب خود ترجيح مي اصحاب معاويه 25و در خطبة 

و ... هؤلاء القوم سید الون منکم باجتماعهم علی باطلهم و تفـرّقکم عـن حقّکـم    
أللّهـمّ  ... بأدائهم الأمانه إلی صاحبهم و خیانتکم و بصلاحهم فی بلادهم و فسادکم 

شـرّا   هم و أبدلهم بیإنّی قد مللتهم و ملوّنی و سئمتهم و سئمونی فأبدلنی بهم خیرا من
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يعني اصحاب معاويه به زودي دولت شما را از شما خواهند گرفت زيرا آنان بر  » .منّی
     باطل خود متّحدند و شما از حقّ خود متفرّقيد و آنان امانـت را بـه صـاحب خـود رد

كنند آنان در بـلاد خـود بـه صـلاح پرداختـه و شـما فسـاد         كنند و شما خيانت مي مي
و ايشـان مـرا ملـول و آزرده    ) از بـس گفـتم  (ايا من ايشان را ملول كـردم  كنيد، خد مي

كردند و ايشان را خسته كردم و ايشان مرا خسته كردند ايشان را از من بگيـر و مـردم   
  . بهتري مرا عطا كن و مرا از ايشان بگير و بدتر از من نصيبشان گردان

و من فاز بکم «: له فرمودهكند از آن جم سراسر از ايشان نكوهش مي 29و در خطبة 
يعني هر كس شما نصيب او گرديد به خـدا قسـم بـه     .»فقد فاز واالله بالسّهم الأخیب

  .سهم نااميدتري مبتلا شده

ما أنتم إلّا «: نير سراسر صحابة خود را مذمت كرده از جمله فرمـوده  34و در خطبة 
ني شـما ماننـد شـتراني    يع. »کابل ضلّ رعاتها، فکلّما جمعت من جانب انتشرت من آخر

آوري شـود از جانـب ديگـر     از هر طـرف جمـع   اند هستيد كه چوپان خود را گم كرده
  .پراكنده شوند

با من مخالفت و جفا كرديد و تا توانستيد نافرماني نموديـد  : فرموده 35و در خطبة 
  .»حهحتّی ارتاب النّاصح بنص ةبذین العصا، و المناةفأبیتم علّ إباء المخالفین الجفا«

لا أبا لکم ما تنتظـرون بنصـرکم   «: فرمايد مت كرده وميذايشان م 39و در خطبة 
معکم و لا حمیه تحمئکم أقوم فیکم مستصرخا و أنادیکم متغوّثـا  ربّکم أمادین یج
پدران منتظر چه هستند بـراي يـاري پروردگارتـان آيـا      يعني بي .»فلا تسمعون لی قولا

غيرتي كه شما را حركت دهد فاقديد در ميان شما  جمع كند نداريد ورا ديني كه شما 
شـنويد و از جملـه بـه     نمايم هيچ گفتار مرا نمي زنم و استغاثه مي ايستم و فرياد مي مي

  . »الجمل الأسرّ و تثاقلتم النّصوالأدبر ةفجرجرتم جرجر«: ايشان فرموده
واالله أنّ  لـوددت «: فرمايـد  چه قدر از ايشان مدمت كرده از جمله مي 96در خطبة 

معاویه صارفنی بکم صرف الدّنیا بالدّرهم فأخذ منّی عشره منکم و أعطـانی رجـلا   
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يعني به خدا قسم دوست دارم كه معاويه با من معاملة دينار بـا درهـم كنـد ده     » .منهم
و در همين خطبـه ايشـان را   . نفر از شما را از من بگيرد و يك مرد از آنان را عطا كند

صمّ ذو و أسماع و بکم ذو و کلام و عمـی ذو و  «: خوانده و فرمـوده كر و كور و لال 
  ».أبصار

يعني شـما  . تا آخر »قد اصطلحتم علی الغلّ فیما بینکم«: فرموده 133ودر خطبة 
  .ايد در ميان خود كينه توزيد و به نفاق و دشمني يكدگر عادت نموده

د رأیت جـولتکم و  ق«: در مورد فرار ايشان هنگام جنگ فرموده 106و در خطبة 
  » .انحیازکم عن صفوفکم

أیقاضا نوّما و شهود اغیّبا و نـاظره  «: در وصف ايشـان فرمـوده   107و در خطبة 
  .»عمیاء و سامعه صمّاء  ناطقه بکماء

   » .اسرائیل لکنّکم تهتم متاه بنی«: فرموده 165و در خطبة 
لهم تطع و إذا دعوت الّتی إذا أمرت «: فرمايـد  در مذمّت ايشان مـي  179و در خطبة 

  » .لم تجب إن أمهلتم خضتم و إن حوربتم خرتم
لقد کنت أمس أمیرا فأصبحت الیوم مأمورا و کنـت  «: فرمـوده  199و در خطبة 

  » .أمس ناهیا فأصبحت الیوم منهیّا
 ةأرید أن أداوی بکم و أنتم دائی کناقش الشّوک«: به ايشان فرموده 120و در خطبة 

  » .أنّ ضلعها معهاو هو یعلم  ةبالشّوک
فمنهم الآتی کارها و منـهم  «: نويسـد  مي 35و در مذمت اصحاب خود در مكتوب 

المعتلّ کاذباً و منهم القاعد خاذلا أسأل االله أن یجعل لی منهم فرجا عاجلا فواالله لـولا  
طمعی عند لقائی عدویّ فی الشّهاده و توطینی نفسی علی المنیّه لأحببت أن لا أبقی مع 

  ».یوما واحدا و لا ألتقی بهم أبدا هؤلاء
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واالله ما تکفوننی أنفسکم «: فرمايد باب حكم در سرزنش ايشان مي 253و در شمارة 
فکیف تکفوننی غیرکم إن کانت الرّعایا قبلی لتشکو حیف رعاتها فـانّی الیـوم   

  ».ةأو الموزوع و هم الوزعةلأشکو حیف رعیّتی کأنّنی المقود و هم القاد
هاي ديگر و ساير كلمات خود بسيار از ايشان مـذمت كـرده و    خطبه و همچنين در

مت كـرده و ايشـان را از   ذايشان را از صفات ايماني و انساني دور دانسته بـا اينكـه م ـ  
صفات ايماني و انساني دور دانسته با اينكه به دست مبـاركش تازيانـه و شمشـير بـود     

ما ساير أئمه كه قـدرتي نداشـتند و   او  .نتوانست ايشان را باصلاح آورد و بحقّ برساند
. بودند محكوم به حكم ستمگرتن بودند لذا اصحابشان بسيار بدتر از اصحاب علي

و چون اسلام به شرق و غـرب دنيـا رسـيده بـود و مـردم فاسـد و كـافر و بـي ديـن          
ان و بزرگ صرسولتوانستند در مقابل اسلام قيام نمايند ولي ميديدند مردم به اولاد  نمي

اسلام توجه دارند و آنان مورد احترام مردم و خوشنامند آمدند به نام ارادت در اطراف 
آنان جمع گشته و از نام و عنوان ايشان سوء استفاده كرده و زير چتر نام ايشان هر چه 

د به تخريب اسلام كوشيدند و به نام اسلام مذاهب كفر و شرك و خرافات باز نتوانست
شكيل دادند از قبيل حروريه و حشويه و مرجئه و جهميه و غيلانيـه و  ها ت كرده و فرقه

و خوارج و جاروديه و سـبائيه و  ماصريه و بتريه و شكاكيه و تماريه و زيديه و نجديه 
كيسانيه و مختاريه و بيانيه و عماريه و حربيه و رياحيه و راونديه و تناسخيه و مغيريـه  

ه و علبائيه و البشيريه و حلوليه و يمزيه و المخمسو خطابيه و المعمريه و البزيعيه و ح
العبائيه و اتحاديه و غاليان و الهريريه و الهاشـميه و الرونديـه و الصـباحيه ويعقوبيـه و     
العجليه و وحدتيه و التبريه و الحصـينيه و الرافضـه و اسـماعيليه و مباركـه و اماميـه و      

همسويه و مؤلفه و محدثه و ناوسـيه و  قرامطه و السمطيه و فطحيه و واقفيه و قطعيه و 
هاي بسيار ديگر كه از فروغ  اثني عشريه و نصيريه و نميريه و صوفيه و جعفريه و فرقه
ها امام را  بعضي از اين فرقه. اسلامي بدعتها آورده و كفرياتي به نام اسلام اظهار كردند

و بسـياري از  دانسـتند   يبرتر م ـ دانستند و يا امام را از پيمبران خدا و يا رسول خدا مي
و هر كس نامهاي بزرگان اين فرق را بخواهـد  شمردند  ام محرمّات را حلال ميمآنان ت
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و عقائد آنان را به تفصيل واقف گردد به كتاب المقالات و الفرق سعدبن عبـداالله  بداند 
  .الاشعري القمي و يا كتاب حسن بن موسي النوبختي مراجعه كند

ن و بزرگانشان دكّانهاي پر منفعتي بوده و اكثر آنـان خـود   اين مذاهب براي مؤسسي
 خوردند مانند زيـاد  دانستند و از اين راه نان مي را نايب و يا وكيل و يا از قوام أئمه مي

عثمان بن عيسي كـه ايـن هـر سـه از     بن مروان القندي و علي بن ابي حمزة بطائني و 
بوده در زندان بـود   وسي بن جعفرمور حضرت ماوكلاء و نايبان خاص و قوام به 

كردنـد و چـون امـام در     داند اينان جمع مي م ميااين وكلاء هر چه مردم شيعه به نام ام
زندان فوت شد اينان منكر فوت او شده و مذهب واقفيه را بوجـود آوردنـد يعنـي بـه     

ديگر امامي نيست و هـر   امام هفتم توقفّ كردند و گفتند پس از موسي بن جعفر 
كس ادعاي امامت كند كذاب و فاسق و بي دين است و هر چه وجوهات از امام نـزد  

بلعيدند و خوردند و حتيّ كنيزهائي كه از امام نزد ايشان بود همه را تصرفّ ايشان بود 
كردند نزد زياد بن مروان هفتاد هزار اشرفي و نزد علي بن أبي حمزه سي هزار اشرفي 

در حاليكـه يكـي از مـدارك    . چنين نزد عثمـان بـن عيسـي    با پنج دختر كنيز بود و هم
پس برواياتي كه در فروغ و اصول ديـن از ايـن   . باشد مذهب جعفري روايت اينان مي

بينـيم   مـا مـي  . قبيل راويان رسيده نبايد اعتناء كرد و نبايد آنها را مدرك ديني قـرار داد 
د ضد قرآني به نام أئمه همان راوياني كه در اصول دين كفر و شرك و خرافات و عقاي

بنابراين وقتـي  . اند اند عيناً همان راويان مطالبي به نام فروع دين از أئمه نقل كرده آورده
روايات رسيدة از ايشان در عقايد باطل بود در فروغ نيز نتوان بـه آنهـا اسـتدلال و بـه     

ما تنهـا طريـق    و راه رسيدن به صواب در فروع دين به نظر. اويانش نبايد اعتماد كردر
فقه مقارن است كه به اقوال و آراء گوناگون توجه نمائيم و هر قولي را كه مطابق قرآن 
و سنتّ و داراي دليل قاطعي از كتاب خدا و سنتّ رسول بود آن قول را مـدرك قـرار   

  .داده و بپذيريم
 سازيها باعث ضعف مسلمين و تسلطّ كفّار بـر  بازي و مذهب به هر حال همين فرقه

جستند ولي اينـان   ها بيزاري مي از بسياري از اين فرقه أئمه. اراضي مسلمين گرديد
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بردار نبودند و لذا بر مسلمين واجب است از تفرقة مذهبي دست بردارند و گول  دست
ط طبق فرمودة خدا خود را مسـلمان بنامنـد چنانچـه    قمروجين مذاهب را نخورند و ف

  : فرموده 78خدا در سورة حج آية 
 uθ èδ ãΝä39£ϑ y™ t⎦⎫Ïϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ⎯ÏΒ ã≅ö6 s%    ) ۷۸/ حج(  
  .»خدا از پيش شما را مسلمين ناميده«

لهي از خدا است و خرافات ناميده و مـذهب غيـر   اهب غير از دين است دين ذو م
ولي مذاهب همه بشري و مملو . از دين است دين إلهي از خدا است و خرافات ندارد

تفرقه و تشتتّ و تعصبات مذهبي به جائي رسيده كه اگر كسـي   كار. از خرافات است
بخواهد مردم را از تفرقه نجات دهد و كتابي بنويسد جرئت اينكه نـام خـود را اظهـار    

القـدري   چنانكه مرد جليـل . اندازان و مغرضين گردد كند ندارد تا مبادا مورد حملة نفاق
نـام خـود آن كتـاب را منتشـر      كتابي نوشت پيرامون نصوص امامت ولي نتوانست بـا 

  .نمايد
دين رسمي دولت و ملتّ دين اسلام بـود و نامهـاي    بايد دانست كه زمان ائمه

مذهبي نبود و امام صادق و يا ابوحنيفه و يا شـافعي و يـا مالـك بـن انـس و ديگـران       
و اين مذاهب معمولـه چـه رسـمي و چـه غيـر      . هيچيك مدعي آوردن مذهب نبودند

خليفة مقتدر عباسي يعني زمان سيد مرتضي پيدا شد بواسطة عللي كـه  رسمي در زمان 
نفر را به  280ما در آن كتاب نامهاي . ايم كتاب خرافات وفور نوشته 136ما در صفحة 

. اند ذكر كرديم هر كه خواهد به آن كتاب مراجعه كند عنوان نمونه و خواص آنان بوده
باب فـي تـرك دعـاء النـّاس آمـده از دعـوت       و لذا امام صادق چنانكه در كتاب كافي 

یا ثابت ما لکم و للنّـاس  «: فرمايـد  نهي نموده و از آن جمله به ثابت نامي ميمذهبي 
يعني اي ثابت به مردم چه كار داريـد از   » .کفّوا عن النّاس و لا تدعوا أحدا إلی أمرکم

زيـرا  : دعـوت نكنيـد  مردم دست برداريد و به امر خودتان يعني توجه دادن مردم به ما 
مروج دين بودند و بايد مردم به خود دين دعوت شـوند   تابع دين و أئمه أئمه

  .نه به هر كس كه تابع اسلام است
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خبرند ولي در هر مجلس و محفلي سخن از بزرگان دين  مردم ما امروز از اسلام بي
خبـر و   اكثراً از اسلام بـي  متاسفانه دكانداران مذهبي. باشد و أئمه و غلو دربارة آنان مي

آور مـذاهب   براي درآمدهاي مذهبي به اسلام اصيل و قرآن كاري ندارند و از نام نفـاق 
از امام صادق  89دست بردار نيستند چنانكه علّامة ممقاني در كتاب مقباس الهدايه ص 

نتحل ما أنزل االله سبحانه آیه فی المنافقین إلّا و هی فیمن ی«: روايت كرده كه فرمـود 
اي نازل ننموده مگر آنكـه همـان آيـه     يعني خداي تعالي در حقّ منافقين آيه .»التّشیّع

و به قول آقاي ممقـاني مطـالبي   . دهند دربارة كسي است كه خود را به تشيع نسبت مي
شـده امـروزه از ضـروريات مـذهب      كه در گذشته جزء غلو و ضد دين محسوب مـي 

  . نداردّ انكار آن را  گشته و كسي حق
مطلب مهم اين است كه خود امام صادق مدعي آوردن مذهب نبوده و آنكـه خـود   

آورد منافق خوانده ولي مردم خبر ندارند بايد مردم را بيـدار كـرد    را به نام تشيع درمي
و هر قدر بتوانند كار خـود را  . دارند دكّانداران مذهبي دست از دكّان خود برنمي وگرنه

كنند خصوصاً كه هزار سال است كـه در ميـان غالـب از علمـاي      ميبراي عوام توجيه 
مذهبي افكار التقاطي مذهبي و عرفان يوناني و هندي و فلسفي آمده و بهـم آميختـه و   

  .از اسلام اصيل خبر ندارند
از خداي متعال خواهانيم كه ملتّ ما را روشن سازد و از تفرقه و نفاق و خرافـات  

  .تا دست مروجين خرافات را كوتاه گردانند مذهبي برهاند و توفيق دهد
  

   ب. ع. والسّلام علی من اتّبع الهدی  ا  
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